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پیشگفتار
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آل گودرز:

ــته،  ــود داش ــان وج ــام در اذه ــم الای ــه از قدی ــا برآنچ ــودرز بن ــی الیگ ــه جغرافیائ منطق
ــات  ــودرز و شــخصیت او در روای ــوده اســت. از گ ــودرز ب ــدان گ ــی فرزن ــگاه و محــل زندگ جای
داستانی)شــاهنامه( و تاریخــی ایــران اطلاعــات فراوانــی موجــود اســت کــه خلاصــه ای از آنهــا 

ــر اســت. بشــرح زی

1- خاندان گودرز)آل گودرز(1:

ــیار دارد.  ــت بس ــواد اهمی ــدان گودرزکش ــان، خان ــد کی ــی در عه ــت فردوس ــر روای ــا ب بن
موســس ایــن خانــدان پهلوانی»کشــواد زریــن کلاه« از پهلوانــان عهــد فریــدون بــود و پســر او 
ــر عهــد کاووس و کیخســرو اســت. کــه هفتــاد و هشــت پســر و  گــودرز پهلــوان بــزرگ و مدب
نبیــره داشــت و عَلـَـم کاویــان در دســت خانــدان او بــود، پهلــوان تریــن افــراد خانــدان او گیــو، 
کــه پــس از رســتم همــاورد نداشــت » بانــو گشســب ســوار« دختــر رســتم را بــه زنــی گرفــت 
کــه از او بیــژن پدیدآمــد، گــودرز و بیــژن از پادشــاهان و بــزرگان اشــکانی بــوده انــد کــه بــه 

تدریــج در روایــات ملــی ایــران راه یافتــه و در شــمار پهلوانــان درآمــده انــد.

۱ -حماسه سرائی در ایران – ذبیح اله صفا –ج۲ – صص5۸۱-575



۱۳

ول
ل ا

فص

فردوسی درباره او گفته است:

همش رای و دانش، همش جنگ و جوشخجســته ســپهدار بســیار هــوش
ــش  ــغ بنف ــال و تی ــد کوپ درفــشخداون کاویانــی  فرازنــده 

چو گستهم و شیدوس و بهرام شیرچوگودرز و چون طوس و گیو دلیر
ــره ــر میس ــواد ب ــودرز کش ــو گ ــرهچ ــه یکس ــن هم ــوه آه ــده ک ش

  
     

2-گودرزکشواد »گودرزِ سرود دان و شیواسخن«1:

از میــان پهلوانــان نامــی و شــجاع ایــن اثرحماسی)شاهنامه(گودرزکشــواد جایگاهــی خــاص 
دارد. او دلاورپیــری اســت کــه در وفــاداری، اســتقامت و از خــود گذشــتگی و بســیاری فضائــل 
ــر اقــران ســبقت مــی جویــد، وهمیــن بــس کــه عزیزتریــن کســان خویــش را در راه  دیگــر ب
دفــاع از مرزهــای کشــورش و کیــن کِشــی ســیاوش کــه آن را بــر خــود و دیگــر پهلوانــان یــک 

وظیفــه مقــدس دینــی مــی شــمرد از دســت داد.

ــدار  ــوان نام ــان پهل ــتم، جه ــز رس ــاهنامه، بج ــتانهای ش ــان داس ــود؟ در می ــه ب ــودرز ک گ
ــاهنامه  ــکاووس در ش ــان کی ــا از زم ــه تقریب ــم ک ــی یابی ــری را م ــوان دلاور دیگ ــی، پهل ایران
ظاهــر مــی شــود و تــا پایــان داســتان کیخســرو ، همــه جــا ذکــر بــی باکیهــا، پایــداری هــا و 
جوانمردیهــای او آمــده اســت، اماپــس از بــر تخــت نشســتن لهراســب بنــاگاه، دیگــر جــای او را 
درصحنــه رزمهــا و بزمهــای شــاهان ایرانــی خالــی مــی بینیــم، دربــاره ایــن پهلــوان و زندگــی 
او، و نیــز آمیختگــی داســتان زندگیــش بــا گــودرز تاریخــی، صاحــب نظــران، شــاهنامه شناســان 
و مورخــان بســیار ســخن رانــده انــد و اکثــرا بــر ایــن عقیــده انــد کــه گــودرز در حقیقــت نــام 
یکــی از شــاهان اشــکانی اســت کــه رومیــان او را گوتــرزس و نــام پــدرش را گئــو ثبــت کــرده 

انــد. او پادشــاهی شــجاع و دلاور بــود و بــه جنــگاوری خویــش فخــر مــی کــرد. 

۱- شخصیت گودرز در شاهنامه-زهره موسوی-کیهان فرهنگی-سال 7۹-شماره۱۶۳
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3- گودرزیان: 

از خانــدان گــودرز بــوده اند.کــه درجنگهایــی بــه خونخواهــی ســیاوش مجاهــدت کردنــد. 
سرسلســله ایــن خانــدان کشــواد زریــن کلاه از پهلوانــان زمــان فریــدون اســت. دیگــر از افــراد 

معــروف آل گــودرز، بهــرام ، رهــام ، شــیدوس ،گیــو ، هجیــر و بیــژن بودند.گــودرز پادشــاه 

ــرگیو  ــد پس ــته ان ــی نوش ــان یونان ــه زب ــه ب ــتون ک ــه بیس ــلادی، درکتیب ــکانی)۴0-5۱( می اش
ــودرز  ــوده اســت. بعضــی گ ــرگان( ب ــو خــود از پادشــاهان هیرگانیان)گ ــه گی ــده شــده ک خوان
را پســر اردوان ســوم مــی دانندکــه در بعضــی ســکه هــا ایــن موضــوع بــه چشــم مــی خــورد. 

گــودرز در دوران نخســتین ســلطنت خویــش بــرادر خــود، اردوان را بــا زن و فرزنــدش بــه 
قتــل رســانید. ســپس بــر ســر پادشــاهی بیــن وردان بــرادر اردوان و گــودرز اختــلاف افتــاد و 
ــان  ــلادی کشــته شــد. پارتی ــت وردان در ســال ۴5 می ــراوان عاقب ــای ف ــس از کشــمکش ه پ
گــودرز را بــه پادشــاهی نشــاندند. چنــدی از پادشــاهی او ســپری نشــده بــود کــه گــودرز نیــز 

در گذشــت۱.

۱- علی اخضری – محقق تاریخ
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پیشگفتار:
          روزی پس از بازنشستگی به عکس هایی که در زمان مسئولیتم و دربازدید 

از مناطق زیبای جنوبی شهرستان الیگودرز از دانش آموزان محروم و مدارس آنجا گرفته 
بودم نگاه می کردم. ناگهان بر آن شدم که این عکس ها را یکجا در آلبومی ریخته و 

به اداره آموزش و پرورش الیگودرز بفرستم تا در معرض دید دانش آموزانی که اکنون 
پس از ۳0 سال از آن تاریخ برای خود مردان و زنان برومندی شده بودند قرار گیرد. 

کلیپی تهیه کردم امّا هرگاه قصد کردم که آن را در اختیار دوستان فرهنگی ام قرار دهم 
تا به نشر آن بپردازند این اندیشه به سرم زد که شرحی نیز از فعالیت ها و گزارشی از 

اوضاع و احوال آنروز اداره و خاطرات و غم و شادی هایی که در زمان مسئولیتم در آن 
غوطه می خوردم تهیه و به آن اضافه نمایم. شاید مورد استفاده بیشتری قرارگیرد. و هم 

قدردانی و ستایشی باشد از همکاران عزیزم که در آن زمان همکاری صمیمانه ای را با 
من داشتند. 

        انگیزه دیگری که مرا به انجام این مُهم واداشت خاطرات همکاران و دوستان 
خونگرم و باصفا، آب و هوای مطلوب، کوه های سر به فلک کشیده و مناطق زیبای آنجا 

بود که انسان را مجذوب و در آن خطه زمین گیر می ساخت. به جرأت می توانم بگویم 
که اگر نامهربانی های عده قلیلی نبود شاید برای همیشه در آنجا ماندگار شده بودم. 

در نهایت به دفاتر یادداشت روزانه ام که در بازدید از مدارس و در سفر و حضر همراهم 
بود مراجعه کردم، مطالب زیادی را در آنها یافتم، لذا قلم به دست گرفتم و گزارشی 
از آن زمان نوشتم. برای کسب اطلاعات تاریخی، فرهنگی و... از سرزمینی که لاجرم 

بایستی مقدم بر خاطرات به آن اضافه شود. به کتاب های فرهنگی و تاریخی و جغرافیائی 
زیادی مراجعه کردم، امّا متأسفانه باید اذعان کنم که در زمینه شناخت از موارد فوق 

مطلب قابل ملاحظه چندانی نیافتم. با این حال از کوشش و تلاش دست برنداشته و به 
سایت های کامپیوتری واینترنت پناه بردم و به مطالبی که علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ 

و طبیعت فراهم کرده بودند نظری کردم و بعضی از کوشش ها و زحمات آنان را برای 
استفاده در این کتاب استخراج کردم. که برای همه آنان آرزوی توفیق بیشتر در اشاعه و 

ارائه اطلاعات فرهنگی و تاریخی و شناخت جغرافیای مردم منطقه خود می کنند دارم. 
        در بین این مطالب، افاضات جناب آقای سیدکمال الدین رضوی استاد ادبیات 
آموزش و پرورش را از همه دقیق تر و بهتر یافتم و بیشتر از آن استفاده کردم. به خوبی 

بخاطر دارم که در آن زمان با انسان های مؤمن و کارمندانی صدیق و زحمت کش و از 
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همه مهمتر ساده و بی غل و غش در اداره و مدارس شهر و روستا حشر و نشر داشتم و همیشه 
ستایشگر رفتار و عملکرد اکثر قریب به اتفاق از زن و مردشان بودم، سن و سال چندانی و 
تجربه کافی را برای مسئولیتی که بالاجبار بر عهده ام گذاشته بودند نداشتم امّا چاره ای جز 

فعالیت شبانه روزی و استفاده از تجربیات کارمندان صدیق آموزش و پرورش نداشتم. حضور 
من در جمع آنها در مدارس، بازدیدها، امتحانات و جلسات همیشه با شوق و شادی و اعتماد و 

ادب متقابل همراه بود، امّا مشکلات فراوانی که در اثر کمبودهای سالیان دراز در آن خطه بر 
روی هم انباشته شده بود فرصت و اجازه استفاده بیشتر از همنشینی با آنها را به من نمی داد و 
اکنون از اینکه در آن موقع کمتر با آنها رفت  و آمد داشتم غبطه می خورم. اکنون سعی کرده ام 
در نوشته هایم از یاران صدیقی.که در آن دوران سخت، راهنما و همیارم بودند یاد کنم. هرچند 

نام  عده کثیری از آنها در نظرم نیست و بیم این را دارم که کسی که این مطالب را مطالعه 
می کند حمل بر بی توجهی من کند. امّا حقیقت مطلب این است که نام ها در اثر مرور زمان از 
خاطرم رفته اند. خاطرات غم و شادی ها، مشکلات و گرفتارئی ها را که از  یادداشت ها استخراج 

کرده یا در ذهن داشته ام روی کاغذ آورده ام. مطمئن هستم و حتماً هم همینطور است که خالی 
از اشکال و کم و کاستی نیستند. از آن جایی که این مطالب را برای همکاران صدیقم می نویسم، 
سعه صدر آنها را در نظر دارم لذا قطعاً به من خرده نخواهند گرفت و مرا خواهند  بخشید. مطالب 

عموماً دیده ها و شنیده های آن دوران را منعکس می کند، هدف از آن بازگو کردن آنچه است 
که در آن دوران بر آموزش و پرورش رفته است در بازگو کردن اتفاقات ابدا قصد بدگوئی به 

کسی نیست وکسی نباید چنین تصوری را در ذهن خود بیاورد. همه مطالب از سر صمیمیت 
و محبت با آنها آورده شده و بازگو کردن خاطرات تلخ و شیرین آن دوران است. همیشه آرزو 
می کنم که ایکاش دوباره فرصتی پیش می آمد تا در کنار آنها و با آنها و در غم و شادی های 

آنها شریک باشم. نوشته ها عموما بصورت محاوره ای و مردم پسند نوشته شده و بعضا از 
گویش لرُی دست و پا شکسته ای که از همین مردم با صفا یاد گرفته بودم نوشته شده و بعضا 
ظنز آلوده است تا خواننده را خسته نکند در پایان برای کارکنان آموزش و پرورش آن سامان 
خصوصاً معاون دانشمند و گرامیم جناب آقای دکتر سهراب حاجی زاده و کارکنان اداره که در 

قید حیاتند توفیق و سلامتی و آنهایی که دست شان از این دنیا کوتاه شده از خداوند جلّ و علا 
طلب مغفرت می نمایم.

                                                                           من الله التوفیق و علیه التکلان                                                                                                                       
فضل الله خلیلی نجف آبادی
بهمن ماه ۱۳۹5
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مقدمه :

بــا خوانــدن ایــن اثــر ارزنــده پیداســت کــه نویســنده آن بــرای ایــن کار کــم ســابقه چقــدر 
ــر و جوششــی  ــج بخــرج داده اســت . کوششــی اســت در خــور تقدی کوشــش و پژوهــش و رن
ــدر  ــن ق ــت ، ای ــن گف ــت آفری ــت و هم ــن دق ــه ای ــد ب ــا بای ــه حق ــین ک ــایان تحس ــت ش اس
ــی و  ــن توانای ــردی ای ــه ف ــا فرزان ــود ت ــر ب ــد منتظ ــپاس و بای ــور س ــه کار در خ ــتگی ب دلبس
تحمــل زحمــت و صبــر و حوصلــه را بیایــد تــا دســت بــه چنیــن کاری زنــد اگرچــه بــه ســبب 
ــا توجــه  ــی ب ــده در منطقــه شــاید مختصــر کاســتی هــا داشــته باشــد ول بومــی نبــودن نگارن
بــه تــلاش مســتمر جنــاب آقــای فضــل الله خلیلــی در شــناخت وضعیــت و بررســی تنگناهــای 
موجــود در قلمــرو کار خــود بــه عنــوان ریاســت آمــوزش و پــرورش الیگــودرز نشــانگر مــردم 
دوســتی و علاقمنــدی در زمینــه کار خــود میباشــد . کمتــر مســئولی را ســراغ داریــم کــه در 
ــد و بررســی مشــکلات  ــرای بازدی ــا تحمــل خطــرات ب ــت فرســای زمســتان و ب ســرمای طاق
ــد شــب در  ــه و چن ــرو رفت ــور مال ــا راههــای صعــب العب ــه روســتاهای دوردســت ب ــدارس ب م
خانــه معلمیــن روســتا بیتوتــه نمایــد و در محــل کار برخــلاف برخــی مســئولین کــه دودســتی 
بــه میــز چســبیده انــد در گوشــه ای از اطــاق کار نشســته و بــه حــل و فصــل امــور بپــردازد و بــا 
رویــی گشــاده پاســخگوی اربــاب رجــوع باشــد . بــه جــرأت مــی تــوان حــدس زد کــه در اوقــات 
غیــراداری همچنانکــه از دلنوشــته هــا و خاطراتــش برمــی آیــد دغدغــه کار را داشــته اســت .

آقــای خلیلــی بــا بــه تصویــر و تحریــر کشــیدن اماکنــی بــه نــام مــدارس روســتایی بــدون 
هیــچ امکانــات ســاختمانی - رفاهــی - بهداشــتی و بــا وضعــی اســف بــار و مردمــی محــروم از 
امکانــات زندگــی بــا کمبــود موادغذایــی کــه خــوراک اکثریــت قریــب بــه اتفــاق بــا نــان خالــی 
یــا درصــورت داشــتن چنــد رأس دام از مختصــر مــواد لبنــی ارتــزاق میکننــد بــا خطــرات ناشــی 
از حیوانــات وحشــی همــه و همــه گویــای ظلــم و ســتمی اســت کــه ریشــه در نــگاه حاکمــان 
وقــت نســبت بــه ایــلات و عشــایر داشــته انــد . واقعیــت ایــن دلنوشــته هــا و خاطــرات یــادآور 
بیدادگــری شــاهان و حکومتهــای مرکــزی درازمنــه گذشــته اســت کــه بــرای بقــای حکومــت 
ازهــر طریــق ممکــن و از هیــچ اقدامــی در محــروم نگــه داشــتن ایــلات و عشــایر دریــغ نکــرده 
و بــا تفرقــه افکنــی و کوچانــدن و تبعیــد بســیاری از افــراد ایــلات بــه ولایــات نامأنــوس و لــت 
و پارکــردن اقــوام منســجم و از بیــن رفتــن غیورمــردان و ســران مبــارزه بــا اســتبداد همچــون 
ســردار اســعدها و علیمــردان خــان بختیــاری و دیگــر مبــارزان ایــلات مختلــف در تضعیــف و 
اضمحــلال آنــان کوشــیده و مهمتــر اینکــه بــه علــت نبــود امکانــات تحصیــل و تعلیــم و تربیــت 
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ــه جــادو و  ــردن ب و گســترش ســایه جهــل و نادانــی موجبــات فقــر فرهنگــی و نهایتــا پنــاه ب
جنبــل و نشــر خرافــات را فراهــم آورده اســت . حکومتهــای مرکــزی بــا انتصــاب فرمانروایــان 
ظالــم بــا چکمــه و چمــاق و تعییــن و دریافــت مالیــات هــای ســنگین موجبــات عقــب ماندگــی 
ایــلات را تشــدید میکردنــد باکمــی تعمــق در محتــوای قصــه هــای پرغصــه ، متــل هــا و ضــرب 
المثلهــای عامیانــه غــول و اژدهــا ، دیــو و ... نمــادی از قــدرت اهریمنــی خشــونت و ظلم و ســتم 
ــا  ــاه و کلاغ در داســتانهای نمــاد دغلکاریهــا و ری و بــی عدالتــی حــکام وقــت و فریبــکاری روب
و نامردمــی همــه نشــانگر زندگــی فلاکــت بــار طبقــات محــروم کــه همــواره در اذهــان خــود 
بــا طبقــه حاکــم و زورگــو در حــال جــدال میباشــند . بهــر صــورت همــه ایــن واقعیــت هــا در 

خاطــرات و بازدیدهــای بــا ظرافــت خاصــی منعکــس شــده اســت .
اینجانــب بــه عنــوان همــکار اداری و ارتبــاط نزدیکــی کــه بــا جنــاب آقــای خلیلــی داشــتم 
ــاور  ــد و برایــن ب مــدام شــاهد نگرانــی ایشــان از وضعیــت مــدارس روســتایی و عشــایری بودن
ــه  ــی و عــدم دسترســی جامع ــا و کاســتی هــا جهــل و نادان ــد کــه عامــل همــه کمبوده بودن
عشــایری بــه معلــم و آمــوزش اســت و در همیــن راســتا بــه فکــر تأســیس دانشســرای عشــایری 
افتادنــد.  و بــه یــاد دارم بــا اراده ای محکــم و طلــب اســتمداد از مســئولین ذیربــط و بــا اعتقــاد 
و اعتمــاد بــه گفتــه طلایــی پــدر عشــایر ایــران مرحــوم محمــد بهمــن بیگــی مدیــرکل آمــوزش 
عشــایر وقــت کــه ) کلیــه مشــکلات مــا در لابــلای الفبــا خفتــه اســت ( بتوانــد بــا دایــر کــردن 
دانشســرای عشــایری و پذیــرش دانــش آمــوزان مناطــق محــروم عشــایر گوشــه ای از مشــکلات 
ــام و نشــان  ــی ن ــدوش و ب ــه ب ــا از میــان ایــن کــودکان خان آموزشــی منطقــه را حــل کنــد ت
وطــن دههــا کارشــناس ادیــب و قاضــی کــه هرکــدام روشــنی بخــش هســتند پــرورش دهــد . 
زیــرا بدتریــن دردهــا جهــل اســت و عــلاج آن آگاهــی اســت . ) دردهــا بــا شــب تاریــک انــس 
و الفتــی دارنــد و از روشــنایی مــی گریزنــد ( همچنانکــه مراحــل و مراتــب تأســیس ایــن واحــد 
ــا پشــتکار موفــق شــدند اولیــن دانشســرای عشــایری را در  آموزشــی را در کتــاب آورده انــد ب
منطقــه محــروم الیگــودرز تأســیس و تــا بــه امــروز کــه حــدود ســی ســال از دایــر کــردن آن 
مــی گــذرد بحمــدالله دههــا معلــم کارشــناس و متخصــص از فــارغ التحصیــلان بــه کار اشــتغال 
دارنــد . جــا دارد مراتــب تحســین و ســپاس خــود و دســت انــدرکاران فرهنگــی را بــه جنــاب 

آقــای فضــل الله خلیلــی ابــراز و توفیــق یزدانــی را برایشــان آرزو مــی نمایــم .

                                                                             قنبر روشن علی
                                                                           عضومؤسس و مسئول سابق کانون

 بازنشستگان آموزش و پرورش الیگودرز



  

فصل اول
پیشینه تاریخی، وجه تسمیه، موقعیت جغرافیائی، 

تقسیمات کشوری و جاذبه های گردشگری )الیگودرز(
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الف - پیشینه تاریخی:1

ــر  ــاب »باب ــه کت ــکار رفت ــودرز ب ــه الیگ ــه در آن کلم ــندی ک ــته و س ــن نوش قدیمی تری
ــه در  ــد ک ــوری می باش ــح الله منص ــوم ذبی ــه مرح ــکین، ترجم ــام ارس ــته ویلی ــران« نوش و ای
ــه  ــکارش ک ــام شــیردم و خدمت ــه ن ــس ب ــر ســابق طب ــاره مســافرت امی فصــل شــانزدهم درب
ــن  ــد، چنی ــف نموده ان ــودرز توق ــد روزی در الیگ ــل چن ــه اردبی ــگام مســافرت ب ــان هن از اصفه
ــا  ــردم آنج ــان م ــه اصفه ــدازه دو محل ــه ان ــک و ب ــت کوچ ــهری اس ــودرز، ش می خوانیم:"الیگ
خــوب نیســتند، امیــر شــیردم پرســید:برای چــه خــوب نیســتند، نعمــت کــزازی گفــت بــرای 
اینکــه شــیعه هســتند." در جــای دیگــر کتــاب می خوانیــم: "ســکنه آنجــا از شــیعیان قدیــم 
ــک  ــا ی ــد و در آنج ــیعه بوده ان ــکنه آن ش ــده س ــهر ش ــودرز ش ــه الیگ ــتند و از روزی ک هس
ــاه  ــی مرشــد خانق ــا می دان ــگاه شــیردم از مــرد کــزازی می پرســد: "آی ــاه ســاخته اند." آن خانق
کیســت؟" نعمــت کــزازی گفــت: "پیرمــردی اســت بــه اســم مرحــب، کــه بعضــی او را شــیخ 

ــد." ــب می خوانن ــش مرح ــر دروی ــده دیگ ــب و ع مرح

ــودرز را در  ــودن الیگ ــهر ب ــر ش ــت خب ــه صح ــی ک ــار مطالب ــن اظه ــاب ضم ــنده کت نویس
ــر در  ــاب می نویســد: "امی ــر کت ــد، در جــای دیگ ــد می کن ــش تأیی حــدود چهارصــد ســال پی

۱ -  جناب آقای سیّد کمال الدین رضوی:
ــی  ــی و تاریخ ــات جغرافیای ــهری، خصوصی ــای ش ــکل گیری نهاده ــون ش ــودرز، پیرام ــهر الیگ ــان ش ــگان و ادیب از فرهیخت
معرفــی هنرمنــدان و ادیبــان، فرهنــگ عامــه، آداب و رســوم و علی الخصــوص در قبــال گویــش، لغــات و اصطلاحــات زبانــی 
مــردم ایــن خطــه، مطالــب جامــع و کاملــی نوشــته اند کــه باتوجــه بــه ســیر مطالعاتــی در خصــوص الیگــودرز بــه منبعــی 
غنی تــر و مســتندتر از آن برخــورد نکــردم و بایــد اذعــان کنــم کــه تاکنــون کســی مطلبــی پیرامــون مــوارد فــوق بــا ایــن 
جامعیــت و در عیــن حــال کوتــاه و مختصــر ننوشــته اســت، در اینجــا ضمــن اجــازه از محضرشــان بــه درج مقالــه ایشــان 

ــردازم. ــاب می پ ــن کت در ای
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ــد  ــد از خری ــود و بع ــداری نم ــه می خواســت خری ــت لباســی را ک ــودرز بی زحم ــازار الیگ ب
لبــاس بــه خانــه رفــت و کســوت جدیــد را پوشــید و از منــزل خــارج شــد و بــه میــدان الیگودرز 
رفــت کــه محــل فــروش مــال هــم بــود و یــک اســب راهــوار خریــد، و زیــن و بــرگ و عنــان آن 

را هــم ابتیــاع نمــود و همــان روز از الیگــودرز بــه راه افتــاد."

لازم بــه یــادآوری اســت کــه قریــب چهــل پنجــاه ســال قبــل بــه طــور کنایــی و در مقــام 
تحقیــر بــه آدم هــای تنومنــد و بلندقــد درویــش مرحــب می گفتنــد و وجــود پــل مخروبــه ای 
در شــرق الیگــودرز بــه نــام قلنــدران و اینکــه معمــولاً ســاکنین خانقاه هــا و طبقــه دراویــش و 
اهــل تصــوف را بــه تعبیــری قلنــدر می نامنــد، بــا توجــه بــه ایــن دو مطلــب اســتبعادی نــدارد. 

اگــر ایــن کلمــه را بازمانــده و بقیــه الســیف فرهنــگ لغــات آن روزگاران بدانیــم.

ب - وجه تسمیه و نامگذاری:

از دیــر زمــان مــردم الیگــودرز بــر ایــن عقیــده هســتند کــه الیگــودرز یــک ترکیــب اضافــی 
ــان  ــه گــودرز یکــی از قهرمان آل گــودرز بــوده و اعتقــاد دارنــد کــه نســب مــردم ایــن شــهر ب
ــرده شــده می باشــد و به خصــوص وجــود فامیــل  ــام ب باســتانی کــه در شــاهنامه بارهــا از او ن
ــودرز  ــد، )گ ــتوارتر می نمای ــده اس ــن عقی ــر ای ــا را ب ــودرزی آنه ــام گ ــه ن ــی ب ــرم و بزرگ محت
ــه  ــرادران ب ــدن ب ــته ش ــس از کش ــه پ ــت ک ــکانی اس ــاهان اش ــتم از پادش ــک بیس ــان اش هم
شــاهی برگزیــده شــده اســت( ولــی باتوجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی و به خصــوص قدمــت 
ــه  ــرده و باتوج ــلطنت می ک ــلادی س ــا 5۱ می ــال های ۴۲ ت ــه در س ــودرز ک ــی گ ــان زندگ زم
بــه گذشــته تشــکیل شــهر الیگــودرز کــه دیــر زمانــی از آن نمی گــذرد و بســیار کمتــر از ایــن 

ــه نظــر نمی رســد. ــی اســت. ایــن وجــه تســمیه منطقــی ب مــدت زمان

ــرود و  ــه برُبُ ــب کــه قســمت اعظــم ســاکنین منطق ــن مطل ــه ای از طــرف دیگــر باتوجــه ب
ــژاد  روســتاهای تابعــه بخــش زز و ماهــرو و منطقــه بختیــاری، پیش کــوه پس کــوه ذلقــی از ن
ــوده و اغلــب کلمــات و واژه هــای مصطلــح آنهــا هنــگام ریشــه یابی  اصیــل و خالــص آریایــی ب
ــودرز  ــان الیگ ــم آن ــد و ه ــد می باش ــی بهره من ــت خاص ــت و قدم ــوی، از صح ــی لغ و بررس
ــده  ــورز تشــکیل ش ــه آلی ــورز از دو کلم ــب آلی ــه ترکی ــر اینک ــد. و دیگ ــظ می کنن ــورز تلف آلی
و کســره اضافــه در اثــر کثــرت اســتعمال بــه "یــا" بــدل شــده اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه 
ــن مناطــق کشــور محســوب می شــده و  ــق در گذشــته از حاصلخیزتری ــرود و جاپل منطقــه برب
در گذشــته نــه چنــدان دور، یعنــی همزمــان بــا جنــگ جهانــی دوم تقریبــاً غلــه کشــور در ایــن 
ــران  ــن ای ــه اوکرای ــور غل ــت وف ــه عل ــه را ب ــن منطق ــه ای ــده می شــده، به طوری ک ــه تولی منطق
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 نامیده انــد. و بــه  خصــوص گنــدم آبــی مرغوبــی کــه در گذشــته در دشــت ها و مــزارع اطــراف 
ــن  ــوده، و ای ــروف ب ــرخه( مع ــدم س ــا گن ــره )ی ــدم س ــه گن ــه ب ــده ک ــت می ش ــودرز کش الیگ
نــوع غلــه در زمین هــای حاصلخیزتــر بــه نــام قصبــه کــه شــامل زمین هــای ســالاری، قدبــرا، 
ــام اصلــی الیگــودرز بــوده  شــمزربگیر، کشــت می شــده بعیــد نمی نمایــد کــه کلمــه آلیــورز، ن
و بــه علــت کثــرت اســتعمال و تصحیــف بــه الیگــودرز بــدل شــده باشــد، باتوجــه بــه اینکــه 
ــه معنــی کشــت  ــگ و کلمــه ورز ب ــه معنــای ســرخ کم رن در فرهنگ هــای معتبــر کلمــه آل ب
آمــده اســت. همچنیــن یکــی از روســتاهای شــرق الیگــودرز کــه به نــام کــی ورز بــوده و یکــی 
از محــلات قدیمــی شــهر نیــز )ورزنــدان( نامیــده شــده اســت کــه اگــر کلمــه دان را در ورزنــدان 
ــه  ــم، البت ــه بدانی ــار غل ــه نظــر نمی رســد اگــر آن را محــل انب ــد ب ــم بعی پســوند مــکان بگیری

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن موضــوع تنهــا یــک نظریــه اســت و قاطعیــت نــدارد.

 ج - موقعیت جغرافیائی:

۱- موقعیــت جغرافیایــی: ایــن شــهر کــه در منتهــی الیــه نقطــه غربــی اســتان اصفهــان قرار 
ــگان  ــتان گلپای ــای شهرس ــی از بخش ه ــال ۱۳۱7ش. یک ــا س ــوری ت ــیمات کش دارد، در تقس
بــوده اســت بــا تصویــب مجلــس در همــان ســال بــه فرمانــداری کل لرســتان ملحــق گردیــده و 
در ســال ۱۳۳۹ش. دارای نماینــده مســتقل در مجلــس شــورای ملــی گردیــده اســت. الیگــودرز 
در ۲۴و˚۴۹ طــول شــرقی و ۲۴و ˚۳۳ عــرض شــمالی کــره  زمیــن قــرار دارد و وســعت آن را در 

حــدود 5۸70 کیلومتــر مربــع بــرآورد کرده انــد.

ــا  ــطح دری ــاع آن از س ــت و ارتف ــوده اس ــر ب ــال ۱۳۹۲، ۱۴0/۲75 نف ــت آن در س جمعی
۲۱00 متــر اســت، آب و هــوای ســرد کوهســتانی دارد و از شــهرهای مرتفــع ایــران بــه حســاب 
می آیــد، چــرا کــه ارتفــاع توابــع آن در جنــوب شــهر و در سلســله جبــال زاگــرس بــه بیــش از 
ــر می رســد. وجــود قله هــای مرتفــع در جنــوب آن همچــون اشــترانکوه و بارندگــی  ۴000 مت
فــراوان آن کــه بیــن ۹00-۳00 میلی متــر در ســال بــرآورد شــده اســت. آن را در زمــره مناطــق 
پــر بــاران و ســرد ایــران قــرار داده اســت، درجــه ی متوســط ایــن شــهر ۱۳ درجــه ســانتی گراد 

و ۱۲0 روز از ســال را یخبنــدان اســت.

حــدود اربعــه آن از شــمال بــه شــهرهای خمیــن، محــلات و اراک، از شــرق بــه گلپایــگان، 
خوانســار و داران و از غــرب بــه شــهرهای ازنــا، درود، شــازند و بروجــرد و از جنــوب بــه سلســله 
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جبــال زاگــرس مرکــزی و اشــترانکوه، دزفــول، فریــدون شــهر، لالــی و کوهرنــگ اســت. شــهر 
ــی  ــد و کوتاه ــای بلن ــراف آن را کوه ه ــه اط ــرار دارد ک ــیعی ق ــت وس ــان دش ــودرز در می الیگ
قــرار گرفتــه اســت کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از: کــوه ســیاه، کــوه ســفید، کــوه ریــواس، 
کــوه میــل، کــوه مندیــش، کــوه ســیاتیر، امیــر کــوه، ارتفــاع باجگیــران و کوه هــای پراکنــده 
دیگــری چــون چــل گــز در شــمال شــرقی و علــی بلاغــی در شــمال و کمــر بســته در شــمال 
شــرقی و قالــی کــوه و تمنــدر کمــی دورتــر از شــهر قــرار دارنــد و البتــه رشــته کــوه زاگــرس 

ــا ارتفاعــات زیــاد و برف گیــر سراســر منطقــه جنوبــی شــهر را فــرا گرفتــه اســت. ب

مــردم ایــن خطــه همگــی مســلمان و شــیعه مذهبنــد، البتــه در بعضــی از روســتاهای ضلــع 
ــژاد  ــی از ن ــد. مردمان ــه هــم و هــم مرزن ــا فریدون شــهر کــه متصــل ب شــرقی آن و همجــوار ب
گرجــی کــه در زمــان صفویــان کــوچ داده شــده اند ســکونت دارنــد کــه آنــان نیــز مســلمانند 
امّــا عــده ای از ارامنــه در بعضــی از دهــات الیگــودرز در شــرق آن همچــون ازنامهلمک، ده ســفید 
بســحاق و غیــره توســط دولــت صفــوی از ارمنســتان کوچانــده شــده نیــز زندگــی می کننــد کــه 
ارمنــی مذهبنــد، البتــه بیشــتر آن هــا در ســنوات قبــل ایــن مناطــق را تــرک کــرده و عمومــاً بــه 
اصفهــان و تهــران و بعضــی از آنــان بــه ارمنســتان بازگشــته اند. در اینجــا لازم اســت بــه شــرح 
بازگشــت ارامنــه بــه ارمنســتان از نقــل قولــی کــه چنــد ســال پیــش یکــی از معاریــف شــهر 
الیگــودرز برایــم نقــل کــرد بنویســم،  اقــای حــاج نصــرت بهرامســری کــه با ارامنــه الیگــودرز داد 
و ســتد داشــت، گفــت: در زمــان خروشــچُف کــه بعــد از اســتالین در شــوروی ســابق روی کار 
آمــد، اندکــی فضــای سیاســی و اجتماعــی آن کشــور را بــاز کــرده و آزادی رفت وآمــد بــه بعضــی 
از اقــوام کــوچ داده شــده داد، از آن جملــه اعــلام کردنــد کــه اگــر ارامنــه ایرانــی قصــد زندگــی و 
ســکونت در ارمنســتان را دارنــد می تواننــد بــه آن کشــور مهاجــرت کننــد، مشــروط بــر اینکــه 
درخواســت بازگشــت مجــدد نکننــد. آقــای بهرامســری اضافــه کــرد، بعضــی از ارامنــه ای کــه 
بــا مــن خریــد و فــروش و تجــارت داشــتند. بــه قصــد مشــورت پیــش مــن آمدنــد. مــن کــه از 
اوضــاع احــوال شــوروی خبــر نداشــتم بــه آنهــا گفتــم ابتــداء چنــد خانــواده از پیــران شــما کــه 
فرزنــد کوچــک نداریــد بــه شــوروی برویــد اگــر اوضــاع را وفــق مــراد دیدیــد بــه دیگــران نیــز 
خبــر بدهیــد، در غیــر اینصــوت بقیــه در همین جــا بماننــد، آنهــا ایــن رای را پســندیدند و چنــد 
ــه شــوروی  ــرار گذاشــتند کــه پــس از ورود ب ــد، همچنیــن ق ــواده از آنهــا مهاجــرت کردن خان
ــد  ــاه در آنجــا و بررســی اوضــاع و احــوال چنانچــه وضــع را مســاعد دیدن ــد م و ســکونت چن
عکســی بــرای دیگــران بفرســتند و از آنهــا دعــوت کننــد، در غیــر اینصــورت بی جهــت افــراد 
بــه شــوروی نرونــد، همچنیــن قرارگذاشــتند کــه، اگــر عکــس فرســتاده شــده مــا را خنــدان و 
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شــادمان دیدیــد مهاجــرت کنیــد و در صورتی کــه غمگیــن یافتیــد هرگــز ســفر نکنیــد. ایــن 
ــا توســط ســفارت فرســتاده شــد، همگــی  ــاه بعــد عکســی از آنه ــد انجــام شــد و چندم فراین
ــوس  ــای عب ــه و چهره ه ــج گرفت ــود ک ــای خ ــته و گردن ه ــن نشس ــس روی زمی در آن عک
ــه شــوروی  ــن ب ــدن عکــس از رفت ــا دی ــه ب ــذا ســایر ارامن ــد، ل ــی را نشــان داده بودن و ناراحت
ــان و  ــون اصفه ــهرهایی چ ــه ش ــد ب ــعی کردن ــدی س ــل بع ــا در مراح ــد، آنه ــودداری کردن خ
تهــران برونــد و بــه شــغل هایی چــون رانندگــی و کارهــای صنعتــی بپردازنــد و اکنــون غالــب 

آنهــا در ایــن دو شــهر و ســایر مناطــق ایــران فعالنــد.

عجالتــاً مورخــان علــت وجــود ارامنه،گرجیــان و بعضــی قبایــل تــرک را در اطــراف الیگــودرز 
و فریــدن و کــوچ دادن و اســکان آنهــا در ایــن مناطــق توســط شــاه عبــاس صفــوی را در ایــن 
مقولــه می دانندکــه:» اســکان آنهــا در میــان قبایــل بختیــاری بــه عنــوان حائــل بیــن بختیاریــان 
و پایتخــت صفــوی در اصفهــان بــه صــورت یــک خــط عرضــی از چمــن ســلطان در نزدیکــی 
ــه  ــوده اســت، ب ــری حســاب شــده ب ــی بروجــن ام ــا چغا خــور در نزدیک ــودرز شــروع و ت الیگ

گونــه ای کــه آنهــا ســپری امنیتــی بیــن بختیاریــان و شــهر اصفهــان باشــند«.

مــردم الیگــودرز و روســتای بیشــمار آن از نــژاد اصیــل آریائــی و از اقــوام بختیاری انــد و بــه 
زبــان فارســی بــا گویــش لـُـری ســخن می گوینــد و از ســاکنان اولیــه ایــن خطــه از کشــورمان 
ــه  ــی و طایف ــاک و لون ــرلک،  بسُ ــودرزی، س ــای گ ــد، فامیل ه ــون بوده ان ــا تاکن ــان ماده از زم

ــد. ــن نمونه ان ــزرگ آســترکی از ای ب

پــس از شــکل گیری الیگــودرز فعلــی و پدیــد آمــدن تأسیســات و اماکــن شــهری و الحــاق 
آن بــه اســتان لرســتان و گســترش شــهر گروههایــی از کاســب کاران و بورژوازهــای شــهرهای 
مجــاور از جملــه خوانســار مهاجــرت و ســکونت در ایــن شــهر را انتخــاب کردنــد و نبــض داد 
ــازار را در دســت گرفتنــد بعضــی از فامیل هــای مهاجرماننــد: صانعــی،  و ســتد و تجــارت در ب

ــد. ــاد و... از آن جمله ان ــی، اعتم ــد، ظهرآب ــی، برومن بنائ

ــر،  ــز اســتان( ۱۳5 کیلومت ــاد )مرک ــا خرم آب ــر، ت ــران ۳۸0 کیلومت ــا ته ــه الیگــودرز ت فاصل
تــا اصفهــان ۲۱0 کیلومتــر و تــا اراک ۱۲7 کیلومتــر اســت. راههــای مواصلاتــی آن عبارتنــد از 
ــگان و خمیــن و اراک متصــل می شــود، از  ــه شــهرهای گلپای ــا جــاده شوســته کــه ب شــمال ب
ــا جــاده آســفالته و از جنــوب بــه  شــرق بــه داران و اصفهــان و از غــرب بــه درود و بروجــرد ب
ــال های  ــه س ــود ک ــل می ش ــی متص ــفالته و خاک ــاده آس ــاده ای ج ــا ج ــتان ب ــی در خوزس لال
ــرق سراســری را  ــه وســیله شــرکتی کــه دکل هــای ب ــوده و ب متمــادی کــوره راهــی خاکــی ب
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نصــب می کــرد، مرمــت و قابــل رفت وآمــد شــده بــود. ناگفتــه نمانــد کــه در بیــن ایــن راه 
ــگ دارد.بــه  ــه فریدون شــهر و کوهرن ــز مســیری ب ســمت شــرق نی

 د- تقسیمات کشوری:

ــا  ــه ب ــوده ک ــگان ب ــتان گلپای ــای شهرس ــی از بخش ه ــال ۱۳۱7ش، یک ــا س ــودرز ت الیگ
ــل  ــه شهرســتان تبدی ــداری کل لرســتان ملحــق گشــته اســت و ب ــه فرمان ــب مجلــس ب تصوی
شــده. ایــن شهرســتان اکنــون دارای ۳ بخــش بــا بیــش از ۴۲۸روســتای بــزرگ و کوچــک بــه 

ــت: ــده اس ــیم بندی ش ــر تقس ــرح زی ش

1- بخش زز و ماهرو: 
الف- دهستان زز شرقی              

ب- دهستان زز غربی               
ج- دهستان ماهرو                         

2- بخش مرکزی:
الف- دهستان بربرود شرقی
ب – دهستان بربرود غربی

ج –  دهستان پاچه لک شرقی
د –  دهستان خمه

ه  -  دهستان  فرسش 
و -  شهر ها

3- بخش بشارت:  
الف - دهستان پیشکوه ذلقی

ب – دهستان ذلقی شرقی
ج -  دهستان ذلقی غربی
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 ه - بخش زز و ماهرو :

ــش ،  ــارکار، پرپی ــگ ، به ــگ ، بن ــن تن ــد ، ب ــک ، آذرون ــرقی: آب گرم ــتان زز ش ۱- دهس
پیــر امــام ، تاویــر ، تیرنــان ، جلــه ، چــال اشــکوه ، چــال گــرد ، چالگــرد کشــت ورزه ، چــکان 
حســین آبــاد ، خیــر آبــاد ، دره چــه ، دره تاریــک ، دســتگرد ، دشــت خانــی ، ده پــره کشــت 
وزره جعفــر قلــی ، ده ســید کشــت ورزه ، ده صیــدال کشــت ورزه ، ده محمــد حســین ، دهقادی 
، رشــید آبــاد ، رضــودر ، زیبــا ، ســر بیشــه ، ســر قلعــه ، ســر میــدان ،  ســیری کوه ، ســه ســوک 
، ســیرزار ، ســیلاو ، شــا ه مــکان پاییــن ، شــاهرود ، شــیخان داود خانــی ، علــی آبــاد کشــت 
ــور ، کانکــره ، کیگــوران ، گاو ســر ، گل ســفید ،  ــان ، کا داود ، کدی ــاد ، قادی ورزه  ، فیــروز آب
گلــه یــار ، گلــی چــاس ، لیــر حســین چلــی، مادیــان مــرده ، مــواره ، مــوس ، مــی کــوش کان 
ــزرگ ،  ــاد ، وزمســتان نمــک کشــت ورزه ، ســرکول ، گوشــه چــال ب ــاد  ، نصــر آب ، نجــف آب
رشــکان ، ســری کــوه امیــد علــی ، شــاه مــکان بــالا ، شــیخان پاییــن ، آب رحمــت ، دیگــه ، 

ابســرده ، ورگ ، گلال زراع ،  احمــد آ بــاد ، نمــک چــال ، گــو کان  

ـــد حســـین ،  ـــاد محم ـــلا م آب ـــر راه ، ارد ســـی ، اس ـــاد زی ـــد آب ـــی: احم ۲- دهســـتان زز غرب
ـــه ،  ـــه ، دره چ ـــه ، درازی ، درچ ـــرو ، حی ـــل غ ـــا ، چ ـــوب ، تون ـــه وار یعق ـــرزه ، بنُ ـــح ، ب ـــرد فات ب
ـــه ،  ـــر قلع ـــکریه ، س ـــرتنگ لش ـــرزه ، س ـــرتنگ ب ـــی ، س ـــار عل ـــفندیار ، ده ی ـــگ ، ده اس دره دن
ـــزره،  ـــم ، وزمســـتان ، ت ـــار ابراهی ـــان ، نس ـــاهی ، میســـون ، نریم ـــه ش ـــپ ، لان ـــر گ ـــدر ، کم قلن

ـــاری         ـــان، آب ان ـــت جمالی گلدش

دهستان ماهرو:

ــر مرگســر ، پاســفیدانه ،  ــالا ، برب ــن ، آب گرمــک ب ــرو: آب گرمــک پایی ۳- دهســتان ماه
پنبــه کار دره بــاغ ، حســین آبــاد ، پوچلــک ، تــل چولــه ، تنــگ چنــار ، جاگیــر آبــاد ، چــال 
ــون ،  ــر ، چــل گاپ ــول چنگ ــدار ک ــر ، نام ــول چنگ ــر ، چــال آســیاب ک ــول چنگ اســماعیل ک
حاجــی آبــاد ، دپــه ، درج ، درکــول ، دره لیــر تــلاب ، دمرکــول چنگــر ، دورک ، ردوه ، ریــزی 
کــول چنگــر ، زیــر راه امیــر قلــی ، ســر تنــگ ماهــی ، ســرد ، ســر قلعــه ، ســرکونه تــلاب ، 
ســه ران بــالا ، ســه ران پاییــن ، شــیخ ویــر ، فرنگــه ، کادوده ، کــرک زارکــول چنگــر ، کیگــه 
بــالا ، گــرم تــلاب ، ماهــی ، مرگســر ، مــورت ، مولیــش ، نیگــه ، وره زرد کــول چنگــر ، کاول 
ره ، ســنگر ماهــرو ، در پیرعبــاس ، پــای تــاف ، صفــر آبــاد ، شــیون، علــی آبــاد ، پنیکســتان، 

مزرعــه دیگــه ، بــا جولــی ، پــای ســرد ، جــوکار
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 و - بخش مرکزی:

1- دهســتان بربــرود شــرقی: آب باریــک پاییــن ، آب باریــک بــالا ، ازنــا مهلمــک ، اســماهور 
ــاد ، ســنگ  ــاد ، جــوز ، چمــن ســلطان ، دربنــد ، دوزان ، رکــن آب ــاد ، بهــرام آب پاییــن ، بادب
ــکان ،  ــا ، گای ــد الرض ــه عب ــه ، قلع ــه خلیل ــگران ، قلع ــاد ، عس ــز آب ــاد ، عزی ــر آب ــفید ، باق س

گندمینــه ، مغــا نــک پاییــن ، مغــا نــک بــالا

ـــران  ـــردزگاه ، تی ـــرم ، پی ـــده ، بُ ـــا ، ایون ـــوج علی ـــک ، ان ـــی: آبباری ـــرود غرب ـــتان برب ۲- دهس
ـــار چشـــمه ، حاجـــی  ـــر ، چه ـــاس ، چشـــمه پ ـــرگ ، چرب ـــا گ ـــان خـــوش ، چغ ـــان ، جه ، جوش
ـــه ، دم  ـــاد ، داریچ ـــر آب ـــاد ، خمســـتان ، خی ـــل آب ـــاد ، خلی ـــان آب ـــان ، خ ـــاد بســـحاق ، حوزی آب
ـــه  ـــه ، دهل ـــه  ، دهل ـــکر ال ـــه ش ـــو خواج ـــر ، ده ن ـــلمان ، ده نوالیگ ـــی ، ده س ـــر ، ده جان کم
ـــالا ،  ـــار ب ـــن ، گلبه ـــار پایی ـــحاق ، گلبه ـــفید بس ـــنگ س ـــر ، س ـــح صغی ـــان ، ززم ، صال صوفی
ـــان ،  ـــاد ، فیق ـــروز آب ـــاد ، فی ـــی آب ـــهریار ، عل ـــاد ، ش ـــمس آب ـــاد ، ش ـــریف آب ـــاهپورآباد ، ش ش
ـــورز  ـــه ، کی ـــرخ ، کیچ ـــز س ـــاد ، کهری ـــم آب ـــری ، کاظ ـــه پی ـــالا ، قلع ـــلاق ب ـــاد ، قش ـــم آب قاس
ـــار  ـــاد ، گلبه ـــد آب ـــار احم ـــی ، گابه ـــار اتایک ـــن ، گلبه ـــالا ، کیورزپایی ـــورز ب ـــر ، کی ـــو گی جل
ـــیخ  ـــار ش ـــد ، گلبه ـــی ، چشـــمه مرواری ـــوران ، مشـــکک ، همای ـــد ، گ ـــه ون ـــری ، گل ـــد باق محم
ـــورز  ـــالا ، کی ـــاد ب ـــی آب ـــاد ، حاج ـــلام آب ـــاد ، اس ـــاس آب ـــاد ، عب ـــف آب ـــار یوس ـــری ، گلبه می

ـــک ـــاد دره مش ـــی آب ـــی ، عل ـــرزا قل ـــفلی ، ده می ـــوج س ـــاد ، ان ـــر آب امی

۳- دهســتان پاچــه لــک شــرقی:  باوکــی ، ده ســفید کانســرخ ، ســنج ، عالــی محمــود ، قلعه 
بــردی ، کشــکک ، ملــک  آبــاد ، چقاطــرم ، حاجــی آبــاد ، ده نصیــر ، دهنــو عبدالونــد ، سَــوَر ،  
شــهرک شــرکت زراعــی الیگــودرز ، شــریف آبــاد ،  شــهرک برنابــاد ، تاســهل ، کانســرخ، کلــک 
ــاد ،  ــه آب ــاد. ، اردو دَر ، شــهرک صنعتــی الیگــودرز ، فیــض ال ــاد ، مــال آشــور ، برناب ــز آب عزی

معــادن ســنگ گنجــه ، کندرچــه

ـــا ،  ـــفید قب ـــدر ، س ـــه ، دره حی ـــالا ،، خوره ـــه ب ـــن ، خُم ـــه پایی ـــه : خم ـــتان خُم ۴- دهس
ـــاد ، موشـــله،  ـــاد شـــهاب ، مزرعـــه آب ـــاد ، کُنـــدر ، گل زرد ، کـــوره چـــی ، محمـــود آب عبـــاس آب
میرونـــده، حاجـــی آبـــاد درویـــش ، خـــاک آبـــاد ، ده ســـفید درویـــش ،  کزنـــار ، مزرعـــه 

ـــی ـــه گنج ـــین ، مزرع غلامحس

5- دهســتان فرســش:  ایــوج ، ده گاه دارســفید ، زرشــک دارســفید ، فرســش ، فهــره ،  
قــره خــان ، همــا ، کمــری دارســفید ، گل گلــه ، هَــوِه ، چالــه ، دلال
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۶- شــهرک هــای الیگــودرز:  چمــن ســلطان– گندمینــه– خمه بــالا– جهانخــوش– دوزان–
گایــکان – ده نصیــر– خمــه پاییــن

 ز- بخش بشارت :    

ــی ، آب  ــماعیل ، دره دای ــاج اس ــار ، ح ــال چن ــگ ،چ ــی:  ارجن 1- دهســتان پیشــکوه ذلق
گرمــک پاییــن ، آب گرمــک بــالا ، بــاغ لطفیــان ، بدرآبــاد ، بیشــه خــزان ، چــال قلعــه ، چغــا 
وقفــی ، خــاک بتیــه ، خرســیون ، در کــول ، دره بیــد نــور علــی ، در ماهــی بــالا ، دره ماهــی 
پاییــن ، ده بــرزو ، دهــگاه ، ســرکول ، ســکانه ، ســیبک ، اســلام آبــاد ، عبــاس برفــی ، قلعــه 
پاچــه ، قلیــان ، کاگلســتان نســار ، کاگلســتان بــر آفتــاب ، کیــزان دره ، گشــان ، گلــه بــردر ، 
جوزیــر ، گیــلان ، مســگری ، ملــک الــوس ، ناصــر آبــاد کرکبــود ، نخــود کار درمنــی ، حرآبــاد 

پاییــن ، حرآبــاد بــالا ، هندیلــه ، حســن آبــاد درمنــی ، ده ســید ، دورک ، شــیر عالــی 

ــه کار  ــا خیمــه گاه ،  پنب ــرد شمشــیر ، بیشــه ، پ ــان ، ب ۲- دهســتان ذلقــی شــرقی:  ایرم
ــی  ــوت روداب ، تــوت رهگان ــالا ، تنــگ کــوره پاییــن ، ت ، تبــره ، تلــون گــرد ، تنــگ کــوره ب
ــر ،  ــک ، دره لی ــکفت ، دره تاری ــز ، دره اش ــال گ ــرگاه ، چ ــدر ، جی ــکان( ، تین ــکان )توت ، تیت
دســتگرد ، دورک بــالا ، دورک قلنــدران ، ده شــاهی ، دهنــو ، دیــز آبــاد ، ســار آبــاد برآفتــاب 
، ســار آبــاد نســار ، ســرچات ، ســر قلعــه پاییــن ، ســر قلعــه بــالا ، شــاروند ، بزنویــد ، کیــش 
بزنویــد ، کیــش گلــه بیــد ، گــرداب ، گلــه مــوه ، گنــدآب ، مبــارک آبــاد ، محســنی ، محمدآبــاد 
ــی ،  ــره. چارک ــه پ ــی ، چال ــی ، پندک ــت خوان ــتک ، هف ــرلا ، وارک ، هس ــا ، موچ ه ، ملی ــرِّ ، مُ

مزرعــه امیــر آبــاد ،

ــرد ،  ــی ، ایل ــون عباس ــزک ، ال ــه ، آب کلاه ، آب گ ــی: آب کاس ــی غرب ــتان ذلق ۳- دهس
ــالا ، پــز وســطی ، پــس دز ، پشــت بیشــه ، تنــگ تــاف ،  پرچــل، پــروازه ، پــز پاییــن ، پــز ب
جنــگل بلنــد چــال طــلا ، چــال شــیر ، چــلان ، چیتــی ، خورخفــت ، داودک ، دم دم ، دره چین 
، رادز ، رزگــه ، رضائــی، سرآســتانه ، ســر چــات داودک ، ســوزر ، ســوی ، ســه پــلان ، ســید 
حســن ، عباســی ، فیــل بوســتان ، فیــلا ، کــرت ، کل گاه ، گلــه گــه ، گلــی کــرت ،گلــه کــور ، 
کولیرمــه ، گــز ســتان ، لیــر پیــری ، لیــروک ، مــودل ، میــان روبــه ،  تلــه رزه ، احمــد حســن 

، نــی بــدر، ده مــورت ، پــل چــی ، امامــزاده محمــد حســن ، گوشــه ، جلــکان
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ح- جاذبه های گردشگری:

 1- سدها: 

سـدها و بندهـای سـاخته شـده و نیم سـاخته در ایـن منطقـه عبارتنـد از: سـدّ رودبـار در 
حـال سـاخت بـر روی رودخانـه ای در منطقـه پشـتکوه ذلقی ، سـد بختیاری ، سـد 

دالکـی ، سـد لیـرو ، سـد ده جانی ، سـد آلی محمـود ، سـد کزنـار و حوضیون ،   

ــی  ــال ، قال ــی  چ ــای ماه ــر روی رودخانه ه ــه ب ــر ک ــد دخت ــاد ، بن ــد خان آب س
ــد. ــن زز و دیگــر شــاخه ها قــرار دارن کــوه ، مــور زرّی

2 - دریاچه گَهَر و شط تمی: 

بــه ایــن منطقــه تعلــق دارنــد کــه از کوه هــای قالی کــوه و اشــتران کوه سرچشــمه 
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــیع، کوه ه ــت های وس ــه دش ــوب ب ــودرز از جن ــه الیگ ــد. منطق می گیرن
کشــیده، تپه هــای سرســبز و خــرم و رودخانه هــای پـُـر آب و مناطــق گرمســیری چــون: پشــتکوه 
ذلقــی و ماهــرو   از زیباتریــن و بی نظیرتریــن مناطــق ایــران اســت کــه قطعــاً بــا کوهپایه هــای 
ــن  ــا ای ــد، ب ــری می کن ــور( براب ــهر رامســر و ن ــوب ش ــدران )جن ــزر و مازن ــه خ ــوب دریاچ جن
تفــاوت کــه آب وهــوای آن قطعــاً بــر آب وهــوای شــرجی آن مناطــق رجحــان دارد. تمــام مواهــب 
ــراوان،  ــارهای ف ــد. چشمه س ــوان دی ــان را می ت ــه از میهن م ــن خط ــدادادی در ای ــی و خ طبیع
ــر روی  ــرف ب ــه ب ــق ک ــای عمی ــا دره ه ــد ب ــای بلن ــی، کوه ه ــای طبیع ــد، غاره آبشــارهای بلن
آنهــا در تمــام فصــول ســال موجــود اســت، دشــت هایی بــا لالــه هــای ســرنگون، جنگل هــای 
ــن مناطقــی  ــر آب از دیدنی تری ــا و پُ ــوط و گــردو، رودخانه هــای خروشــان، جویبارهــای زیب بل
اســت کــه البتــه بــرای بیشــتر هموطنــان ناشــناخته اســت، نــوع زندگــی کوچ نشــینی، فرهنــگ 
ــن  ــا در ای ــا چشــم اندازهای زیب ــرد، روســتاهای میــان دره  ای ب ــه ف و آداب و رســوم منحصــر ب
مناطــق. از همــه جالبتــر و ســتودنی تر، مردمــان محــروم و ســاده دل و مهمان نــواز آن هســتند.

ــط  ــهرها مرتب ــر و ش ــا یکدیگ ــرو ب ــای مال ــا جاده ه ــلاب ب ــل انق ــا اوای ــه ت ــتاهایی ک روس
بودنــد، اکنــون غالــب آنهــا از نعمــت راه هــای آســفالته بــرق و تلفــن بهره مندنــد، امّــا افســوس 
ــه روز در حــال افزایــش اســت و در عــوض  کــه تــب شهرنشــینی و مهاجــرت از روســتاها روزب
حاشیه نشــینی در اطــراف شــهرها هــم رو بــه تزایــد گذاشــته اســت کــه خــود معلــول عواملــی 

ــه خــارج اســت. ــه ایــن مقول اســت کــه ریشــه یابی و راه هــای درمــان آن از حوصل
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 3-  ارتفاعات شهرستان:  

کــوه ســفید ، کــوه ریــواس ، کــوه ســیاه ، میــان کــوه ، کــوه مندیــش ســیاتیر ، 
امیــر کــوه ، باجگیــران ، چهــل گــزی ، کمــر بســته در شــمال شــرقی ، و علــی بــاغ 

در شــمال شــهر ، کــوه تمنــدر، قالــی کــوه و اشــتران کوه در جنــوب قــرار دارنــد.

4-چشمه سارها: 

ــراب  ــکان، س ــراب گای ــی، س ــال ماه ــراب چ ــک، س ــدر، گردکان ــراب تمن س
ســردره، ســراب آســار، ســراب شــاه مکان و ســراب دورک، از چشــمه های زیبــای ایــن 
ــی اشــاره کــرد.  ــا مهلمــک مــی تــوان بــه: چشــمه قولتیــن وگال منطقه انــد. در روســتای ازن
ــه زمینهــای ایــن روســتا مــی باشــدکه از ارتفاعــات آن بشــمار مــی رود . کــوه تمندرمشــرف ب

5- آبشارها: 

الــف- آبشــار آب ســفید: نمونــه ای بی نظیــر بــا آب فــراوان و ارتفــاع زیــاد کــه چندســالی 
اســت محــل بازدیــد گردشــگران از اطــراف و اکنــاف شــده اســت و همــه ســاله هــزاران نفــر را 

بــه خــود جــذب مــی کنــد.

ــه،  ــاد، دورک، برنج ــارک آب ــاف، مب ــادی، ت ــی، دهق ــکان: دره ماه ــار آب چ ب- آبش
ــد. ــن منطقه ان ــر ای ــای دیگ ــدر از جاذبه ه ــوچ و تین ــنه، ل ــگ ش ــرزه، وارک، چون ــرتنگ ب س

6- دشت ها:

ــر  ــای وحشــی بی نظی ــر بوته ه ــون و دیگ ــای واژگ ــا لاله ه ــرم ب ــبز و خ ــای سرس دشــت ه
در خلیل آبــاد، دره دورک، منطقــه کیگــوران از دیدنــی تریــن مناطــق ایــن منطقــه انــد.

7- جنگل ها:

ــی و  ــرو دیدن ــتکوه، زز و ماه ــکوه، پش ــوط پیش ــای بل ــۀ جنگل ه دره دورک به اضاف
بی نظیرنــد.

8- غارهای طبیعی: 

غــار بزنویــد ، تمنــدر ، شــاهرود ، قلعــه ســیله و غــار باســتانی پشــتکوه از جملــه 
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ــد. ــن ناحیه ان ــای ای ــی در دل کوه ه ــای طبیع حفره ه

9-  قنات ها: 

تامیــن آب شــرب در الیگــودرز تــا قبــل از ســال 5۳۳۱ از طریــق چشــمه هــای کوچــک محلــی 
و چــاه و یکــی دو قنــات صــورت مــی گرفــت. آب مــورد نیــاز کشــاورزی بوســیله بنــد هایــی 
کــه در ارتفــاع، بالاتــر از رودخانــه ایکــه از جنــوب شــهر در تمــام فصــول ســال جریــان داشــت 
تامیــن مــی شــد. چشــمه هایــی بنــام »عبــد الهــادی«در محلــه تیرانــی و کاریــز محلــه »پونــه 
زار« نیــز بیشــتر مــورد اســتفاده کشــاورزی قــرار مــی گرفتنــد. در شــهر الیگــودرز و حومــه بــه 
وجــود قناتهــای زیــادی بــر خــورد نمــی شــود و ایــن را مــی تــوان بــه جهــت بارندگــی زیــاد و 
چشــمه هــای فــراوان در کوهپایــه هــا دانســت کــه ســاخت قنــات را منتفــی میکند.آنچــه کــه 

در گوشــه کنــار از آن بعنــوان قنــات یــاد مــی شــود بــه شــرح زیــر اســت:

۱- قنــات مــراد بیــک: ایــن رشــته قنــات از دامنــه کوههــای شــمال شــهر بطــول دو کیلــو متــر 
ــرای آب آشــامیدنی و قســمت اعظــم آن جهــت مصــارف  ــا چنــد حلقــه چــاه حفــر شــده ب ب
کشــاورزی بــکار گرفتــه مــی شــد.که در حــال حاضــر هیــچ گونــه اثــری از آن باقــی نیســت و 
ــر ســاختمانهای مســکونی قرارگرفتــه  ــا گســترش شهرمســدود و در زی چاههــای قنــات نیــز ب

انــد. 

ــی  ــان طالقان ــای خیاب ــا انته ــروع و ت ــرقی ش ــمال ش ــات ش ــه از ارتفاع ــان: ک ــات مجی ۲- قن
ــود. ــا ب ــه و حمامه ــردم محل ــتفاده م ــورد اس ــت و م ــه داش ــمالی ادام ش

۳- قنــات جــلال آبــاد: ایــن قنــات از فاصلــه دو کیلــو متــری و از زیــر دامنــه کوههــای جنــوب 
شــرقی شــهر شــروع و بــا حفــر مــادر چــاه و چاههــای دیگــر پــس از طــی حــدود چهــار کیلــو 
ــز جــلال آبادراســیراب مــی کــرد، کــه دارای دو ســنگ  ــر باغهــا و زمینهــای حاصلخی مت
ــه گفتــه کشــاورزان قســمتی از آب آن در عمــق  ــان داشــت. ب آب و در چهــار فصــل جری
چهــار پنــج متــری از زیــر زمینهــا عبــور کــرده و از روســتای سَــوَر در فاصلــه پنــج کیلــو متــری 
جنــوب غربــی الیگــودرز بیــرون مــی آمــد، آب دهــی ایــن قنــات در حــال حاضــر نســبتا خــوب 
ــان  ــدای خیاب ــد از ابت ــی کنن ــوان م ــن شــهرداری عن ــه مســئو لی ــی ک ــه علل ــه متاســفانه ب ک
فردوســی غربــی مســیرقبلی آن مســدود شــده و همــه باغــات شــهر از بیــن رفتــه انــد. تاریــخ 
دقیــق حفــر ایــن قنــات مشــخص نیســت. بــه گفتــه کشــاورزان احتمــال مــی رود حــدود 05۱ 

تــا 00۲ ســال قبــل حفــر شــده باشــد.
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۴- قنــات ســنگ ســفید بســحاق: در ایــن روســتا قناتــی وجــود دارد کــه آب مــورد نیــاز روســتا 
از آن تامیــن مــی شــود.

 10- رودخانه ها:

ــرب  ــه غ ــه از شــرق ب ــد ک ــور می کن ــودرز عب ــهر الیگ ــط ش ــه ای از وس ــف- رودخان ال
جــاری اســت و پــاره ای از اوقــات ســال بــه علــت بارندگــی زیــاد و نــزول بــرف طغیــان می کنــد 

ــردد. ــای اطــراف مســیر خــود می گ ــی روســتاها و زمین ه ــث ویران و باع

ــه  ــور می کــرده کــه ب ــار شــهر عب ــدان از کن ــوی ورزن ــام ج ــه ن ــه بزرگــی ب ب- رودخان
ــاخته. ــروب می س ــرب را مش ــرق و غ ــای ش ــهر زمین ه ــر از ش ــد کیلومت ــه چن فاصل

ج- رودخانـــه ای بنـــام ، جـــوی بـــزرگ  در گذشـــته هـــا در مغـــرب شـــهر جریـــان 
داشـــته اســـت.

د- روخانه ای بنام ، جوی مجیان  در قدیم وجود داشته که اکنون خشک شده است.

 ط-  تقسیم آب و ملک :

ــگ  ــت دان ــه هش ــودرز ب ــه الیگ ــق ب ــک متعل ــی آب و مل ــیم بندی قدیم ــک تقس ــر ی بناب
ــه  ــودرز ب ــک الیگ ــاً آب و مل ــعیر و مجموع ــامل ۲۶ش ــگ ش ــر دان ــه ه ــده ک ــیم می ش تقس
۱۲۸ شــعیر تقســیم شــده اســت، در گذشــته الیگــودرز مالــک عمــده ای نداشــته و صاحبــان 
ــد، کــه هــر کــدام چنــد شــعیری از آن را دارا  ــک بودن ــب خــرده مال زمین هــای مزروعــی اغل
بوده انــد. در آغــاز فصــل بهــار هــر مالــک در مقابــل هــر شــعیر ملــک کــه دارا بــود می بایســت 
کارگــری را جهــت لای روبــی نهــری کــه زمین هــای مزروعــی از آن مشــروب می شــد معرفــی 
و اعــزام دارد، ایــن ۱۲۸ نفــر زیــر نظــر یــک نفــر کــه ســمت نظــارت بــه کار آنهــا را داشــت 
ــغول  ــه کار مش ــود ب ــری می نم ــان رهب ــل داران را در کار خودش ــت، بی ــام داش ــربیل دار ن و س
ــق  ــار مطل ــک اختی ــان مل ــب صاحب ــا تصوی ــه ب ــت ک ــان سرپرس ــیله هم ــدا وس ــرد. ابت می ک
ــری را  ــول نه ــت، ط ــز داش ــا را نی ــازات آنه ــه و مج ــی تنبی ــل داران حت ــارت کار آن بی در نظ
ــدد  ــات متع ــه قطع ــخص و ب ــل مش ــته بی ــیله دس ــود به وس ــی ش ــت لای روب ــه می بایس ک
تقســیم کــه هــر قطعــه را یــک مــات می گفتنــد و ۱۶نفــر کارگــر اعزامــی مالــک یــک دانــگ 
ــی  ــت لای روب ــر، جه ــتادن کارگ ــی از فرس ــه مالک ــد. چنانچ ــی نماین ــت آن را لای روب می بایس
امتنــاع می نمــود در ازاء یــک روز یــک کارگــر می بایســت 5۲ ریــال وجه نقــد به عنــوان 
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جریمــه می پرداخــت، حقــوق ســربیل  دار را مالکیــن باتوجــه بــه مقــدار ملکــی کــه در اختیــار 
ــگام اســتراحت و صــرف  ــه هن ــگ ملــک ب ــد، ۱۶ نفــر کارگــران یــک دان داشــتند می پرداختن
غــذا در کنــار هــم می نشســتند و غــذای خــود را روی هــم نهــاده و می خوردنــد، اگــر پــس از 
پایــان کار لای روبــی، کارگــران دانگــی، از لای روبــی مــات خــود بــر نمی آمــده می گفتنــد مــات 
آن دانــگ مانــده اســت و بقیــه کارگــران مات هــای دیگــر کــه کار خــود را بــه پایــان رســانده 
ــه، ای  ــار ای لونت ــار آپ ــت آپ ــربیل دار می گف ــدا س ــدند، ابت ــع می ش ــا جم ــراف آنه ــد، اط بودن
ــا صــدای بلنــد تکــرار می نمودنــد  حونتــه و ســپس کارگــران دســته جمعی همیــن جملــه را ب
و کارگرانــی کــه کارشــان بــه پایــان نرســیده بــود بــا شــرمندگی و تــلاش بیــش از تــوان خــود 

ســعی داشــتند کار خــود را پایــان دهنــد کــه مــورد تمســخر بقیــه کارگــران قــرار نگیرنــد.

اســبار کــردن )بیــل زدن بــاغ(: یکــی دیگــر از مراســم ســنتی مــردم الیگــودرز کــه از حــس 
نوع دوســتی و تعــاون در بیــن اهالــی نشــأت می گرفــت کار اســبار یــا بیــل زدن باغ هــای انگــور 
بــود، باتوجــه بــه اینکــه در گذشــته یکــی از محصــولات تولیــدی الیگــودرز انگــور بــود و اغلــب 
زمین هــای اطــراف شــهر کــه امــروزه تبدیــل بــه ســاختمان شــده، تاکســتان بــود و اغلــب مــردم 
الیگــودرز کــه هــر کــدام یــک یــا چنــد جریــب یــا باصطــلاح محلــی چنــد گیــری بــاغ مُعنّــب 
داشــتند و کار بیــل زدن آن بــاغ بــه تنهایــی از عهــده مالــک ســاخته نبــود در بامــداد یکــی از 
روزهــای اول فصــل بهــار تعــدادی از بــاغ داران و کشــاورزان همســایه بــرای کمــک بــه صاحــب 
ــی  ــاغ کس ــه ب ــد ب ــاده بودن ــود نه ــباره ای روی دوش خ ــل اس ــدام بی ــر ک ــه ه ــاغ در حالی ک ب
ــادآوری نمــود  ــد ی ــد وارد می شــدند، بای ــه او کمــک کنن کــه می خواســتند در کار بیــل زدن ب
وســیله ای کــه همــراه داشــتند بیــل اســباره نــام داشــت کــه کفــه ای مثلــث شــکل داشــت و لبــه 
باریــک آن از آهــن ســاخته شــده بــود. و در قســمت انتهایــی دســته چوبــی بیــل کــه معمــولاً از 
نوعــی درخــت بیــد بــه همیــن نــام تهیــه شــده بــود قــرار داشــت، و تکــه ای از تنــه درختــی را 
کــه تراشــیده بودنــد و بــه شــکل نیمــه رکابــی درآمــده بــود و وســط آن ســوراخی تعبیــه شــده 
بــود کــه دســته بیــل بــه راحتــی از آن عبــور می کــرد و اســباره نــام داشــت قبــل از کفــه بیــل 
بــه قســمت انتهایــی بیــل گذاشــته شــده بــود می نهادنــد. تــا اســبار کننــده بــه هنــگام کار یــک 
پــای خــود را روی آن بگــذارد و بتوانــد بــا فشــار بیشــتری بیــل را بــه خــاک فــرو کنــد، ایــن 
کارگــران قبــل از شــروع بــه کار بیــل زدن بــاغ ناشــتایی می خورنــد و پــس از خــوردن صبحانــه 
در یــک صــف قــرار گرفتنــد و شــروع بــه بیــل زدن بــاغ می نمودنــد. تقریبــاً در ســاعت ۱0 صبــح 
کار خــود را تعطیــل می کردنــد و بــه خــوردن غذایــی کــه معمــولاً خاگینــه یــا تخم مــرغ آب پــز 
ــه کار مشــغول می شــدند و در  ــاره ب ــذا دوب ــس از صــرف غ ــود، مشــغول می شــدند. پ ــره ب و ک
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ــا ســاعات انتهایــی روز اســبار  ــد و ت ــا ۱ بعدازظهــر مجــدداً غــذا صــرف می نمودن ســاعت ۱۲ ت
ــه کار  ــاب ب ــا غــروب آفت ــن ســاعات روز خــورده می شــد و ت ــز در آخری ــه نی ــد. عصران می کردن
خــود ادامــه می دادنــد و چنانچــه کار بیــل زدن بــاغ پایــان می پذیرفــت، روز دیگــر کار را از 
ــدون دریافــت مــزد، کار  ــه کار کــردن ب ــادآوری اســت کــه این گون ــه ی ســر می گرفتنــد. لازم ب

ــد. ــاره می نامیدن ــت اجــرت را هی ــدون دریاف ــر ب ــد و کارگ می کردن

ــد ماهــی از ســال  ــا چن ــا تمــام ســال و ی ــد کــه در بعضــی خانه ه کارگــران دیگــری بودن
ــذای خــود را  ــا در ازاء کار خــود غ ــان می رســاندند و تنه ــه پای ــه ب را در خدمــت صاحــب خان
ــن  ــد. گذشــته از ای ــه می گفتن ــران اشــکم تل ــده از کارگ ــن ع ــه ای ــد، ب ــه می خوردن در آن خان
ــه  ــرای درو محصــول ب ــز ب ــی نی ــک، زمان ــرادی از طــرف مال ــه صــورت انف کار درو محصــول ب
ــک  ــگ را ی ــک دان ــه ســهم درو محصــول ی ــه می شــد ک صــورت دســته جمعی در نظــر گرفت

ــد. ــو می گفتن بنگ

کار تهیــه ماســت و دوغ و خــوراک روزانــه هــر ۱۶ نفــر را هــر روز یکــی بــه عهــده داشــت 
ــات کــه کار درو شــب ها نیــز انجــام می گرفــت  ــت تغییــر می کــرد و گاهــی از اوق ــه نوب کــه ب
)درو شــب را باصطــلاح ســر بــر می ماندنــد( تهیــه غــذای شــبانه نیــز هــر شــب بــه عهــده یکــی 
بــود. اگــر گروهــی از درو محصــول خــود در زمــان فراغــت پیــدا نمی کــرد می گفتنــد، بریــه او 
شکســته اســت. دروگــران دیگــر او را یــاری می دادنــد کــه درو خــود را بــه پایــان برســاند، هــر 
دســته گنــدم یــا باصطــلاح محلــی هــر بافــه یــا دســته بــزرگ از چنــد کــراب دســته کوچــک 
تشــکیل می شــد کــه دروگــر دســته های کوچــک محصــول را کــه کــره نامیــده می شــد روی 
هــم انباشــته می کــرد و یــک بافــه درســت می کــرد. گاهــی اوقــات کارگــر کــره ای از محصــول 
ــی  ــه فلان ــد ک ــر می گفتن ــران دیگ ــگام دروگ ــن هن ــردارد، در ای ــه ب ــرد ک ــوش می ک را فرام
زاییــده اســت، و ضمــن ریشــخند نمــودن آن دروگــر او را بــه جریمــه ای کــه معمــولاً تهیــه یــک 

وعــده غــذای ســایر دروگــران بــود محکــوم می نمودنــد.

 ی- محصولات :

1- محصــولات کشــاورزی)زراعی(: ایــن خطــه از دیربــاز زبانــزد خــاص و عــام بــوده و 
وفــور نعمــت آن باعــث شــده کــه در متــون تاریخــی محــدوده الیگــودرز را از حاصلخیزتریــن 
مناطــق کشــور بــه شــمار می آورنــد. نوشــته اند: در ســال های جنــگ جهانــی دوم )۱۳۲0هـــ.ش( 
تقریبــاً   غلــه کشــور از ایــن مناطــق بدســت می آمــده کــه نشــان از وفــور نعمــت و فراوانــی 
ــد  ــزان تولی ــت از می ــا حکای ــن شــهر و شــهر ازن محصــول دارد. وجــود کارخانه هــای آرد در ای
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بــالای گنــدم در دشــت های ایــن خطــه دارد. در روســتاهای ایــن شــهر گنــدم ، جــو و انــواع 
لوبیــا کشــت می شــود. انگــور ، برنــج ، عنــاب  و در پشــتکوه ذلقــی ، ســیب زمینــی 

در روســتاهای اطــراف علوفــه دام از دیگــر تولیــدات کشــاورزی اســت.  

ــی  ــای دام ــه فرآورده ه ــن منطق ــه ای ــی و اولی ــدات اصل ــی: از تولی ــولات دام 2- محص
ــزل آلاء ــی ق ــی و ماه ــل طبیع ــات، عس ــواع لبنی ــد از: ان اســت کــه عبارتن

ـــیرازی ،  ـــونی ش ـــرغ ، ش ـــه م ـــورزه ، جیج ـــودرز:۱ ت ـــای الیگ ـــواع انگوره ـــام ان 3- ن
ـــی ،  ـــا ، میرزای ـــش ، مناق ـــش رس ، لرُک ـــته ، پی ـــب( ، سرترکس ـــی )صاح ـــیازاغینه ، صاوین س

ـــرخه(. ـــور )س ـــی سُ کشمش

ــد  ــن ، پن ــررزه، پاقزق ــی:۲ انکی ــی و داروی ــرف خوراک ــا مص ــودرو ب ــان خ 4-  گیاه
ــل ، شــلمه ، شــانلیجه ،  خــروس ، بلمــک ، ترشــک ، جوقاســم ، چــوک ، شــتگه ، شــیر جغ

ــواس،  زول. ــواز، ری ــک،  ولک ــوره ، قیلن ــو ، ماماش ــزره، گازرن ، ماماچیچ گ

 ک-  صنایع :

ــه  ــایر ب ــاً عش ــون خصوص ــاز تاکن ــودرز از دیرب ــه الیگ ــردم منطق ــتی: م ــع دس 1- صنای
بافــت جاجیــم و گلیــم و قالــی اشــتغال داشــته اند، زنــان عشــایر چادرهــای ســیاه خــود را 
ــه عنــوان مــکان زندگــی در آن ســاکن می شــوند از پشــم  کــه در هنــگام کــوچ و جابجایــی ب
ــه صــورت رشــته های  گوســفندان و مــوی بزهــا تولیــد می کننــد. آنهــا ابتــدا پشــم و مــو را ب

ــا مهــارت تمــام انجــام  ــه بافــت چــادر می پردازنــد و ایــن کار را ب ــازک می ریســند، ســپس ب ن
ــه فرزندان شــان انتقــال داده شــده،.   می دهنــد، ایــن هنــر نســلًا بعــد نســل ب

2-  صنایع ماشینی و معدنی:

الــف- در شــهرک صنعتــی الیگــودرز، صنایعــی چــون: لــوازم شیشــه ای، فــولاد، عایــق 

فــوم، ســیم بــرش، لــوازم یدکــی خــودرو، مــواد پاســتیکی، الیــاف مصنوعــی و 
ــود. ــد می ش ــی تولی ــره پی وی س در و پنج

۱- همان متن
۲- استفاده از نوشته آقای سید کمال الدین رضوی
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از محصــولات معدنــی خصوصــاً اســتخراج و فــرآوری ســنگ های تزئینــی و ســاختمانی 
در چندیــن آبــادی در ایــن منطقــه ماننــد: عســگران، دوزان، بادبــاد، قلعــه عبدالرضــا، برنابــاد و 
ــاد کــرد کــه مقــدار تولیــد آن و مرغوبیــت ســنگ ها باعــث شــده اســت  ــوان ی کشــکک می ت

کــه در اقصــی نقــاط ایــران معــروف و مشــهور باشــد و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ب- ســنگ های دانه بنــدی شــده ، پــودر میکرونیــزه ســنگ، فلــز معدنــی روی 
و کربنــات کلســیم را از دیگــر مــواد معدنــی ایــن منطقــه می تــوان برشــمرد. جالــب اســت 
کــه در مســیر پیشــکوه بــه پشــتکوه و در گردنــه ای بــه نــام کتــف نمــک چشــمه جوشــانی از 
دل ســنگ آب نمــک بــا خــود همــراه مــی آورد و ایــن معــدن طبیعــی اســتخراج نمــک طعــام 
ــوی  ــع آوری نمــک ته نشــین شــده در جل ــرای جم ــتائیان ب ــدادی از روس اســت و همیشــه تع
ــی  ــای معدن ــی از فرآورده ه ــز یک ــک را نی ــوان نم ــتاده اند و می ت ــت ایس ــه نوب ــمه ب ــن چش ای

ایــن منطقــه دانســت.

ــا طــرح  ــروژه قمــرود( ی ــن منطقــه )پ ــر ای ــالم و بی نظی ــامیدنی س ج- صــدور آب آش
ــم ور و  ــلات، نی ــن، مح ــار، خمی ــگان، خوانس ــم، گلپای ــه ق ــاخه های دز ب ــال آب از سرش انتق
ســلفچگان جهــت مصــرف شــرب، صنعتــی و کشــاورزی را می تــوان از محصــولات معدنــی ایــن 

شهرســتان دانســت .



 

  

فصل دوم
اعتقادات و آداب و رسوم، زبان و فرهنگ، 

هنرمندان و مشاهیر، آثارتاریخی، زیارتگاهها
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الف- اعتقادات و آداب و رسوم : 

ــام کار و  ــد. او از انج ــر آم ــد صب ــی گوین ــد م ــه کن ــی عطس ــرگاه کس ــادات : ه 1- اعتق
اقــدام بــه عمــل خــودداری می نمایــد، مگــر اینکــه دوبــاره عطســه نمایــد کــه آن را بــه زبــان 
محلــی )جخــت( می گوینــد، معتقدنــد هرکــس موقــع خــواب کفــش و لبــاس خــود را بــالای 
ســرش بگــذارد خــواب آشــفته می بینــد، هرکــس کــف دســتش خــارش کنــد پولــی نصیبــش 
می شــود، هرکــس لبــه نــان را نخــورد و فقــط از وســط آن اســتفاده نمایــد روز قیامــت آن لبــه 
مــاری شــده بــه گردنــش می آویزنــد، اگــر کســی بــه هنــگام جــارو کــردن جارویــش را بــه پــای 
کســی بزنــد آنکــه جــارو بــه پایــش خــورده عمــرش کوتــاه می شــود، هرکــس پلــو تــه  دیــگ 
را بخــورد هنــگام عروســیش بــاران می بــارد، در اســتکان چــای هرکســی تفاله هــای چــای بــه 
صــورت عمــودی قــرار گیــرد مهمــان برایــش از راه می رســد، هــر زن بــارداری کــه شمشــیر بــه 
خــواب بینــد پســر بــه دنیــا مــی آورد. اگــر کلاغ بــر ســر درخــت یــا بــام خانــه ای قارقــار کنــد 
مســافر از راه می رســد، اگــر ظــرف غــذا تصادفــاً در یــک خــط عمــودی قــرار گیرنــد مهمــان 
بــرای صاحب خانــه می آیــد، اگــر پلــک چشــم چــپ کســی بــلا اراده حرکــت کنــد دلیــل بــدی 
حــال اســت، و اگــر پلــک چشــم راســت باشــد دلیــل خوبــی حــال اوســت، اگــر گربــه دســت 
ــرد  ــارش ک ــی خ ــی کس ــر بین ــد، اگ ــان می آی ــه مهم ــرای صاحب خان ــد ب ــش را بلیس و صورت
پلــو می خــورد، اگــر بــه کســی هنــگام نوشــیدن نوشــابه یــا چــای حالــت ســرفه دســت دهــد 
ــان  ــه می ــان ک ــاه قلی ــی کوت ــر ن ــد، اگ ــان می آی ــش مهم ــد )توشــه می خــورد( و برای می گوین
آب تــه قلیــان قــرار می گیــرد از قلیــان جــدا شــده و بــه تــه قلیــان بیفتــد می گوینــد پولــدار 
اســت، اگــر کســی شــب شــنبه جایــی مهمــان بــود بایــد شــب یکشــنبه هــم بمانــد، اگــر کســی 

بــه گربــه آب بپاشــد بدنــش زگیــل پیــدا می کنــد.
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ــد  ــب عی ــا در ش ــه تنه ــت ک ــان اس ــل انس ــر بغ ــی در زی ــد موی ــودرز معتقدن ــای الیگ قدم
قربــان ســیخ می شــود، اگــر نــاف خشــک شــده نــوزادی را بــالای ســر مــادری بگذارنــد صاحــب 
فرزنــد نمی شــود، اگــر آب مشــیمه گاوی را بــر ســر زنــی بریزنــد صاحــب فرزنــد می شــود، اگــر 
ــازا ببندنــد صاحــب فرزنــد می شــود.  بنــد تنبــان کســی را کــه مــرده اســت بــه شــلوار زنــی ن
کودکــی کــه دچــار بی خوابــی اســت اگــر همیانــی از پهــن گوســفند بــالای ســرش بگذارنــد آرام 
می گیــرد و خوابــش می بــرد، اگــر دو زن بــه فاصلــه کمــی از یکدیگــر زایمــان کننــد زنــی  کــه 
دیــر زایمــان می کنــد معتقدنــد چلــه بــه او افتــاده اســت و بایــد ادرار او را روی زمیــن بریزنــد 
و گلــش را بــالای ســر دیگــری قــرار دهنــد تــا راحــت زایمــان نمایــد. اگــر بــه زنــی کــه فقــط 
دختــر می زایــد مرغــی ســیاه بخوراننــد مرتبــه بعــد پســر خواهــد زائیــد و اگــر آلــت تناســلی 
خشــک شــده گــرگ را بکوبنــد و بــا )برشــتوی؛ نوعــی حلــوا و آرد و روغــن( مخلــوط کننــد و 
بــه او بدهنــد پســر می زایــد. هــرگاه نــوزاد پســر بــود کاردی بــه ســر کمــر او می بســتند و اگــر 
دختــر بــود قیچــی بــه کمــر او آویــزان می نمودنــد، شــب زایمــان بــالای ســر زائــو ســیخی را کــه 
پیــازی بــر ســر او بــود می گذاشــتند، تــا اجنــه او را اذیــت نکننــد، در آخــر هفتــه زایمــان قابلــه، 
نــوزاد را هفتــه بیــن می کننــد و مقــداری گنــدم بــو داده بــه اطــراف مــادر و نــوزاد می پاشــید 

و بــا ســوزن بــه پیشــانی نــوزاد مــی زد تــا خــون بیایــد و نــوزاد ســالم بمانــد. 

ــان  ــراغ انس ــه س ــواب ب ــک( در خ ــو )بخت ــپ تپ ــام ت ــه ن ــودی ب ــه موج ــد ک ــد بودن معتق
ــی  ــتگی و حت ــث خس ــه باع ــد ک ــان می افت ــه روی انس ــود ب ــنگین خ ــم س ــا جس ــد و ب می آی
خفگــی می شــود، همــه اعضــای بــدن او ضــد ضربــه اســت الا بینــی او کــه از خمیــر درســت 

ــد. ــا نمی کن ــان را ره ــری انس ــی او را نگی ــا بین ــده و ت ش

بــه هنــگام بیــرون رفتــن عــروس از خانــه پــدر، گاو آهــن پــدر را جلــو در خانــه می نهنــد 
کــه جهــت مبارکــی و شــگون عــروس از روی آن رد می شــود. بــه موجــودی افســانه ای 
ــود  ــزرگ می ش ــم ب ــاه دارد و کم ک ــی کوت ــه اندام ــتند ک ــاد داش ــا( اعتق ــار )مردآزم مردزم
ــت او  ــه از دس ــرای اینک ــود، ب ــان می ش ــم انس ــافرت مزاح ــوص مس ــی به خص ــگام تنهای و هن
نجــات پیــدا کنــی، بایــد دســت خــود را بــر ســر نیفــه تنبــان خــود بگــذاری تــا او غیــب گــردد. 
جهــت عاقبــت بــه خیــری بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه عــروس قبــل از رفتــن بــه خانــه دامــاد 
نکاح نامــه خــود را لــب تنــور خانــه بگــذارد و ســه مرتبــه دور آن بگــردد، ســپس آن را تحویــل 

پــدرش نمایــد. در حــال حاضــر بیشــتر ایــن اعتقــادات منســوخ شــده اســت.

در کنــار پــاره ای اعتقــادات خرافــی، مراســم و آدابــی کــه جنبــه اعتقــادی و مذهبــی دارد، 
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ــرار  ــم و بزرگداشــت ق ــورد تکری ــوان م ــژه بان ــی، به وی ــای مذهب ــان خانواده ه مخصوصــاً در می
ــا معمــول اســت.  ــان بعضــی خانواده ه ــگاه اجــرای آن مراســم در می ــم گه ــوز ه ــه و هن گرفت
ــود،  ــه می ش ــب پخت ــن ترتی ــه بدی ــه )س(، ک ــام حضــرت فاطم ــه ن ــن آشــی ب ــه پخت از جمل
بانویــی کــه قصــد آش را دارد و نــذر نمــوده، ابتــدا مقــداری آجیــل و شــیرینی و خرمــا و نــان 
ــل  ــوده و قاب ــاک نم ــز و پ ــام آن را تمی ــی تم ــا وسواس ــد و ب ــه می کن ــبزی تهی ــر و س و پنی
خــوردن می نمایــد، ســپس یکــی از بانوانــی را کــه در پختــن آش مهــارت دارد و در ضمــن بــه 
رعایــت ســنن مذهبــی معــروف اســت دعــوت می نماینــد و ابتــدا مقدمــات آش را در اطاقــی 
ــد،  ــاق را ندارن ــه آن اط ــازه ورود ب ــه اج ــه هیچ وج ــان ب ــاً آقای ــوده، طبع ــم نم ــه فراه جداگان
ــه  ــد ک ــد و معتقدن ــدام می کنن ــه می شــود اق ــن تهی ــه از آرد و روغ ــن آش ک ــه پخت ســپس ب
ــاز  ــدن نم ــه خوان ــپس ب ــد، س ــی می نماین ــر عنایت ــاق نظ ــه آن اط ــه )س( ب ــرت فاطم حض
ــرف آش  ــه ظ ــرام ب ــا احت ــادی ب ــم عب ــام مراس ــس از اتم ــوند. و پ ــغول می ش ــه مش و ادعی
ــرای هــر یــک از شــرکت کنندگان  ــه ب ــد و بعــد صاحب خان نزدیــک می شــوند و از آن می خورن
ــگام  ــه هن ــرد کــه ب ــر در نظــر می گی ــان و پنی ــا و ن بســته ای آجیــل و مقــداری از آش و خرم
ــام  ــاس )ع( و ام ــام حضــرت عب ــز بن ــری نی ــای دیگ ــد، آش ه ــود می برن ــا خ ــس ب ــرک مجل ت

ــد. ــرکت نماین ــم ش ــد در آن مراس ــم می توانن ــان ه ــه آقای ــد ک ــز می برن ــجاد )ع( نی س

ــر  ــق دیگ ــون مناط ــودرز همچ ــه الیگ ــوران(: در منطق ــیرینی خ ــم ازدواج )ش ۲- مراس
ــزار  ــه برگ ــود منطق ــه خ ــی مراســمی مخصــوص ب ــد خانوادگ ــه ازدواج و پیون کشــور در زمین
می گــردد، هنگامــی کــه پســر خانــواده ای، دیگــری را باصطــلاح می پســندد و انتخــاب 
می نمایــد، ابتــدا یکــی از بســتگان یــا دوســتان خانــواده آن جــوان را بــرای جلــب موافقــت نظــر 
ــز  ــخنان محبت انگی ــن س ــد و او در بی ــه می نماین ــر روان ــدر دخت ــه پ ــه خان ــر ب ــواده دخت خان
ــواده  ــری داده نشــده، از طــرف خان ــه دیگ ــر ب ــول ازدواج آن دخت ــه ق ــی از اینک ــود و آگاه خ
پســر بــرای خواســتگاری آن دختــر اعــلام آمادگــی می کنــد و پــس از جلــب نظــر و موافقــت 
خانــواده دختــر، زمانــی را بــرای آمــدن پــدر و مــادر و احیانــاً خــود پســر تعییــن می نماینــد، 
ــواره ای  ــتن ق ــراه داش ــا هم ــر ب ــواده پس ــای خان ــد از اعض ــی چن ــود تن ــب موع ــا ش در روز ی
ــا دســته گلــی بــه خانــه دختــر  پارچــه و انگشــتر یــا وســیله زینــت طــلای دیگــر و همــراه ب
ــر  ــدر دخت ــازه پ ــا اج ــوه ب ــا می ــای ی ــوردن چ ــودن و خ ــش نم ــس از خــوش و ب ــد، پ می رون
ــد کــه  ــه انگشــت دختــر می نماینــد و پارچــه را هــم بنــام او در آنجــا می گذارن انگشــتری را ب
ایــن مراســم اولیــه را برَدبافــه می نامنــد، بایــد یــادآور شــوم کــه )ایــن کلمــه نشــأت گرفتــه 
ــه ای از  ــی باف ــا باصطــلاح محل ــان پــس از چیــدن دســته ی از کار خارکنــی اســت کــه در بیای
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ــده  ــاد پراکن ــه به وســیله ب ــذارد ک ــد و ســنگی روی آن می گ ــم می نه ــاه آن را رویه خــار و گی
ــام  ــرای انج ــی را ب ــواده زمان ــراد خان ــپس اف ــد(. س ــه می گوین ــل او را بردباف ــه عم ــود ک نش
مراســم نامــزدی و تعییــن مقــدار مهریــه مشــخص می کننــد در آن زمــان تعــدادی از خویشــان 
ــس از خــوردن چــای  ــد و پ ــر می رون ــدر دخت ــه پ ــه خان ــواده پســر مجــدداً ب ــتان خان و دوس
ــی از  ــرد( یک ــام می گی ــم در شــب انج ــن مراس ــولاً ای ــرا معم ــام )زی ــاً ش ــا احیان ــیرینی ی و ش
ــم و  ــه قل ــد ک ــه می گوی ــه صاحب خان ــی ب ــتادن صلوات ــلام فرس ــا اع ــس ب ــالخوردگان مجل س
کاغــذی بیــاورد، پــس از حاضــر شــدن قلــم و کاغــذ کــه معمــولاً قبــلًا در دو بــرگ تهیــه شــده 
ــور نوشــتن ســند  ــه دارد مأم ــن زمین ــات بیشــتری در ای ــه اطلاع ــن ک اســت یکــی از حاضری
ــام داده می شــود. او پــس از نوشــتن  ــه اصطــلاح محلــی پاگیــره ن ازدواج غیــر رســمی کــه ب
نــام بــا عظمــت خداونــد و حدیــث یــا آیــه قرآنــی کــه در مــورد ازدواج مناســبت دارد و نوشــتن 
نــام پســر و دختــر، از بزرگ تریــن عضــو دو خانــواده می خواهــد کــه مبلــغ یــا مقــدار مهریــه را 
بگویــد تــا او یادداشــت نمایــد و پــس از مقــداری تعــارف کــه رد و بــدل می گــردد، پــدر دختــر 
باتوجــه بــه امکانــات مــادی خانــواده پســر مبلغــی وجــه نقــد و یــا اگــر خانــواده پســر دارای 
ــد کــه در صــورت پذیرفتــن  امــوال غیــر منقــول باشــد، مقــداری از آنهــا را پیشــنهاد می نمای
ــود، در  ــت می ش ــذ ثب ــن، در آن کاغ ــن حاضری ــاد گفت ــف زدن و مبارک ب ــا ک ــواده پســر ب خان
غیــر ایــن صــورت )نپذیرفتــن آن مقــدار مهریــه از طــرف پــدر پســر( دیگــران پادرمیانــی نمــوده 
و به صورتــی کار را فیصلــه می دهنــد و گاهــی اوقــات هــم بــه علــت عــدم هماهنگــی والدیــن 
پســر و دختــر، کار بــه مجادلــه لفظــی و قهــر می انجامــد، بــه اصطــلاح محلــی سنگشــان ســر 
هــم نمی افتــد. در صورتی کــه میــان خانــواده پســر و دختــر توافــق کامــل بــود، نویســنده ابتــدا 
ــورد موافقــت  ــغ و اشــیاء م ــد، ســپس مبل ــر می کن ــه ذک ــم مهری ــرآن را در ســرآغاز رق ــام ق ن
طرفیــن را نــام می بــرد و پاگیــره را بــه پــدر عــروس و دامــاد و ســایر حاضریــن می دهنــد کــه 
بــا امضــاء نمــودن ذیــل آن، مطالــب منــدرج در آن را تصدیــق نماینــد و بــا قرائــت صلــوات و 
خــوردن شــیرینی مراســم پایــان می پذیــرد، در این گونــه مواقــع موضــوع مهریــه در دو نســخه 
ــه  ــدر پســر ب ــر را پ ــر داده می شــود و نســخه دیگ ــدر دخت ــه پ ــی ب ــه یک نوشــته می شــود ک

ــرد. ــراه می ب هم

معمــولاً چنــد روز بعــد بــا موافقــت دو خانــواده مراســمی را بــه نــام شــیرینی خــوران برگــزار 
می کننــد کــه تعــداد زیــادی از دوســتان و بســتگان دو خانــواده در آن شــرکت می کننــد و هــم 
در آن روز ســر دفتــر ازدواج را نیــز بــرای ثبــت رســمی وقایــع ازدواج دعــوت می نماینــد، و پــس 
از صــرف چــای و شــیرینی، ســر دفتــر بــه همــراه تنــی چنــد از افــراد بــه اطاقــی کــه خانم هــا 
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ــه  ــی رود، ناگفت ــاق نشســته م ــی در آن اط ــز روی صندل ــروس نی ــد و ع ــر می برن ــه س در آن ب
نمانــد کــه ســفره ی عقــد و خوانچــه عقــد هــم مقابــل عــروس چیــده شــده و ســر دفتــر پــس 
از برشــمردن ارقــام مهریــه، وســیله ســر دفتــر و ســکوت عــروس، خویشــان و دوســتان خانــواده 
دامــاد و همچنیــن اعضــای خانــواده او مبالغــی وجــه نقــد و یــا اشــیایی زینتــی را کــه از طــلا 

ســاخته شــده بــه عــروس هدیــه می کننــد کــه بــه اصطــلاح زبــان گشــانه گفتــه می شــود.

ــا صــدای  یکــی از خانم هــای حاضــر در مجلــس ضمــن گرفتــن پول هــا و اشــیاء زینتــی ب
بلنــد نــام دهنــده آن را اعــلام مــی دارد، ســر دفتــر مجــدداً گفته هــای خــود را تکــرار می کنــد، 
این بــار عــروس اظهــار مــی  دارد کــه پــدر و عمــو و برادرانــم بایــد اجــازه دهنــد، بــا خواســتن 
آنهــا بــه اتــاق بانــوان و اعــلام رضایــت آنهــا در لبــاس جملاتــی از قبیــل آقــا را معطــل نکــن، 
اجــازه بــده، بلــه بگــو، ســر دفتــر مجــدداً ســخنان قبلــی خــود را تکــرار می نمایــد و بــا امضــاء 
دفتــر ازدواج زندگــی آینــده و سرنوشــت خــود را رقــم مــی زنــد، و مراســم در میــان هلهلــه و 
بــه اصطــلاح کل زدن خانم هــا پایــان می پذیــرد، )کل زدن بــه ایــن صــورت اســت کــه بعضــی 
ــب  ــود را مرت ــان خ ــد زب ــارج می کنن ــان خــود خ ــه از ده ــی ک ــا صدای ــان ب ــا همزم از خانم ه
ــاد مهــارت خــود  ــن زی ــر تمری ــد و بعضــی در اث ــه ســقف دهــان خــود می  زنن ــا ســرعت ب و ب
را در کل زدن نشــان می دهنــد(. معمــولاً ســه شــب متوالــی را بــرای انجــام عروســی در نظــر 
ــوم را  ــب س ــدان و ش ــب دوم را حنابن ــینان و ش ــل نش ــب اول را جاه ــه ش ــد ک می گیرن

ــد. ــی می نامن عروس

در شــب جاهــل نشــنیان تعــدادی از جوانــان هــم ســن و ســال دامــاد در جشــن شــرکت 
دارنــد کــه تــا پاســی از شــب ســرگرم بــزن و بکــوب و دســت افشــانی و پایکوبــی هســتند )در 
اصطــلاح محلــی جاهــل بــه معنــی جــوان می باشــد(. در شــب حنابنــدان تعــداد افــراد شــرکت 
ــان عــده ای از  ــی از مهمان کننــده در مراســم بیشــتر می باشــد و پــس از صــرف شــام و پذیرای
ــش و  ــایل آرای ــل وس ــری از قبی ــیاء دیگ ــده و اش ــه ش ــاس تهی ــاد لب ــواده دام ــای خان خانم ه
دســتبند و گوشــواره ای را کــه به وســیله خانــواده دامــاد تهیــه و خریــداری شــده بــا مقــداری 
شــیرینی و یکــی دو کلــه قنــد و مقــداری حنــا کــه آمــاده شــده بــه خانــه عــروس می برنــد و 
پــس از صــرف شــیرینی و حنــا گذاشــتن بــه دســت عــروس برمی گردنــد، پــس از ســاعتی از 
طــرف خانــواد عــروس هــم چنــد نفــر بــا همــراه داشــتن لبــاس تــازه خریــداری شــده دامــاد و 
اشــیایی از قبیــل پیراهــن، قوطــی ســیگار، ســاعت، تســبیح و مقــداری حنــای آمــاده بــه خانــه 
ــه  ــدر ک ــد، همین ق ــس از خــوردن شــیرینی مراجعــت می نماین ــز پ ــا نی ــد و آنه ــاد می رون دام
ــه جــز تعــدادی از دوســتان نزدیــک و بســتگان دامــاد دیگــری در آنجــا  ــن رفتنــد و ب مدعوی
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ــا را  ــدا گوشــه ای از یکــی از اطاق ه ــرد. ابت ــاد انجــام می گی ــاس دام ــض لب ــود مراســم تعوی نب
انتخــاب می کننــد و بــا کشــیدن پــرده ای حایــل میــان دامــاد و دیگــران او در پشــت پــرده و 
ــی از  ــرده یک ــر پ ــرف دیگ ــی آورد و از ط ــرون م ــود را بی ــای خ ــن لباس ه ــر حاضری دور از نظ
دوســتان تکــه ای از لبــاس ارســالی از خانــه عــروس را بــه او می دهــد و در میــان هلهلــه گفتــن 
ــد و  ــن می کن ــه ت ــازه خــود را ب ــای ت ــک لباس ه ــاد تک ت ــان دام و شــادباش )شــواش( اطرافی
اشــیاء مربــوط بــه خــود را برمــی  دارد و کیــف پولــی را کــه مقــداری پــول نیــز در آن وجــود 
ــه  ــد، ناگفت ــود می نه ــاس خ ــب لب ــده در جی ــده ش ــدارک دی ــروس ت ــدر ع ــرف پ دارد و از ط
ــی آنهــا  ــود و حمامــی و دلاک محل ــد در گذشــته نه چنــدان دور کــه حمام هــا عمومــی ب نمان
ــد و کیســه کش حمــام  ــه حمــام می بردن ــاد را ب ــض دام ــل از مراســم تعوی ــرد قب را اداره می ک
بــا وســواس خــاص دامــاد و همراهــان او را کیســه می کشــید و قبــل از رفتــن دامــاد بــا حضــور 
دلاک یــا ســلمانی محــل در خانــه دامــاد، ســر و صــورت او را اصــلاح می نمــود و انعامــی قابــل 

ــود. ــت می نم ــز از او دریاف توجــه نی

در ســومین شــب کــه شــب عروســی نــام داشــت تعــداد بیشــتری از دوســتان و آشــنایان 
ــن وابســته  ــز مقــداری از معمری ــدر عــروس نی ــد و در منــزل پ و بســتگان را دعــوت می نمودن
بــه خانــواده بــا اعضــای خانواده شــان دعــوت می شــدند و پــس از صــرف شــام منتظــر آمــدن 
ــاعات آخــر شــب  ــروس، می نشســتند در س ــردن ع ــرای ب ــاد ب ــواده دام ــرادی از طــرف خان اف
گــروه بســیاری از زن و مــرد و کــودک بــه طــرف خانــه عــروس حرکــت می کردنــد و هنــگام وارد 
شــدن بــه خانــه پــدر عــروس یکــی از بســتگان دامــاد ســند ازدواج یــا نکاحیــه را در حالی کــه 
در دســتمالی قــرار داده شــده بــود بــه پــدر عــروس تســلیم می نمــود و پــس از خــوردن چــای 
ــه و شــادی، عــروس را کــه  و شــیرینی ضمــن اجــازه گرفتــن از پــدر عــروس، در میــان هلهل
در لبــاس ســفید عروســی بــود و در حالی کــه دو نفــر از زنــان خویشــاوند دامــاد و عــروس در 
ــه  ــود، او را از خان ــه ب ــل او گرفت ــه ای در مقاب ــز آین ــی نی ــد و زن ــت می کردن دو طــرف او حرک
ــد. پــس از طــی مقــداری از راه  ــه شــوهر هدایــت و همراهــی می نمودن ــه طــرف خان پــدری ب
ــه  ــد و هرچــه فاصل ــه اســتقبال )پیشــواز( عــروس توقــف می نمودن ــه انتظــار آمــدن دامــاد ب ب
عــروس بــه خانــه دامــاد کمتــر بــود و دامــاد می آمــد باعــث افتخــار دامــاد و بالعکــس هرچــه 
فاصلــه و مســافت بــه خانــه عــروس نزدیک تــر بــود و دامــاد می رســید بــر افتخــارات عــروس 
ــداری ســکه و  ــروس مق ــی ع ــد قدم ــه چن ــس از رســیدن ب ــال پ ــر ح ــه ه ــد ب ــزوده می ش اف
نقــل بــر ســر عــروس می پاشــید و مراجعــت می کــرد، در گذشــته مقــداری نــان و پنیــر را در 
میــان پارچــه ای می نهادنــد کــه بــه عــروس می  دادنــد و آن را )توشــه عاریــس( می گفتنــد 
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ــی  ــدای ناش ــا ص ــد و ب ــلاح می ربودن ــه اصط ــاد آن را ب ــروس و دام ــان ع ــن راه همراه و در بی
از شــادی بیــن خــود تقســیم می کردنــد. بــه هنــگام نزدیــک شــدن عــروس بــه خانــه دامــاد 
گوســفندی را کــه قبــلًا آمــاده نمــوده بودنــد ســر می بریدنــد و ســر لاشــه آن را بــا فاصلــه از 
یکدیگــر روی زمیــن می نهادنــد و می بایســت عــروس از وســط آنهــا عبــور کنــد کــه ایــن کار 
را خین ریــزان یــا خون ریــزان می نامیدنــد و معتقــد بودنــد کــه گذشــتن عــروس از میــان ســر 
ــه اســتقبال  ــه مــادر دامــاد ب ــرای او شــگون آفرین اســت، در آســتانه در خان و تنــه گوســفند ب
ــز  ــو عزی ــو دارم ت ــی ت ــی دارم س ــی »هرچ ــعر محل ــدن ش ــا خوان ــد و ب ــود می آم ــروس خ ع

ــه وارد می شــد. ــه خان ــت و ب ــروس دســت او را می گرف خونمــی« و بوســیدن ع

در گذشــته بــه عکــس ایــن زمــان کــه عــروس و دامــاد را روی صندلــی می نشــاندند، قبــلًا 
ــواری  ــه در کنــار دی ــد، در محوطــه خان ــا پارچــه پوشــانده بودن یــک کرســی کــه روی آن را ب
قــرار می دادنــد و عــروس را پــس از وارد شــدن بــه خانــه دامــاد روی آن می نشــانیدند، ســپس 
جمعیــت حاضــر در دو طــرف مســیر ورود دامــاد صــف می بســتند و دامــاد در حالی کــه دو یــا 
ســه انــار را در جیــب داشــت بــه طــرف عــروس می رفــت و آن انارهــا را یکــی پــس از دیگــری 
بــه قســمت بالایــی دیــوار پشــت ســر عــروس می کوبیــد و بعــد روی کرســی در کنــار عــروس 
ــوان  ــه طــرف زان ــردن او را ب ــروس می انداخــت و ســر و گ ــردن ع ــه گ می نشســت و دســت ب

ــت. ــار عــروس برمی خاســت و می رف ــد لحظــه از کن ــس از چن خــود خــم می کــرد و پ

پــس از رفتــن دامــاد یکــی از زنــان خویشــاوند نزدیــک دامــاد فرزنــد چنــد ماهــه خــود را 
کــه پســر بــود در دامــن عــروس می نشــانید و عــروس ضمــن بوســیدن او یــک جفــت جورابــی 
را کــه قبــلًا آمــاده نمــوده بــود بــه دســت آن کــودک مــی داد و بــا انجــام ایــن عمــل اعتقــاد 
داشــتند کــه فرزنــد اول عــروس و دامــاد پســر خواهــد بــود. در ایــن هنــگام عــروس و همراهــان 
او را کــه پابیــی )ســاقدوش( می گفتنــد بــه حنجله خونــه یــا حنجلــه گاه راهنمایــی می کردنــد 
بــا پایــان گرفتــن ســاعات اولیــه شــب کم کــم بســیاری از مهمانــان آنجــا را تــرک می گفتنــد 
ــد،  ــی می ماندن ــا باق ــروس در آنج ــان ع ــاد و همراه ــواده دام ــکان خان ــدادی از نزدی ــا تع و تنه
در ایــن موقــع یکــی از مــردان خویشــاوند دامــاد همــراه دامــاد از پله هــای نردبانــی کــه قبــلًا 
ــی و  ــار مطالب ــن اظه ــام ضم ــت ب ــت و در پش ــه می رف ــام خان ــت ب ــه پش ــود ب ــده ب ــه ش تهی

ــاده می کــرد. ــا عــروس آم ــرو شــدن ب ــرای روب ــاد را ب دســتورالعمل هایی دام

ــی از  ــا را یک ــه آنه ــی ک ــد و زمان ــه می ش ــخ و تهی ــه طب ــاد جداگان ــروس و دام ــام ع ش
نزدیــکان بهــم معرفــی می نمــود و بــه اصطــلاح دســت بــه دســت مــی داد، صــرف می نمودنــد 
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در آغــاز وارد شــدن بــه حجلــه ابتــدا چــادر عــروس را از ســر او بــر می گرفتــن و عــروس اول از 
کار او ممانعــت می نمــود و پــس از گرفتــن مبلغــی پــول بــه نــام ری نمــا )رو نمــا( چهــره خــود 
را بــه او می نمــود، آنوقــت دامــاد چــادر عــروس را در کــف اطــاق پهــن می نمــود و دو رکعــت 
ــده در آنجــا ســرگرم  ــراد باقیمان ــد از اف ــی چن ــس تن ــد، از آن پ ــاز روی آن چــادر می خوان نم
بــازی می شــدند و ســاقدوش ها و ســایرین در انتظــار انجــام مراســم زفــاف آن دو می نشســتند 
و بــا بیــرون آمــدن دامــاد از حجلــه و اعــلام انجــام امــر زناشــویی از طــرف یکــی از ســاقدوش ها 
بــا نشــان دادن دســتمالی خونیــن کــه بیانگــر باکــره بــودن عــروس بــود، نوازنــده ای کــه بــرای 

ایــن منظــور در آنجــا نگــه داشــته بــود شــروع بــه نواختــن ســاز خــود می کــرد.

گاهــی اوقــات در یکــی از این گونــه مراســم چنانچــه دامــاد از عهــده انجــام عمــل زناشــویی 
ــته اند،  ــی بس ــلاح محل ــه اصط ــرده و ب ــادو ک ــاد را ج ــه دام ــتند ک ــده داش ــد عقی ــر نمی آم ب
ــد و او را  ــهر می بردن ــتان ش ــک گورس ــه نزدی ــالان او را ب ــتان و همس ــی از دوس ــار یک به ناچ
چندبــار گــرد گورســتان می گرداندنــد و اعتقادشــان بــر ایــن بــود کــه بــا ایــن عمــل مشــکل 
او حــل خواهــد گردیــد. روز دیگــر عــده ای از نزدیــکان بــه خانــه عــروس بــرای صــرف غــذای 
همــان روز بــرای خــوردن ناهــار عاریــس )ناهــار عروســی( دعــوت می شــدند، قبــل از ظهــر 
یــا بعدازظهــر همــان روز خویشــان و دوســتان )زن و مــرد( در اطــاق عــروس حاضــر می شــدند 
و ضمــن گفتــن تبریــک هــر کــدام فراخــور امکانــات و شــخصیت و درجــه قرابــت خــود مبلغــی 
پــول یــا هدیــه ای را کــه معمــولاً از وســایل خانگــی بــود بــه عــروس می دادنــد، ایــن مراســم 

ــد. ــه می گفتن ــا پاجنجل ــی ی را پایتخت

ایــن رســم دیرینــه و جالــب و در عیــن حــال مردمــی در تأمیــن قســمتی از هزینــه عروســی 
کــه خــود ســنتی انســانی و درخــور ســتایش بودبــه صــورت دیگــر هــم انجــام می گرفــت. بــه 
ایــن صــورت کــه پــس از صــرف غــذا ســلمانی محلــی بــا یــک ســینی بــه اطــاق مهمانــان وارد 
می شــد و ســینی را نــزد کســی کــه از همــه از نظــر ســن و شــخصیت بالاتــر بــود می گذاشــت و 
آن مــرد باتوجــه بــه شــخصیت و امکانــات خــود مبلغــی پــول را در ســینی قــرار مــی داد، ســپس 
ــاد  ــان می نه ــک میهمان ــخصیت نزدی ــن و ش ــب س ــه ترتی ــینی را ب ــور س ــلمانی همین ط س
ــن  ــلمانی ضم ــول س ــادن پ ــگام نه ــه هن ــد ب ــینی می نهادن ــول در س ــی پ ــدام مبلغ ــر ک و ه
ــه ات  ــدار آن را اعــلام نمــوده و می گفــت خان ــد مق ــا صــدای بلن ــغ داده شــده، ب شــمردن مبل
آبــاد آقــای فلانــی چقــدر، خــدا برکــت دهــد. در اینجــا بــد نیســت داســتانی را کــه در مراســم 
عروســی در یکــی از روســتاهای منطقــه اتفــاق افتــاده، بازگــو نمایــم. شــخصی از اهالــی خــود 
شــهر الیگودرزکــه بــه شــغل چــوب  داری یعنــی خریــد و فــروش گوســفند اشــتغال داشــته، پس 
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ــه ی یکــی از دوســتان روســتایی  ــه خان از فــروش گوســفندان خــود، در یکــی از ســفرهایش ب
خــود در دهــی بــه همــراه چوپــان خــود و ســگی کــه همــراه داشــته وارد مــی شــود، تصادفــاً 
صاحب خانــه مراســم عروســی فرزنــد خــود را برگــزار می نمــوده و در آن روز تعــدادی از اهالــی 
ــگام  ــه هن ــد، ب ــه در آن عروســی مهمــان بوده ان ــن منطق ــد از خوانی ــه تنــی چن روســتا ازجمل
ــه او  ــد، کســی ب ــه اتاقــی کــه مهمان هــا در آن نشســته بودن ــدار الیگــودرزی ب ورود مــرد چوب
ــی  ــه او محل ــلاح ب ــه اصط ــد و ب ــاز نمی کنن ــتن او ب ــرای نشس ــی ب ــد و جای ــی نمی نمای توجه
ــه و دم در  ــر در صــف نعال خان ــرد ناگزی ــرار می گی ــر ق ــورد تحقی ــه م ــرد ک ــد، آن م نمی گذارن
اتــاق می نشــیند، بعــد از غــذا ســلمانی ده برحســب معمــول بــا ســینی، بــرای جمــع آوری هدیــه 
ــرد الیگــودرزی ســینی را در دســت  ــاق می شــود م ــام دارد وارد ات ــا کــه عاریســونه ن مهمان ه
ســلمانی می گیــرد و جلــوی خــود می گــذارد. و همــه ســکه هایی را کــه از فــروش گوســفندان 
بدســت آورده بــه ســه قســمت تقســیم نمــوده و در ســینی جــای می دهــد و بــا صــدای بلنــد 
اعــلام مــی دارد کــه ایــن مبلــغ ســهم خــودم و ایــن مبلــغ ســهم چوپانــم و ایــن مبلــغ ســهم 
ــر اســت و هــر  ــر بدهــد از خــودم کمت ــدار ســهم مــن کمت ســگم می باشــد، هــر کــس از مق
ــهم  ــس از س ــر ک ــت و ه ــر اس ــم کمت ــد از چوپان ــر بده ــم کمت ــهم چوپان ــدار س ــس از مق ک
ســگم کمتــر بدهــد از ســگم کمتــر می باشــد، باتوجــه بــه مبلــغ، پولــی را کــه در آن زمــان در 
روســتا بــه رســم هدیــه عروســی می داده انــد در مقــام مقایســه بــا پولــی کــه مــرد چــوب دار 
در ســینی نهــاده بــود بســیار کمتــر بــوده، هــر یــک از مهمان هــا بــه تکاپــو افتــاده و بــا قــرض 
گرفتــن از یکدیگــر و نوشــتن حوالــه و آنچــه کــه همــراه داشــته اند، اگــر چــه بــه هیچ وجــه بــا 
هیچ یــک از ســه قســمت پولــی را کــه آن مــرد پرداختــه بســیار ناچیــز بــوده  و بــا ســرافکندگی 
و شرمســاری آنجــا را تــرک می کننــد، پــس از رفتــن مهمان هــا صاحب خانــه کــه پــول قابــل 
توجهــی نصیبــش شــده ضمــن اظهــار تشــکر پــول مــرد الیگــودرزی را بــه او پــس می دهــد، 
ولــی او از گرفتــن پول هــا امتنــاع نمــوده و می گویــد پولــی کــه از کمربنــد مــرد برداشــته شــد 

ــردد. ــر او برنمی گ ــه کم ب

در ســومین شــب بعــد از عروســی مراســمی بــه نــام دومــا ســلم )دامــاد ســلام( برگــزار 
ــرای صــرف  ــاد ب ــده ای از آشــنایان و بســتگان دام ــروس، ع ــای ع می شــد، از طــرف خانواده ه
شــام بــه منــزل دعــوت می شــوند و عــروس و دامــاد نیــز در آن مراســم شــرکت می نماینــد و 
دامــاد بــه هنــگام وارد شــدن و برخــورد بــا پــدر زن خــود، مرســوم بــود کــه دســت او را ببوســد 
و در هنــگام صــرف شــام دامــاد اجــازه نــدارد بــه اصطــلاح بــه ســفره دســت دراز کنــد و غــذا 
بخــورد تــا اینکــه پــدر زن او هدیــه ای را بــرای او اختصــاص مــی داد آن وقــت بــه خــوردن غــذا 
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ــدند. ــغول می ش مش

3- هفتــه حمــوم: در پایــان هفتــه تعــدادی از دوســتان و خویشــاوندان همــراه عــروس 
ــاز می گشــتند. ــه ب بــه حمــام عمومــی شــهر می رفتنــد و پــس از شست وشــوی خــود بــه خان

4- مراســم تولــد نــوزاد : هــرگاه زنــی احســاس درد زایمــان می نمــود، قابلــه تجربــی را 
بــه خانــه فــرا می خواندنــد و او ســینی بــزرگ مســی کــه مجمعــه )مجموعــه( نــام داشــت در 
ــرار مــی داد، تعــدادی خشــت را میــان آن در دو ردیــف روی هــم  ــه ق یکــی از اطاق هــای خان
ــو را روی آن می نشــانیدند و  قــرار مــی داد و مقــداری خــاک تــوی ســینی می ریخــت و زن زائ

چنــد تــن از دوســتان و بســتگان زن اطــراف او قــرار می گرفتنــد.

ــه  ــلًا تهی ــه قب ــا زایمــان، زن را در بســتری ک ــی ی ــه اصطــلاح محل ــارغ شــدن ب ــد از ف بع
ــی آب  ــدا اندک ــد و ابت ــداق( می پیچیدن ــه )قن ــوزاد را در قنداق ــد و ن ــود، می خواباندن ــده ب ش
قنــد کــه معمــولاً بــا کمــی تربــت همــراه بــود بــه دهــان او می ریختنــد و ایــن عمــل را ســق 
ــد  ــد بودن ــش از حــد داشــت معتق ــی بی ــوزادی بی تاب ــرگاه ن ــد، ه ــودک می گفتن برداشــتن ک
کــه گوشــش در می کنــد و بنــا بــر تجویــز زنانــی کــه در مــداوای تجربــی اطلاعاتــی داشــتند 
ریشــه گیاهــی بــه نــام بیــخ قلمــور را می ســائیدند و بــا آب مخلــوط می کردنــد و بــا انگشــت 
ــگ  ــره و بارهن ــودک ک ــه ک ــد ب ــد، در روز اول تول ــوزد می مالیدن ــوش ن ــرون گ ــه درون و بی ب
ــذای ده  ــد، و غ ــه آب بنوش ــا ده روز حــق نداشــت ک ــوزاد ت ــادر ن ــد، و م ــوط می خوراندن مخل
روز او پرچــرب و به خصــوص خوراکــی بــود کــه از آرد بــو داده و روغــن تهیــه می شــد کــه آن 
را برشــتوک می نامیدنــد، بعــد از زایمــان چــون معتقــد بودنــد کــه موجــودی بــه نــام آل بــه 
ــیخ  ــذارد، س ــه می گ ــب رودخان ــی آورد و ل ــر او را در م ــد و جگ ــوزاد می آی ــادر ن ــت م ــر وق س
ــداری آرد و  ــتند، مق ــر او می گذاش ــالای س ــد ب ــوک آن زده بودن ــه ن ــازی ب ــه پی ــی را ک آهن
ــاران خــورده و آفتــاب زده  ــودر از خــاک ب ــد و بجــای پ ــوزاد می مالیدن ــاف ن ــه ن روغــن هــم ب
ــر  ــر دخت ــد و اگ ــر می نمودن ــوزاد را مه ــی ن ــلاح محل ــه اصط ــد، روز اول ب ــتفاده می نمودن اس
بــود گــوش او را ســوراخ می کردنــد و کســی اجــازه نداشــت کــه او را ببوســد، هــرگاه کودکــی 
بســیار می خوابیــد می گفتنــد ســر شــده اســت، بایــد پنبــه را پنبــه لــه پــر گــردد بــرای اینکــه 
ــد.  ــن می نمودن ــا نقطه چی ــا آن پنبه ه ــوزاد را ب ــای ن ــا پ ــر ت ــد و از س ــاده می نمودن ــه آم پنب
ســپس نــوک آن پنبه هایــی را کــه روی لبــاس نــوزاد گذاشــته بودنــد آتــش می زدنــد و ســپس 
ــس از  ــد و پ ــوزاد می بریدن ــت ن ــدازه قام ــه ان ــه درخــت را ب ــا جوان ــه ی ــدد ترک ــار ع ســه، چه
اینکــه هفــت دختــر را بــه ردیــف وا می  داشــتند و نــوزاد را از میــان پــای آنهــا رد می نمودنــد 
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شــاخه های را بیــرون می بردنــد یکــی را بــه پشــت بــام و یکــی را بــه حیــاط منــزل و آخــری 
ــد. ــاری می انداختن ــه آب ج را ب

5- مراســم حمــام ده روز: روز دهــم زایمــان نــوزاد را بــه حمــام عمومــی شــهر می بردنــد 
و پــس از شست وشــو ســه لگــن آب روی کــودک می ریختنــد کــه بــه ایــن کار غســل مولــود 
می گفتنــد، اگــر نــوزاد پســر بــود کاردی بــه ســر قنــداق او می زدنــد و اگــر دختــر بــود قیچــی 
ــون  ــد چ ــا بمان ــو تنه ــت زائ ــان نمی بایس ــدت ده روز اول زایم ــتند، در م ــر او می بس ــه کم ب
خطــر آل بردگــی هنــوز وجــود داشــت. هــرگاه نــوزادی تــب می کــرد معتقــد بودنــد او را نظــر 
نمــوده یــا چشــم زخــم زده انــد و بــرای دفــع چشــم زخــم مقــداری نــخ ســفید و کبــود رنــگ 
ــده  ــا آم ــه آنج ــد از آن ب ــان و بع ــدت زایم ــه در م ــرادی ک ــه اف ــه ب ــد و باتوج ــه می کردن تهی
بودنــد و پــس از بــردن نــام هــر یــک از آنــان یــک گــره بــه ریســمان می زدنــد، ســپس آن را 
بــا اســفند می ســوزاندند و دود آن را زیــر پــای کــودک می گرفتنــد، ســپس باقیمانــده آن را بــه 
پیشــانی و گونه هــا و چانــه نــوزاد می مالیدنــد و آن وقــت بایــد کســی ســؤال می کــرد کــه بــه 
چــه کاری مشــغولید، و یکــی از زن هــا پاســخ مــی داد، چهــار خــال قهــوه می کشــم و قســمتی 

ــد. از آن را هــم ســر چهــارراه می نهادن

هــرگاه کســالت نــوزادی طولانــی می شــد یــک قــرص نــان و یــک عــدد پیــاز و یــک تکــه 
زغــال و یــک ســکه بــالای ســر او می نهادنــد )و صبــح علــی الطلــوع( یــا ســپیده دم آن را جلــو 
در مســجد مــی نهادنــد و معتقــد بودنــد ایــن نــذری اســت کــه حضــرت فاطمــه علیهماالســلام 
ــا  ــگ را ب ــدد ری ــل ع ــان، چه ــل روز از زایم ــا گذشــتن چه ــد، ب ــد خــود می نمودن ــرای فرزن ب
شــانه مخصــوص مــادر نــوزاد در یــک لگــن حمــام می نهادنــد و روی آن آب می ریختنــد و زیــر 
ــود پــس از اینکــه می گفتنــد )نیــت می کنیــم  ــه قبلــه کار گذاشــته شــده ب ــی کــه رو ب ناودان
ــس از  ــتند و پ ــاد( می گذاش ــده ب ــه بری ــدم ک ــزاد، بری ــزاد و آدم آدمی ــری، پری ــن، پ ــه ج چل

گفتــن ایــن کلمــات آب لگــن را بــر ســر نــوزاد می ریختنــد.

ــت  ــد می بایس ــه وارد می ش ــه خان ــافری ب ــر مس ــان اگ ــدت ده روز اول زایم ــام م در تم
ــت  ــت می بایس ــوده اس ــداری نم ــی خری ــت از قصاب ــر گوش ــرد و اگ ــوش بگی ــودک را در آغ ک
ــه  ــد ک ــد بودن ــدو معقت ــور می دادن ــوزاد را از روی آن عب ــد و ن ــن می نهادن گوشــت را روی زمی
ــدت ده روز  ــن م ــر در ای ــا اگ ــد ی ــه کــودک نمی افت ــه مســافر و گوشــت ب ــا چل ــن کاره ــا ای ب
کســی فــوت کــرد نخــی از کفــن او می آوردنــد و بــه دســت کــودک می بســتند کــه تــا چلــه 
ــوزاد را در آغــوش  ــواده ن ــد کــه در روز اول زایمــان پــدر خان ــه او نیفتــد. ناگفتــه نمان مــرده ب
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ــد. ــاز می خواندن ــه نم ــش اقام ــوش چپ ــه گ ــتش اذان و ب ــوش راس ــه گ ــت و ب می گرف

ــا  ــنت ی ــد س ــم تول ــر را روز ده ــوزاد پس ــا ن ــی خانواده ه ــوران: در بعض ــه س 6- ختن
ــد ســالگی کــودک انجــام  ــن عمــل در ســن چن ــا ای ــد و در بعضــی خانواده ه ــه می نمودن ختن
می شــد، روزی را بــرای انجــام کار در نظــر می گرفتنــد و عــده ای از نزدیــکان خانــواده را 
ــودک  ــد و او ک ــر می کردن ــا ســلمانی محــل را خب ــه اصطــلاح دلاک ی ــد و ب ــوت می نمودن دع
را بــر روی یــک لانجیــن کــه وارونــه گذاشــته بودنــد می نشــانید و کار ختنــه کــردن کــودک را 
ــه گوســفند در محــل بریدگــی می گذاشــت )گاهــی  ــداری پی ــرد و ســپس مق ــان می ب ــه پای ب
ــودن تیــغ ســلمانی، زخــم محــل بریدگــی  ــوده ب ــه علــت عــدم رعایــت نظافــت و آل ــات ب اوق
عفونــت می کــرد و روزهــای طولانــی کــودک را ناراحــت می داشــت( بعــد از عمــل، کیســه ای 
ــر کمــر کــودک می بســت کــه بجــای شــلوار  ــه اطــراف زخــم گــره مــی زد و لنگــی را زی را ب
کــودک بــه حســاب می آمــد و تــا هنــگام بهبــود زخــم بــه کمــر طفــل بســته بــود، از روز ســوم 
تولــد نــوزاد بانــوان خویشــاوند خانــواده بــا رفتــن بــه والدیــن نــوزاد )مقــداری نبــات یــا کلــه ای 

ــد. ــدن می کردن ــادر دی ــه اصطــلاح از م ــد( ب ــا خــود همــراه می بردن ــول ب ــا مبلغــی پ ــد ی قن

ــا و در  ــتر خانواده ه ــاله در بیش ــه س ــودکان: هم ــوش ک ــغ زدن گ ــت و تی 7- حجام
فصــل تابســتان معمــول بــود کــه بــرای تأمیــن تندرســتی و صحــت مــزاج، بــه اصطــلاح خــون 
ــا حجامــت کــردن و تیــغ زدن میــان دو کتــف آنهــا  ــد، در بزرگســالان خــون گرفتــن ب بگیرن
ــالای گــوش صــورت می گرفــت، ایــن  ــا تیــغ زدن قســمت ب انجــام می شــد و در خردســالان ب
کارهــا یــا به وســیله ســلمانی محلــی یــا به وســیله زنــان کولــی دوره گــردی کــه در تابســتان در 
یکــی از کشــتزارهای نزدیــک بــه شــهر چــادر زده بودنــد عملــی می شــد کــه متأســفانه گاهــی 
بــه علــت عــدم رعایــت بهداشــت و آلــوده بــودن تیــغ ســلمانی محــل حجامــت عفونــی می شــد 

و موجبــات ناراحتــی را فراهــم مــی آورد و آخرالامــر کار بــه پزشــک و جــراح می کشــید.  

8- مراســم ختــم انعــام: در موقعــی کــه یکــی از افــراد خانــواده ای بــه ســفر می رفــت 
یــا خــدا ناخواســته مریــض می شــد، جهــت تندرســتی و ســلامت مســافر و مریــض به وســیله 
ــواد  ــراد باس ــده ای از اف ــه ع ــورت ک ــن ص ــد، بدی ــزار می گردی ــمی برگ ــواده مراس ــای خان اعض
ــدند و  ــوت می ش ــه دع ــه خان ــتند ب ــارت داش ــرآن مه ــت ق ــه در قرائ ــی ک ــوص آنهای به خص
آنهــا بــه صــورت گروهــی و بــا صــدای آهســته ســوره انعــام را تــلاوت می کردنــد، تعــداد ایــن 
ــه  ــام را ب ــرای مســافر ســوره انع ــاً طــاق باشــد. ب ــر و حتم ــا 7 نف ــا 5 ی ــراد می بایســت ۳ ی اف
پنــج قســمت تقســیم می کردنــد کــه در انتهــای هــر قســمت و اول یکــی از آیــات مشــخصه از 
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ــار  ــی الله را چهــل و یک ب ــه افــوض امــری ال ــراد آی ــد. یکــی از اف ــدن خــودداری می کردن خوان
ــا قســمت دیگــر کــه در  ــت ت ــه می یاف ــدن ســوره ادام ــاره خوان ــلاوت می نمــود، ســپس دوب ت
ــا دعــای یکــی از  ــه پایــان می رســید و ب ــا ســوره ب هــر قســمت همــان آیــه قرائــت می شــد ت
حاضریــن مراســم پایــان می یافــت ولــی در مــورد مریــض ســوره انعــام در ســه قســمت و بــه 

ــد. ــت می ش ــه قرائ همان گون

ــا  ــا انــدک تفاوت هایــی کــه ب 9- ســوگواری: مراســم ســوگواری در منطقــه الیگــودرزی ب
مراســم ســایر نقــاط کشــور دارد، انجــام می گیــرد. بــه هنــگام مشــرف بــه مــوت بــودن و حالــت 
ــراد، ســالخوردگان فامیــل در اطــراف بســتر محتضــر گــرد می آینــد و در حالی کــه  احتضــار اف
ــوات تشــویق می کننــد،  ــرآن و فرســتادن صل ــات ق ــدن آی ــه خوان ــاً ناراحــت هســتند او را ب قلب
گهگاهــی مقــداری شــربت قنــد مخلــوط بــا کمــی تربــت ائمــه هــدی )ع( بــه گلــوی او می ریزند، 
ــی و  ــم قبرکن ــر مراس ــکاری یکدیگ ــا هم ــه ب ــوان محل ــردان ج ــرد م ــت آن ف ــس از درگذش پ
تشــییع و تغســیل و تدفیــن او را بــه پایــان می برنــد، بــه هنــگام تکفیــن متوفــی انگشــتری را 

ــد. ــان او می گذارن ــر زب ــر آن حــک شــده زی ــواده رســول اکــرم ب ــن از خان ــام پنج ت کــه ن

ـــدن  ـــا خوان ـــوم ب ـــواده مرح ـــتگان خان ـــتان و بس ـــت دوس ـــن می ـــم دف ـــان مراس ـــد از پای بع
ســـوره حمـــد بـــه همـــراه بازمانـــدگان بـــه طـــرف خانـــه آنهـــا می رونـــد و جلـــو در خانـــه 
ـــومین روز  ـــد، در س ـــرک می کنن ـــا را ت ـــدردی آنج ـــراز هم ـــوره و اب ـــد و س ـــت حم ـــس از قرائ پ
ـــزاری مراســـم  ـــکان محـــل برگ ـــان و م ـــوار شـــهر زم ـــه در و دی ـــه ب ـــا نصـــب اعلامی درگذشـــت ب
یادبـــود را بـــه اطـــلاع عمـــوم می رســـانند و پـــس از پایـــان گرفتـــن مجلـــس یادبـــود بـــه 
ـــس  ـــاره پ ـــد و دوب ـــی می رون ـــپاری متوف ـــل خاکس ـــه مح ـــه ب ـــی محل ـــدگان اهال ـــاق بازمان اتف
ـــدد  ـــدن مج ـــا خوان ـــد و ب ـــی می کنن ـــزل همراه ـــا من ـــا را ت ـــوره آنه ـــد و س ـــدن حم از خوان

ـــد. ـــرک می گوین ـــل را ت ـــدردی مح ـــراز هم ـــه و اب فاتح

پــس از مــدت چهــل روز از گذشــتن زمــان فــوت، مراســم چهلــم نیــز بــه ماننــد مراســم 
ــان آن مراســم تنــی چنــد از بســتگان  ســومین روز درگذشــت انجــام می گیــرد، و پــس از پای
نزدیــک و دوســتان بــا بــه همراه داشــتن چند کیســه حنــا و مقــداری نبات بــه خانــه بازماندگان 
ــن بیــرون کننــد و باصطــلاح آنهــا را  ــد و از آنهــا می خواهنــد کــه لبــاس ســیاه را از ت می رون

ــد. ــزا در می آورن از ع
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ــه فرآورده هــای لبنــی(: در گذشــته  ــان الیگــودرز در تهی ــا همــکاری زن ــیر وره )ب 10- ش
ــود در  ــاز خ ــورد نی ــات م ــن لبنی ــت تأمی ــفند جه ــدادی گوس ــواده تع ــر خان ــدان دور ه نه چن
ــرای تهیــه پنیــر و روغــن  منــزل نگهــداری می کــرد و از آنجایــی کــه شــیر چنــد گوســفند ب
ــا همیــاری یکدیگــر مشــکل تهیــه مقــدار بیشــتر  ــان ب ــواده کافــی نبــود زن ســالانه اهــل خان
فرآورده هــای شــیری خــود را بــا عملــی کــه بــه آن شــیر وره مــی گفتنــد حــل می نمودنــد 
ــا هــم شــیر وره  ــا دو هفتــه یکبــار تمــام زنانــی کــه ب ــود کــه هــر هفتــه ی ــه ب و آن بدین گون
ــان تحویــل  می نمودنــد شــیر دوختــه شــده صبــح و شــام گوســفندان خــود را بــه یکــی از زن
ــه  ــی ک ــت موئ ــوب درخ ــک چ ــا ی ــد و ب ــی می ریختن ــیر را در ظرف ــدار ش ــد و مق می دادن
ــری  ــد اندازه گی ــه آن لله می گفتن ــی ب ــود و در لهجــه محل ــده ب ــه ش ــاخه تهی به صــورت دو ش
می کردنــد. در ایــن دو هفتــه زنــی کــه نوبــت تحویــل گرفتــن شــیر دیگــران بــا او بــود از شــیر 
جمــع آوری شــده همگــی فرآورده هــای شــیری خــود را تأمیــن می نمــود و پــس از یــک یــا دو 
ــه  ــان ســال ادام ــا پای ــن کار ت ــان می رســید و همین طــور ای ــه یکی دیگــر از آن ــت ب ــه نوب هفت

ــرد. ــدا می ک پی

11- بازی هـا و سـرگرمی ها: عـلاوه بـر بازی هایـی کـه جنبـه نوعـی ورزش نیـز داشـت و 
کـودکان و جوانـان و احیانـاً افـراد میانسـال نیـز در آنهـا شـرکت می نمودنـد )نـام آن بازی ها در 
محـل مناسـب ذکـر خواهـد شـد(. بـه هنـگام شـب به خصـوص شـب های بلنـد زمسـتانی اغلب 
همسـایگان و دوسـتان برای شب نشـینی و وقت گذرانی دور هم جمع می شـدند و ضمن خوردن 
آجیـل و تنقـلات دیگـر از قبیـل نخودچـی کشـمش، مویز و سـنجد خـود را با خوانـدن کتبی از 
قبیـل امیـر ارسـلان، جوهـری، جودی، حملـۀ حیدری، سـمک عیار و شـاهنامه سـرگرم نمودند 
باتوجـه بـه اینکـه آن زمـان همه شـرکت کنندگان معلومـات کافی بـرای خواندن نداشـتند، یکی 
دو نفـر کـه از عهـده ایـن کار بـر می آمدند بـه نوبـت کتابخوانی می کردنـد و دیگران در سـکوتی 

کامـل به سـخنان او گـوش فـرا می  دادند.

امــا کار شــاهنامه خوانی از عهــده هــر کــس ولــو اینکــه معلومــات خوانــدن هــم داشــته باشــد 
ــته  ــی آواز داش ــد دانگ ــا و چن ــن کار می بایســت صــدای رس ــرای ای ــه ب ــرا ک ــود، چ ــاخته نب س
ــم  ــای قدی ــالان خانه ه ــد نق ــدن داســتان های حماســی همانن باشــد و به خصــوص ضمــن خوان
می بایســت ضمــن خوانــدن، بــا حــرکات مناســب موقعیــت داســتان رزمــی را بــرای حاضریــن 
مجســم نمایــد. بایــد دانســت کــه اجــراء ایــن مراســم عــلاوه بــر بــالا بــردن اطلاعــات تاریخــی 
شــنونده روح سلحشــوری و شــجاعت را در آنهــا تقویــت می نمــود، شــاهنامه خوانــان معروفــی 
کــه بــوده و هســتند ازجملــه آقایــان بســحاق اهــل روســتای باوکــی و یکــی میــرزا ولــی عظیمــی 
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اهــل روســتای مغانــک مشــهدی حســین نعمت اللهــی ســاکن محلــه پونــه زار و بالاخــره آقــای 
ــا  ــدان ب ــی از هنرمن ــه یک ــد ســلاحی ک ــتاد محم ــوم اس ــد ارشــد مرح حســین ســلاحی فرزن
ارزش الیگــودرز می باشــند، بایــد یــادآوری نمایــم کــه آقــای حســین ســلاحی از ذوق ادبــی نیــز 

برخــوردار بــوده و بســیاری از اشــعار حماســی و رزمــی فردوســی را حفــظ دارنــد.

ــا گل  ــه ی ــه دامن ــه گل ب ــردم منطق ــتان م ــد زمس ــب های بلن ــرگرمی های ش ــر از س دیگ
ــه دو دســته  ــن ب ــه حاضری ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــازی ب ــن ب ــه انجــام ای ــود و طریق ــازی ب ب
تقســیم می شــدند و شــی ءای را کــه در میــان مشــت جــا می گرفــت انتخــاب نمــوده و پــس 
از پرتاپیــک )پــر و پــوچ کــردن( در زیــر کرســی در میــان مشــت یکــی از شــرکت کنندگان 
می نهادنــد و  آنوقــت هماهنــگ و هم زمــان همــه دســت های خــود را بــه روی کرســی 
ــه آن  ــد ک ــت تشــخیص بدهن ــی و فطان ــا زیرک ــل می  بایســت ب ــراد دســتۀ مقاب ــد، اف می نهادن
شــیء بــا کیســت و بــا زدن مشــت بــه روی دســت آن کســی کــه آن شــیء در دســت اوســت 

ــد. ــد و شــیء را از آن دســته خــود نماین باصطــلاح مشــت او را وا کنن

 شرح اسامی و انواع بازی های کودکان:

برحســب اقتضــای ســن در گذشــته در الیگــودرز میــان کــودکان بازی هایــی معمــول بــود 
ــه هنــگام یارگیــری و انتخــاب همــکار  کــه موجبــات ســرگرمی بچه هــا را فراهــم می نمــود، ب
در بــازی دو نفــر از کــودکان کــه نســبت بــه دیگــران برتــری ســنی و جســمی داشــتند در کنــار 
ــردن یکدیگــر  ــه دســت در گ ــه دو در حالی ک ــای دیگــر دوب ــد، و بچه ه ــازی می ماندن ــدان ب می
داشــتند بــه طــرف آن دو نفــر ارشــد بازیکنــان می رفتنــد و بــا گفتــن ایــن نیمــه شــعر محلــی 
ــود،  ــوم ب ــی و نامفه ــه بی معن ــرای هم ــی ب ــوی حت ــر لغ ــه از نظ ــم کلا( ک ــلار، الک ــلای م )س
ــرای همــکاری تیــم و دســته  ــان را ب ــا آن دو نفــر، جــدا جــدا یکــی از آن ــد ت منتظــر می ماندن

خــود برگزیننــد و ایــن عمــل را در اصطــلاح محلــی )درمیــدن( می گفتنــد. 

ــو  ــت: ازم ــرار اس ــن ق ــته بدی ــودرزی در گذش ــودکان الیگ ــف ک ــای مختل ــامی بازی ه اس
ــه ریــش،  داری، اوچلــه، اوپــرک چنــد اخــورک، پرتاپیــک، تیــج تــاج وج، ...س ب
ــازی، ذمبلــه زو، خــر شــله،  ــه، دیــس ب ــازی، حولامــی لیقــه، دس بــه چال چــق ب
ــازی،  ــول ب ــه، گ ــه دامن ــرک، گل ب ــوک ب ــک، کاک ــا، کوش ــا ق ــه، ق ــله گرم ش

ــدری درار. ــز حی ــاخ ب ــی درار ش گیم
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 ب - دستور زبان بر مبنای گویش: 

ــایر مناطــق  ــش و لهجــه س ــد گوی ــودرز همانن ــش و لهجــه ســاکنین شهرســتان الیگ گوی
کشــور از قواعــد کلــی و مــدون دســتور زبــان فارســی برخــوردار اســت، ولــی در بعضــی مــوارد 
ــی جهــت ســهولت  ــودن از لهجــه محل ــر ب ــاً متأث ــت کثــرت اســتعمال کلمــات و احیان ــه عل ب
ــا  ــاره ای از حــروف و کلمــات و آواهــا حــذف شــده ی تلفــظ کــه لازمــه هــر گویشــی اســت، پ
ــان کــه امــری  حالــت ابــدال و تصحیــف یافتــه اســت. اگرچــه اظهارنظــر در مــورد دســتور زب
فنــی و علمــی اســت مســئله ای دشــوار و معتنــی بــه اســت و بــا بضاعــت مزجــاه ایــن بنــده در 

ــی دارم.  ــه عرضــه م ــردم الیگــودرز را بدین گون ــان م ــه دســتور زب زمین

ــی  ــه در فارس ــع کلم ــانه های جم ــه از نش ــا" ک ــروف "ان" و "ه ــتن ح ــع بس ــگام جم هن
ــاب و  ــه کت ــع دو کلم ــلًا در جم ــود، مث ــده نمی ش ــه دی ــروف "ه" و "ن" در کلم ــتند ح هس
درخــت، کتابــا و درختــا تلفــظ می شــود، گاهــی اوقــات الــف نشــانه جمــع بــه صــورت مصــوت 
کوتــاه و ضمــه خوانــده می شــود، مثــلًا: دُختــرُ یعنــی دخترهــا و کُــرُ یعنــی پســرها و زَنُ یعنــی 
زن هــا گفتــه می شــود، در کلمــات بــه "الــف" "واو" مضمومــی بــه آخــر کلمــه اضافــه می شــود، 
گاوُ )گاوهــا(، پیــاوُ )مردهــا(. در ترکیــب و یــا کلمــه ای کــه مفهــوم اســم فاعــل دارد عــلاوه بــر 
اســتفاده از نشــانه های معمــول در زبــان فارســی از مصــوت بلنــد او اســتفاده می شــود، مثــال: 
تمــارزو )آرزومنــد(، پیــزوازو )ســخن چیــن( و گاهــی اوقــات عــلاوه بــر مصــوت "اوُ" حــرف "ل" 
بــه آخــر کلمــه نیــز اضافــه می گــردد، مثــل: گَــدول )شــکمو( در اســم مفعــول نیــز از نشــانه 

"ه" بــه آخــر بــن ماضــی اســتفاده می گــردد، مثــال: خفتیــده )خوابیــده(، منــده )منــده(.

ــات  ــج اســت کلم ــان فارســی رای ــه در زب ــع ک ــامی جم ــر اس ــلاوه ب ــع: ع ــم جم 1- اس
دیگــری کــه مفهــوم اســم جمــع را دارا می باشــد و مخصــوص گویــش الیگــودرز اســت در ایــن 

ــروه(. ــه )گ ــه گاو(، جرق ــل )گل ــره(، گای ــه ب ــدال )گل ــل: من ــده می شــود، مث لهجــه دی

2- اســم مرکــب: گذشــته از اســامی ســاده و مرکبــی کــه در زبــان فارســی معمول اســت، 
ــگ  ــال: آلاکُلنَ ــه چشــم می خــورد، مث ــش الیگــودرز ب ــژه گوی ــز وی اســامی مرکــب خاصــی نی

)کفــش دوزک(، بوبوســلیمانک )هدهــد(.

ــه دو صــورت ســاده و مرکــب دیــده  ــت: در گویــش الیگــودرز اســم آلــت ب 3- اســم آل
می شــود، اســم آلــت ســاده ماننــد: ورز )نوعــی پــاروی برف روبــی(، آشــیر )وســیله ببــاد دادن 

گنــدم در خرمــن(.
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اســم آلــت مرکــب ماننــد: نیچــه کــن )بیلچــه مــورد اســتفاده در چیــدن علــف(، بیــل پــارو 
)نوعــی بیــل کفــه پهــن(، بیــل اســباره )نوعــی بیــل نــوک باریــک(، بــرداس )ســنگی مخصــوص 
ــت(،  ــوی )بی ریخ ــری(، بلاج ــه )توس ــل ماچ ــژه(، پ ــلام )گل م ــنَده س ــردن داس(، سُ ــز ک تی

دونگلــوس )آویــزان(.

4- اســم مصغــر: بــرای تصغیــر اســم از پســوند متعــددی ماننــد: ولــه، قالــه، لــه و لاکــه 
َــه )کــوزه  َــه )کاســه کوچــک(، داســقاله )داس کوچــک(، کیزل اســتفاده می شــود، مثــال: جمول

کوچــک(، نیشــگلاکه )شــیئ کوچــک(، رولــه )فرزنــد کوچــک(.

ــود،  ــده می ش ــودرز دی ــش الیگ ــی در گوی ــد فراوان ــامی جام ــتق: اس ــد و مش 5- جام
ازجملــه لــف )ســیل(، پــت )بینــی(، نیشــک )عــدس(، تیشــک )خورشــید( و اســامی مشــتق 
ــی ســر ســفره(، گیمــی درار  ــال: نیشــگو )خــوراک عــدس(، سراشــکن )ســوپ اضاف ــج مث رای
)نوعــی بــازی کــودکان(، اوزلال کنــک )نوعــی حشــره آبــزی(، جــل ورچیــن )جــا رختخوابــی(.

6- اســم ســاده و مرکــب: اســم های ســاده در گویــش و لهجــه الیگــودرز بســیار زیــاد 
اســت، ازجملــه: وار )مــرغ جــوان(، لــف )ســیل(، لاس )پهن تــر( و اســامی مرکــب عبارتنــد از: 
پنــد پیلیــق )امعــاء و احشــاء(، زیــر شــیف )محــل ریــزش آب تنــوره آســیا(، ســنده ســلام )گل 

مــژه(، گــرت لیلــه )گردبــاد(.

7- مصــدر: گویــش الیگــودرزی در مصــدر اصلــی هماننــد قواعــد معمــول دســتور زبــان 
ــه کار  ــدی ب ــه دو صــورت لازم و متع ــه ب ــتفاده می شــود، ک ــن ماضــی و پســوند "ن"  اس از ب

مــی رود، مصــادر فعــل لازم از ایــن قــرار اســت:

شیســتن )بهــم خــوردن(، تلقســتن )لــه شــدن(، چلســتن )از پــا درآمــدن(، تیلشســتن )پاره 
شــدن(، بیلیســتن )درخشــیدن(، تیفســتن )پخــش شــدن(، پیسســتن )پوســیدن(، ماسســتن 
)ماســیدن(، پنگرســتن )اخــم کــردن(، پیارســتن )خاکســتر شــدن آتــش(، چلیسســتن )پژمــرده 
شــدن(، مصــدر خوابیــدن برخــلاف دســتور زبــان فارســی کــه از بــن مضــارع ســاخته شــده بــا 

بــن ماضــی می آیــد خفتیــدن.

8- اســم مصــدر، حاصــل مصــدر، مصــدر مرخــم: در گویــش الیگــودرز عــلاوه بــر 
ــان سراســری کلماتــی  اســم مصــدر و حاصــل مصــدر و مصــدر مرخــم معمــول در دســتور زب
کــه مفهــوم مصــدر دارنــد، بــه صورت هــای زیــر بــکار می رونــد. مثــال: پیــزواز )ســخن چیــن(، 
بــق بــری )حــرکات حیــوان نــر به خصــوص گوســفند و بــز در مقابــل جنــس مخالــف(، پرپیــت 
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ــت  ــک(، زنش ــال کوچ ــش در اطف ــت غ ــی )حال ــدن(، پیرون ــر بری ــد از س ــده بع ــرکات پرن )ح
ــن  ــادل شــیر بی )ســوزش ناشــی از زخــم و درد(، زســتمونی )ســرما خوردگــی(، شــیروره )تب
همســایگان(، غروکــی )از گرســنگی مــردن(، ختمتلــی )قلقلــک دادن(، گریــوه )گریــه کــردن( 
در لهجــه الیگــودرزی کلمــه گریــوه هــم بصــورت اســم مصــدر و هــم بصــورت ســوم شــخص 

مفــرد فعــل مضــارع بصــورت یکســان بــه کار مــی رود.

9- مصــدر ســاده و مرکــب: مصــدر در گویــش الیگــودرز بــه دو صــورت ســاده و مرکــب 
دیــده می شــود، مصــادر ســاده ماننــد: ونــدن )انداختــن(، شیســتن )بهــم خــوردن(، تلقســتن 
)لــه شــدن(، کشــنیدن )عطســه کــردن(، مصــادر مرکــب مثــل: بــل گرفتــن )بــه هــوا پریــدن(، 

زمیــن زیــدن )زمیــن خــوردن(، جامنــدن )عقــب مانــدن(.

10- صفــت: ســاده، مرکــب، جامــد، مشــتق: در ایــن گویــش صفــت بــه صورت هــای 
مختلــف ســاده، مرکــب، جامــد و مشــتق دیــده می شــود. صفــت ســاده ماننــد: گــپ )بــزرگ(، 
ــر(. صفــت مرکــب ماننــد:  ــه ت ــه خشــک ن ــزان(، منــج )ن ــازک- کــم عمــق(، در )آوی تنــک )ن
ــتن  ــل گش ــتق از فع ــرد( مش ــتل )ولگ ــت گش ــم و صف ــتق از اس ــه(، مش ــر برهن ــرپتی )س س
پیسســته )پوســیده( بــن ماضــی+ ه، گندســته )گندیــده( بــن ماضــی+ ه، ســیک )ســه گوشــه( 
ــه  ــدا+ اســم، گردل ــا کریــم )فاختــه( حــرف ن عــدد+ اســم، دوراجــه )دو رگــه( عــدد+ اســم، ی
)گــرد کوچــک( صفــت+ پســوند تصغیــر، ساحشــک )کشــمش ســبز( اســم+ صفــت، آلاگلالــه 
ــو )شــکم  ــی، تل ــدرو )جــن زده( اســم+ پســوند مفعول )آشــفته( پیشــوند+ اســم+ پســوند، جن
گنــده( اســم+ پســوند، گــدول )شــکمو( اســم+ پســوند، پیــزرو )ســخن چیــن( پســوند مرخــم+ 

پســوند فاعلــی، جیــن جلــی )آشــفته( صفــت بــرای مــو.

ــبی از "ی"  ــات نس ــی در صف ــان فارس ــتور زب ــد دس ــد قواع ــبی: همانن ــت نس 11- صف
ــر  ــه آخ ــبت ب ــاس "ی" نس ــلاف قی ــه برخ ــکارت( ک ــی )ب ــود: دخترون ــتفاده می ش ــبت اس نس
ــر "یــاء" نســبت در صفــت نســبی از "یــن" نشــانه  کلمــه جمــع اضافــه شــده اســت، عــلاوه ب
ــا  ــخصی ب ــر ش ــده(. ضمائ ــن )گن ــنگ(، قی ــمین )قش ــت: نش ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــبت نی نس
ــان فارســی در گویــش الیگــودرز بــه چشــم  انــدک تفاوت هایــی نســبت بــه قواعــد دســتور زب
ــلاف  ــوند برخ ــل می ش ــر متص ــه ضمی ــی ب ــف" وقت ــا "ال ــوم ب ــات مخت ــلًا: کلم ــورد، مث می خ
قاعــده دســتوری ضمائــر منفصــل شــخصی عبارتنــد از: مُ تــو اُ ایمــا شــما اوُنُ . ضمائــر متصــل 
ــر  ــر ضمی ــع از آخ ــانه جم ــا نش ــاره ان و ه ــر اش ــون در ضمی ــون ش ــد از: م ت ش م عبارتن
مشــترک خــود حــذف می شــوند: خــوم )خــودم(، خُــت )خــودت(، خــوش )خــودش(، خومــون 
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ــان(، خوشــن )خودشــان(. ــن )خودت ــان(، خت )خودم

12- مبحــث فعــل: در گویــش الیگــودرزی حــرف فعــل بهمــان صــورت شــش صیغــه یــا 
ســاخت معمــول اســت، ولــی در پــاره ای مــوارد در صــرف آن تفاوت هایــی بــا صــرف فعــل در 
ــه  ــلًا ماضــی ســاده و ماضــی اســتمراری ب ــده می شــود. مث ــج در کشــور دی ــان فارســی رای زب
یــک شــکل صــرف می شــود، مثــال: خفتیــدم، هــم بــه معنــی می خوابیــدم و هــم بــه معنــی 
خوابیــدم بــکار رفتــه اســت و در ماضــی اســتمراری بعضــی از افعــال بــه جــای پیشــوند مــی از 

ــم(. ــم )می رفت ــدم(، ارِفت ــدم )می آم ــال: ایِومی ــود، مث ــتفاده می ش ــوند اِ اس پیش

ــلًا: از  ــن ماضــی اســتفاده می شــود، مث ــال در ماضــی و مضــارع از ب ــن بعضــی افع همچنی
مصــدر خفتیــدن )خوابیــدن( مفــرد ماضــی آن خفتیــدم و مفــرد مضــارع آن خفتــم می باشــد، 

ــرار اســت: ــن ق ــدن بدی ــل خوابی ــف فع ــای مختل صورت ه

ماضی مطلق و استمراری: خفتیدم، خفتیدی، خفتیده، خفتیدیم، خفتیدید، خفتیدند

ـــد،  ـــه بیدی ـــم، خفت ـــه بیدی ـــد، خفت ـــه بی ـــدی، خفت ـــه بی ـــدم، خفت ـــه بی ـــد: خفت ـــی بعی ماض
ـــد ـــه بیدن خفت

ـــد،  ـــه بایی ـــم، خفت ـــه بایی ـــاوه، خفت ـــه ب ـــی، خفت ـــه بای ـــام، خفت ـــه ب ـــی: خفت ـــی التزام ماض
ـــد ـــه باون خفت

ماضـی ملمـوس: داشـتم خفتیـدم، داشـتی خفتیـدی، داشـت خفتیـد، داشـتیم خفتیدیـم، 
داشـتید خفتیدیـد، داشـتند خفتیدنـد

ماضــی نقلــی: خفتــه بیدمــه، خفتــه بیدیــه، خفتــه بیــده، خفتــه بیدیمــه، خفتــه بیدیتــه، 
خفتــه بیدنــه

مضارع اخباری: خفتم، خفتی، خفته، خفتیم، خفتید، خفتن

مضارع التزامی: بخفتم، بخفتی، بخفته، خفتیم، خفتید، خفتن

ــد،  ــد خفتی ــم، داری ــم خفتی ــه، داری ــی، داره خفت ــم، داری خفت مضــارع ملمــوس: دارم خفت
ــن دارن خفت

ــدل می شــود، مثــال:  ــاه " اَ" ب ــه مصــوت کوت در ســوم شــخص مفــرد فعــل حــرف آخــر ب
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ــظ  ــی تلف ــی فارس ــت مفعول ــورت صف ــه ص ــل ب ــخص فع ــوم ش ــن س ــی رود( و همچنی روه )م
می شــود، و بــرای ســاختن صفــت مفعولــی از مصــدر خفتــن، بــن ماضــی+ "ه" صفــت اســتفاده 

ــد+ "ه". ــود، خفتی می ش

فعــل مســتقل در گویــش الیگــودرز ماننــد گویــش جاهــای دیگــر کشــور بــه کمــک فعــل 
معیــن خواســتن ســاخته می شــود، خواهــم خفتیــد، خواهــی خفتــی.

13- فعــل لازم و متعــدی: در گویــش الیگــودرز فعــل بــه دو صــورت لازم و متعــدی بــه 
کار مــی رود و بــرای متعــدی نمــودن افعــال بــه جــای آینــدن از لفــظ نیــدن اســتفاده می شــود، 

صــرف فعــل بــه دو صــورت لازم و متعــدی بدیــن قــرار اســت:

از مصدرهای تیفستن )پخش شدن( لازم و تبجیدن کردن متعدی

تیجستم، تیجستی، تیجست، تیجستیم، تیجستید، تیجستن )پراکنده شدن(

تیجنیدم، تیجنیدی، تیجنید، تیجنیدیم، تیجنیدیت، تیجنیدن )پراکنده(

از مصدر تلقستن )له شدن( تلقیدن )له کردن(

تلقستم، تلقستی، تلقست، تلقستیم، تلقستید، تلقستند

تلقنیدم، تلقنیدی، تلقنید، تلقنیدیم، تلقنیدید، تلقنیدن

و از مصدر شیستن فعل به این صورت صرف می شود:

شیستم، شیستی، شیست، شیستیم، شیستید، شیستن

شینیدم، شینیدی، شینید، شینیدیم، شینیدیت، شینیدن

ــودن  ــدن(، ب ــدن )آیی ــدن(، ش ــد از: زدن )زی ــودرز عبارتن ــش الیگ ــن در گوی ــال معی افع
)بیــدن(، انداختــن )ونــدن(، مثــال: قــر خــوردن )گــردش کــردن(، ســر آییــدن )ســر شــدن(، 

ــن زدن(. ــدن )زمی ــن زی زمی

قی قی وندن )هوایی انداختن(، تیج اییدن )پخش شدن(.

صرف فعل معین آییدن )شدن(
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ماضی ساده: آییدم، آییدی، آیید، آییدیم، آییدیت، آییدن

ماضی نقلی: آییدمه، آییدیه، آییده، آییدیمه، آییدیته، آییدنه

ماضــی ملمــوس: داشــتم آییــدم، داشــتی آییــدی، داشــت آییــد، داشــتیم آییدیــم، داشــتی 
آییدیــت، داشــتن آییــدن

ماضی بعید: آییده بیدم، آییده بید، آییده بیدیم، آیید بیدیت، آیید بیدن

ماضی التزامی: آییده بام، آییده بائی، آییده بائیم، آییده بائیت، آییده بان

مضارع اخباری: بووم، بووی، بووه، بوئیم، بوئیت، بوون

مضارع ملموس: دارم بوم، داری بوی، داره بوه، داریم بوئیم، داریت بوئیت، دارن بوون

لازم به یادآوری است که مضارع التزامی فعل بودن و شدن همانند یکدیگر صرف می شود.

فعل امر با- "باییت"

فعل معین استن به صورت مخفف صرف می شود. 

عاقلم، عاقلی، عاقله، عاقلیم، عاقلیت، عاقلن

ولی در صرف به صورت منفی کامل صرف می شود:

دانا هستم، دانا هستی، دانا هست، دانا هستیم، دانا هستید، دانا هستن

در فعـل سـالم در همـه صیغه هـا حـروف اصلـی فعلـی تغییـر نمی پذیرد امـا در افعـال ناقص 
مثـل: )ویسـادن( ایسـتادن، در صیغـه فعـل امر ویس )بمـان( و ویسـا دیده می شـود. و در صیغه 

جمـع ویسـتت )بایسـتید(، نـی ویسـه )نمی مانـد( همـه صیغه هـای فعل صرف می شـود.

ــان فارســی معمــول  ــن: در افعــال دعایــی همان طــور کــه در زب 14- فعــل دعــا و نفری
ــش  ــمی در گوی ــان رس ــس زب ــی برعک ــرد، ول ــرار می گی ــی ق ــر الف ــرف آخ ــل از ح ــت قب اس

ــاد( ــر بین ــا )خی ــر بین ــود: خی ــذف می ش ــر ح ــرف آخ ــودرز ح الیگ

15- قیــد: در گویــش الیگــودرز عــلاوه بــر وجــود قیــد معمــول در زبــان فارســی قیــودی 
مخصــوص بــه ایــن گویــش دیــده می شــود، مثــل: ازا )کامــلًا(، ور )نــزد(، نیشــگلاکه )ذره ای(، 
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ــش روز  ــه )ش ــن(، شش ــار روز اول بهم ــری دی و چه ــار روز آخ ــار )چه ــد(، چارچ ــی )مانن چ
آخــری بهمــن(، ســی چــی شــی؟ )بــرای چــه(

16- حــروف: حــروف در کلمــات گویــش الیگــودرز دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده کــه 
ــلًا آورده می شــود : ذی

۱- ابدال: بدل شدن حرف "ب" به حرف "و" ، او )آب(، تو )تب(، شو )شب(.

"  "     "   "     "    "و" به حرف "ی"، ابری )ابرو(، تور )تبر(.

"  "     "   "     "    "و" به حرف "ی"، موش )میش(، لوله )لیله(.

"  "     "   "     "    "ب" به حرف "ف"، طناب )طناف(.

"  "    "  "    "    "ب" به حرف "چ"، لچُ )لب(.

"  "    "  "    "    "و" به حرف "م"، دَلو )دَلم(.

گاهــی در یــک کلمــه دو تغییــر دیــده می شــود: میریــز )مورچــه( و گاهــی بــه کلــی شــکل 
کلمــه تغییــر می یابــد: گاپلــه )جاپلــق(، ممینــه )میمــون(، تغییــر حــرف "آ" بــه "ه"، هــری )آری(.

۲- حــذف حــرف د: خیجــه )خدیجــه(، بــرار )بــرادر(، خوشــال )خوشــحال(.۳- اضافــه شــدن 
حرف "ر": ســرنجه )ســنجد(.

۴- جابجایی و تصحیف: عسک )عکس(، طلم )طبل(.

ــه تلفــظ در می آیــد،  در کلماتــی کــه واو معدولــه دارنــد در گویــش الیگــودرز گاهــی واو ب
مثــال: خــوار )خواهــر(، پیشــوند، میانونــد، پســوند .در ایــن گویــش بعضــی پیشــوند بــا ابــدال 

حرفــی بــه حــرف دیگــر بــه کار مــی رود، ورداشــتن )برداشــتن(، درمیــدن )درامــدن(.

ــرف "ت"  ــف" ح ــد "ال ــه میانون ــه ب ــود، ازجمل ــری مشــاهده می ش ــز تغیی ــا نی در میانونده
ــراپا(. ــرتاپا )س ــر(، س ــر )سراس ــود: سرتاس ــه می ش اضاف

عــلاوه بــر پســوندهای رایــج در زبــان فارســی، گویــش الیگــودرز پســوندهای مخصــوص بــه 
خــود دارد.
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ــک کوچــک  ــا(، ســاگلون )اطاق ــان بره ه ــون )چوپ ــون برگل ــکان: گل پســوند محافظــت و م
گلــی(، پســوند تصغیــر لــه: چولــه )تکــه چوبــی کوچــک(، کیزلــه )کــوزه کوچــک(.

پسوند مکان لون: میزلون )محل گذاشتن انگور جهت تبدیل شدن به کشمش(.

پسوند نسبت لی و له: گندله )گردش(، گردلی )دایره وار(.

پسوند مکان: دن قندق )قنداق(، نمکدون )نمکدان( گه، گایله )محل جمع آوری گاوها(.

پسوند فاعلی و: چورو )شاشو( ول: گدول )شکمو(، پیزرو )سخن چین(.

پسوند مفعولی: ه، پندسته )ورم کرده(، سرترکسته )نوعی انگور(.

ـــده  ـــم زنن ـــه ه ـــینک )ب ـــزی(، دال ش ـــره ای آب ـــک )حش ـــر: "ک" اوزولال کن ـــوند تصغی پس
ـــازی(. ـــت ب نوب

17- اصوات: در گویش الیگودرز شبه جمله یا صوت مخصوص به خود دیده می شود.

چـخ )بـرای رانـدن سـگ(، هـی بـدول )دعـوت کـردن مـردم بـه آسـیا(، هـری )بـرو(، چـق 
چوله یـی تیـم )یـک چشـم بر هـم می نهم( کـه در بازی اطفـال به هنگام اشـتباه گفته می شـود.

لغاتی که از زبان های بیگانه در گویش الیگودرز دیده می شود.

ترکی: آذوقه، داروغه، شیلان، قشن، قشلاق، قیچی، قدغن )قد غند(

ارامی: عاشورا، شنبه، شیطان )شیطو(

یونانی و رومی: شقاقلوس، منجنیق، قفس، قانون، قپان، تریاک، کلید

هندی: آش، لوتی، قلیان، کپی، چدار، گاو

عربی: میزر، مصاحب، مفر، عورت، موال )مبال(، ایذایی )سرزنش(

پهلوی: اشنیزه، پتیاره

فرانسه: لمپا، استاسیون.



۶۱

وم
ل د

فص

لغاتی که در شاهنامه و گویش الیگودرز به یک معنی به کار می روند.

بــر آویختــی تــو بــه تــو گوهــرانبــر آن بی بهــا چــرم آهنگــران

ز تنگــی بــزد خویــش را بــر زمــیزمــان همــی داشــت تــا شــد غمی

بود چه  هر  همه  کروشان  مرز  ز بلــگ درخــت و ز کشــت و درودبه 

نبــرد ســلح  رســتم  ــردبپوشــید  ــا دارو ب ــت ب ــه رف ــه آورد گ ب

بــه پتیاره در جنگ دشــمن کشــیچوشــه راز اورنــگ شاهنشــهی

ز تنــدر بلنــدی ز هر ســو گذشــتغرمبیــدن نــای در کــوه و دشــت

چنــان چون بود رســم و آئین و راهیکــی کنــده ســازیم پیــش ســپاه

کــه باشــی فریبــرز یــل را همــالچنیــن راه همــی بیندهــی پورزال

نه این کشور از خون لمالم سرشتنــه او لشــگر ناکــس کــم سرشــت

بــدو گفــت نامــش نداریــم بــه ویربپرســید نامــش ز فــرخ هژیــر

کشــت بــا  بســیار  ندیــده اســت مــردم از آن گونه هرزدرختــان 

 ج -  اسامی و ابزار کار و اصطاحات آسیاب آبی:

آسیو: )آسیا(.  

چقچقه: )چوبی که سیل را به حرکت در می آورد(.

سنگ اسیو: )سنگ آسیا(. 

سیل: )ناودان مانندی که گندم را به سوراخ وسط سنگ می رساند(.

  . لوئینه: )آسیابان( 

فتیره: )نان محلی بدون نمک که در تنور پخته میشه(.

چکه: )کیسه گندم(. 

تو به تو:

زمی:

بلگ: 

برد )سنگ(: 

پتیاره:

غرمبید:

کنده:

همال:

لمالم:

ویر:

ورز )هرز(:
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آردلون: )جایی که آرد پس از آماده شدن در آنجا ریخته می شود(.

بار: )کیسه بزرگ گندم(. 

ورزدن: )خالی نمودن آرد از آردلون به هنگام لبریز شدن(.

باراردی: )گندم آرد کردن(.

گردپر: )تمیز نمودن اطراف سنگ و جمع آوری ذرات آرد(.

هی به دول: )دعوت مردم برای بردن گندم به آسیا(.

نم خدا: )اصطلاحی که در میان فاصله آرد نمودن دو چکه گفته می شد(.

دوزخک: )دریچه ای که از آن به زیر آسیا می رفتند و چرخ را تعمیر می کردند(. 

دو به لت: )گندمی که کاملًا آرد نشده باشد(.

خرک: )چمبی که زیر سنگ زیرین قرار می گرفت(.

دولیون: )محل ریختن گندم به سیل(.

چرخ: )محور چوبی که پره های چوبی به آن متصل روی پره ها می ریخت(.

توره: )وسیله ای شبیه به تبرکه میان دو سنگ قرار می گرفت و سنگ حول آن می گشت(.

تندیره: )جایی چاه مانند که آب ابتدا در آنجا ذخیره می شد(.

اگــر مطالــب دارای مشــکل بــود از مــردم شــریف الیگــودرزی پــوزش می طلبــم و امیــدوارم  
خــوش و ســلامت باشــید.۱

 د-  وجه تسمیه اسامی بعضی از روستاها:

پیرامــون نامهــا و وجــه تســمیه شــهر هــا و روســتا هــا بایدگفــت کــه : اســامی شــهر هــا و 
روســتاها بــی معنــی و اتفاقــی انتخــاب نشــده، بلکــه بــرای جســتجوی معانــی آنهــا بــه مطالعــه 
کتابهــای زبــان شناســی و تاریــخ و جغرافیــا نیازمنــد اســت. همــه اســم ها بــا مســمی و دارای 
ــلاش انســانها،  ــی ، کار و ت ــا نشــان از: وضــع جغرافیای ــا و دلپســندند. نام هــا عموم ــی زیب معان

۱. کلیه مطالب متعلق به جناب آقای کمال الدین رضوی فرهیخته گرامی است که با اندکی کسر و اضافه آورده شده.
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ــا  ــم ها ب ــد. اس ــل و.... دارن ــوام و قبای ــی ، اق ــوارض طبیع ــاک ، آب ، ع ــگ خ ــت وکار ، رن کش
صفــات مردمــان هــر دیــار نیــز همخوانــی و قرابتــی ناگسســتنی دارنــد.  

ــان فارســی کــم اســت. دلیــل  ــا از زب ــم آگاهــی م ــی اســم روســتایی را نمی دانی اگــر معن
ــش  ــح در گوی ــات مصطل ــی بســیاری از لغ ــودن آن نیســت. همیشــه نســل فعل ــا ب ــر بی معن ب
ــه  ــد. اســامی ممکــن از زبان هــای بیگان ــا معنــی آن را نمی دان ــرد ی ــکار نمی ب نســل قبلــی را ب
ــرکان:  ــراب، ت ــان، اع ــون: رومی ــر چ ــوام مهاج ــی اق ــلات پی درپ ــل آن حم ــند، دلی ــده باش آم
غزنــوی، ســلجوقی، خوارزمــی، مغــولان، تاتارهــا ، تــرکان عثمانــی و.... بــه ایــن ســرزمین بــوده 
اســت. بــه دلیــل گســترش اســلام در تمــام نقــاط ایــران بیشــترین لغــات از زبــان عربــی وارد 
ــی  ــات مغول ــول لغ ــان مغ ــدت ایلخان ــت طولانی م ــه حکوم ــه ب ــده اند. باتوج ــی ش ــان فارس زب
و ترکــی در سرتاســر ایــران بــا لغــات فارســی مخلــوط شــده اســت. دو قــرن اخیــر بــه علــت 
ــان شــده اند. علــت  ــی، بســیاری از لغــات زبانهــای اروپایــی وارد ایــن زب ورود مصنوعــات غرب
ــی  ــته های پارس ــروده ها و نوش ــود س ــوان در وج ــی را می ت ــان فارس ــه زب ــدگاری و بن مای مان
زبــان دانســت، نقــش شــاهنامه و بســیاری از حکایــات و اشــعارش، بوســتان و گلســتان، حافــظ 

ــد. ــان کمــک کرده ان ــن زب ــدگاری ای ــه مان و مثنــوی معنــوی ب

بنــا بــر نوشــته جهانگــردان: زبــان فارســی از مشــرق زمیــن تــا کاشــغر و رود زرد  در چیــن 
و از شــمال تــا قزاقســتان و روســیه و از جنــوب تــا یمــن و شــبه جزیــره عربســتان و عمــان و 

از غــرب تــا دروازه هــای اروپــا قرنهــا رواج داشــته اســت. 

در ســالهای گذشــته ، بعضــا بــه تعویــض نــام برخــی از شــهر هــا پرداختنــد کــه عصبانیــت 
ــن اســتدلال کــه، هیــچ نامــی را  ــه ای و ســر و صــدای ادیبــان و اســتادان دانشــگاه در آمــد ب
بدلیــل عــدم اطــلاع از معنــی آن نبایــد عــوض کــرد. بســیاری از اســامی مکان هــا بــا، گویــش 
مردمــان ، فرهنــگ ، آداب و رســوم ، عقایــد دینــی و غیــره ارتبــاط داشــته اســت و ایــن مقولــه 

یــک نــوع فرهنــگ زدائــی نــا آگاهانــه اســت کــه بایــد ازآن پرهیــز کــرد.

اســامی مکان هــا درمناطــق مختلــف ایــران متفــاوت اســت، امّــا بـُـن  مایــه ای مشــابه دارنــد. 
بــا پیشــوندها یــا پســوندهایی کــه بــر اســم آبادی هــا در نقــاط مختلــف اضافــه شــده، آبــادی 
از کلمــه پهلــوی )آپاتــان( گرفتــه شــده و بــه معنــای تجمــع و هــم زیســتی عــده ای در یــک 
مــکان جغرافیائــی اســت. تعریــف فــوق بــرای تمــام روســتاهای ایــران صــادق اســت. امــا نــام 
آبــادی هــا در نقــاط مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت انــد همــه روســتاها نامــی را بــه اضافــه یــک 
پیشــوند یــا پســوند متفــاوت از همدیگــر همــراه خــود دارنــد. کــه مــی تــوان بــه برخــی از آنهــا 
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بشــرح  زیــر اشــاره کــرد : 

پیشوند ها:

ــه – کــوت  ــه روســتاها در نقــاط عــرب  نشــین. ماننــد : کــوت عبدال ــوت : پیشــوند ب -کُ
شــیخ – کــوت العمــاره و... 

- کَفَر :    =             =              =          =       =   : کفر قاسم - کفرناحوم و..... 

-کَات و کاتــه : پیشــوند اماکــن در خراســان. ماننــد : کلات نــادری – کلاتــه مزینــان- 
کلاتــه حاجــی بــرا ت و....

- قلعــه )قــاع(: پیشــوند روســتاها در همــه نقــاط ایــران ماننــد :  قلعــه بـَـردی – قلعــه 
عبدالرضــا – قلعــه جهانگیــر و.....

- کُا : پسوند روستا ها در مازندران. مانند : امیر کلا – آهنگر کُلا – نوشیروان کُلا و...... 

ــی  ــاد – عل ــد : حســن آب ــزی کشــور. مانن ــاط مرک ــتاها در نق ــام روس ــاد : پســوند ن - آب
ــاد و...... ــت آب ــاد – حج آب

- چــاه : در جنــوب شــرقی ایــران چــاه بــه معنــی آبــادی بعنــوان پیشــوند بــر اســم مکانهــا 
اضافــه شــده. ماننــد: چــاه کوتــاه ، چــاه مســلم ، چــاه   ســلطان ، چــاه بهــار

- کَنــدی: در مناطــق تــرک نشــین کَنــدی )بــه معنــی کَنــدن ( بعنــوان پســوند هــا آمــده 
اســت. ماننــد: احمــد کنــدی ، خاتــون کنــدی ، کــرد کنــدی ، کلیســا کنــدی . همچنیــن در 
ایــن مناطــق پیشــوند قــره یــا قــارا بــه معنــی ســیاه بــکار رفتــه ماننــد : قــره ســو ، قــره قــاج ، 

ــزار  ــی دشــت و چمن ــه معن ــا ب ــاه، پیشــوند چی ــر نشــین کرمانش ــق کلهُ ــا: در مناط - چی
اســتفاده شــده ماننــد: چیــا میــرزا ، چیــا گلان ، چیــا برالــه ، چیــا بهــار ، چیــا مــاران ، چیــا کبــود  

- کانــی: در مناطــق کُــرد نشــین کلمــه کانــی بــه معنــای چشــمه بصــورت پیشــوند بــرای 
روســتاها بــکار رفتــه ماننــد: کانــی ســیف ، کانــی ســخت ، کانــی مانــگا

- چقــا یــا چغــا: نوشــته انــد، لغتــی ترکــی و بــه معنــی قلعــه اســت و بعنــوان پیشــوند 
بــکار مــی رود.. در لرســتان و دیگــر مناطــق لـُـر نشــین معنــی تپــه و یــوغ کــه بــر گــردن گاو 
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نهــاده مــی شــود هــم از آن اســتنباط مــی شــود. ماننــد: چغــا وقفــی ، چغــا پنبــه زار ، چغــا 
بهــرام ، چغــا خــور، چغــا طــرم

 ه- معانی نام ها )روستاها(:    

ــد اســت. در  ــاد نیازمن ــه مطالعــه زی ــن اســتان ب جســتجو در وجــه تســمیه روســتاهای ای
مبحــث زبــان شناســی کتابــی را کــه پیرامــون ایــن موضــوع نوشــته شــده باشــد کمتریافتــم. 
ــه  ــوع ب ــن موض ــوص ای ــه  در خص ــت ک ــوط  اس ــای مرب ــته ه ــجویان رش ــه دانش ــذا وظیف ل

ــه حــوزه ای ســخت دســت نخــورده اســت. .  ــد.، ک ــق بپردازن تحقی

ــی کوشــید و الا  ــات فرنگــی واردات ــد در مشابه ســازی و معادل ســازی لغ ــن بای همچنی
ــد. در اینجــا لازم اســت  ــای خــود می افت ــان فارســی از غن ــه زب ــد ک ــی نمی پای ــر زمان دی
شــواهدی بــرای اثبــات مســائل فــوق آورده شــود و وجــه تســمیه بعضــی از دهــات ایــن خطــه 

را کــه از فرهنگ هــای مختلــف گرفتــه شــده نوشــته شــود۱.

1- آلو ، آلان =  مکانهای مناسبی برای پرواز عقابها. مانند: آلون وعباسی . آلیکوه

ــاز می شــود ، شــکاف کــوه .  2- اشــکفت =  شــکاف کوهســتان اســت کــه در دره از ســیل ب
ماننــد :  دره اشــکفت

ــت،  ــم آب اس ــوی ن ــی ب ــه معن ــا« ب ــی آب و »ن ــه معن ــا«، »از و آز« ب ــا = »از + ن 3- ازن
بنابرایــن »ازنــا« یعنــی جایــی کــه آب آن بــوی نَــم مــی دهــد ، شــاید بــه علــت وفــور 
آب و کثــرت بــاران در قدیــم ایــن نــام بــر ایــن محــل گذاشــته شــده. برگرفتــه شــده از نــام 

ــی ارمنــی پهلوان

4- بروجــرد ، بروگــرد ، ویــرو گــرد = ســرزمینی کــه نخســتین بــار در آن کشــت شــده. در 
داســتان قدیمــی ویــس و رامیــن نــام فیــال و بروگــرد آمــده اســت. ویــرو نــام یکــی ازبــزرگان 

اشــکانی بــوده و گــرد هــم بــه معنــی شــهر اســت.۲  

5- برَد= سنگ ، مانند: قلعه بردی- برد فاتح

6- جوز= گردو . مانند: جوز

۱-  استفاده از الف- دانشنامه تاریخ معماری ایران ۲- کتاب فرهنگ آبادی های استان اصفهان، استاد مهریار
۲-  بعضی از معانی مکانها برگرفته ازسایت ارک ایران.
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ــا درســت آن، »جــوش + ان« اســت.  ــه آب از آن می جوشــد، امّ ــی ک ــان= محل 7- جوش
جــوش فرشــته ای اســت در دیــن مزدینــا و آن علامــت نســبت اســت و کُلًا بــه معنــی محلــی 

کــه بــه فرشــته گــوش یــا جــوش منســوب اســت.  

8- خورهه: دیهی باشکوه، دیهی که از شکوه آب بهره مند شده.

9- خرم آباد ،خورموه = مکان طلوع آفتاب

10- خــاک بتیــه )خــاک بتــی(: در مســیر الیگــودرز بــه آبشــار آب ســفید روســتایی وجــود 
ــه:  ــد ک ــه تســمیه آن گفته ان ــی( اســت، در وج ــا )خــاک بت ــه ی ــام آن خــاک  بتی ــه ن دارد ک
مقــداری از اراضــی ایــن روســتا در زمانــی کــه روســتاهای آن ناحیــه ارمنــی نشــین بــوده اســت 
متعلــق بــه فــردی ارمنــی بــوده، او پســری داشــته کــه قصــد ازدواج کــرده و بــرای شــیربهای 
دختــری ارمنــی )بتِــی( از روســتاهای همجوارحاضــر شــده کــه تمــام اراضــی ایــن روســتا را بــه 
دختــر بدهــد، از ایــن جهــت آن روســتا و اراضــی اطــراف آن را خــاکِ بتــی یــا روســتایی متعلــق 
بــه بتِــی )محفــف بتــول کــه در زبــان ارامنــه بتِــی اســتعمال می شــود( دانســته اند. نهایتــاً آن 
ازدواج صــورت گرفتــه و ایــن روســتا شــیر بهــای آن دختــر ارمنــی قــرار می گیــرد، از آن پــس 
ایــن ناحیــه را خــاک بتِــی خوانده انــد. بعضــی نیــز گفته انــد کــه روســتا خــاک ســفید و فــوق 
العــاده نرمــی داشــته کــه هنــگام عبــور افــراد از آنجــا گــرد و خــاک بــه چشــم افــراد می رفتــه 

ــد.۱  ــم ها( نامیده ان ــه در چش ــاک رفت ــه )خ و آن را خــاک بتی

11- دورک = در اصــل تــورک بــوده، بــه معنــی ســرزمین و محــل ســکونت تورانیــان 
و ایرانیــان قدیــم.

ــه صــورت دســتجرد و دســتگرده تصحیــف و تغییــر شــکل  12- دســتگرد: کــه بعدهــا ب
یافتــه اســت در سرتاســر ایــران شــیاع کلــی دارد و خــود یکــی از نام هــای دلاویــز کهــن اســت 
ــه ایــن اســم در اطــراف  ــا آنجــا کــه قــرب ۱00 محــل ب ــر امکنــه نهــاده شــده اســت ت کــه ب
ایــران وجــود دارد. دســتگرد یعنــی شــهر دســت، بلــد دســت و جایــی کــه دســت و کار و 
زحمــت آن را بــه وجــود آورده اســت، بــا ایــن نامگــذاری می خواهــد بگویــد ایــن محــل 
ــر  ــای دیگ ــه در نام ه ــت، چنان ک ــود آورده اس ــه وج ــت ب ــش دس ــج و کوش ــت و رن را زحم
ــاز در اطــراف ایــران فــراوان اســت می خواهــد بگویــد کــه ایــن محــل  مثــل )مهرگــرد( کــه ب
ــه فــلات  ــی بعــد از اینکــه ب را مهــر و عشــق ســاخته اســت. روشــن اســت کــه طوایــف آریای

۱- ) فرهنگ جامع نام ها و آبادی های کهن اصفهان( -)ایران نیوز(- 
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ــو  ــک س ــرد دســت از ی ــج و زحمــت و کارک ــا رن ــن دشــت های ب ــران ســرازیر شــدند در ای ای
ــرای اســتراحتگاه خــود  ــی را ب ــه و همــت از ســوی دیگــر امکنــه و دیه های ــا عشــق و علاق و ب
تهیــه کردنــد. در شــاهنامه می بینیــم کــه ســیاوش شــهر زیبایــی  بنــا نهــاد بــا شــوارع گشــاده 
ــال  ــتگرد، چ و کوشــک ها و خانه هــا و آن را ســیاوش گرد نامیــد یعنــی شــهر ســیاوش. دس
ــد روســتاها و  ــه مانن ــام پارســی میان ــا ن ــرد و... وجــود روســتاهایی ب ــرد، بروگ ــرد، نماگ گ
شــهرهای فــوق نشــان از قدمــت ایــن روســتاها دارد. گِــرد یــا جــرد: بــه معنــی شــهر اســت 
ــا  ــیاوش ی ــهر س ــرد= ش ــیاوش گ ــد س ــد، مانن ــردن می ده ــن و ک ــاختن، پرداخت ــی س و معن
ســاخته و   پرداختــه ســیاوش از شــهرهای قدیمــی ایــران، مثــال: مِهرگــرد= ســاخته بــا مهــر و 

محبــت، دســتگرد= بــا دســت ســاخته و پرداختــه شــده.

13- دز ، دیــژ ، دز = دژ و قلعــه معنــی مــی دهــد وازریشــه دزتیــن بــه معنــای ســاختن 
و بــر پــا نمــودن یــک تپــه یــا خاکریــز گرفتــه شــده . ماننــد: دیزآبــاد- پیــر دزگاه – دیــزک 

14- دار : درخت . مانند دار اسپید

15-درمنی= نوعی گیاه است . مانند: روستای نخود کار درمنی-حسن آباد درمنی.

ــار = شــهرکنار  ــار و ســاحل اســت . رودب ــی کن ــه معن ــوی ب ــان پهل ــار= در زب 16- رود ب
ــه ذلقــی ــار در منطق رود-ســد رودب

ــا« معــادل آب اســت و »چــه« علامــت  ــوده اســت، »را و ن 17- راچــه= در اصــل ناچــه ب
تصغیــر. بنابرایــن معنــی آن آب کوچــک اســت، آب خــرد.

18- رز = درخــت مــو ، رزک = موستان)انگورســتان( .ماننــد روســتای رزگــه ، جــای کشــت 
درخــت  انگــور .

ــراف  ــه در اط ــا ک ــی از آریایی ه ــکاها، اقوام ــا س ــکائیان ی ــی محــل س ــکان = یعن 19- سُ
ــد. ــران پراکنده ان ــلات ای ف

20-فرســش =  از دو واژه: »فــرّ« شــکوه و »سِــش« ســه شــهید و بــر روی هــم شــکوه 
ــادی را می دهــد، روان تــر آن را محــل دفــن ســه  و عظمــت ســه شــهید مدفــون در ایــن آب

ــد. ــر کرده ان ــوار و باشــکوه تعبی شــهید بزرگ

21-کانسرخ = جائی که خاک معدنی قرمز دارد.
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ــق کوهســتانی اســت.نام روســتاهایی  ــای دره عمی ــه معن ــری ب ــان لُ ــول= در زب 22- ک
ــول. ــرکول- دمرک ــول- زرد کول-س ــد: درک مانن

23- گوراب = شهر خرابه )بروجرد(، را اولین محل سکونت در آن ذکر کرده اند

24- لیر = خانه مانند : لیروک که به معنی خان کوچک.دره لیر.

ــه  ــوب ک ــین زرین ک ــت، دکترعبدالحس ــه مغ هاس ــب ب ــرزمینی منتس ــی= س 25- موگوی
ــه نقــل از هــرودوت،  ــه یکــی از طوایــف لُــر منتســب است.می نویســد: »ب خــود بروجــردی و ب
ــا  ــا مغ ه ــی ی ــه موگوی ــت ک ــد اس ــرده و معتق ــت ک ــغ ثب ــاوی م ــی را مس ــه موگوی طایف
ــد«. ــد کــه رهبــری مذهبــی مادهــا را عهــده دار بوده ان طایفــه ای از مادهــا بوده ان

26- مغانک = مغ- موبد- کثرت تسلط مغان بر روستا را نشان می دهد، مغ کوچک.

27- نسِــار= »نِ + ســار«، کــه »نِ« = آب، مشــتق از ریشــه »نــا« و »ســار« پســوند نســبت 
و کثــرت اســت. ماننــد کوهســار و چشمه ســار، محلــی کــه آب آن زیاد اســت.

28- ورز = کشت، مانند کشت ورزه - کیورز – ورزندان

29- ورق یـــا ورک = ور، معنـــای حصـــار و قلعـــه می دهـــد، ک علامـــت تصغیـــر اســـت، 
ـــک. ـــه کوچ قلع

30- هما = عقاب از لغات زبان کهن ایرانی است.

 و- شول آباد :

ــزرگ و  ــر ب ــتان و لُ ــه شولس ــولی و منطف ــان ش ــمیه بومی ــه تس ــون وج 1- پیرام
ــت: ــده اس ــن آم ــی چنی ــب تاریخ ــک در کت کوچ

ـــبانکاره،  ـــوک ش ـــخ مل ـــده، ص ۸۸-۸7 و تاری ـــخ گزی ـــاب تاری ـــتوفی در کت ـــه مس ۳- حمدال
معین الدیـــن نطنـــزی ص ۴۱-۴0-۳۸ آمـــده اســـت. ایـــل ممســـنی از مهاجـــران شـــمال 
ـــاری  ـــه چهارمحـــال بختی ـــی در منطق ـــته جمعی مدت ـــوچ دس ـــس از ک ـــان پ ـــوریه هســـتند. آن س
ــده اند.  ــنی وارد شـ ــه ممسـ ــه منطقـ ــن بـ ــای خونیـ ــس از جنگ هـ ــده و پـ ــکنی گزیـ سـ
ـــرد  ـــداء نب ـــته اســـت. ابت ـــام داش ـــه »شولســـتان« ن ـــل ممســـنی در منطق ـــگاه ای نخســـتین اقامت
ســـختی بیـــن مهاجـــران ممســـنی و بومیـــان شـــولی در می گیـــرد کـــه ســـرانجام، ایـــل 
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ممســـنی بـــر طایفـــه شـــولی پیـــروز می شـــوند.

ــارس و در ســایر اســتان ها متفــرق  مــردم شــول بعــد از آن شکســت در سراســر اســتان ف
ــیراز،  ــاده ش ــل ج ــد فاص ــول، ح ــتای ش ــاکنان روس ــه س ــد ک ــده دارن ــی عقی ــوند. برخ می ش

ــه شولســتان هســتند.۱ ــن منطق ســپیدان از مهاجری

 در فصــل یازدهــم، از بــاب چهــارم کتــاب تاریــخ گزیــده حمدالــه مســتوفی، ذیــل» ذکــر 
حــکام و اتابــکان لرســتان« بــه نقــل از زبــده التواریــخ آمــده اســت:

۲- وقــوع ایــن اســم )لُــر( بــر آن قــوم از آن اســت کــه در ولایــت )مانــرود( دهــی اســت 
کــه آن را )کُــرد( خواننــد و در آن حــدود بنَــدی اســت کــه بــه زبــان لُــری )کــول( خواننــد و 
در آن موضعــی کــه آن را )لـُـر( خواننــد چــون ایشــان در اصــل از آن موضــع برخاســته اند از آن 

ــد. ــر( گفته ان جهــت ایشــان را )لُ

۳ -  وجه دوم:  آنکه به زبان لرُی، کوه پرُ درخت را لرُ گویند.

۴-  وجه سوم:  آنکه، شخصی که این طایفه از نسل اویند )لرُ( نام داشته است.

ــه  ــدی ب ــر)ع( معتم ــلیمان پیغمب ــه س ــد آنک ــی گوین ــران بعض ــوم لُ ــور ق ــبب حض و س
ترکســتان فرســتاد تــا جهــت او چنــد کنیــز خوبــروی بکــر بیاورنــد و حــرزی در او آموخــت تــا 
در راه از شــر شــیاطین ایمــن باشــد. آن مــرد بــه وقــت مراجعــت بــا کنیــزکان در محــل کــول 
ــد  ــرد معتم ــه شــکل و صــورت آن م ــزکان را شــیاطین ب ــرد و کنی ــوش ک ــرود حــرز فرام مان
بــکارت زایــل کردنــد. چــون ســلیمان کنیــزکان را ثیبــه یافــت از آن مــرد تفحــص کــرد کــه 
ــن فعــل  ــه ســلیمان دانســت کــه ای ــی. در آن مرحل هرگــز حــرز فرامــوش کــردی؟ گفــت: بل
ــد.  ــدان آمدن ــا همــان موضــع فرســتاد و از ایشــان فرزن ــزکان را ب ــد، آن کنی شــیاطین کرده  ان

ــد. ــن گوین ــکان همی ــه در حــق گلیل ــف اســت ک ــت ضعی ــن روای ــد و ای لران ان

ــت  ــدان ولای ــلیمان)ع( عاصــی شــدند و ب ــر س ــراب ب ــی اع ــه جمع ــر: آنک ــی دیگ 5- وجه
ــه تقلــب دخــول کردنــد، ســلیمان آن کنیــزکان هــم بــدان ولایــت  ــا آن کنیــزکان ب رفتنــد ب
فرســتاد. از ایشــان فرزنــد آمدنــد، حــق تعالــی و بائــی بــر آن ولایــت مســلط کــرد کــه بــه غیــر  
ــری الفــاظ  ــان ل ــرا کــه در زب ــران صحیــح اســت، زی ــد و ایــن قــول پیــش لُ ــدان نمان آن فرزن
ــان لــری نمی آیــد )ح- خ- ش- ص- ض- ط-  ــا ایــن دو  صــرف در زب عربــی بســیار اســت. امّ

مدیر کل افسانه ای، گردآورنده امراله یوسفی، ص ۴۴.- ۱
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 ز-  لرُ بزرگ و لرُ کوچک:

ولایــت لرســتان دو قســم اســت: لُــر بــزرگ و لُــر کوچــک. بــه اعتبــار دو بــرادر کــه 
درقــرب ســنه ثلاثمایــه )۳00ه.ق( حاکــم آنجــا بوده انــد: »بـَـدر« نــام حاکــم لــر بــزرگ بــود و 
»بــا منصــور« نــام حاکــم لــر کوچــک، بــدر مدتــی دراز در حکومــت روزگار گذرانیــد، چــون او 
درگذشــت، حکومــت بــه پســر زاده او نصیرالدیــن محمــد بــن هــلال )هلیــل( بــن بــدر رســید 
و او حاکمــی عــادل بــود و مدبــرُ ملــک او »محمــد بــن خورشــید«  و در آن عهــد نیمــی از 
زمیــن لرســتان در تصــرف شــولان بــود و پیشــوای ایشــان ســیف الدین مــاکان روزبهانــی 
بــود و او را در آنجــا خاندانــی قدیــم بــود و از عهــد اکاســره )کســری- ساســانیان( بــاز حاکــم آن 
دیــار بودنــد و حاکــم ولایــت شــول را نجم الدیــن اکبــر گفتنــدی و تاکنــون قــوم »شــول« در 
تصــرف نــوادگان اوینــد و در ســنه خمســایه قریــب صــد خانــه کُــرد، از جبــل الســماق )اســم 
ــواده  کــوه و نجــدی واقــع در مغــرب حلــب نزدیــک اســکندرونه(، ایــن مهاجریــن را ۴00 خان
ذکــر کرده انــد )شــرفنامه( در شــام ســبب وحشــتی کــه ایشــان را بــا مهتــر قــوم خــود افتــاده 
بــود، بــه لرســتان آمدنــد و در خیــل احفــاد محمــد خورشــید کــه وزرا بودنــد نــزول کردنــد، بــر 

ســبیل رعیتــی، بــزرگ ایشــان ابوالحســن فضلــوی بــود.۱  

او را پســری بــود علــی نــام کــه در درگیــری بــا شــولان زخمــی و ســپس فــوت کــرد. پســر 
علــی، محمــد کــه جوانــی دلاور بــود بــه خدمــت سُــلغریان درآمــد پــس از فــوت او پســرش کــه 
ابوطاهــر کنیــت داســت و جوانــی شــجاع بــود بــه خدمــت اتابــک ســنقر درآمــد. اتابــک او را بــه 
ــه فــارس برگشــت، اتابــک ســنقر  ــات مظفــر ب جنــگ حــکام شــبانکاره فرســتاد و او در محارب
را بــه ابوطاهــر ملــک لرســتان را داد و بــا لشــکری بــه آن دیــار فرســتاد، او ملــک لرســتان را 
ــت،  ــال 550 درگذش ــتان در س ــتقرار در لرس ــس از اس ــد. او پ ــک خوان ــود را اتاب ــت و خ گرف
پســرانش پنــج نفــر بــه اســامی هزاراســف بهمــن، عمادالدیــن پهلــوان، نصــره الدیــن ایلواکــوش 
و قــزل بــود کــه بــه حکــم وصیــت و اتفــاق )هزاراســف(را بــه قائــم مقامــی برگزیدنــد. او اتابــک 
ــتند  ــدو پیوس ــام ب ــوام جبل الســماق ش ــده ای از اق ــال ع ــن ح ــد، در ای ــتان ش هزاراســف لرس
چــون گــروه عقیلــی از نســل علی  ابن  ابی طالــب و گــروه هاشــمی از نســل 
ــاری،  ــه، بختی هاشــم بن عبد منــاف و دیگــر طوایــف متفــرق چــون: آســترکی، مماکوی
ــد، لوازکــی، شــوند، زاکــی،  ــد، بتون ــی، کوتون جوانکــی، بیدانیــان، زاهدیــان، عائ

۱-  همان ص5۳۹ -  
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جاکــی، هارونــی، آشــکی، کــوی لیــراوی، عمویــی، عِفومــی، کمانکشــی، مماســنی، 
ارمکــی، توانــی، کســرانی، مدیحــه، اکــورد، کــولارد و دیگــر قبایــل کــه انســاب ایشــان 

معلــوم نیســت.

چــون ایــن جماعــت بــه هزاراســف و برادرانــش پیوســتند ایشــان را قــوت و شــوکت زیــاد 
ــر آن  ــاره ب ــد و یکب ــرون کردن ــت بی ــیر از آن ولای ــم شمش ــه زخ ــولان را ب ــای ش ــد و بقای ش
دیــار مســتولی شــد. پــس دیــار شولســتان )شــول( نیــز مســخر کردنــد و شــولان منهــزم 
بــه فــارس شــدند. هزاراســف و بــرادران تمامــت لرســتان و شولســتان و کــردارکان و کهپایــه- 

ــد.۱    للســتان تــا چهــار فرســنگی اصفهــان در ضبــط خــود آوردن

 هنرمندان شهر: )خوشنویسان و نقاشان(2

در ابتــدای ایــن بخــش شایســته اســت کــه از یکــی از فرهیختــگان بــا ذوق و هنردوســت 
ــه  ــد ب ــم علاقه من ــن معل ــرده شــود. ای ــام ب ــری، ن ــر مبص ــام مرحــوم علی اکب الیگــودرز به ن
هنــر و اندیشــه قریــب بیســت وپنج ســال در کنــار کار شــرافتمند آمــوزگاری باتوجــه بــه علاقــه 
ــه فرهنــگ ایــن ســرزمین وقــت خــود را صــرف جمــع آوری مجموعه هایــی ادبــی از جملــه  ب
شــعر و آثــار خوشنویســان متقــدم و معاصــر، اســناد و فرامیــن تاریخــی و سیاســی اجتماعــی 
ــدان در  ــای هنرمن ــی، عکس ه ــی و چاپ ــای خط ــا و نکاحیه ه ــتاد و قباله ه ــن اس و  همچنی
ــج و  ــای رای ــه ضرب المثل ه ــازه و تهی ــای قدیمــی و ت ــف نقاشــی و تصویره ــای مختل زمینه ه
ــان  ــده ایش ــع آوری ش ــار جم ــون آث ــه هم اکن ــوده ک ــتان ها نم ــا و چیس ــی، معم ــی، فکاه ادب
ــرده  ــی رود. نامب ــمار م ــه ش ــوم ب ــرز و ب ــن م ــگ ای ــراث فرهن ــایانی از می ــه ش ــود گنجین خ
ــع و  ــدون توق ــه ب ــد ک ــه می باش ــن منطق ــود ای ــد و نادرالوج ــوش ذوق، علاقمن ــراد خ از اف
چشمداشــت و پــاداش مــادی تنهــا بــه علــت علاقمنــدی بــه فرهنــگ ســرزمین خــود وقــت 

ــد. ــه نمــوده ان ــن رهگــذر هزین ارزشــمندش را در ای

ــی  ــوص قرآن های ــا و به خص ــی، نکاح نامه ه ــای ملک ــل قباله ه ــته هایی از قبی ــه نوش ــه ب باتوج
ــب خانواده هــای  ــاره( کــه در بیــن اغل ــا نیــم جــزء و حــزب )شــصت پ کــه بصــورت کامــل ی
متدیــن دیــده می شــود، مشــخص می گــردد کــه اینگونــه آثــار باقیمانــده هنرمنــدان گذشــته 
ایــن منطقــه بــوده کــه از جملــه آنــان می تــوان مرحــوم مــا علی اکبــر )بنــان الشــریعه( را 

ــه شــمار  ــان خــود ب ــه اســاتید زم ــواع آن از جمل ــر خــط و ان ــرد کــه هــر دو در هن ــام ب ن
۱- تاریخ گزیده- حمد اله مستوفی- ص5۳۸-5۴۲  - 

2- نقل از آقای سید کمال الدین رضوی
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می رفتــه و ماحصــل کار آنــان پــس از گذشــت ســال ها، هنــوز مــورد اعتنــا و تحســین 
هنرشناســان در امــر خوشنویســی می باشــد.

ــر،  ــال های اخی ــران و در س ــان در ته ــن خوشنویس ــن انجم ــق یافت ــا رون ــبختانه ب خوش
تعــدادی از افــراد خــوش ذوق ایــن منطقــه نیــز باتوجــه بــه اســتعداد ذاتــی و علاقــه بــه هنــر 
خوشنویســی از تعلیمــات اســتادان بــزرگ هنــر خوشنویســی و مدرســین آن انجمــن، اســتفاده 
ــای  ــان آق ــه آن ــد، از جمل ــل آمده ان ــر خوشنویســی نای ــی از هن ــه درجات ــز ب نمــوده و خــود نی
ــده( می باشــد کــه در اقســام  ــن رضــوی قاضــی دادگســتری )اخــوی نگارن ســید عطاءالدی
ــی ایــن هنــر را در انجمــن خوشنویســان  ــوده و دوره عال هنــر خوشنویســی صاحــب عنــوان ب
ــی  ــر مرتض ــای دکت ــودرز آق ــه الیگ ــان منطق ــر خوشنویس ــد، از دیگ ــی نموده ان ــران ط ته

ــه از خــط شــیوائی برخــوردار می باشــد. ــی باشــد ک ــرفی م اش

آقــای مجتبــی رضوی نــژاد، از فرهیختــگان فاضــل و خــوش ذوق نیــز یکی از خوشنویســان 
ــر خطاطــی آشــنایی داشــته و به خصــوص  ــواع هن ــه در ان ــد ک ــه شــمار می آی ــه ب ــن منطق ای
ــدی  ــرآن مجی ــته، و ق ــا خــوش نوش ــه را ب ــا می نویســد و بســیاری از ادعی خــط نســخ را زیب
ــا فعالیــت انجمــن خوشنویســان همان طــور  ــا خــط زیبــای خــود نوشــته اند. همزمــان ب نیــز ب
کــه اشــاره شــد، تنــی چنــد از صاحبــان ذوق و مســتعد ایــن منطقــه بــه یادگیــری انــواع خــط 
ــی  ــری خوشنویس ــدارج هن ــه م ــف ب ــل مختل ــدن مراح ــا گذرانی ــه و ب ــن پرداخت در آن انجم
نایــل شــده اند. از آن جملــه: آقــای ابراهیــم منقبتــی کــه از معلمیــن شایســته الیگــودرز نیــز 
می باشــد بــه اخــذ گواهینامــه مدرســی خوشنویســی از وزارت آمــوزش و پــرورش و پایان نامــه 
ــه تعلیــم دانش آمــوزان اشــتغال دارد،  دوره انجمــن خوشنویســان نایــل شــده و هــم اکنــون ب

ناگفتــه نبایــد نهــاد کــه نامبــرده در هنــر نقاشــی نیــز مقامــی ارزنــده دارد.

یکــی دیگــر از هنرمنــدان خوشــنویس و نقــاش منطقــه آقــای عبدالحســین جدیدیــان 
ــودرز و  ــرورش الیگ ــوزش و پ ــد و در آم ــته دارن ــی شایس ــط مقام ــر خ ــه در هن ــد ک می باش
ــر نقاشــی  ــوده و در هن ــوزان ب ــه دانش آم ــده ب ــر ارزن ــن هن ــم ای ــه ســرگرم تعلی ــدارس تابع م
نیــز صاحــب عنــوان می باشــد. خوشنویســان دیگــری نیــز در منطقــه الیگــودرز وجــود دارنــد 
کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود از جملــه هنرمنــدان شایســته در هنــر خطاطــی و خوشنویســی 
ــدی،  ــماعیل جدی ــدی، اس ــر احم ــان، منوچه ــان آقای ــه آن ــد، از جمل ــمار می آین به ش
نــوروز علــی عباســی، ســید حســین میرزایــی، فرهــاد جــودت و ســیاوش احمــدی 
را بایــد نــام بــرد. از جملــه خوشنویســان دیگــر الیگــودرز آقــای محمــد نبــی هاشــمی فرزنــد 
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ــون  ــوده و هم اکن ــهر ب ــن ش ــته ای ــون گذش ــمی از روحانی ــه الله هاش ــید هب ــای س ــوم آق مرح
ســاکن تهــران، در نوشــتن انــواع خــط تســلط دارد.

دیگــر از هنرمنــدان منطقــه آقــای محمدحســین جدیدیــان کــه از معلمیــن خــوب منطقــه 
و بــرادران آقــای عبدالحســین جدیدیــان دیگــر هنرمنــد ارزنــده می باشــد، ایــن دو بــرادر 
در دو هنــر خوشنویســی و نقاشــی صاحــب عنــوان و مقــام بــوده و اغلــب نوشــته ها و تابلوهــا و 

طرح هــا مــورد نیــاز دوایــر دولتــی خلاقــه ایــن دو بــرادر هنرمنــد اســت.

آقـای رحمن منقبتـی یکی دیگـر از هنرمندان شایسـته و معلمیـن ارزنده شـهر الیگودرز و 
فارغ التحصیـل رشـته نقاشـی از دانشـگاه تهران می باشـد، کـه هم اکنون بـکار تعلیم هنر نقاشـی 
در مراکـز تربیـت معلـم و هنرسـتان این شـهر اشـتغال دارد. آقـای منقبتی و برادر هنرمندشـان 
آقـای ابراهیـم منقبتـی دو چهـره سرشـناس هنـر در الیگـودرز هسـتند کـه صادقانـه آنچه را 
کـه از دو هنـر خـط و نقاشـی بیـاد دارنـد بـه هنر آمـوزان می آموزنـد، اغلـب تابلوهـای تبلیغاتی 
و منظره هـای دیدنـی کـه در جای جـای شـهرمان دیـده می شـود، بـه قلـم سـحر آفریـن این دو 
بـرادر هنرمنـد نوشـته و بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت، نامبـردگان در نمایشـگاه های مختلفی 
آثـار هنـری خـود را به صـورت انفـرادی یا جمعی بـه نمایـش نهاده اند، توفیـق روز افزونشـان را 

در کارهـای هنـری از خداونـد بزرگ مسـئلت داریم.

یکــی  دیگــر از چهره هــای سرشــناس و مطــرح در ســطح کشــور و بــه خصــوص اســتان لرســتان 
ــل  ــار قاب ــم آث ــگ و ســیاه قل ــر نقاشــی آبرن ــه در هن ــژاد می باشــد ک ــود نیک ن ــای محم آق
ــردی و  ــورت ف ــور به ص ــطح کش ــی در س ــگاه های مختلف ــوده و در نمایش ــق نم ــی را خل توجه

جمعــی آنهــا را بــه نمایــش گذاشــته اســت. 

ــان چیره دســت  ــی از نقاش ــد، یک ــودابه جلیلون ــم س ــودرز خان ــدان الیگ ــه هنرمن ازجمل
ــر نقاشــی،  ــم هن ــه باتوجــه ســن کــم و عــدم حضــور شــرکت در دور ه هــای تعلی می باشــد ک
ــام اول  ــابقات مق ــی از مس ــرکت در یک ــا ش ــد، او ب ــی می باش ــاهکارهایی در نقاش ــده ش آفرینن
را در ســطح کشــور بــه خــود اختصــاص داده و موجبــات ســربلندی و افتخــار خانــواده و شــهر 

خــود گشــته اســت.

آقــای عزیــزالله ســرلک نیــز یکــی از چهره هــای درخشــان هنــر نقاشــی و بنیان گــذاران 
ــر  ــی نقاشــی و تئات ــوان مرب ــه عن ــون ب ــی رود و هم اکن ــمار م ــه ش و پیشــگامان کار نقاشــی ب
ــا اداره ارشــاد اســلامی همــکاری می نماینــد.از دیگــران هنرمنــدان رشــته  موســیقی ســنتی ب
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ــه  ــم معصوم ــگری و خان ــم عس ــودرزی، کاظ ــد گ ــان: محم ــودرز، آقای نقاشــی در الیگ
جاموســی را بایــد نــام بــرد.

ــای  ــای دنی ــان و اعجوبه ه ــای درخش ــی از چهره ه ــا دارد از یک ــش ج ــن بخ ــه ای در خاتم
هنــر نقاشــی گذشــته ایــن منطقــه کــه در ســطح کشــور نامــی بــه میــان آیــد، مرحــوم میــرزا 
قاســم مانــی اســت کــه اصــلًا اهــل اراک بــوده و چنــد ســال در شــهر همــدان بــه کار تعلیــم 
ــاتید  ــه خــود از اس ــدام بنوب ــر ک ــه ه ــوده ک ــت نم ــه شــاگردانی تربی ــر نقاشــی می پرداخت هن
ــزرگ  ــای ب ــه پرده ه ــای بســیاری از جمل ــی تابلوه ــد، از مرحــوم مان ــر بشــمار می آین ــن هن ای
نقاشــی، کــه زمینــه مذهبــی داشــته بــه یــادگار مانــده اســت. از جملــه هنــر دیگــر ایــن هنرمند 
بــزرگ تهیــه و مصــور نمــودن نوعــی ورق بــازی بــه نــام آس بــوده کــه بــا ظرافــت و زیبایــی و 
اســتحکام از پارچــه تهیــه شــده، روی آن را بمناســبت مصــور نمــوده اســت و پــس از گذشــت 

ســال ها کار او هنــوز مــورد تحســین هنرشناســان اســت.

ــد  ــرزا محم ــهدی می ــوم مش ــودرز، مرح ــته الیگ ــون گذش ــدان و ذوفن ــه هنرمن ازجمل
اســماعیلی گلپایگانــی الاصــل اســت، بــه قــرار تقریــری کــه آقــای اســماعیلی فرزنــد ارشــد 
آن مرحــوم در اختیــار نهاده انــد، مرحــوم مشــهدی میــرزا محمــد فرزنــد شــیخ عبــاس و نــوه 
مرحــوم آخونــد ملاعلــی از مجتهدیــن قــرن ۱۳هـــ.ق می باشــد کــه ابتــدا کار خــود را از بندزنــی 
آغــاز نمــوده و پــس از مهاجــرت بــه الیگــودرز و اقامــت دائــم در ایــن شــهر در اثــر نبــوغ ذاتــی 
ــد، آن  ــدا می کن ــه بســیاری از فنــون صنعتگــری آگاهــی پی و کوشــش و ممارســت مســتمر ب
مرحــوم بــا اجــارۀ مغــازه ای در یکــی از تیمچه هــای قدیمــی شــهر بــه کار بندزنــی ادامــه داده 
و کم کــم کار تعمیــر ســاعت و چتــر، ذوب نقــره و طــلا و ســاخت وســائل زینتــی، کار زرگــری 
را نیــز دنبــال می کنــد و بــه میــرزا محمــد زرگــر معــروف می شــود، از آن بعــد در کنــار طــلا 
ســازی و نقــره  کاری، ســاعت  ســازی را نیــز حرفــه خــود می نمایــد و هنــر خلاقانــه او از قــوه 
ــا دســت را نیــز  ــوری ب ــد و کم کــم کار ریخته گــری و ســاختن وســایل موت ــه فعــل در می آی ب

ــرد. ــاد می گی ی

یکــی دیگــر از هنرمنــدان و صنعتگــران قابــل منطقــه، مرحــوم اســتاد محمــد ســاحی 
ــلحه  ــواع اس ــاخت ان ــه در س ــود ک ــاز ب ــد تفنگ س ــتاد محم ــردم اس ــه م ــول عام ــه ق ــا ب ی
ــاخت  ــلحه های س ــت و اس ــارت داش ــگ مه ــری و تفن ــلحه کم ــوص اس ــرم به خص ــرد و گ س
ــازی  ــه ای بازس ــود به گون ــده ب ــرد ش ــا خ ــتفاده و ی ــل اس ــراب و غیرقاب ــه خ ــا را ک کارخانه ه
ــی  ــار یک ــرار اظه ــه ق ــود. ب ــن ب ــو غیرممک ــالم و ن ــلحه س ــه تشــخیص آن از اس ــود ک می نم
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از اهالــی الیگــودرز زمانــی مسلســل اداره و ژاندارمــری در اثــر ندانــم کاری مســئول مربوطــه 
منفجــر می شــود به طوری کــه قابــل اســتفاده نمی نمایــد و باعــث نگرانــی مســئولین 
مربوطــه می گــردد، ولــی بــا مراجعــه بــه مرحــوم ســلاحی پــس از چنــد روز آن اســلحه را بــه 
ــه تهــران کســی متوجــه نمی شــود  ــب تعمیرمــی کنــد کــه پــس از حمــل آن ب طــوری جال

کــه اســلحه بازســازی شــده اســت.

دیگــر از صنعتگــران بنــام منطقــه مرحــوم حــاج محمــد مهــدی صادقــی بــوده اســت 
ــدی شــروع نمــوده و  ــخ، داس و نعل بن ــل می ــا وســایلی ســاده از قبی ــدا کار خــود را ب ــه ابت ک
ــا  ــد، کاره ــا شــراکت کار می کردن ــه همگــی ب ــرادران خــود ک ــا همــکاری ب ــدی ب ــس از چن پ
ــتی  ــاخته دس ــایل س ــم از وس ــوز ه ــد، و هن ــه می نمای ــرح تهی ــی را ط ــای جالب و پدیده ه
ــت و  ــه از نظــر ظراف ــی داس ک ــه نوع ــه وجــود دارد از جمل ــی منطق ــزد اهال آن مرحــوم در ن

ــادر اســت. اســتحکام و برندگــی ن

مــردم الیگــودرز از دیربــاز بــه دیــن مبیــن اســلام و به خصــوص بــه مذهــب اثنــی عشــری 
اعتقــاد راســخ داشــته و اگــر گفتــه مؤلــف کتــاب بابــر و ایــران را بــه ســمع قبــول بپذیریــم، 
ســابقه پایبنــد بــودن مــردم الیگــودرز بــه مذهــب جعفــری بــه بیشــتر از چهارصــد ســال قبــل 
ــه دیــن اســلام  ــر می گــردد و ســابقه ای دیرینــه دارد. علاقــه و دلبســتگی مــردم الیگــودرز ب ب
و مذهــب تشــیع بســیار محکــم و راســخ اســت و اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم خــود را بــه 
انجــام فرایــض مذهبــی و احیــاء ســنت ها و مراســم آن مقیــد و ملــزم می داننــد، وجــود مســاجد 
ــوص  ــاله به خص ــه س ــداوم و هم ــور م ــی به ط ــم مذهب ــام مراس ــهر و انج ــطح ش ــدد در س متع
ــاه  ــی م ــرآن در لیال ــت ق ــه  و قرائ ــس روض ــکیل مجال ــر و تش ــرم و صف ــای مح ــام ماه ه در ای
ــزاداری، ســینه  ــه شــبیه خوانی و تشــکیل دســته جات ع ــا نمــودن تعزی ــارک رمضــان و برپ مب
 زنــی، زنجیــر زنــی و حتــی قمــه زنــی و شــرکت خــرد و کلان و زن و مــرد در این گونــه مراســم 
نشــانه دلبســتگی جداناپذیــر آنــان بــه خانــدان عصمــت و طهــارت و دیــن و مذهبشــان اســت.

باتوجــه بــه وجــود روحانیــون فاضــل و عالــی مقــداری کــه در ایــن شــهر زندگــی 
می نمودنــد و کار ارشــاد و هدایــت مــردم را بــه عهــده داشــتند مراســم جمعــه و جماعــت نیــز 
ــه نظــر احتــرام  ــه روحانیــون ب در همــه محله هــای شــهر اقامــه می شــد، در گذشــته مــردم ب
ــان  ــان در می ــا آن ــز ب ــی خــود را نی ــای اجتماع ــی مشــکلات و گرفتاری ه می نگریســتند و حت
ــا را  ــد و داوری آنه ــا یکدیگــر کمــک می گرفتن ــات خــود ب ــان در حــل اختلاف ــاد و از آن می نه

ــد. ــان و دل می پذیرفتن ــه ج ــد و ب ــم می کردن ــی حک ــر صورت ــه ه ب
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برپــا نمــودن مراســم تعزیــه از قدیم الایــام از عوامــل چشــمگیر منعکس کننــده احساســات 
ــا  ــون م ــی همچ ــود اهال ــی از خ ــان بنام ــت، و تعزیه خوان ــمار می رف ــه ش ــردم ب ــی م مذهب
محمــود خــدادادی، مــا حســن طاهــری، حــاج یحیــی توکلــی، درویــش حیــدر 
مداحــی و مــا تقــی ســمیعی از روســتای اســماهور کــه در عیــن حــال دارای اطلاعــات 
مذهبــی و تــا حــدودی علــوم دینــی بودنــد و بــه خدمتگــزاری آل عصمــت و طهــارت افتخــار 
می نمودنــد، و عهــده دار اجــرای نقش هــای مختلفــی در اجــرای تعزیــه می شــدند، تعزیه خوانــان 
ــه نام هــای: فضــل الله عبدالهــی، مــا عــزت خــدادادی وجــود داشــتند،  دیگــری هــم ب
تشــکیل دســته های عــزاداری ســینه  زن و زنجیــر زن و قمــه زن در دهــه اول محــرم و تعطیلــی 
ــر  ــردم خی ــدادی از م ــود و تع ــل ب ــل تعطی ــور غیرقاب ــزء ام ــود ج ــب و کار، خ ــه کس یکپارچ
ــا  کــه امــکان مالــی داشــتند در شــب های قــدر و روزهــای تاســوعا و عاشــورا و اربعیــن کــه ب
اصطــلاح محلــی )روز و شــب تیــغ( گفتــه می شــد، بــا کشــتن تعــدادی گوســفند و طبــخ غــذا 
مــردم عــزادار را بــه خانه هــای خــود دعــوت می نمودنــد کــه خوشــبختانه ایــن ســنت حســنه 

ــرد. ــام ســوگواری انجــام می پذی ــان ای ــش در هم ــم کم وبی ــوز ه هن

ــه  ــگان از هرگون ــد و هم ــردم بودن ــه م ــرام هم ــورد احت ــاً م ــه عموم ســادات ســاکن منطق
احتــرام و بزرگداشــت نســبت بــه آنــان بــر دیگــری ســبقت می جســتند و گهــگاه باقیمانــده آب 
لیــوان آنــان را کــه بــا اصطــلاح محلــی )دم گــزه( می گفتنــد، بــرای شــفای مرضــای خــود از 
راه تیمّــن و تبــرک بــه خانــه می بردنــد و در کنــار اعتقــادات راســخ و صحیــح مذهبــی پــاره ای 
عقایــد خرافــی نیــز از دیربــاز در نهــاد مــردم الیگــودرز وجــود دارد کــه تــا حــدودی در کــردار 

و گفتــار مــردم عامــی مؤثــر افتــاده اســت از آن جمله انــد:   

 ط- آثار تاریخی و ماندگار:

ــلات و عشــایر  ــزرگان ای ــن و ب ــادی توســط خوانی ــای کهــن زی ــا و بناه ــاز قلعه ه ــر ب از دی
البتــه اکنــون بیشــتر  بختیــاری در کنــار گذرگاه هــا و تپه هــا ســاخته شــده اند. کــه 
ــار  ــن دی ــت از دیرینگــی ســکونت انســان ها در ای ــه حکای ــده ک ــی مان ــا باق ــی از آنه خرابه های
ــتان ها و  ــن کوهس ــون در ای ــا تاکن ــر ماده ــخ از عص ــت تاری ــه روای ــه ب ــان هایی ک دارد، انس

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن بناه ــی از ای ــد. نمونه های ــده بوده ان ــت ها پراکن دش

1- قلعــه پاچــه: قلعــه تخریــب شــده ای در بــالای تپــه ای در کنــار روســتای قلعــه پاچــه 
متعلــق بــه خوانیــن تاجمیــری قــرار دارد.
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ــه  ــق ب ــه متعل ــاد وجــود دارد ک ــه ای در برُناب ــاد: قلع ــر دربرناب ــالار مظف ــه س 2- قلع
ــوده  ــاری در اواخــر ســال ۱۱۳۴ه.ق. است،قاســم خــان از کســانی ب قاســم خــان حاکــم بختی
ــه  ــی شــود، محمــود و ســپاهیانش از او شکســت خــورده ب ــر م ــان درگی ــا محمــود افغ ــه ب ک

ــد.۱  ــرار مــی کنن ــه ف کهگیلوی

3- قلعــه تخریــب شــده در فرســش: فرســش یکــی از روســتاهای پیشــکوه ذلقــی 
اســت کــه قدمــت آنــرا ۱۲۳0 ســال نوشــته اند.درآنجــا قلعــه ای تاریخــی وجــود داشــته کــه 
توســط حشــمت الدولــه حاکــم بروجــرد بــه هنــگام لشــکر کشــی بــه فرســش تخریــب شــده 

اســت .

4- قلعــه باجــول یــا قلعــه نــاکام: در روســتای آب باریــک علیــا، در ۳5 کیلــو متــری 
ــه  ــه دوره زندی ــق ب ــه متعل ــن قلع ــرار دارد. ای شــرق الیگــودرز و در نزدیکــی هفــت چشــمه ق
و اوائــل دوره قاجــار اســت، بــرج مــدور آجــری، ایوانــی بــا دو ســتون ســنگی نقــش برجســته 
هــای شــکار و گل و گلــدان، درخــت و صحنــه شــکار شــیر توســط اژدهــا از ویــژه گــی هــای 
منحصــر بــه فــرد ایــن بنــای تاریخــی اســت.این قلعــه قبــلا یــک قلعــه اربابــی بــوده و اکنــون 

تعمیــر و بــاز ســازی شــده اســت .

5- قلعــه مندیــش: در شــمال الیگــودرز، بقایــای قلعــه مندیــش کــه در جنــوب و شــرق 
آن تپــه هــای تاریخــی شــاپور آبــاد قــرار گرفتــه اســت.

6- قلعه دختر یا قلعه تمندر:

7- قلعه بادباد: در روستای سَوَر واقع شده است.

8- روستای خُمّه: نگاره های تاریخی دژهای هخامنشی هنوز کم و بیش درآن باقی مانده اند.  

9- قلعه کهنه )قاکهنه(: در روستای دوزان

10- مسجد جامع گندمینه: با قدمت ۱۳00 سال  . 

11 - روســتای ارمنی نشــین زَرنـِـه: از توابــع بوئیــن و میاندشــت، هــم مــرز بــا الیگــودرز 
کــه هنــوز هــم تعــدادی از ســاکنین آن ارمنی انــد، بــا یــک کلیســای قدیمــی بــا نــام »ســورپ 

فــوکاس« کــه تعمیــر و بازســازی هــم شــده اســت.

۱- )تاریخ و فرهنگ بختیاری، قائد بختیاری و شهریاران گهنام، احمد کسروی(
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12- روســتای گــوران: )نزدیــک شــهر( یــک کلیســای قدیمــی وجــود دارد کــه ســاموئل 
نامــی از ارامنــه تهــران آن را بازســازی کــرده اســت.

از                               داننــد.  مــی  ســال  تــا۱۲00  بیــن۸00  آنــرا  قدمــت  فَهــرِه:  روســتای   -13
قدیمــی تریــن روســتاهای اســتان لرســتان اســت. ایــن روســتا دارای خانــه هــای قدیمــی زیــر 
ــی روســتا از طوایــف  ــران حفــر شــده، اهال ــه ای ــه مغــول ب زمینــی اســت، کــه در زمــان حمل
چهارلنــگ بختیــاری منطقــه موگوئــی هســتند. طوایــف: کیماســی، شمســی، چیوائــی، غلامــی، 
ــا نصیــری( و مــری را مــی  ــکار، جعفــری، دلیــری، حســامی، دوستی)دویســتی ی شــیرازی، آب
ــن روســتا  ــرار دارد. در ای ــان ق ــرز اســتان لرســتان و اصفه ــن روســتا در م ــرد. ای ــام ب ــوان ن ت
ــزرگ  ــنگ آب ب ــن س ــود دارد، همچنی ــی وج ــر آن نقب های ــه در زی ــت ک ــود اس ــه ای موج تپ
ــن  ــاکن ای ــم س ــه قدی ــه ارامن ــاخته و پرداخت ــه س ــر چشــمه آب ک ــیده ای در زی ــت تراش دس
ــتا و  ــن روس ــه در ای ــت ک ــده اس ــرد آم ــوادث بروج ــخ و ح ــود دارد. در تاری ــت وج روستاس
روســتای فرســش قلعه هایــی وجــود داشــته کــه در درگیری هــای حــکام بروجــرد بــا خوانیــن 
ایــن منطقــه بــا خــاک یکســان شــده اســت، بــه نظــر می رســد قلعــه فهــره بــر بــالای همــان 
تپــه ای بــوده اســت کــه اکنــون در زیــر آن نقب هایــی وجــود دارد. بــر بــالای تپــه بجــای قلعــه 

مدرســه روســتا ســاخته شــده اســت.

تخریب قلعه فهره به روایت روضه الصفای ناصری:

 خانلـَـر میــرزا پســر عبــاس میــرزا ولیعهــد فتحعلــی شــاه  قاجــار حاکــم بروجــرد، بــه عــزم 
نظــم بختیــاری مَمیوَنــد و زَلقَــی و طوایــف ســرلک بــا ســپاهی رو بــه چمــن فتــح آبــاد نهــاد.....
خانجــان خــان موگوئــی پســر خواجــه نظــر علیخــان چــار لنــگ بــرادر عباســخان بــه طغیــان و 
عصیــان ســر بــر آورده بــود و در قلعــه »فهره«نــام مُقــام داشــت. نــواب امیــرزاده خانلــر میــرزا 
شــبیخون بــر آراســته بــا یکصــد نفــر پیــاده و دویســت تــن ســواره و یــک عــراده تــوپ از فتــح 
آبــاد بــه یــک شــب پانــزده فرســنگ راه را قطــع کــرده ماننــد بــرق ســوزان و آتــش فــروزان 
خــود را بــه حصــار وی رســانید. قلعــه را بــه محاصــره در میــان گرفــت تــا بعضــی از ســپاهیان 
برســیدندو کار بــه مقابلــه کشــید. جــواد خــان ســرهنگ تیــر بــر داشــته فــرو افتــاد. دیگــران 
یــورش بردنــد و قلعــه را متصــرف شــدند ولــی خانجــان خــان بــه تنهائــی از حصــار بــدر رفتــه 
ــب  ــد. غال ــر کردن ــا خــاک براب ــواب والا آن قلعــه آســمان ســا را ب ــه حکــم ن ــد. ب ــار نیام گرفت
ــاد بدانهــا  ــواب والا از علــی آب طوایــف ایــل مطیــع و خائــف شــدند، الاطایفــه بســحاقی کــه ن
تاخــت و جنگــی صعــب در انداخــت، شــصت کــس از آنــان بقتــل آورد، چــون فصــل زمســتان 
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دررســیده بــود معــاودت کــرد و در نهــم ذی حجــه ۱۲۶7 ق بــه بروجــرد وارد شــد.۱

14 - تپه تاریخی شهر الیگودرز: در کنار میدان آزادگان قرار دارند. 

ــه 5 هــزار ســال می رســد.  ــه: کــه قدمــت آن ب 15- تپه هــای تاریخــی روســتای خُمّ
در منابــع تاریخــی آمــده اســت کــه: ایــن تپه هــا مربــوط بــه ســده های 5 و ۶ ه. ق اســت.۲ 

16- شــهرک شــاپورآباد: بنــای آن را بــه شــاپور دوم ساســانی نســبت می دهنــد، آثــاری 
کهــن در آن یافــت شــده )کیهــان ۴۳۳/۲( در نزدیکــی ایــن شــهرک در محلــی بــه نــام کهنــه 

شــهر )طــلا شــوران( ســکه هایی متعلــق بــه دوره شــاپور بدســت آمــده اســت.۳

17- روستاهای خلیل آباد و چغاگرگ:      

ــار( در ۳0  ــت و چه ــه وار هف ــی )بنُ ــترکی( کنون ــنبه وار آس ــیر ) ش ــترآباد ادش ــهر اس ش
ــبک  ــه س ــی ب ــای باعظمت ــوی بناه ــه در دوره صف ــته ک ــرار داش ــی ق ــرق لال ــری ش کیلومت
ــترکی و پســرش  ــان آس ــی: تاجمیرخ ــاری یعن ــزرگ بختی ــرای ب ــاری آن دوره توســط ام معم
ــد. ــاخته ش ــین آن س ــای پیش ــر بناه ــترکی ب ــان آس ــوه اش خلیل خ ــان و ن ــر جهانگیرخ می

بنُــه دار از ســال ۹۲۴ تــا ۱۲0۳هـــ.ق مرکــز حکومــت بختیــاری هفــت لنــگ و چهــار لنــگ 
قــرار گرفتــه بــود. از ایــن رو بــه بنُــه وار هفــت و چهــار نیــز شــهرت دارد. در خصــوص ایــن مــکان 

در کتــب تاریخــی چنیــن آمــده اســت:

»از دودمان جهانگیرخان آسترکی بختیاری، آثار و ابنیه ی تاریخی معظمی در نقاط مختلف 
بختیاری بجا مانده است که از آن جمله خرابه های سردشت نزدیک دزفول و بنُه وار از توابع مسجد 

سلیمان در منطقه گرمسیر و همچنین در دیمه و چغاگرگ در سردسیر می باشد.

ــری  ــن تاجمی ــه توســط خوانی ــد ک ــی الیگودرزن ــتاهای ذلق ــاد از روس ــرگ و خلیل آب چغاگ
آبــاد شــده اند. در روســتای قدیمــی چغاگــرگ تپــه خلیل خــان قــرار دارد کــه محــل و مــأوای 

زندگــی ایــل آســترکی بــوده اســت.۴

۱- رضا قلی خان هدایت، روضه الصفای ناصری، میر خواند، جلد ۱0، ص50
ــا  ــاپ اول، ص۱۲۲ ت ــارف، چ ــارات دایره المع ــر: انتش ــوردی، ناش ــم بجن ــد کاظ ــلامی، محم ــزرگ اس ــارف ب ۲- )دائره المع

  .۱۳۸0  ،۱۲۶
۳-  )دائره المعارف، همان ص ۱۲۶( 

۴- تاریخ بختیاری، سرزمین بختیاری
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۱۸- روستای پیر امام و امام زاده ها :

 )سید ابراهیم، سید محمد، سید احمد( معروف به سه فرزندان

در فاصلــه ۹7 کیلومتــری شهرســتان الیگــودرز در منطقــه زر و ماهــرو، روســتایی بــا قدمت چند 
هزارســاله به نــام پیــر امــام قــرار دارد. اســم ایــن روســتا مرکــب از دو کلمــه »پیــر« و »امــام« 
اســت، کلمــه پیــر در لهجــه بختیــاری اصطلاحــی اســت کــه در بــاب معرفــی زیارتگاه هــا بــه 
ــه  ــگاه ب ــن زیارت ــه ای ــوده اســت، ک ــن خاطــر ب ــام شــاید بدی ــه می شــود و کلمــه ام کار گرفت
امامــان معصــوم )ع( منتســب اســت. بنابرایــن بــا روشــن شــدن معنــای اصطلاحــی ایــن واژگان 
بــه وجــود زیارتگاهــی در ایــن مــکان پــی می بریــم و آن وجــود نورانــی و پُــر برکــت ســه تــن 
از نــوادگان امــام موســی کاظــم )ع( بــه نام هــای: ســید ابراهیــم، ســید محمــد و ســید 

احمــد )ع( معــروف بــه ســه فرزنــدان می باشــد. 

تاریخچه سکونت در روستای پیر امام: 

وجــود غارهــای متعــدد در ایــن روســتا، نشــان از ســکونت افــرادی از نــوع بشــر در چنــد 
هــزار ســال قبــل در ایــن مــکان را دارد. امّــا اگــر بخواهیــم پیشــینه ســکونت در ایــن مــکان را 
در دو هــزاره اخیــر بررســی کنیــم باتوجــه بــه اســناد تاریخــی موجــود ســابقه ســکونت در آن 
بــه ســده دوم هجــری قمــری یعنــی بعــد از شــهادت ایــن ســه بزرگــوار برمی گــردد، امــا آنچــه 
ــوام یهــودی  ــی محــل ســکونت اق ــر زمان ــر مــا روشــن اســت دی ــه لای متــون تاریخــی ب از لاب
ــه همــراه  ــا اینکــه در قــرن هفتــم هجــری آقــای ســید ابوالحســن خراســانی ب ــوده اســت، ت ب
احمــد و محمــود فدالــه بــه زیــارت قبــور مطهــر ایــن امــام زادگان آمــده و مقبــره ای را بــر 
ــیعی  ــانی بخــش وس ــید ابوالحســن خراس ــای س ــان آق ــن زم ــد. در ای ــا می کنن ــان بن ــراز آن ف
ــجره نامه  ــۀ آن در ش ــدود چهارگان ــه ح ــرم را ک ــراف ح ــاورزی اط ــای کش ــع و زمین ه از مرات
امــام زادگان )ع( مکتــوب اســت را از آقــای رئیــس قاســم ززی خریــداری نمــوده و آن را تمامــاً 
ــک کــه مقبــره آن در یــک  ــی کوچ ــیخ پیرعل ــای ش ــد و آق وقــف آن امــام زادگان می نمای
فرســخی حــرم مطهــر قــرار دارد را بــه عنــوان تولیــت آســتان مقــدس معرفــی و زمــام کلیــه 
امــورات مربــوط بــه امــلاک موقوفــه را در چارچــوب شــرایطی کــه در شــجره نامه آمــده اســت، 
بــه ایشــان می ســپارد. ســاکنین کنونــی روســتای پیــر امــام اقوامــی از ایــل بختیــاری هســتند 
کــه ســابقه ســکونت آنــان را برخــی بــه حــدود ۳00 ســال قبــل یعنــی هنگامــی کــه بابــا غریــب 
ــد.  ــل می کنن ــرده نق ــرت ک ــه مهاج ــن ناحی ــه ای ــتان ب ــت خوزس ــان از سردش ــی آن ــد اعل ج
گروهــی دیگــر ســاکنین کنونــی ایــن روســتا را از نــوادگان شــیخ پیرعلــی کوچــک اولیــن خــادم 
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و تولیــت حــرم مطهــر ســه فرزنــد امــام موســی کاظــم )ع( مدفــون در ایــن روســتا می داننــد.۱

ک - محات شهر: 

1-ده کهنــه 2- قلعــه نــو )قــا نــو( 3- ده تیِرانــی 4- ده محمدرضــا 5-آدوونــد 
6- ورزنــدان 7- پونــه زار و مجیــان از محــلات قدیمــی شــهر الیگودرزنــد کــه مجموعــه 

آنهــا شــهر الیگــودرز را تشــکیل می دهنــد. قدیمی تریــن آنهــا )ده کهنــه( در غــرب شــهر 
و )قلعــه نــو( اســت.۲  

 ل - زیارتگاه ها )قبور(:

ــه گورســتان های تاریخــی،  ــا و در جــوار روســتاها ب در میــان دشــت ها و کوهپایه هــای زیب
ــا و  ــه پابرج ــاکام ک ــان ن ــان و جوان ــزرگان، پهلوان ــور ب ــر قب ــه ب ــا ک ــنگی زیب ــیرهای س ش
ــن  ــار ای ــر به ــی ه ــای وحش ــور گل ه ــن قب ــان ای ــت. در می ــراوان اس ــد ف ــی می کنن خودنمای
ــر  ــنگی ب ــه شیرس ــن منطق ــتان های ای ــام قبرس ــد. در تم ــر می کنن ــن و معط ــزارات را مزی م
ــدان ســازنده شــیر هــای  ــردم الیگــودرز بعضــی هنرمن ــان م ــور نصــب شــده اســت. در می قب
ــه: میــرزا محمــد افــروغ اشــاره  ــد کــه از آن جملــه مــی تــوان ب ســنگی)برد شــیر(بوده ان
ــتاهای:  ــتانهای روس ــد.در گورس ــتغال دارن ــن کار اش ــز بای ــه او نی ــه ورث ــده ک ــه ش ــرد .گفت ک
هَــوِه ، شــاهرود ، بزَنویــد ، عبــاس برفــی ، محســنی ، قلیــان ، کیــش ، خــاک بتیــه 
، دهجانــی ، پیــردزگاه ، گایــکان و آب باریــک. ایــن مجســمه هــا از جاهــای دیگــر بیشــتر 
بــه چشــم می خــورد. )کمــال الدیــن رضــوی(، همچنیــن در کنــار آنهــا بــه زیارتگاههــا و مقابــر 
زیــادی برخــورد می شــود کــه صــرف نظــر از صحــت و ســقم تاریخــی و هویــت شــخصی کــه در 
ــه اســلام واهل وبیــت  زیارتــگاه آرمیــده اســت، نشــان از اعتقــاد دیریــن مــردم ایــن مناطــق ب
ــاط و  ــخت ترین نق ــه در س ــودی ک ــا وج ــا ب ــن امامزاده ه ــیاری از ای ــر)ص( دارد و بس پیامب
صعب العبورتریــن مکان هــا قــرار دارنــد، امّــا مشــتریان و زوار آنهــا نیــز کــم نیســتند. در میــان 
ــروگان  ــا گ ــه آنه ــه ب ــود ک ــورد می ش ــی برخ ــه درختان ــی ب ــز جای ــایر نی ــور عش ــای عب راهه
بســته اند و در کنــار آنهــا بــه نــذر و نیــاز می پردازنــد. عجالتــاً بــه نــام تعــدادی از آنهــا اکتفــا 
می کنیــم. در جــای دیگــر بــه تاریخچــه آنهایــی کــه مســتند بــه اســناد تاریخــی هســتند نیــز 

گفتگــو خواهیــم کــرد.۳
۱- سایت جام جم الیگودرز، نوشته حسن شیخ پیری

۲-همان، ص ۱۲۶
۳- اطلاعــات برگرفتــه از ســایت های)خورشیدعالمتاب-دانشــنامه معمــاری ایران-فرســش-جام جم،حســن شــیخ پیــری-
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1- امامزاده غیفربن علی: در روستای دوزان.

2- امامزاده محمدبن حسن: درمنطقه پیشکوه ذلقی در ۱۴0 کیلومتری شهر.

3- امامــزاده شــاهزاده ابراهیــم ، شــاهزاده احمــد ، شــاهزاده یوســف: فرزنــدان 
ــان  ــده در هم ــی زبی ــره بی ب ــن مقب ــش همچنی ــتای فرس ــم)ع(در روس ــی کاظ ــام موس ام

ــری شــهر.  روســتا در 55 کیلومت

ــودرز در  ــری الیگ ــدود ۴0 کیلومت ــون: ح ــه خات ــیده جمیل ــی س ــزاده بی ب 4- امام
ــیل(. ــل، تاس ــتای طاسیل)طاس روس

5- امامزاده آقا زید بن علی: در ۲0 کیلومتری الیگودرز در روستای زَزُم.

6- امامزاده اکبرعلی: در ۲5 کیلومتری الیگودرز در روستای پیردزگاه و دم کمر.

7- امامزاده گوره چی: در ۲0 کیلومتری در روستای گوره چی.

8- امامزاده دو خواهران: در ۱0 کیلومتری الیگودرزدرروستای اردُو دَر.

9- امامــزاده ســه پیــران: در حــدود ۱00 کیلومتــری در روســتای پیــر امــام در منطقــه 
شــول آباد بــه نام هــای: ســید ابراهیــم ،  ســید محمــد و ســید احمــد از نــوادگان امــام 

موســی کاظــم)ع(.

10- امامزاده پیرتاک و اکبرعلی: در شهر الیگودرز.

گروه تاریخ الیگودرز-سیری در ایران- وبلاگ دکتر محمد رضا یوسفی- ایران نیوز-هیجارو.... 



 

  

فصل سوم
آموزش و پرورش   
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الف : تأسیس هنرستان:

مســئولیت هنرســتان فنــی دورود را عهــده دار بــودم. روزی بــه درخواســت و اتفــاق معــاون 
مدیــرکُل بــه شــهر الیگــودرز آمــدم تــا مقدمــات تأســیس یــک بــاب هنرســتان فنــی و یــک 
ــان اصــلًا فکــرش  ــم. در آن زم ــات موجــود را بررســی کنی ــاب هنرســتان کشــاورزی و امکان ب
ــم،  ــار ســال را در آن بگذران ــل شــوم و چه ــن شــهر منتق ــه ای ــه روزی ب ــردم ک ــم نمی ک را ه
حــدود ۶مــاه بعــد مســئولین اداره کل پــس از مذاکراتــی از مــن خواســتند کــه بــرای تاســیس 
ــرون شــهر و در  ــه در بی ــودرز ک هنرســتانی در محــل دانشســرای قدیمــی منحــل شــده الیگ
شــمال شــرقی آن و همجــوار بیمارســتانی نیمــه تمــام بــود اقــدام کنــم. بــاز هــم مســافرتی بــه 

الیگــودرز داشــتم.

ــای حاجــی زاده کــه بعدهــا  ــرکل و آق ســاختمان متروکــه دانشســرا را باتفــاق معــاون مدی
ــم،  ــرا رفتی ــل دانشس ــه مح ــردم ب ــدا ک ــرورش  پی ــا او در آموزش وپ ــکاری را ب ــار هم افتخ
ــد. شــبانه روز مشــغول بازســازی ســاختمان  ــل کردن ــن شــهر منتق ــه ای ــرا ب ــد م شــش ماه بع
ــوقاژ  ــازی ش ــازی و بازس ــه س ــراف آن و محوط ــه اط ــار ب ــیدن حص ــرا و کش ــه دانشس متروک
ــم.  ــوزش و اداری پرداخت ــی، آم ــن کادر فن ــتان، تأمی ــاز هنرس ــورد نی ــزات م ــد تجهی و خری
تمــام طــول تعطیــلات تابســتان از نیمــه خــردا تــا آخــر شــهریور باتفــاق آقــای محمدقاســم 
پورحســن معاونــم شــدیداً مشــغول بودیــم و هــر کاری را کــه لازم می شــد انجــام می دادیــم. 
ــرای  ــه ای ب ــیم. خان ــته باش ــو داش ــته هنرج ــتان در دو رش ــاه در هنرس ــم اول مهرم ــا بتوانی ت
ســکونت اهــل و عیالمــان در اختیــار نداشــتیم، ناچــار یکــی از ســاختمان های داخــل دانشســرا 
ــاق در آنجــا گزیدیــم. زن و بچه هــای مــا ماننــد  را بعنــوان منــزل برگزیدیــم هرکــدام یــک ات
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ــوه و  ــردی ک ــگاه می ک ــرف ن ــر ط ــه از ه ــهر ک ــتانی دور از ش ــرد در هنرس ــای دوره گ کولی ه
صحــرا می دیــدی ســکونت اختیــار کردنــد. بحــول و قــوه الهــی هنرســتان دایــر شــد و اولیــن 
روز ســال تحصیلــی بــا رفتــن هنرجویــان بــه کارگاه و کلاس نفــس راحتــی کشــیدیم و تمــام 
خســتگی دو ســه ماهــه از تنــم بیــرون رفــت. چــرا کــه توانســته بــودم شــهری بــزرگ را کــه تــا 

آن وقــت فاقــد هنرســتان صنعتــی بــود بــه قافلــه شــهرهای دیگــر اســتان برســانم.

ب - آموزش و پرورش شهرستان :

ــه  ــود ک ــته ب ــتان نگذش ــیس هنرس ــرای تاس ــودرز ب ــه الیگ ــتر از ورودم ب ــاه بیش ــت م هف
هنرســتان بــه خواســت خــدا تاســیس و شــروع بــکار کــرد کــه ذکــر آن گذشــت. طولــی نکشــید 
کــه خوابــی جدیــد برایــم دیــده شــده بــود بــدون اینکــه ذرّه ای اطــلاع داشــته باشــم. روزی از 
روزهــای ســرد زمســتان پــس از تعطیلــی هنرســتان، اتــو مبیــل اداره کل بــه هنرســتان وارد 
شــد. راننــده آن پاییــن آمــد و پــس از احوالپرســی ســراغ خلیلــی رئیــس هنرســتان را گرفــت. 
گفتــم خــودم هســتم امــری داریــد؟ گفــت: مدیــر کُل )آقــای خلیــل دادور( مــرا فرســتاده 
ــرای چــه  ــم: ب ــرم، گفت ــاد بب ــه خرم آب ــا خــود ب ــی را ب ــای خلیل باینجــا و دســتور داده کــه آق
کاری؟ در جــواب گفــت: )مَــه چــوم( نمی دانــم!! ابتــداء قــدری فکــر کــردم کــه چــه کار مهمّــی 
ــا مــن دارد؟! و  بــوده؟ کــه آقــای دادور شــیرازی الاصل از کجــا مــرا می شــناخته؟ چــه کاری ب
امثــال ایــن خیــالات. ناچــار همــراه راننــده رهســپار خرم آبــاد شــدم، عصرگاهــان کــه رســیدیم 
راننــده یکراســت بــه خانــه مدیــرکُل کــه پشــت اداره کُل قــرار داشــت رفــت، گفتــم چــرا بــه 
ــزل  ــه من ــاور. ب ــن بی ــزل م ــه من ــه ایشــان را ب ــار اســت و گفت ــر کل بیم ــت: مدی ــا؟ گف اینج
مدیــرکل وارد شــدم، یکــی از معاونانــش کــه بعــداً او را شــناختم )آقــای زیــودار( هــم آنجــا 
بــود، مدیــرکل در رختخوابــی آرمیــده بــود، ســلام و علیکــی کردیــم و نشســتیم، جالــب اســت 
ــودار  ــه زی ــرکل مــرا و ن ــه مدی ــرکل را و ن ــه مــن مدی هیچکــدام همدیگــر را نمی شــناختیم، ن
ــا همدیگــر مأنــوس شــدیم. مدیــرکل تلفنــی زد،  مــرا می شــناخت. خلاصــه پــس از گفتگــو ب
معــاون فنــی او و فــرد دیگــری هــم آمــد، جلســه 5 نفــره ای تشــکیل شــد، پــس از مذاکــرات 
طولانــی و گفتگوهــای متفرقــه نهایتــاً مدیــرکُل اظهــار داشــت: کــه بــرای تصدی پسُــت ریاســت 
ــم  ــون می خواهی ــد. اکن ــزد کرده ان ــال شــما را نام ــودرز از دو ســه کان ــرورش الیگ ــوزش و پ آم
بــا هــم مذاکــره و اقــدام کنیــم. معاونــان نیــز بــه نوبــه خــود صحبــت کردنــد. در ایــن میــان 
فقــط معــاون فنــی اداره کل مــرا می شــناخت. نهایتــاً نوبــت صحبــت مــن شــد. گفتــم: آقــای 
مدیــرکل ضمــن تشــکر از لطــف و مرحمــت شــما، امّــا آخــه مــن ســابقه چندانــی نــدارم، ســن 
و ســالم هــم بایــن پســت نمی خــورد، اصــلًا مدیــران آمــوزش و پــرورش الیگــودرز افــرادی بــا 
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ســابقه های بــالای دَه پانــزده ســال بوده انــد، ممکــن اســت کــم وکاســتی ایجــاد شــود. نهایتــاً 
ــد. ضمــن اینکــه جــز  ــرار می گیری ــا ق هــم خــودم شــرمنده  مــی شــوم و هــم شــما در تنگن
یــک نفــر کــه بــا خــودم بــه الیگــودرز بــرده ام و معاونــم می باشــد حتــی یــک نفــر دوســت و 
ــا صحبت هــای مــن  آشــنایی در میــان کادر آنجــا نــدارم. در آن شــهر یــک غریبــه هســتم. امّ
باتوجــه بــه تصمیمــی کــه گرفتــه بودنــد جــز عــدم توانایــی مــن در اســتدلال و فــرار کــردن از 

مســئولیت، ثمــری را در بــر نداشــت.

شــب گذشــت و مطالــب متفرقــه بیــن مدیــرکل و معاونــان رد و بــدل شــد، ســپس شــام 
ــا  ــه همین ج ــت ک ــن خواس ــرکُل از م ــد، مدی ــود رفتن ــازل خ ــه من ــی ب ــا همگ ــم. آنه خوردی
بمانــم. شــب  را در منــزل مدیــرکل ســپری کــردم. صبــح راننــده آمــد، بــا وجــود کســالتی کــه 
ــلاغ نوشــته  ــه یــک چشــم برهــم زدن اب ــه اداره کُل رفتیــم. ب ــا باتفــاق ب ــرکل داشــت امّ مدی
ــرا راهــی الیگــودرز  ــی، م ــی مقدمات شــد. و در یــک جلســه ســه چهــار نفــره پــس از گفتگوی
کردنــد. بــه اداره مراجعــه کــردم در اتــاق آقــای حاجــی زاده معــاون آمــوزش و پــرورش رفتــم. 
از حضــور مــن و خنــده ملیحــی کــه ایــن همــکار صــادق و وفــادار بــر لــب آورد فهمیــدم کــه 
از قضیــه باخبــر اســت. ابــلاغ را تحویــل ایشــان دادم، بنــا شــد فــردای آن روز در جلســه ای بــا 
حضــور همــکاران، آقــای حســینی رئیــس آمــوزش و پــرورش قبلــی کــه از اهالــی قــم بودنــد 
ــردم.  ــر می ک ــده فک ــه آین ــودم و ب ــره داشــتم، ناراحــت ب ــد. دله ــی نماین ــراد معرف ــه اف ــرا ب م
ــی  ــان گام ــای آن ــردم و نیازه ــت م ــم و در جه ــته باش ــی داش ــت مثبت ــم فعالی ــه نتوان از اینک
بــردارم متأثــر و ناراحــت بــودم. امّــا دیگــر چــاره ای نبــود، فــردای آن روز معرفــی شــدم و کار 
خــود را شــروع کــردم. ایــن مســئولیت ســه ســال طــول کشــید و چــه مشــکلات و مصائبــی 
ــل  ــتم و در مقاب ــراه داش ــرورش هم ــوزش و پ ــه کادر آم ــی از قاطب ــتم، فداکاری های ــه نداش ک
نامهربانی هایــی کــه از تعــداد انگشت شــماری از کارکنــان آمــوزش و پــرورش شــب و روز آزارم 
ــرار  ــراض ق ــم مورداعت ــام می دادی ــه انج ــت، آنچ ــاز می داش ــه ب ــام وظیف ــرا از انج ــی داد و م م
ــراض  ــتیم اعت ــر می داش ــی را ب ــم، کس ــذه بودی ــورد مؤاخ ــم م ــه نمی کردی ــم ، و آنچ میگرفتی
داشــتند، کســی را انتخــاب می کردیــم انَــگ می زدنــد، از آنهــا یــاری می خواســتیم کســانی را 

ــتند. ــت نداش ــه قابلی ــد ک ــی می کردن ــئولیت ها معرف ــرای مس ب

امّــا نامهربانی هــا در مقابــل محبّت هــا و اقدامــات متقابــل، کاردانــی و وظیفه شناســی اکثــر 
ــی و  ــدارس راهنمائ ــا و م ــتان ه ــی دبیرس ــز و گرام ــران عزی ــاق کادر اداری و مدی ــب باتف قری
ــرژی مثبتــی  ــد ان ــر و وظیفه شــناس تر بودن ــی شــهر و روســتا کــه یکــی از دیگــری بهت ابتدائ
ــم جنــاب آقــای دکتــر حاجــی زاده همــواره وارد می کــرد. و  ــد مــن و معــاون مهربان را در کالبُ



۸7

وم
 س

صل
ف

عشــق بــه کار و تــلاش بــرای فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را فراهــم مــی آورد. چــون ســال های 
ــت  ــه در کادر اداری فعالی ــرادی را ک ــه اف ــام هم ــه ن ــه دارم ک ــت واهم ــته اس ــادی گذش زی
می کردنــد و بعضــی را فرامــوش کــرده ام ببــرم مبــادا شــخصی از قلــم بیفتــد و بــا خوانــدن ایــن 
درد دل نامــه نگــران شــوند، امّــا بــاز هــم بــه خــود جــرأت می دهــم و نــام تعــدادی را مــی آورم 

کــه ادای دینــی کــرده باشــم. امیــد دارم نــام کســی از قلــم نیفتــاده باشــد.،

ج : کادر اداری :

۱- معاون اداره : آقای دکتر سهراب حاجی زاده

۲- فنی و حرفه ای و کاد : آقای سیدحسن موسوی

۳- کارگزینی: آقایان) اکبری، سمیعی، فتاحی، قمی(

۴- امتحانات: آقایان) برومند، سرلک(

5- آمار و بودجه: آقایان) هوشمند، جمشیدی، انصاری(

۶- حسابداری: آقایان ) احمدی، قاسمی، قربانی، پارسه، اسلامی(

7- ابتدایی: آقایان ) جعفری، شیرازی(

۸- نماینده زز و ماهرو: آقای عباسعلی رحمانی

۹- اولیاء مربیان: آقای عطا له رضوی 

۱0- خدمــات و کارپــردازی و انبــار: آقایــان ) ولی الــه ســمیعیان ، رضائــی ، گُلــی ، ترابــی،  
نصــرت ســرلک ،  محمــد بهلولــی ، حجــت خــدادادی ، مســیب رضائــی ، عبــاس عســگری (

۱۱- تربیت بدنی: آقایان ) رحمت اله خسروی ،  بنائی(

۱۲- بایگانی: آقایان ) توکلی ، خیراللهی(

ــی ،  ــی ، خدارحــم لون ــی توکل ــر روشــنعلی ، تق ــان ) قنب ــی: آقای ۱۳- متوســطه و راهنمائ
ــی ، حســینی( ــن عظیم فخرالدی

۱۴- خدمتگزاران: آقایان ) رجبی ، ملکی(
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۱5- دبیرخانه: آقایان )مرتضی رضوی ، نادعلی ذبیحی ، موسوی(

۱۶- امور تربیتی: آقایان ) تیموری ، بیرانوند و... (

  راهنمایان تعلیماتی :

۱- راهنمایـان تعلیماتـی: آقایـان ) حاجیعلـی ، انصـاری ، محمـد مالک نـژاد ، شـاعلی ، بهرام 
سـرلک ، کرمعلـی رضائـی نسـب ، دهقـان ، فریدونـی ، صادقی ،  نـادر تاجمیـری ، رضائی (

مدیران مدارس متوسطه / راهنمائی /  ابتدائی:

۱- مدیــران دبیرســتانها : آقایــان ) عبــدالله محمــودی ، عزیــز ســرلک ، محبعلــی ، اشــراقی 
( و خانمهــا ) رخشــنده حســا مــی ،  صادقــی ( 

۲- دانشسرا ی عشایری : آقای علی لونی 

۳- هنرستان فنی / هنرستان حرفه ای :  آقایان ) محمدقاسم پورحسن  ،  بهروز رضائی (  

۴- مدیــران راهنمائــی: آقایــان : ) فخرالدیــن عظیمــی ، صادقــی زاده ، بابائــی و......( -  
ــری و...( ــهلا نظ ــوی ، ش ــه موس ــا : ) فاطم خانمه

5- مدیــران ابتدائــی: آقایــان )رحیمــی، توکلــی ، امینــی، علــی رجــب روشــن، مســعود امیــد 
شــفیعی و....( وخانــم هــا ) عباســی »۲ خواهــر«،  مؤذنــی ، آزادی ، موســوی (

ایــن مجموعــه هشــتاد نفــری مســئولیت اداره و مدیریــت ســنگین مدارس شــهر و روســتاها 
ــا آنهــا همیشــه مفتخــر بــودم و در مواقــع امتحانــات و  را عهــده دار بودنــد کــه از همــکاری ب
سرکشــی بــه مــدارس از نحــوه انجــام کار و اخــلاق و مســئولیت پذیری آنهــا کمــال رضایــت را 
داشــتم و بــآن می بالیــدم. در پایــان ایــن بحــث  نــام چندیــن نفــر از دبیــران دبیرســتان ها کــه 
نــام آنهــا در ذهنــم بــود اشــاره ای کــردم. ناگفتــه نمانــد: تمــام افــراد کادر آموزشــی شهرســتان 
ــاکار  ــراد خط ــد و اف ــئولیت پذیری بودن ــریف و مس ــان های ش ــن انس ــدگاه م ــودرز از دی الیگ
ــف  ــا تعری ــم ب ــه بخواه ــر اینک ــه از س ــه را ن ــن مقول ــد. ای ــمار بودن ــا انگشت ش ــان آنه در می
ــا را  ــه وظیفه شناســی و انســانیت آنه ــم، بلک ــت ایجــاد کن ــرای خــود محبوبی ــا ب بیجــا از آنه
ــد  ــد بای ــی کرده ان ــک زندگ ــتانی کوچ ــه در شهرس ــا ک ــت آنه ــی یکدس ــوی بوم در خلق وخ
جســتجوکرد. برخــی افــراد امــروزی کــه غالبــاً در شــهرهای بــزرگ زندگــی مــی کننــد. خــوی 
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نــان بــه نــرخ روز خــوردن ، شــارلاتانی ، دروغ گوئــی و سوءاســتفاده از همنوعــان بــرای کســب 
ــان الیگــودرز  ــوان گفــت کــه مردم ــه جــرأت می ت ــان اســت. ب ــی آن ــام شــعار اصل ــول و مق پ
شهرنشــینان ســاده و بی پیرایــه ای هســتند کــه بــه جهــت ســادگی، خــود بــرای خــود لطیفــه 
ای کــه حکایــت از ایــن مقولــه دارد ســاخته انــد. در آن زمــان می گفتنــد: »هــرگاه در تهــران 
ــه و از حاشــیه  ــردی را مشــاهده کــردی کــه ســرش را پاییــن انداخت ــزرگ ف ــا شــهرهای ب ی
ــه  ــن لطیف ــارج از ای ــودرزی اســت«. خ ــه او الیگ ــدان ک ــدم زدن، اســت ب ــال ق ــان درح خیاب
ــردم: »  ــا حشــر و نشــر داشــتم اینطــور برداشــت ک ــا آنه ــه ب ــی ک ــن در مدت در حقیقــت، م
صداقــت و ســادگی در بیــن ایــن مردمــان یــک خصلــت بومــی و ذاتــی اســت کــه البتــه امــری 

پســندیده اســت «

دبیران با سابقه دبیرستان ها:

ـــیخی،  ـــوی ، ش ـــی ، رض ـــن ، حقیق ـــر زری ـــی ، کم ـــکوه ، رضائ ـــات ، مش ـــود بی ـــان: ) محم آقای
ـــی ،  ـــی لون ـــد ، عل ـــی ، برومن ـــات ، بخش ـــی ، بی ـــی ، علائ ـــن ، کاظم ـــن زری ـــی ، حس عبدالله
ـــت  ـــد نعم ـــلطان محم ـــی، س ـــمت الله صلوات ـــی، حش ـــاعلی ، فتاح ـــی ، ش ـــن ، توکل ـــر روش قنب

ـــت.......( ـــرم نیس ـــا در نظ ـــام آنه ـــه ن ـــر ک ـــیاری دیگ ـــیبی و بس ـــی، مس اله

مدیران ابتدائی و راهنمائی روستاها:

۱- آقایان: ) چراغی ، نیک روشن ، افروغ و......(

د-  امور تربیتی:

از نهادهــای احیــاء شــده پــس از انقــلاب اســلامی در آمــوزش و پــرورش امــور تربیتــی دانش 
آمــوزان در مــدارس بــود کــه بعنــوان یــک معاونــت در ســازمان وزارت آمــوزش و پــرورش بطــور 
جــدی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. بــرای رســیدن بــه اهــداف تربیتــی مــورد نظــر کــه عبــارت 
از تربیــت دینــی و اخلاقــی دانــش آمــوزان بــود مربیــان زیــادی در سراســر کشــور در ایــن نهــاد 
بــکار گرفتــه شــدند. ابتــداء بودجــه زیــادی بــرای آن در نظــر نگرفتــه و کادر تربیــت شــده ای 
ــد کــه  ــی بودن ــا دیپلمــه های ــراد عموم ــن اف ــذا ای ــوق وجــود نداشــت. ل ــرای مقاصــد ف هــم ب
بصــورت حــق التدریــس بــکار گرفتــه شــدند. اولیــن مشــکل وجــه ناچیــزی بــود کــه کفــاف 
امــور زندگــی آنهــا را نمــی داد. ثانیــا، نداشــتنن اطلاعــات لازم بــرای شــغل و هدفــی بــود کــه 
ایــن افــراد بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده بونــد. در اولیــن قــدم هــا بــرای آمــوزش آنــان درکنار 
ــوازم  ــه تلویزیــون و دیگــر ل ــرای امورتربیتــی در نظــر گرفتــه شــد. و مجهــز ب ادارات محلــی ب
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ســمعی و بصــری آن دوران گردیــد. هرمربــی بــه یــک مدرســه اختصــاص داشــت. و در هــر هفته 
موظــف گردیــد کــه دو روز از صبــح تــا ظهــر و بعضــی اوقــات در هنــگام عصــر هــم بــه دیــدن 
فیلــم هــای تربیتــی و دروس مربــوط بــه اخــلاق و احــکام و امــور دینــی و تربیتــی بپــردازد. و 
البتــه ســخنرانی و ارشــاد و کلاس داری و برنامــه هــای صبحگاهــی و قرائــت قــرآن و آمــوزش 
احــکام و غیــر و ذالــک. مــدت ســه چهــار ســال ایــن رویــه ادامــه داشــت. کــه مــورد اعتــراض 
خیلــی هــا بدلیــل نقــص هایــی کــه داشــت قــرار مــی گرفــت. مربیــان عمومــا از ایــن کلاس 
هــا  خســته مــی شــدند. مــدارس دو روز در هفتــه مربــی نداشــتند، و ناهماهنگــی هایــی کــه 
عمومــا ایــن مربیــان بــا مدیــران داشــتند و تداخــل مســئولیتها، نهایتــا تجدیــد نظــر هایــی در 
آن صــورت پذیرفــت. و رفتــه رفتــه نقایــص بــر طــرف گردیــد و ایــن کلاس هــا تعدیــل شــد. 
امــا در برخــی واحــد هــای آموزشــی اختــلاف ســلیقه و اصطــکاک هایــی همــواره بیــن مربیانــی 
کــه بعضــا خــود را انقلابــی و بعضــی افــراد را غیــر انقلابــی تلقــی میکردنــد پیــش مــی آمــد. و 
یــک نــوع بــد بینــی و عــدم اعتمــاد بیــن دیــدگاه هــای دو طــرف وجــود داشــت. نهایتــا، مربیان 
در کادر مدرســه هــا حــل شــدند. امــا عمومــا دو مســئله کمــاکان باقــی مانــده بــود کــه مــی 
بایــد در رفــع آنهــا کوشــید .یکــی عــدم اســتخدام عــده ای از آنهــا و دیگــری نداشــتن امکانــات 
و محــل لازم بــرای برگــزاری مراســم و کلاســهایی کــه مربیــان بایــد بــرای بــالا بــردن ســطح 
اطلاعــات تربیتــی و نمــاز و قرائــت قــرآن و کلاس هــای عقیدتــی و غیــره دانــش آمــوزان را در 
ــا وجویکــه اولیــاء  آنجــا جمــع کننــد. ایــن نقیصــه هنــوز هــم در خیلــی از مــدارس کشــور ب
دانــش آمــوزان در سراســر کشــور و خیریــن دســت بــه اقداماتــی: چــون ســاختن نمازخانــه و 

ســالن اجتماعــات در مــدارس زده انــد، برطــرف نشــده.

ــاد،  ــا وســعت زی ــرای برگــزاری نمــاز در هنرســتانی ب ــل انقــلاب ب بخاطــر دارم کــه در اوائ
ــات مدرســه و  چنــد تکــه گلیــم  ــم در حی ــود . و ناچــار بودی ــی پیــش بینــی نشــده ب امکانات
فرســود و ناکافــی بــه نمــاز بپردازیــم و البتــه مشــکل بزرگتــر ســنگ انــدازی و اخــلال گــروه 
ــود.  ــدی ب ــز از مســائل بع ــا نی ــوزان توســط آنه ــش آم ــردن دان ــدر ک ــف و از راه ب ــای مخال ه
درآمــوزش و پــرورش الیگــودرز هــم مشــکلات فــوق الذکــر نیــز ماننــد ســایر شــهر هــا وجــود 
داشــت. و همیشــه ترکــش هــای آن اداره را راحــت نمــی گذاشــت. مســئولین امــور تربیتــی 
ادارات کــه عمومــا بــا انتخــاب معــاون پرورشــی اســتان صــورت مــی گرفــت. همیشــه معضــلات 
و ناهماهنگــی هایــی را بیــن اداره و مســئول امــور تربیتــی پیــش مــی آورد و گاه بــه درگیــری 
و شــکایت و امثالهــم تبدیــل مــی شــد. در الیگــودرز آقــای تیمــوری کــه از اهالــی خــرم آبــاد 
بــود ایــن مســئو لیــت را عهــده دار بــود. کــه البتــه در مدتــی کــه بــا ایشــان همــکاری داشــتم 
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ــا  ــود. ام ــرم ب ــن و متیــن و محت ــردی متدی ــا پیــش نیامــد. ایشــان ف مشــکل خاصــی بیــن م
بــا انتقــال ایشــان و فرســتادن فــرد دیگــری همیشــه مشــکلات و نگرانیهایــی پیــش مــی آمــد 
ــه  ــدارس و اداراه بود.ک ــران م ــن او و مدی ــد بی ــم و جدی ــدگاه قدی ــا ناشــی از دو دی ــه عمدت ک
بیشــتر ناشــی از خــود ســرانه عمــل کــردن و در خواســتهای بیشــتر از ظرفیــت اداره و خواســته 
هــای نــا بجــا و حیــف و میــل هــا بــود. و اینکــه آنهــا همیشــه مــی خواســتند انقلابــی عمــل 
کننــد و اعتقــاد چندانــی بــه مقــررات نداشــتند. در یــک جملــه خــود و مربیــان را تافتــه جــدا 
بافتــه و انقلایــی میدانســتند و دیگــران را ســد اعمــال و افــکار خودشــان کــه آنهــا را درســت و 
نظــر دیگــران را باطــل مــی پنداشــتند. البتــه ایــن افــکار شــامل همــه نمــی شــد. بســیاری از 
مربیــان چنیــن خلــق و خویــی نداشــتند. بنظــر مــی رســید، مســئولین امــور تربیتــی، تحــت 
تاثیــر القائــات مســئو لیــن بالاتــر از خــود، قصــد پیــاده کــرد اندیشــه هــای آنهــا را داشــتند. 
آنهــا عمومــا بــا: مدیــران مــدارس ، مســئولین خدمــات و حســابداری بــر ســرِ اعتبــارات و نیازهــا 
و چگونــه هزینــه کــردن آن بگــو مگــو داشــتند.که ایــن مــوارد را هــم مــی تــوان از مشــکلات 

ادارات آن موقــع دانســت.  

ه- مشکات آموزشی :

در مــدت مســئولیتم بــه چنــد مــورد فاجعــه برخــورد کــردم کــه بعضــی از آنهــا را در ضمــن 
ــار دیگــر آنهــا را بطــور خلاصــه بازگــو کنــم. شــاید اگــر  ــدم ب ــا لازم دی ــب نوشــته ام. امّ مطال
ــرار داشــته باشــند،   ــوزگار ق ــوز در کســوت آم ــد و هن ــه کنن ــن نوشــته ها را مطالع معلمــان ای

قــدری بــه وظیفــه  خطیــر خــود بیشــتر توجــه کننــد.

ــال  ــوزی خردس ــه دانش آم ــه بیض ــتکوه ب ــتاهای پش ــی در روس ــاندن معلم ــیب رس ۱- آس
بدلیــل خطائــی کــه عمومــاً دانش آمــوزان در ایــن ســن و ســال مرتکــب می شــوند البتــه بــرای 

همــه نگران کننــده و غیــر قابــل توجیــه اســت.

۲- رهـا کـردن قاطـر کـه توسـط یکـی از اولیـاء دانش آمـوزان برای حمـل اثاثیه مدرسـه در 
اختیـار معلـم عشـایری قـرار گرفته بـود و او بی توجـه به حفظ مـال مردم موجب سـقوط حیوان 

بـه دره و مـرگ او شـد و وارد آمـدن خسـارت به معلـم و اداره آمـوزش و پرورش.

ــوازم معلمــان و  ــه شســتن ل ــران ب ــوزان روســتائی، خصوصــاً دخت ۳- وادار کــردن دانش آم
حتــی تمیــز کــردن اتــاق آنهــا  امــری ناپســند بــود کــه پیرامــون آن در مدرســه کزنــار و رؤیــت 

ایــن وضــع توســط مدیــرکُل توضیــح داده ام.
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۴- یکــی معلمــان خانــم بــا ســابقه و خــوب الیگــودرز بــا خط کشــی در دســت بــرای دنبــال 
ــی  ــوز موقع ــده، و دانش آم ــوز ش ــرس دانش آم ــب ت ــیله آن موج ــاب بوس ــب کت ــردن مطال ک
کــه لغتــی را نمی دانســته از تــرس اینکــه بــا خط کــش مــورد آزار قــرار گیــرد دســت خــود را 
ــه چشــمش موجــب ناراحتــی  ــت لبــه خط کــش ب ــود کــه اصاب ــالا آورده ب همــراه خط کــش ب
شــدید گردیــده و بــا مشــاجرات زیــاد و رأی هیئــت و البتــه خصومت هــای شــخصی اجتماعــی 
نهایتــاً معلــم از کار برکنــار شــد. و هــم دانش آمــوز مقــداری از بینائــی خــود را از دســت داد و 
بــرای همیشــه حرمــان و ناراحتــی شــدیدی را بــرای طرفیــن و تأســفی عمیــق را بــرای آمــوزش 

و پــرورش بجــا گذاشــت.

ــی  ــب نگران ــی موج ــه گاه گاه ــان ک ــط معلم ــلان توس ــته جمعی محص ــات دس 5- تنبیه
ــرد. ــؤال می ب ــر س ــم را زی ــالت معل ــه رس ــید ک ــه اداره می رس ــا ب ــات آنه ــد و گزارش می ش

۶- رَد صلاحیـت تعـداد زیـادی از معلمـان حق التدریـس کـه تازه دیپلـم گرفته بودنـد و با از 
خودگذشـتگی زائدالوصفـی بـرای تدریـس راهـی روسـتاها شـده بودنـد و باتوجه بـه کمبودها و 
مشـکلات توانسـته بودنـد در روسـتا تعـدادی دانش آموز را از بیسـواد ماندن نجـات دهند و ایجاد 
نگرانـی و کشـمکش ناشـی از ایـن اقدام بین معلمـان، آموزش و پـرورش، گزینـش و والدین آنها 

، خسـارات جبران ناپذیـری را بـه حیثیـت آموزش و پـرورش وارد کرد.

7- پاکســازی تعــدادی از کادر آموزشــی بــدون توجــه ضوابــط قانونــی و شــخصیت اجتماعی 
افــراد در ســطح وســیعی انجــام شــدکه ضربــه و خســارت فوق العــاده ای را بــه افــراد و دولــت 
وارد آورد و آخــر دســت نیــز هیچکــدام از  افــرادی کــه در ایــن فعــل خطــا دخیــل بودنــد هرگــز 

مــورد پــرس و ســؤال قــرار نگرفتنــد.

۸- پرونده ســازی بــرای افــرادی کــه درحــال انجــام وظیفــه بودنــد و ناراحتی هــا و 
ــا  ــی از مس ــا ناش ــه آنه ــه هم ــت اندرکاران ک ــی و.... دس ــل وقاض ــر و وکی ــای وزی وقت گیری ه

ــود. ــیطانی ب ــانی و ش ــل نفس ئ

و- آماده به خدمت شدن معلمان:

۱- مهرمـاه 5۸ یـا 5۹ بـود، دقیقاً بیاد ندارم. مسـئول هنرسـتان صنعتی دورود بـودم. نامه ای 
از اداره توسـط نامه رسـان اداره بـه هنرسـتان آمـد، آن را بـاز کـردم ۴ نفـر از دبیـران فنی و غیر 
فنـی هنرسـتان مشـمول پاکسـازی شـده بودند، حکم آمـاده به خدمـت آنها نیز صادر شـده بود. 
دردسـر عظیمـی شـروع شـد. یـک نسـخه از حکم صـادره هم تحویـل آنها گردیـده بود. بـا اداره 
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تمـاس گرفتـم، گفتنـد ایـن افراد تـا اطلاع بعدی فقـط حقوق گـروه و پایه دریافـت خواهند کرد 
و بایـد از انجـام کار آنهـا در آموزش و پرورش جلوگیری شـود.

ــد. بــدون دلیــل هــر  ــه هنرســتان مراجعــه کردن فــردای آن روز مشــاجرات شــروع شــد، ب
کــدام عــدّه ای را متهــم می کردنــد، همــه کارکنــان از ایــن هجــوم و تهمــت بی بهــره نبودنــد. 
ــه  ــر اســت ب ــراد بی خب ــز از پاکســازی اف ــان نی ــه روحم ــم ک ــه می آوردی ــه قســم و آی ــر چ ه
ــی  ــا ســند و مدرک ــه آنه ــود و ن ــده ب ــع کنن ــا قان ــرای آنه ــل ب ــه دلای ــت. ن خرجشــان نمی رف
ــرای ادعــای خــود داشــتند، بدبینــی عجیبــی بیــن آنهــا و ســایر پرســنل هنرســتان و اداره  ب
پیــش آمــد. کــه شــاید هنــور هــم کــه ســال ها از آن واقعــه می گــذرد، رنــگ نباختــه باشــد. 
ــت  ــف دول ــه گروه هــای مخال ــراد بعضــاً وابســته ب ــن اف و کینــه آن در دل هــا نهفتــه اســت. ای
بودنــد. یــا اینکــه در بــه تعطیــل کشــاندن مــدارس و تحریــک دانش آمــوزان بــرای تظاهــرات 
غیرقانونــی نقــش داشــتند. چیــزی کــه مهّــم بــود، نــا مشــخص بــودن هویــت کســانی بــود کــه 
ــد.  ــر کســی تهمــت بزنن ــه ه ــا می توانســتند ب ــن آنه ــد. بنابرای ــزارش داده بودن ــا گ ــرای آنه ب
ــز  ــدادی نی ــاه و تع ــی بی گن ــکار، بعض ــا را گناه ــرورش آنه ــوزش و پ ــان آم ــده ای از کارکن ع
ــد. بعضــی از افــراد ایــن افــراد در رژیــم گذشــته مســئولیت داشــتند. و  ناآگاهشــان می خواندن
فعالیت هایشــان مشــمول تحکیــم رژیــم تشــخیص داده شــده و گناهــکار شــناخته شــده بودنــد. 
ایــن افــراد ســپس بــه وزارتخانــه و دادگســتری و دیگــر محافــل اظهــار تظلــم کردنــد نهایتــا 
پــس از چنــد ســال دوندگــی شــکایات آنهــا در دیــوان عدالــت اداری کــه تــازه تأســیس شــده 
ــا  ــد. ی ــه آمــوزش و پــرورش برگردن ــود، مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و توانســتند مجــدداً ب ب
اینکــه تمــام حقــوق و مزایــای ایــام آمــاده بــه خدمــت بــودن خــود را دریافــت نماینــد، عــدّه ای 
نیــز هرگــز برنگشــتند. ضــرر و زیانــی کــه در اثــر ناآگاهــی و اقدامــات غیرقانونــی عوامــل دســت 
ــود. گذشــته از آن بدبینی هــا و  ــاد ب ــد فوق العــاده زی ــدر کار پاکســازی متوجــه کشــور گردی ان
ــان و  ــر زندگــی بعضــی از مــردان و زن ــد. و از همــه مهم ت ــرای همیشــه باقــی مان کدورت هــا ب
دختــران پاکســازی شــده دگرگــون شــد و بعضــی ازآنهــا حیثیــت اجتماعــی خــود را از دســت 
ــرای همیشــه از نعمــت زندگــی مشــترک و ســعادت اجتماعــی  ــران ب ــده ای از دخت ــد، ع دادن
محــروم شــدند. بــر روی هــم وضــع عجیــب و غریبــی در تمــام آمــوزش و پــرورش پیــش آمــد 
و ضررهــای جبــران ناپذیــری کــه از نا آگاهــی افــراد تصمیــم گیرنــده از قانــون، حُــب و بغُــض، 
تعصــب و عــدم تحمــل ســلیقه افــراد ناشــی می شــد. اکنــون بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه 
۹0% از ایــن افــراد هیچ گونــه خطــری بــرای نظــام نداشــتند، عــده ای از آنهــا بعــداً نیــز منشــاء 

ــدند. ــمند می ش ــات ارزش خدم



۹۴

درز
گو

ل 
ا

ــت در  ــئو لی ــه مس ــود ک ــتان درود ب ــات از هنرس ــازی ها و نج ــد از پاکس ــال بع ۲- دو س
آمــوزش و پــرورش شهرســتان الیگــودرز را عهــده دار شــدم. اولیــن و آخریــن ســند و مدرکــی 
ــرگ  ــش از ۱00 ب ــد، بی ــدل گردی ــرورش رد و ب ــوزش و پ ــی آم ــس قبل ــن و رئی ــن م ــه بی ک
ــود. ایــن اســناد و مــدارک پیرامــون   کاغــذ کاهــی در قطــع A۳ بــدون آرم و امضــا و تاریــخ ب
ــوزش  ــی اداره آم ــده های کادر آموزش ــر از پاکســازی ش ــداد ۸۳ نف ــال تع ــرح ح ــات و ش اتهام
و پــرروش الیگــودرز بود.کــه توصیــه شــد، آنهــا را مطــا لعــه کنــم تــا در بررســی هــای بعــدی 
ــا انتهــا در  ــداء ت ــرم. از ابت ــرار بگی ــور ق ــان ام ــه اداره بیاینــد در جری ــود هیئتــی ب ــرار ب کــه ق
ــه  ــد، مطالع ــته بودن ــراد را نگاش ــال اف ــرح افع ــته، ش ــل دســت نوش ــض و طوی ــن اوراق عری ای
ــر  ــرم. ه ــرار گی ــا ق ــات آنه ــازی و اتهام ــان پاکس ــا در جری ــردم، ت ــت ک ــواردی را یادداش و م
ــش  ــه لقای ــز عطــای معلمــی را ب ــد. بعضــی نی ــه می کردن ــا مراجع ــر از آنه ــه یکــی دو نف هفت
ــه  ــز ب ــدادی نی ــد، تع ــه روی آورده بودن ــری در جامع ــغل های دیگ ــه ش ــد و ب ــیده بودن بخش
ــا بعضــاً از  ــود. روزه ــه همــه جــا شــده ب ــه ب ــن و آن متوســل می شــدند و شــکایت هایی ک ای
ــی  ــا اطلاعات ــردم ت ــا می شــدم و یادداشــت می ک ــا را جوی ــابقه اداره، وضــع آنه ــدان باس کارمن
کلــی بــه دســت آورم. همــه کارمنــدان اداره اذعــان داشــتند کــه پاکســازی ها عجولانــه، غیــر 
ــکالات و  ــد، اش ــرم نبودن ــدام مج ــراد هیچک ــن اف ــت. ای ــوده اس ــه ب ــاً ظالمان مســئولانه و بعض
کم وکاســتی هایی در کارشــان بــوده کــه مــی شــد بــه طــرق دیگــری چــون: صحبــت، تعهــد، 
ــاز دارد. کار  ــان را از تکــرار اعمــال قبلی شــان ب ــر محــل کار و... حــلّ و فصــل شــود و آن تغیی
شــکایت ایــن افرادبــالا گرفــت و وزارتخانــه را ســخت درگیــر رفــت و آمدهــا و مطالبــات آنهــا 
ــه دفاتــر روحانیــون، دفتــر امــام )ره( و دیگــر مســئولان حکومتــی هــر روزه شــکایات  کــرد. ب
زیــادی رســیده بــود، نبــود هیــچ دلیــل و مــدرک محکمه پســندی از اعمــال آنهــا در قبــل از 
انقــلاب بــرای پاکســازی شدن شــان مســئولین رده بــالای کشــور را بــه انفعــال و عکس  العمــل 
ــا در یکــی از  ــرد ت ــام را وادار ک ــده، ام ــوار و شــکایات عدی ــای ناگ ــه خبره وا داشــت بطوری ک
سخنرانی هایشــان در جمــع حاضریــن و دیدارکننــدگان از عملکــرد مســئولین اظهــار نارضایتــی 
کننــد و جملــه معــروف خــود )بــرای کار و فعالیــت در دســتگاه های دولتــی جمهــوری 
اســامی مــاک حــال فعلــی اشــخاص اســت( را بیــان دارنــد. امــا بــا ایــن وجــود بــاز 

ــد. هــم عــده زیــادی بــه حــرف امــام هــم گــوش ندادنــد و کار خودشــان را کردن

پــس از مدتــی دادگاه رســیدگی بــه وضــع افــراد پاکســازی شــده ادارات در تهــران تشــکیل 
ــتان ها  ــی شهرس ــره راه ــار نف ــه چه ــای س ــرف آن دادگاه در گروه ه ــرادی از ط ــد و اف گردی
شــدند. بــه ایــن منظــور کــه بــا مســئولین ادارات و افــراد پاکســازی شــده و افــراد سرشــناس از 
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نزدیــک گفتگــو کننــد. بــا اطــلاع از آمــدن ایــن گــروه بــه الیگــودرز شــب ها وقــت خــود را بــرای 
ــاد شــده صــرف می کــردم، نوشــته ها و اتهامــات فوق العــاده  مطالعــه اتهامــات وارده در اوراق ی
تعجــب برانگیــز بودنــد. اتهامــات واهــی و دور از اخــلاق و ادب و بعضــاً ناشایســت کــه اگــر هــر 
کــدام آنهــا اثبــات می شــد جرائــم ســنگینی را می توانســت بــرای متهــم ببــار آورد، امّــا جالــب 
آنجــا بــود کــه معلــوم نبــود ایــن اطلاعــات و اخبــار و اتهامــات توســط چــه افــرادی زده شــده و 
بــا کــدام مــدرک؟! شــرح حــال هــر یــک از افــراد پاکســازی شــده بــر روی دو ســه بــرگ کاغــذ 
ــته ها  ــدام از نوش ــود. هیچک ــی ب ــات حقوق ــن ضروری ــد ابتدایی تری ــه فاق ــود ک ــده ب ــته ش نوش
امضــاء، تاریــخ، مــدرک، ســند یــا نــام شــخص یــا اشــخاصی کــه گــزارش داده بودنــد وجــود 
نداشــت، کارگزینــی اداره کل و هیئت هــای پاکســازی نیــز بــا توجــه بــه ایــن اوراق بی ســر و تــه 
دســت بــه اقــدام زده بودنــد. پــس از گذشــت چنــد روزی افــراد هیئــت یاد شــده از راه رســیدند، 
ابتــداء بــا مــن و عــده ای از مســئولین صحبــت کردنــد، ســپس درخواســت احضــار عــده ای از 
ــدادی از  ــرای تع ــن کار طــول کشــید، بالاخــره ب ــد روزی ای ــد. چن پاکســازی شــده ها را کردن
افــراد همــان رویــه ای را اتخــاذ کردنــد کــه از ابتــداء می بایــد در نظــر گرفتــه می شــد، البتــه 
اطلاعــات مســئولین اداره و معتمدیــن خیرخــواه در ایــن زمینــه کمــک زیــادی را بــه متهمــان 
کــرد. ســپس تعــدادی از آنهــا را بــا اخــذ تعهــد کتبــی مبنــی بــر رفتــن بــه کلاس بــه مــدت 
یکســال بــه طــور مشــروط راهــی کلاس درس کردنــد. هیئــت بــرای آندســته از خانم هــا کــه 
فقــط دو جــرم داشــتند، بی حجابــی وفعالیــت در بــر پائــی جشــن ها و مراســم قبــل از انقــلاب 
هیــچ اقدامــی نکردنــد. بســیار متأســف و نگــران بودیــم و آنطوری کــه بــه یــاد دارم بســیاری از 

آنهــا مظلومانــه خانه نشــین شــدند و ظلمــی عظیــم در حــق آنهــا روا داشــته شــد.

خاطــره یکــی از آنهــا را کــه بــه کار برگشــت داده شــد هرگــز فرامــوش نمی کنــم. او دختری 
بــود کــه در یکــی از اســتان های دیگــر بــزرگ شــده بــود ســپس بــه ایــن شــهر هجــرت کــرده، 
ــورد و  ــری خوش برخ ــود. دخت ــی ب ــط بی حجاب ــش فق ــود. جرم ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم دبی
ــود اخــراج  ــا وجــودی کــه چنــد ســال ب ــم، ب ــرای مصاحبــه احضــار کردی ــود. او را ب مــؤدب ب
شــده بــود ولــی بــه درســتی نمی دانســت بــرای چــه عــذر او را خواســته اند بــه اتــاق مــن آمــد، 
چــادری رنگیــن بــه ســر داشــت، ســر و وضــع او را دیــدم متعجــب شــدم. ســلام کــرد و گفــت 
نامــه ای برایــم آمــده گویــا قصــد دارنــد دوبــاره بــه مدرســه و کلاس برگــردم خیلــی خوشــحال 
بــود. گفتــم همینطــور اســت، پرســیدم بــرای چــه پاکســازی شــده ای؟ گفــت: دقیقــاً نمی دانــم: 
مــن دبیــر بــودم، مرتــب و منضبــط. ناگهــان حکمــی مبنی بــر اخراجــم آمــد، بــه اداره کل رفتم. 
هــر کجــا کــه می دانســتم ســر زدم امّــا کســی جــرم مــرا مشــخص نکــرد، بــه اوگفتــم: ســریعاً 
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ــا  ــم معلم ه ــد یکــی از خان ــو بپــوش و مانن ــه برگــرد و چــادر مشــکی و مقنعــه و مانت ــه خان ب
بــه اداره برگــرد. او فــوراً بــه خانــه رفــت و پــس از نیــم ســاعت بــا ظاهــری آراســته برگشــت. در 
مصاحبــه شــرکت کــرد. او را بــه شــرطِ رفتــار مناســب و تدریــس مطلــوب پــس از یکســال بــا 
تصمیــم بعــدی بــه کلاس درس فرســتادند. وقتــی ابــلاغ جدیــد را گرفــت بــال درآورد، از یکــی 
ــد، می ترســیدند  ــاع  کردن ــد، امتن ــه خواســتیم او را بپذیرن ــدارس دختران ــران م ــر از مدی دو نف
ــد حــرف و نقــل درســت می شــود.  ــه مدرســه بیای ــوده و اگــر ب می گفتنــد کــه او بدحجــاب ب
بالاخــره او را بــه مدرســه دخترانــه شــبانه ای کــه مدیــرش پیرمــرد متدینــی بنــام )حــاج آقــا 
اشــراقی( بــود فرســتادیم، واز او خواســتیم کــه ایــن را دختــر ماننــد دختــر خــودت بپذیــرد. 
پیــر مــرد بــا کمــال میــل او را پذیرفــت و قــرار شــد کــه او را هدایــت کنــد و رفتــار او را زیــر 
نظــر داشــته باشــد. ظــرف یکســال او توانســت از ایــن معلــم بی حجــاب دختــری قرآن خــوان 
و متدیــن و دبیــری وظیفه شــناس بســازد. الحمــدالله او پــس از یکســال بــرای همیشــه ابــلاغ 

کار در آمــوزش و پــرورش را گرفــت.

ــد.  ــش می آم ــی پی ــده گشایش ــازی ش ــان پاکس ــر روز در کارمعلم ــت و ه ــان می گذش زم
ــود.  ــادر می نم ــی را ص ــرد و احکام ــیدگی می ک ــا رس ــکایات آنه ــه ش ــت اداری ب ــوان عدال دی
پــس از چنــدی از رونــد رســیدگی بــه شــکایات آنهــا نهایتــاً عــده ای از آنهــا بــه اداره مراجعــه 

ــتند: ــی داش ــن مضمون ــتر آراء چنی ــد، بیش ــوان را می آوردن و آراء دی

»شــکایت آقــای ...................... مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. حکــم 
شــماره ....................  بــا توجــه بــه اینکــه:

ــت  ــای مهل ــس از انقض ــارالیه پ ــدن مش ــت ش ــه خدم ــاده ب آم
قانونــی مصــوب شــورای انقــلاب صــادر شــده و دلایــل و شــواهد 
ــن: ــر ای ــت، بناب ــده اس ــه نگردی ــات وارده اقام ــرای اتهام ــز ب ــی نی کاف
حکــم صــادره شــماره...........لغو و بــا اثــر تلقــی 
ــوق و  ــام حق ــت تم ــق دریاف ــارالیه ح ــردد و مش می گ
مزایــای خــود را بــه مأخــذ ایــام اشــتغال دارا می باشــد.
دیوان عدالت اداری...............

امضاء          
احــکام رســیده بــه اداره ســر و صدایــی برپــا کــرد. گروهــی احــکام را عادلانــه، برخــی قضات 
ــا مخالفیــن می کردنــد و.... هرروزکــه می گذشــت حکــم جدیــدی بــه  را متهــم بــه همراهــی ب
اداره می رســید، عــده ای از آنهــا طلبــکار اداره شــدند و اصــرار داشــتند مطالبات شــان پرداخــت 
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شــود. پرداخــت معوقــه  آنهــا بــرای اداره مقــدور نبــود. بــه آنهــا وعــده دادیــم کــه بــا اداره کل 
مکاتبــه کنیــم. احــکام را بــه اداره کل فرســتادیم، هــر روز در اداره اجتمــاع می کردنــد. یکــی از 
آنهــا بــا خشــم و غضــب گفــت چــرا پــول بــه مــا نمی دهیــد اگــر موافــق نیســتید، زیــر حکــم 
بنویســید تــا بــه دیــوان برگردیــم، منتظــر دســتور اداره کل بودیــم و درگیــر بــا ایــن افــراد و 
ــراد در گذشــته نقــش  ــن اف ــه بعضــاً در پاکســازی ای ــد ک ــراد تن ــراض بعضــی از اف ــورد اعت م

داشــته بودنــد.

یکــی ازپاکســازی شــده هــا مــرا تهدیــد کــرد کــه بــه دیــوان رفتــه و حکــم عــزل شــما را 
ــه کــرد، مضمــون  ــه اداره مراجع ــدی ب ــا حکــم جدی ــد روزی ب ــس از چن ــت. او پ خواهــم گرف
متــن حکــم چنیــن بــود: » اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان الیگــودرز، رأی دیــوان 
عدالــت اداری قطعــی و لازم الاجراســت، مقامــی کــه از اجــرای آن ســرباز زنــد بــه 

ــردد«.  ــوم می گ ــی محک ــات دولت ــال از خدم انفص
دیوان عدالت اداری 
امضاء

بــا اداره کل تمــاس گرفتیــم، گفتنــد تمــام ادارات اســتان درگیــر ایــن مشــکل شــده اند. از 
شــاکیان بخواهیــد قــدری تأمــل کننــد تــا فکــری بشــود. بالاخــره پــس از دو ســه مــاه احــکام 

آنهــا صــادر و معوقــات محاســبه گردیــد و اســناد آن جهــت تأمیــن بودجــه فرســتاده شــد.

کــه البتــه پــس از چنــد ماهــی مطالبــات آنهــا کــه مبالــغ کلانــی هــم بــود پرداخــت گردید. 
نتیجــه پاکســازی های بی حســاب و کتــاب توســط مشــتی آدم احساســاتی و نــاآگاه بــه قانــون 
و مقــررات و تنــدرو بــا اتهامــات بی اســاس، جمهــوری اســلامی را مجبــور بــه پرداخــت مبالــغ 
هنگفتــی کــرد کــه تــا کنــون در آمــوزش و پــرورش ســابقه نداشــت. نتیجــۀ آن ایــن بــود کــه 
آنهــا بــدون اینکــه کاری کــرده باشــند تمــام حقــوق خــود را در ایامــی کــه آمــاده بــه خدمــت 

بودنــد گرفتنــد و بــه ریــش همــه خندیدنــد.

ز- آقای شیروانی، دبیرخرم آبادی:

ــز  ــولاً از مرک ــتان ها، معم ــی شهرس ــات نهای ــد امتحان ــر رون ــارت ب ــرای نظ ــاله ب ــه س هم
ــام  ــه ن ــرای شهرســتان الیگــودرز دبیــری ب ــد. ســالی ب اســتان یــک نفــر ناظــر اعــزام می کردن

ــم فرســتادند. ــن مهّ ــرای انجــام ای ــای شــیروانی را ب آق
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او بــه دفتــرم آمــد، ابلاغــش را روی میــز گذاشــت، آدم جــا افتــاده و خــوش برخــوردی بــود. 
در همــان ملاقــات اولــی شــیفته او شــدم. مــرد ادیبــی بــود، از ســیر تــا پیــاز دوران تدریــس 
خــود را در دبیرســتان های خرم آبــاد نقــل کــرد، دبیــر ادبیــات بــود و منهــم کــه عاشــق ادبیــات 
ــه  ــودم، ب ــش ب ــاه در خدمت ــک م ــب ی ــد. قری ــت ش ــم جف ــا ه ــریعاً ب ــان س ــتاره م ــودم. س ب
ــرد.  ــو می ک ــی گفتگ ــای امتحان ــا اعضــای هیئت ه ــی زد و ب ــر م ــی س ــای امتحان ــه حوزه ه هم
ــا  ــروزی ه ــول ام ــود. بق ــق شــده ب ــات رفی ــزاری امتحان ــران و مســئولین برگ ــا دبی بســرعت ب
روابــط عمومیــش خیلــی قــوی بــود. همــه جــا از درس و کلاس و معلــم و محصــل گفتگــو بــود 

و دبیــران الیگــودرز هــم کــه سرشــان درد مــی کــرد بــرای گفتگوهــای ادبــی و تاریخــی.

ــرم  ــران گ ــا دبی ــرعت ب ــه س ــود، ب ــردن نب ــل ک ــار فض ــن و اظه ــراد گرفت ــل ای ــلًا اه اص
ــارش  ــم از تدریــس و تحصیــل و ســایر مســائل صنفــی صحبــت می کــرد. گفت ــت، دائ می گرف
ــه منــزل مــن می آمــد، یکــی از نقــل قول هــای  ــود. شــب ها ب ــه ب ــا خنــده و طنزگون همــراه ب
او را کــه خالــی از لطــف و ملاحــت نیســت از دبیــری کهنــه کار و قدیمــی اهــل خرم آبــاد بیــان 

ــم: ــون قلمــی می کن مــی کــرد کــه اکن

دبیــری در خرم آبــاد بــود کــه تدریــس ادبیــات فارســی و عربــی را ســال های ســال عهــده دار 
ــود، لغــات و  ــگارش قــرون گذشــته ب ــران و ســبک گفتگــو و ن ــم ای ــود، شــیفته ادبیــات قدی ب
ــات  ــیفته ادبی ــدر ش ــرد، آنق ــکار می ب ــه ب ــای روزان ــراوان درگفتگوه ــی را ف ــات قدیم اصطلاح
ــر گذاشــته و آنهــا هــم گاه گاهــی  ــز اث ــش نی ــر روی زن و فرزندان ــارش ب ــود کــه گفت ــم ب قدی
اصطلاحــات ادبــی قدیــم و لغــات عربــی ثقیــل قــرون پنجــم و ششــم را بــه کار می بردنــد. ایــن 
ــه کشــت و کار می پرداخــت.  ــات فراغــت خــود را ب ــن کشــاورزی هــم داشــت و اوق ــرد زمی ف
ــرای او  ــات نهایــی خردادمــاه ب ــرای تصحیــح اوراق امتحان ســالی آمــوزش و پــرورش ابلاغــی ب
صــادر کــرد. مــدارس تعطیــل بودنــد و اوراق امتحانــی زمیــن مانــده بــود از بــس حــق تصحیــح 
ــاراً از دبیــران می خواســتند  ــه تصحیــح آنهــا نمی کــرد. اجب ــود کســی رغبــت ب اوراق ناچیــز ب
کــه در حــوزه تصحیــح اوراق حضــور پیــدا کننــد. ابــلاغ را بــه منــزل او بردنــد، خانمــش آدرس 
مزرعــه او را داد، نامه رســان ابــلاغ را بــه مزرعــه بــرده او را پیــدا کــرد و پاکــت را بــه دســتش 
ــن  ــب درآورد و ای ــم را از جی ــپس قل ــرد، س ــی ک ــه نگاه ــود، روی برگ ــرد آن را گش داد، پیرم

جمــلات را ذیــل آن نوشــت:

مدیر محترم اداره فرهنگ خرم آباد:

تصدقــت گــردم ، قربــان خــاک پــای مبارکــت شــوم، فــدای گــرد 
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و خــاک کــف نعلینــت گــردم:

ــر از  ــزّ وصــول بخشــید. محظــوظ شــدم. مُه ــه، ع ــه مبارک مرقوم
ــدان اســت. ندانســتم  ــرِ گلاب ــه س ــی ک ــم. گوی ــه برگرفت ســر نام
خــطِ شماســت یــا پـَـر طــاووسِ ختاســت. پرســش از حالــم کــرده 
ــه دل در اینجــا و  ــراق. ک ــلای ف ــم از حــال مبت ــودی. چــه گوی ب
ــوب  ــون:۱ هُب ــه اکن ــم ک ــه کن ــار. چ ــاع و عق ــرو ضی ــان در گِ ج

ــوب رســیده. ــاع حُب ــده اســت و موســم ارتف ــق وزی مواف

العبد المذنب- محتاج الی رحمت الله

امضاء

ــردن  ــال درو ک ــت در ح ــوم اس ــه اش معل ــن نام ــه از مت ــور ک ــدار دل همان ط ــرد بی پیرم
ــاد موافــق بــرای جــدا کــردن دانــه از کاه وزیــدن گرفتــه بــوده و او را  گنــدم بــوده اســت. و ب
ــه  ــی ب ــه و ادب ــی عالمان ــا جواب ــیله ب ــته، او بدینوس ــاز می داش ــی ب ــوزه امتحان ــه ح ــن ب از رفت
مســئولین امتحانــات فهمانــده بــود کــه در حــال حاضــر فراغتــی بــرای تصحیــح اوراق نــدارد.

ــدری روی لغــات  ــه کــرد ق ــه را مطالع ــر اداره جوابی ــرد. مدی ــه اداره ب ــه را ب نامه رســان نام
ــات  ــن لغ ــم ای ــا عصبانیــت گفــت نمی دان ــاورد، ب ــره شــد، ســر در نی ــی خی و اصطلاحــات ادب
قلمبــه ســلمبه چــه معنــا می دهــد، معــاون آموزشــی را صــدا زد و گفــت: یــک فرهنــگ لغــت 
ــاور. ببینــم چــی نوشــته، منظــورش چیســت منکــه ســر در نمــی آورم، عجــب  ــا خــودت بی ب

روزگاری شــده.

ح - خانم رخشنده حسامی:

ــر  ــه مهم ت ــوز از هم ــا و دلس ــال، دان ــدان فع ــودرز کارمن ــرورش الیگ ــوزش و پ درکادر آم
ــه  ــال ک ــود میان س ــی ب ــرات خانم ــن حض ــی از ای ــد. یک ــده می ش ــاد دی ــناس زی وظیفه ش
ــود. آن طــوری کــه در  ــه شــهر را عهــده دار ب ــزرگ دختران ریاســت یکــی از دو دبیرســتانهای ب

ــن مســئولیت را  ــوز زحمــت ای ــل از آمــدن مــن و بعــد از رفتــن مــن هــم هن خاطــر دارم قب
بــدوش داشــت، بی شــک هــر مدیــری کــه در رفتــار و وظیفه شناســی و نظــم و انضبــاط حاکــم 
ــه  ــئولیت را ب ــه مس ــی داد ک ــازه نم ــود اج ــه خ ــرد، ب ــص می ک ــور و تفح ــتان او غ ــر دبیرس ب

۱. قطعه ادبی فوق از نامه های قائم مقام فراهانی است در جواب نامه ای که از دوست یا معشوقه اش به او رسیده بود.
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دیگــری واگــذارد. در زمانــی کــه مســئولیت داشــتم ســاختمان جدیــدی بــه منظــور تغییــر ایــن 
دبیرســتان ســاخته شــد. هنــوز نیمــه کاره بــود کــه بنــا شــد دختــران را بــه آنجــا منتقــل کنند. 
مســیر مدرســه تــا خیابــان فاصلــه کمــی نبــود و راهــی پُــر از گِل و خــاک کــه نــه شــهرداری 
ــار آن می رفــت، الیگــودرز هــم کــه زمســتان هایی  ــه نوســازی زیرب آن را آســفالت می کــرد و ن
پُــر بــارش بــرف و بــاران داشــت. ایــن راه همیشــه گل آلــود بــود. پــس از اینکــه مدرســه بــه آنجا 
ــه اداره می آمــد و از کمبودهــا و نواقــص شــکایت داشــت  ــم هــر روز ب ــن خان منتقــل شــد. ای
ــا  ــرد. امّ ــل می ک ــلّ و فص ــت ح ــوان داش ــه اداره در ت ــی را ک ــت برخ ــم داش ــق ه ــه ح و البت
مقــداری از آنهــا مربــوط بــه ســازمان نوســازی می شــد کــه بــرای اصــلاح آنهــا امــروز و فــردا 
ــا التمــاس  ــه اداره می آمــد پــس از عنــوان درخواســت هایش ب ــم وقتــی ب ــد. ایــن خان می کردن
ــه  ــی ب ــدو گاه ــد می ش ــه ناامی ــگاه ک ــد و آن ــداد می طلبی ــود ام ــام وج ــا تم ــت و ب و درخواس
گریــه مــی افتــاد. کــه نشــان از عمــق تعهــد او بــه مدرســه و دانش آمــوزان بــود اداره هــم بــه او 
بهــاء مــی داد. و خاطــرش را می خواســت روزی بــه دبیرســتان او رفتــم. تعــدادی آفتابــه نــو را 
در درب ورودی مشــاهده کــردم، غیرمترقبــه بــود پرســیدم: این هــا بــرای چیســت؟ گفــت: ایــن 
ــتان  ــی وارد دبیرس ــا وقت ــد ت ــان آورده ان ــران از خانه هاش ــه دخت ــا اینک ــدم ی ــا را خری آفتابه ه
ــدور  ــد و وارد کلاس و کری ــو دهن ــان را از گل و لای شستش ــان و پاهاش ــوند کفش هاش می ش
مدرســه شــوند. ایــن کار همــه روزه آنهــا و مــن اســت. یــاد دارم کــه وقتــی قصــد انتقــال از آن 
شهرســتان را داشــتم و مشــغول جمــع کــردن اثاثیــه  بــودم. او خبــردار شــده بــود بــه منــزل 
مــن کــه از خانه هــا متعلــق بــه اداره و نزدیــک آن بــود مراجعــه کــرد. خیلــی اصــرار کــردم کــه 
بــه داخــل منــزل بیایــد امّــا امتنــاع کــرد. بــه چنــاری کــه در جلــو منــزل بــود تنــه داده بــود 
ــه  ــرای چــی گری ــود کــه خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم. گفتــم ب و چشــم هایش اشــکبار ب
ــد و  ــه را درک می کردی ــای مدرس ــن و کمبوده ــما درد م ــه ش ــرای اینک ــت ب ــی؟ گف می کن
هــر وقــت بــه اداره می آمــدم دســت خالــی بــر نمی گشــتم. ناراحتــم کــه آیــا فــردی کــه بعــد 
از شــما میــاد بــه حرفــم گــوش می دهــد و در جهــت ســر و ســامان دادن دبیرســتان کمکــم 
ــرای او آرزو  ــلامتی ب ــق و س ــر، توفی ــادش بخی ــت. ی ــن اس ــی ام از ای ــه؟ ناراحت ــا ن ــد ی می کن

می کنــم.
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ط - خاطره ای از دو معلم :

ـــدم، پشـــت درب  ـــزل آم ـــه من ـــی اداره ب ـــس از تعطیل ـــا آذر، پ ـــان ی ـــاه آب روزی حـــدودا در م
ـــود، ســـؤال کـــردم،  ـــو لوبیـــا چیتـــی ب یـــک کیســـه توجهـــم را جلـــب کـــرد، داخـــل آن 5-۶ کیل
ـــن  ـــتم. ای ـــتا هس ـــای روس ـــی از معلم ه ـــت: یک ـــردم گف ـــاز ک ـــگ زد. در را ب ـــی زن ـــد کس گفتن
ـــه  ـــزی ب ـــوده؟ چی ـــی ب ـــه کس ـــه چ ـــردم ک ـــر ک ـــی فک ـــما آورده ام. خیل ـــرای ش ـــا را ب لوبیاه
ـــان  ـــر از معلم ـــت: دو نف ـــی گف ـــردم. یک ـــت ک ـــکاران اداره صحب ـــا هم ـــردا ب ـــید. ف ـــرم نرس خاط
ـــتر  ـــد، بیش ـــا باش ـــاید کار آنه ـــد، ش ـــا می کارن ـــتان لوبی ـــلات تابس ـــرود در تعطی ـــتاهای برب روس

ـــد.  ـــادم آم ـــردم ی ـــر ک فک

چنــد مــاه قبــل در ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد بــود کــه روزی دو معلــم از روســتاهای 
یــاد شــده بــه دفتــرم آمدنــد، درخواســت کردنــد کــه ده یــا دقیقــاً یــادم نیســت بیســت هــزار 
تومــان وام بــه آنهــا بدهــم، دســتور پرداخــت دادم. آنهــا در تابســتان زمینــی را از روســتاییان 
اجــاره کــرده بودنــد و لوبیــا کاشــته بودنــد. ایــن حرکــت ســازنده از دو تــا معلــم روســتا خیلــی 
ــا  ــه فعالیت ه ــرای اینگون ــه کســی ب ــا افســوس ک ــر، ام ــل تقدی ــود و قاب ــب ب ــن جال ــرای م ب
ــب روســتاها  ــا در غال ــا و آب ه ــده شــده اند و زمین ه ــل نیســت، همــه مصرف کنن ارزشــی قائ
ــرای کشــور را  ــد و مســائل و مشــکلات بعــدی ب ــه شــهرها روی آورده ان رهــا شــده و همــه ب
فراهــم کرده انــد. لوبیائــی را پشــت در خانــه بــود ایــن دو معلــم زحمــت کــش بــرای مــن آورده 
بودنــد. مــن هیــچ چشمداشــتی نداشــتم و فکــرش را هــم نمــی کــردم. بعــدا از آنهــا تشــکر 
ــه جهــت  ــرای مــن . بلکــه ب ــه بخاطــرآوردن محصــول کارشــان ب ــی کــردم .البتــه ن و قدردان

همــت و تلاششــان.  

ی- رانندگان اداره :

1- آقای محمود بهلولی:

ـــون  ـــن مضم ـــه ای ـــب ب ـــی قری ـــا متن ـــه ای ب ـــیده از اداره کل، نام ـــای رس ـــن نامه ه روزی در بی
را بازکـــردم:

  اداره آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز:

 احتراماً 
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یــک پســت راننــده سَــبُک بــه شــماره ســازمانی ........... بــه آن اداره 
اختصاص داده شــده، شایســته اســت یکی از واجدین شــرایط مندرج 
در دســتورالعمل پیوســت را از بیــن مســتخدمین رســمی آن اداره 
انتخــاب و جهــت اقدامــات بعــدی بــه ایــن اداره کل معرفــی نمائید.                                                                                                         

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش لرســتان

                                                                                                                                 ح.........ا.   

نامــه را جهــت اقــدام بــه کارگزینــی ارجــاع دادم، چنــد روز بعــد فــردی کوتــاه قــد و میــان 
ــلاغ  ــی اب ــی هســتم، کارگزین ــد. ســلام کــرد و گفــت: مــن محمــود بهلول ــم آم ــه اتاق ســال ب
رانندگــی برایــم صــادر کــرده بــرای شــروع کار اومــدم، گفتــم، ســلامی عــرض کنــم، پرســیدم؟ 

ــودم. ــا حــالا کجــا خدمــت می کــرده ای؟ گفــت: خدمتگــزار مدرســه ....... ب ت

ــه  ــود ک ــته ب ــتر نگذش ــی دو روز بیش ــت. یک ــر کارش رف ــرد و س ــی ک ــپس خداحافظ س
عــده زیــادی از دفتــرداران و خدمتگــزاران بــه اداره هجــوم آوردنــد و ســر و صــدا بپــا کردنــد. 
پرســیدم چــه کار داریــد جریــان چیســت؟ یکــی دو نفرشــان بــه اتاقــم آمدنــد و گفتنــد: آقــای 
رئیــس پارتــی بــازی شــده، پارتــی بــازی! مــا همــه شــرایط راننــده شــدن را داریــم، ولــی آقــای 
اکبــری )مســئول کارگزینــی( بــدون اطــلاع و آزمــون آقــای بهلولــی را انتخــاب کــرده و چنیــن 
و چنــان، مســئول کارگزینــی را صــدا زدم و علــت را پرســیدم، آقــای اکبــری مقــداری توضیــح 
دادنــد و ســپس گفتنــد: بهتــر اســت شــما کمــی بــا آقــای بهلولــی صحبــت کنیــد، مــن کارم 
را قانونــی و برابــر بخشــنامه انجــام داده ام. اعتــراض اینهــا بیجاســت. از معترضیــن خواســتم کــه 

ســر کار خــود برگردنــد. تــا رســیدگی کنــم و جــواب دهــم.

آقــای بهلولــی را صــدا زدم. گفتــم: تــو چطــور راننــده شــدی، نشســت و قــدری فکــر کــرد، 
اشــک تــوی چشــماش حلقــه زد، چنــد قطــره اشــک هــم ریخــت. گفتــم: چــی شــده؟ گفــت: 
ــودم، بعــد از انقــلاب آن واحــد را منحــل  ــا بی ســوادی ب مــن قبــل از انقــلاب راننــده پیــکار ب
ــون اســتخدام کشــوری »هــرگاه  ــد، گفتنــد: طبــق قان ــد مســئولین اداره مــرا صــدا زدن کردن
پســتی منحــل شــود، متصــدی آن بایــد یــا آمــاده بــه خدمــت شــود یــا در پســت 
ــر  ــرا مخیّ ــذا م ــد.« ل ــت نمای ــد خدم ــنهاد می کن ــه او پیش ــه اداره ب ــری ک پایین ت
ــلاغ  ــن هــم چــاره ای نداشــتم. اب ــت، م ــه خدم ــاده ب ــا آم ــزار شــوم ی ــا خدمتگ ــه ی ــد ک کردن
خدمتگــزاری گرفتــم. امّــا ناراحــت بــودم و امیــدی نداشــتم، یکــی از همــکاران مــرا راهنمایــی 
ــذا  ــو حــلّ خواهــد شــد. ل ــروی مشــکل ت ــر ب کــرد کــه، اگــر شــکایتی بنویســی و پیــش وزی
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یــک بلیــط بــرای تهــران گرفتــم، در تهــران ســراغ وزراتخانــه رفتــم، نامــه ای هــم تنظیــم کــرده 
بــودم، بــه آنجــا رفتــم. اتــاق وزیــر را پیــدا کــردم. وزیــر آمــوزش و پــرورش مرحــوم شــهید 
ــد،  ــاد ش ــو زی ــو مگ ــد، بگ ــری کردن ــاق او از ورودم جلوگی ــه ات ــگام ورود ب ــود، هن ــی ب رجای
گفتنــد: چــه کار داری؟ گفتــم: کار خصوصــی بــا ایشــان دارم، ممانعــت کردنــد، تــا اینکــه وزیــر 

ســر و صــدای مــرا شــنید. گفــت: بگذاریــد بیــاد تــو. وارد اتــاق شــدم.
ــار خــود  ــی در کن ــت و روی صندل ــد شــد، دســتم را گرف ــم بلن ــوی پای ــی جل ــای رجای آق
ــا  ــکار ب ــده پی ــدم، رانن ــتان اوم ــم: از شهرس ــه کاری داری؟ گفت ــان چ ــت: پدرج ــاند، گف نش
بی ســوادی بــودم، پسُــتم منحــل شــده، برکنــارم کردنــد و ابــلاغ خدمتگــزاری بــه مــن دادنــد، 
نمی خواهــم خدمتگــزار باشــم، شــهید رجایــی دســتور داد چایــی برایــم آوردنــد، گفــت نــوش 

جــان کــن، چایــی را خــوردم، قــدری فکــر کــرد و گفــت: 

پــدرم ببیــن مــن وزیــر آمــوزش و پــرورش ام، همــه روزه خــودم اتــاق خــودم را 
جــارو می زنــم، خدمتگــزاری و جــارو بــه مدرســه بچه هــا زدن کــه عیــب نیســت، 
ــزار  ــامی خدمتگ ــوری اس ــه در جمه ــی ک ــار نمی کن ــا افتخ ــت، آی ــار اس افتخ
ــد خــدا را شــاکر باشــی کــه در جمهــوری اســامی زندگــی می کنــی  باشــی؟ بای
ــه  ــی ک ــی در حال ــای بهلول ــی. آق ــز می کن ــا را تمی ــاق درس بچه ه ــدا ات ــرای خ و ب
بغــض گلویــش را گرفتــه بــود ادامــه داد، حرف هــای مرحــوم رجایــی چنــان در مــن اثــر کــرد 
کــه تســلیم شــدم و گریــه افتــادم، ســپس رویــم را بوســید و نامــه ام را گرفــت و گفــت: ببیــن 
پدرجــان مــن زیــر نامــه ات می نویســم، هــرگاه کــه پسُــت جدیــد رانندگــی بــه اداره اختصــاص 
یافــت تــو را در اولویــت قــرار دهنــد و بــه پسُــت قبلــی خــود برگرداننــد، خوبــه؟ گفتــم: بعلــه، 
گفــت: راضــی شــدی؟ گفتــم: بعلــه. زیــر نامــه ام دســتور فــوق را نوشــت. ســپس بلنــد شــد بــا 
مــن دســت داد و خداحافظــی کــرد و مــرا تــا دم در اتــاق همراهــی کــرد، دو ســه ســال بعــد او 
را شــهید کردنــد، چــه انســان بزرگــی بــود، چنــان تحــت تأثیــر رفتــار و گفتــار او قــرار گرفتــم 
کــه هیــچ گاه آنــرا فرامــوش نمی کنــم. نامــه را برایــم نوشــتند و بــه دســتم دادنــد، بــه الیگــودرز 
مراجعــه کــردم و بــه اداره دادم، گفتنــد: بــرو در مــدارس مشــغول کار شــو هــر وقــت پســتی 

بــه اداره دادنــد تــو در اولویــت هســتی و الآن آن روز اســت.

از گفته هــای آقــای بهلولــی و رفتــار مرحــوم شــهید رجایــی بــا یــک کارمنــد جــزء تحت تأثیــر 
شــدید قــرار گرفتــم، ولــی آیــا حــالا هــم همینجــوره؟ کاش بــه دســتخط آن بزرگــوار دسترســی 

داشــتم تــا زینــت ایــن نوشــته کنــم.
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آقــای بهلولــی راننــده خــوب و بی ســر و صدایــی بــود و کارش را در حــدّ تــوان انجــام می  داد، 
ــا علاقــه فرمــان می بــرد. در اوقــات فراغــت ســریعاً  هــرگاه او را بــه مأموریتــی می فرســتادند ب
ــم روی  ــت را ه ــید. موک ــاق دراز می کش ــف ات ــاند و ک ــه اداره می رس ــه نمازخان ــودش را ب خ
خــودش می کشــید، یکــی دو دقیقــه بعــد خــواب بــود، گویــا یکســال اســت کــه خــواب نرفتــه، 
بــه همیــن جهــت همــکاران و مســئول خدمــات اداره مطلــع بودنــد که بهلولــی کجاســت. هرگاه 
ــد و  ــه راهنمایــی اش می کردن ــه نمازخان کســی ســراغ آقــای بهلولــی را می گرفــت، یکراســت ب

از خــواب نــاز بیــدارش می کردنــد، یــادش بخیــر راننــده خوبــی بــود...

2-راننده دوم اداره :

ــتم  ــه می خواس ــا ک ــر کج ــگ، ه ــه جن ــاده ب ــه آم ــتم، همیش ــی در اداره داش ــده خوب رانن
ــه ای  ــا جث ــد امّ ــدی بلن ــرد. ق ــان می ب ــرا فرم ــون و چ ــت و بی چ ــل داش ــی کام ــرود آمادگ ب
ــش  ــی، کف ــلوار ل ــید، ش ــاس می پوش ــور لب ــار یکج ــتان و به ــت. زمس ــر داش ــاده لاغ فوق الع
کتانــی ورزشــی و یــک بلــوز منتــی گُل زرشــکی رنــگ، موهــاش جــو و گندمــی بــود. ریشــش 
را از تــه مــی زد و ســبیل نســبتاً کوتاهــی داشــت، خیلــی تـَـر و فـِـرز و شــوخ طبع بــود و ادعــای 
ــا  ــد و ب ــش دورش را می گرفتن ــات همکاران ــی اوق ــرد، گاه ــی می ک ــدیگری و پهلوان داش مش
ــار درد و  ــلًا اظه ــا او اص ــد. امّ ــار می دادن ــخت فش ــش را س ــی( گردن ــی )زردپ ــت گیس انبردس
ــی  ــای خاک ــور و جاده ه ــتانی و صعب العب ــتاهای کوهس ــه روس ــن ب ــرد. رفت ــی نمی ک ناراحت
ــه  ــود. بعضــی وقت هــا تعــدادی از معلمــان را ب ــرای انجــام مأموریت هــای اداری خوراکــش ب ب
ــا  ــرد، امّ ــا می ب ــه آنجاه ــه  ها را ب ــوازم مدرس ــاب و ل ــا کت ــاند ی ــت می رس ــتاهای دور دس روس

ــود. اشــکالاتی هــم در کارش ب

روزی تعــدادی از معلمــان پشــتکوه را بــه آنجــا رســانده بــود. بعدهــا معلمــان گفتنــد پــس 
ــواب  ــو رختخ ــرد و ت ــان درد می ک ــام استخوان هاش ــه تم ــک هفت ــتا ی ــه روس ــیدن ب از رس
ــار از  ــه دم ــود ک ــه ب ــا ســرعت رفت ــوار ب ــای ناهم ــدر در جاده ه ــد. چــون او آنق ــده بودن خوابی

روزگار معلم هــا درآورده بــود.

ــن  ــتادند. م ــتاها می فرس ــه روس ــه ب ــوازم مدرس ــردن ل ــرای ب ــه او را ب ــا ک ــی وقت ه خیل
ــه  ــه روســتاها رفت ــروز ب ــی دی ــه فلان ــردار می شــدم ک ــردای آن روز خب ــا ف ــودم امّ بی اطــلاع ب
ــی را  ــردم، نامه های ــورد می ک ــری برخ ــه ژاندارم ــه نام ــای اداری ب ــن نامه ه ــون در بی ــوده، چ ب
ــل  ــک کلمــه کم وکاســت مث ــدون ی ــن و انشــای آن ب ــا می نوشــتند همیشــه مت ــه ژاندارم ه ک

هــم بــود. بــا خطــی ناخوانــا مثــل ایــن نامــه:
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به: ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان الیگودرز

از: گروهان ژاندارمری الیگودرز

موضوع: تخلف راننده آموزش و پرورش

محترماً معروض می دارد:

ــدروور  ــان در تاریخ............لن ــگاه قلی ــه گزارش............پاس ــف ب عط
شــماره............به رانندگــی آقای.............متعلــق بــه آمــوزش و 
ــی را از  ــتعداد ۲ گون ــه اس ــی ب ــه ذغال ــودرز محمول ــرورش الیگ پ
ــه  ــب جهــت اطــلاع و تذکــر ب منطقــه خــارج کــرده اســت، مرات
راننــده مذکــور ایفــاد می گــردد، بدیهــی اســت در صــورت تکــرار، 
ایــن گروهــان اقدامــات قانونــی در جهــت ارســال پرونــده نامبــرده 

ــه دادگســتری بعمــل خواهــد آورد. ب

فرمانده گروهان ژاندارمری الیگودرز- سروان رضایی

راننــده را احضــار و بــا او از کاری کــه غیرقانونــی انجــام داده پـُـرس و ســؤال می کــردم، ولــی 
ــر لبانــش جــاری می شــد،  ــا پوزخنــدی را کــه ب ــه حاشــا می کــرد، امّ او معمــولاً مــرد و مردان
معلــوم میکــرد کــه کار کارِ خــودش بــوده، بعضــی از دوســتان و همکارانــش هــم بــا خنــده و 
شــوخی می گفتنــد: ح.. آخه.......حتمــاً بایــد یــک منقــل آتــش درســت کنــد و قــوری چایــش 

کنــار منقــل دم بشــود، چــای دم شــده روی ســماور را اصــلًا دوســت نــدارد.

اوایــل زمســتان بــود، باتفــاق او بــرای سرکشــی مــدارس پشــتکوه عــزم رفتــن بــه آنجــا را 
کــردم. صــداش زدم، گفتــم: فلانــی بــرف اوُمــده می توانــی بــری؟ گفــت: )حاجــی، نتــرس، 
وِری، مُــو، رُووَم( حرکــت کردیــم. حــدود بعدازظهــر بــود کــه بــه کتــف نمــک بیــن پیشــکوه 
و پشــتکوه رســیدیم. بــرف نســبتاً زیــادی روی جــاده بــود، بطوری کــه ماشــین تویوتــای بســیج 
قــادر بــه بــالا رفتــن از آن گردنــه نشــده و در حــال برگشــتن بــود، گفتــم: فلانــی چــه کنیــم، 
ــه ســخت و  ــو رُووَم( و الحــق از آن گردن ــا، مُ ــه ب ــه گفــت: )باکیــت نَ ــا صلابــت و قاطعان ب

برف گیــر هــم بــالا رفــت کــه بــرای مــن تعجــب آور بــود.

ــش، کــودک خردســالش  ــه منزل ــرای ســر زدن ب ــی، ب ــس از بازگشــت از مأموریت ــار پ یکب
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ســر کوچــه او را دیــده بــود و بــه طرفــش دویــده بــود. او بخاطــر اینکــه بــا بچــه برخــورد نکنــد 
ماشــین را منحــرف کــرده بــود. بطوری کــه شیشــه جلــوی کامیــون خــاور بــه نقــاب جلــوی ســر 
درب منــزل همســایه برخوردکــرده و شکســته شــده بــود. فــردا بــه اداره اومــد بــا خــاور شیشــه 
شکســته، خــدا می  دانــد کــه معاندیــن و مخالفیــن چــه گرفتــاری هایــی بــرای او و مســئولین 

اداره پیــش آوردنــد و چــه گزارش هــا و چــه شــکایاتی.

ضمــن اینکــه بــه دهــات بــرای مأموریــت اداری می رفــت بعضــی اوقــات بــه کارهــای خیــر 
ــروز هنــگام بازگشــت از  و خداپســندانه هــم دســت مــی زد، مثــلًا گــزارش می شــد. کــه او دی
دهــات ۱5، ۲0نفــر از عشــایر را عقــب نیســان ســوار کــرده و در شــهر مشــغول پیــاده کــردن 
ــد  ــه کارمن ــم رفت ــوده. روی ه ــا!! ب ــه آنه ــن ب ــا  گفت ــاس دع ــه خداحافظــی و التم ــا و البت آنه

خوبــی بــود، خــدا هــر کجــا کــه هســت حفظــش کنــد.

۳-راننده سوم اداره :

راننــده دیگــری داشــتیم کــه فــرد فعــال و زحمت کشــی بــود و بیشــتر کارهــای ســخت بــه 
ــر  ــه غُ ــد. همیش ــور می کردن ــد او را مأم ــران نمی رفتن ــه دیگ ــا ک ــر کج ــد، ه ــذار می ش او واگ
مــی زد کــه مــن شــدم زینــب ســتم کش، همــه  کارهــای خســته کننــده نصیــب مــن میشــه 
صبــح تــا شــب کار می کنــم، امّــا حقوقــم کــم اســت، کســی بــه مــن توجــه نمی کنــد ولی الــه 
)مســئول خدمــات اداره( هــر چــه کار پرزحمــت اســت بــه مــن واگــذار می کنــد، مدتــی از ایــن 

صحبت هــا می کــرد امّــا خــدا برکتــش بدهــد وظیفــه خــوش را خــوب انجــام مــی  داد.

4-راننده چهارم اداره :

راننــده دیگــر هــم داشــتیم. ســن و ســالی ازش گذشــته بــود، گویــا در دوران جوانــی عمــل 
جراحــی کوچکــی انجــام داده بــود کــه آثــار بخیــه و شــکاف روی شــکمش مشــاهده می شــد، 
راننــده مینی بــوس اداره بــود و کار نقــل و انتقــال دانش آمــوزان را بــه اردوهــا و مأموریت هــای 
اداری دیگــری انجــام مــی داد، امّــا تــا اینکــه مــی خواســتند او را بــرای مأموریــت اعــزام کننــد، 
لباســش را بــالا مــی زد و می گفــت مــن )دیگــه نتونــم، مریضــم، کمُمَــم دِرِسّــه( مریضــم، 
ــن صحبت هــا می کــرد.  ــرای اینــکار انتخــاب کنیــد. یــک مشــت از ای یــک راننــده دیگــه را ب
ــش  ــال مأموریت ــپارد. دنب ــری بس ــه دیگ ــوس را ب ــه مینی ب ــد ک ــش نمی آم ــر کار دل ــی آخ ول
ــود،  ــی ب ــی صمیم ــن خیل ــا م ــرد. و ب ــظ می ک ــئول آن را حف ــم اداره و مس ــت و حری می رف
ــاغ انگــور خــود کــه در غــرب الیگــودرز بــود دعــوت کــرد. مــرد خونگــرم  ــه ب یــک روز مــرا ب
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ــد  ــد، حــرف خودشــون را می زنن ــودرز اینجوری ان ــردم الیگ ــود. کُلًا م ــا اصــول و رســولی ب و ب
ــت و  ــان از اصال ــن نش ــد. و ای ــام می دهن ــم انج ــان را ه ــا وظیفه ش ــد، امّ ــراض می کنن اعت
تعهدشــان بــه جامعــه دارد، در بیــن کارمنــدان اداره بــه نــدرت افــراد خاطــی و مغــرور یافــت 
می شــد. اگــر هــم بودنــد اهــل آن دیارنبودنــد. بیشترشــان از مهاجریــن شــهرهای اطــراف بودنــد 
کــه بــرای کســب درآمــد هجــرت کــرده بودنــد. و نقــل قــول هایــی هــم راجــع بــه آنهــا نقُــل 

مجلــس الیگــودرزی هــا بــود. 

5- راننده پنجم اداره : 

در اداره راننــده ای داشــتیم کــه عمدتــاً کارهــای مربــوط بــه مــدارس شــهر را بــه او واگــذار 
می کردنــد. قــد بلنــد و یــال و کوپالــی داشــت بــا ریشــی بلنــد و حنایــی، چندتــا انگشــتر جــور 
واجــور بــه انگشــتانش مــی کــرد. تســبیح بزرگــی کــه دانــه آن بــه انــدازه یکفنــدق یــا بیشــتر 
ــار  ــه چه ــت س ــود و کاری نداش ــت در اداره ب ــر وق ــود. ه ــی ب ــوخ طبع و بذله گوی ــود. آدم ش ب
ــا را  ــه شــوخی و جــدّی، راســت و دروغ آنه ــارش ب ــا گفت ــری دورش جمــع می شــدند، او ب نف
ــه و  ــه شــوخی گلای ــم ب ــدارس می رفتی ــه م ــم ب ــا ه ــه ب ــا ک ــرد. بعضــی  وقت ه ســرگرم می ک
ــرورش  ــد ســالی را کــه در آمــوزش و پ ــم کــم اســت، اگــر چن ــده مــی گفــت: کــه حقوق خن
هســتم در اداره بهداشــت خدمــت کــرده بــودم، حداقــل بــا ایــن ریــش، الآن ریاســت مبــارزه بــا 
ریشــه کنی مالاریــا را حتمــاً بــه مــن داده بودنــد، امّــا اینجــا هیچــی، همیشــه راننــده بــوده و 
هســتم. بــه شــوخی یاجــدی میگفــت: کُــرَم را هــم فرســتادم جبهــه تــا شــهید شــود بلکــه بــه 
عنــوان پــدر شــهید از ایــن نمــد کلاهــی گیــرم بیــاد. امــا او شــهید کــه نشــد هیچــی، ســور و 
مــور و ســرحال بــه خونــه برگشــت. او از ایــن قبیــل لطیفــه هــا زیــاد بلــد بــود و بــه فــرا خــور 

حــال نقــل مــی کــرد.و باعــث خنــده و شــعف و شــادمانی کارمنــدان مــی شــد.

صبح هــا کــه بــه اداره می آمــد، اولیــن کاری کــه می کــرد بــا شــیلنگ آب می افتــاد 
ــاق  ــد ن... ات ــرون و درون ماشــین را خــوب می شســت هرچــه می گفتن ــه جــان ماشــین، بی ب
ماشــین زنــگ می زنــد، بــه خرجــش نمی رفــت، اصــرار داشــت کــه ماشــین بایــد تمیــز باشــد. 
روزی بــرای حــلّ مشــکلی بــا او بــه یکــی از مــدارس روســتاهای نزدیــک شــهر رفتــم. بلافاصلــه 
پــس از پیــاده شــدن بــه دفتــر مدرســه رفتــم ، جلســه ای بــا معلمــان و مدیــر مدرســه داشــتم. 
پــس از پایــان جلســه ســریع برگشــتم و بــه داخــل ماشــین رفتــم. ن... هــم یعــد از مــن اومــد، 
گفتــم: کجــا بــودی؟ گفــت: پــس از ورود شــما بــه مدرســه مــن هــم وارد شــدم، خدمتگــزار 
مدرســه تــا مــن را دیــد جلویــم خــم شــد و ســلام و علیکــی جانانــه کــرد، ســپس بــه دفتــر 
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ــدم  ــید، دی ــن رس ــه م ــی ب ــی آورد وقت ــما چای ــه ش ــرای هم ــزار ب ــدم و نشســتم، خدمتگ اوم
ــیل  ــو سِ ــو ن ــوری مُ ــرا ایط ــم: )چ ــد گفت ــزی بگوی ــد چی ــد و می خواه ــگاه می کن ــی ن ه
کُنــی(، گفــت: بیــا بیــرون، از دفتــر بیــرون رفتــم، گفــت: مــن تــا حــالا فکــر می کــردم تــو 
رئیــس اداره هســتی، حــالا فهمیــدم راننــده ای، گفتــم: خــوب حــالا چــه کنــم؟ گفــت: هیچــی 
اگَِــه میدونســتم رئیــس نیســتی ســلام نکــرده بــودم. شــنیدم کــه ن... چنــد ســالی اســت بــه 

رحمــت خــدا رفتــه، خــدا بیامرزدش.مــرد بذلــه گویــی بــود.

ک- توشمال ها:

در میــان بختیاری هــا قــوم و قبیلــه ای هســتند کــه در تمــام شــهرهای اســتان بــه صــورت 
دســته جمعی و در کنــار یکدیگــر خانــه و کاشــانه دارنــد، همچنیــن در میــان هــر ایــل و طایفــه 
دســته ای از ایــن افــراد وجــود دارنــد کــه بــه وســیله شــغل و نــام و نشــانی کــه دارنــد شــناخته 
ــد و مهتــری هــم انتخــاب  ــرای خــود ســازمان دارن شــده اند، کارشــان دســته جمعی اســت و ب
ــر اســت. و البتــه همــه آنهــا ریاســتش را قبــول کــرده  و  ــر و دانات ــد کــه از همــه پیرت کرده ان
ــردم  ــان م ــا ســاز زدن و ایجــاد طــرب اســت و شــادی در می ــد، کار اینه ــان اوین گــوش بفرم
قــوم و قبیلــه روستانشــین و شهرنشــین، حتــی در ســال های بعــد از انقــلاب آنهــا بــه صــورت 
ــده اند  ــوت ش ــم دع ــور ه ــارج کش ــی خ ــوری و حت ــن های کش ــه جش ــتر ب ــته های ارکس دس
ــوم خــود انتقــال  ــه بیــرون از مــرز و ب ــه ب ــاء و اجــدادی خــود را از میــان قــوم و قبیل و هنرآب
داده انــد، خیلــی از آنهــا نیــز مــورد تشــویق قــرار گرفتــه اند.هرچنــد در د اخــل کشــور آن اجــر 

و منزلتــی را  کــه شایســته آننــد بدســت نیــاورده انــد. 

ــلًا  ــی شــده، مث ــه مــردم جهــان معرف ــود ب ســازهای آنهــا کــه تاکنــون شــناخته نشــده ب
ــیقیدانان و  ــاززدنش، موس ــوه س ــرادی( و نح ــرزا م ــاه می ــوم ش ــروف دورود )مرح ــرنازن مع سُ
ــود.  ــه ب ــا را برانگیخت ــته و تحســین آنه ــه تعجــب واداش ــران ارکســترهای فرانســوی را ب رهب

ــت واقعــی  ــه مطرب هــا و توشــمال ها معروفنــد و قــدر و منزل ــزد عــوام ب گرچــه آنهــا در ن
آنهــا در ایــن اســامی بــه درســتی اداء نشــده و بعضــی از آنهــا نیــز از اینکــه بــه آنهــا مطــرب 
گفتــه شــود ناراحــت می شــوند. امّــا هنــر آنهــا همه کــس پســند اســت و شــاد کننــده 
روح وروان خســته و پریشــان مــردم ســتمدیده بختیــاری، ســاز آنهــا زنــگ از دل 
ــه آلام  ــاعتی ب ــرای س ــه ب ــت ک ــی اس ــوی و اثربخش ــیار ق ــکنِ بس ــرد و مُس می ب
ــوک  ــوع ک ــه دو ن ــا ب ــد. ســاز آنه ــکین می ده ــا تس ــج آنه ــر و رن ــا و فق و گرفتاری ه
می شــود، اولــی؛ ســازی کــه در عروســی ها نواختــه می شــود و روح افــزا و فرح بخــش و 



۱0۹

وم
 س

صل
ف

ــزاداری  ــزا و ع ــم ع ــه در مراس ــت ک ــه( اس ــر آن )چواش ــوع دیگ ــا ن ــت، امّ ــن اس ــادی آفری ش
کــوک می شــود و غم افــزا اســت، امّــا ایــن ســاز هــم تســکین دهنــده دردهــای مزمــن ســالیان 

ــد.  ــت می کن ــا حکای ــه آنه ــر و فاق ــا و فق ــی از محرومیت ه طولان

ــا و  ــه و کرن ــا کمانچ ــت. امّ ــاز آنهاس ــن س ــل اصلی تری ــل وطب ــرنا و ده سُ
ــی  ــد. بعض ــی می کنن ــی را همراه ــی و اول ــاز اصل ــه س ــی س ــازهای ایران ــایر س س
ــرود  ــه س ــا ب ــرق دنی ــرب و ش ــردم غ ــوش م ــل در گ ــرنا و دُه ــدای سُ ــات ص اوق
ایرانیــان تعبیــر می شــود.   حتــی بعضــی اوقــات از ســرود رســمی هــم کارســازتر 
ــوی  ــرنا از گل ــده در سُ ــده ش ــرم دمی ــس گ ــون نف ــت. چ ــده تر اس ــناخته  ش و ش
ــه  ــن خط ــال در ای ــزاران س ــه ه ــد. ک ــرون می آی ــل بی ــای اصی ــپ( آریائی ه )گُ
زندگــی کــرده و هــر از چندگاهــی از چــپ و راســت عــرب ، تــرک ، تاتــار و افغــان 
بــر آنهــا تاخت وتــاز کــرده و هســتی و جوانانشــان را گرفتــه و ســایه شــوم ، فقــر 
و گرســنگی و مــرگ شــوهران و اشــک یتیمــان ایــن قــوم فرهنگ ســاز و متمــدن 

را بــر سرشــان افکنــده انــد.

در الیگــودرز نیــز ایــن قــوم تــا ابتــدای انقــلاب کَــرّ و فــرّی داشــتند بــرای دعــوت آنهــا بــه 
عروســی بایــد از هفــت خــوان رســتم گــذر کــرده بــا ســلام و صلــوات و احتــرام بــه پرداخــت 
هــر آنچــه کــه مطالبــه می کننــد تمکیــن کــرد. و الِا چــون ایــن کار در بیــن آنهــا دســته جمعی 
و انحصــاری اســت، اگــر نتوانــی آنهــا را راضــی کنــی نمی توانــی دســته دیگــری را پیــدا کنــی. 
و ناچــاری تــن بــه خواســته های آنهــا بدهــی، البتــه ســاز آنهــا آنقــدر در میــان الــوار بختیــاری 
طرفــدار دارد کــه از اجــزای لاینفــک عروســی اســت، هــر عروســی کــه توشــمال نداشــته باشــد 
ــه  ــه خان ــود را ب ــروس خ ــه ع ــد و ن ــاد می دان ــود را دام ــاد خ ــه دام ــت. ن ــی نیس ــا عروس گوی
ــن  ــمال در ذه ــود توش ــا وج ــی را ب ــوکت عروس ــاد ش ــروس و دام ــدارد، ع ــه می پن ــت رفت بخ
ــری کــه در مراســم عروســیش صــدای ســاز و دهــل شــنیده نشــود  ــد، دخت خــود می پرورانن
خــود را بیــوه ای پـُـر ســن و ســال و نازیبــا می دانــد، لــذا: یــا عروســی بــا ســاز ، یــا عروســی بــی  
ــا  ــه وضــع مالــی خانواده هــای روســتایی و عشــایری از یــک روز ت ــا توجــه ب عروســی، آنهــم ب
یــک هفتــه جشــن و پایکوبــی و چــوب بــازی و اســب دوانــی و دســتمال چرخانــدن و رقصیــدن 
و ســه وعــده غــذای چــرب و نــرم خــوردن را می تــوان یــک عروســی واقعــی بــه حســاب آورد. 

ــن  ــه ای ــق ب ــی متعل ــزل خشــت و گِل ــد من ــار آن چن ــود کــه در کن ــه ای ب در الیگــودرز تپ
حضــرات وجــود داشــت و بــزرگ آنهــا توشــمالی کار کشــته و دنیــا دیــده و ســخنور و معــروف 
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ــدن  ــام فری ــرق در تم ــتان از ش ــا خوزس ــوب ت ــش از جن ــود. آوازه او و گروه ــام ب ــاص و ع خ
و از غــرب تــا خرم آبــاد در دشــت ها و کوه هــا طنیــن افکنــده بــود. او را نمی شــناختم و 
ــا این جــور ســاز  ــودم ب ــاری نب ــودم اصــلًا بختی ــن جماعــت هــم بی اطــلاع ب از وضــع و روز ای
ــن  ــوار و خوانی ــی از ال ــی گروه ــه در کودک ــاد دارم ک ــط بی ــتم، فق ــی داش ــنایی کم و آواز آش
چراغــی کــه زمســتان ها در نجف آبــاد ســاکن بودنــد روزی عروســی مفصلــی داشــتند و طبــل 
و دُهــل و سُــرنا آورده بودنــد، بــه خوبــی بیــاد مــی آورم کــه بیشــتر مــردم نجف آبــاد بــه ایــن 
عروســی آمــده بودنــد، ولولــه عجیبــی بــود و ســازی فرح بخــش کــه روح و روان انســان را شــاد 
می کــرد. ســرما بــود، همــه در خیابــان روی زمیــن میخکــوب شــده بودنــد و ســکوت عجیبــی 

حاکــم بــود، همــه بــه آن نــوای آســمانی گــوش فــرا داده بودنــد.

در شــهر مــا از ایــن رســم ها نبــود، در عروســی ها هــم جــز دســت زدن و رقــص و دایــره ای 
ــت،  ــد رواج داش ــرع نبودن ــه متش ــا ک ــی از خانواده ه ــن اقلیت ــان و در بی ــن زن ــم در بی آن ه
ــده مــرد کــه نــی، کمانچــه و دنبــک   ــه ایــن عروســی ها نمی رفتنــد. چنــد نوازن اکثــر مــردم ب
می زدنــد بــه عروســی های همــان خانواده هایــی کــه عــرض کــردم دعــوت می شــدند و 
ــا رقــص و ســازی مختصــر و نمایــش رفتــن تــوی آفتابــه بســنده می کردنــد، در نــزد  اغلــب ب
بیشــتر افــراد ایــن کارهــا، کفــر محــض و ذنــب لایغفــر بــود، البتــه بعضــی هــم گرامافــون در 
عروســی ها کــوک می کردنــد کــه بدتــر از کار مطرب هــا تلقــی می شــد، اصــلًا عروســی نبــود، 
تجمعــی خشــک و خالــی، بــده بســتانی، جابجایــی دختــری از خانــه پــدر بــه خانــه شــوهر و 
خــلاص، همه جــا روی منبــر و مســجد و غیــره صحبــت از حرمــت موســیقی بــود. و ســخت بــه 
ســاززن ها می تاختنــد. خــود بیــاد دارم کــه یکــی از خطبــای معــروف شــهر کــه منبرهــای او 
مــورد علاقــه خــاص و عــام بــود و ســخنان طنزآمیــز می گفــت، در یکــی از مجالــس می گفــت : 
هــر کــس کــه بــر روی پوســت بزنــد و صــدای آن را در بیــاورد حدیــث داریــم کــه روز قیامــت 
ــظ  ــز از لف ــدان نی ــت هنرمن ــرای جماع ــا ب ــوزانند، غالب ــش می س ــتانش را در آت ــوک انگش ن
مُطــرب اســتفاده می کردنــد. کــه البتــه معنــی ســبک کــردن آنهــا را داشــت.  هنرمنــدان نیــز 

ســخت از کســانی کــه آنهــا را مطــرب خطــاب کننــد بیــزار بودنــد.  

ــا  ــد ب ــبتاً بلن ــواره ای نس ــد و ق ــا ق ــال و ب ــردی میان س ــدیم، م ــب دور ش ــل مطل از اص
راهنمایــی یکــی دو نفــر از کارمنــدان شــیطون و شــوخ بــه دفتــر مــن فرســتاده شــده بــود، وارد 
شــد. ســلام کــرد و بلافاصلــه روبــروی مــن روی صندلــی نشســت، گفتــم: پــدرکاری داشــتی؟ 
ــری، ای  ــتم بئی ــه دس ــوام ک ــیدم، خ ــت رس ــتم: خذم ــی داش ــا عرض گفــت:)ای آق
ــده،  ــاب ش ــه انق ــرده، از روزی ک ــبی مان نمی گ ــتضعفیم، کار و کاس ــا مس ــا م آق
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ــری  ــه کُ ــدیم، ی ــت ش ــا بدبخ ــه، آق ــروم کَردِنِ ــاز و آواز روحَ ــم، س ــار آویدی گرفت
دارم، معلم تونــه ، خــوام منتقلــس کنــم بــه کــرج ، ایِگــون نمی شــه، فقــط رئیــس 
می تِــره، تــو را بجــدّت کمکــم کــن(، گفتــم: چــه کاره ای؟ می خواســتم وضــع و روزش را 
بپرســم، یکــی دو نفــر از همــکاران آمــوزش وارد اتــاق شــدند و نشســتند، خوشــحال و خنــدان، 
متوجــه شــدم کــه فرســتادن ایــن پیرمــرد نــزد مــن کار آنهاســت، قصــد دارنــد پیرمــرد را بــه 

حــرف بیاورنــد و کمــی مــزاح کننــد، گفتــم: پیرمــرد چــه کاره ای؟ 

گفــت: )ای آقــا . چــه بکــوم ، نپــرس، کســی جــز خومــون ایچــه نیســت، اینــون 
ــع و روزی  ــمالم، وض ــو .... توش ــتم ، مُ ــی هس ــو ک ــد م ــد . دونن ــم الیگودرزی ان ه
داشــتم . ایســه خــام ز ایچــه رُوم(، گفتــم: خــوب انشــااله وضــع خــوب می شــه، کارمنــدان 
ــاز  ــا او گفتگــو کردنــد و خنــده مــزاح شــروع شــد، پیرمــرد هــم کم کــم روش ب هــم قــدری ب

شــد و شــروع کــرد درد و دل کنــد.

گفـت: )آقـای رئیـس وضع خوب نمی شـه، سـاز و سـاززن . بدبخت آویدنـه( گفتم: 
کـی خـوب می شـه؟ گفـت: دونـی. تـا سـاز آزاد نبَا . نـه قنـد آزاد اوِا .  نه چـای(، قدری 
خندیـدم، پیرمـرد اعتقـاد داشـت تحریـم سـاز و آواز باعـث کمبود و کوپنی شـدن ارزاق شـده و 
بـرای رفـع این مشـکل باید سـاز و سـاززن آزاد شـوند تا از این وضـع بیرون بیاییـم. صحبت های 
زیـادی شـد، پـس از بررسـی ها پسـرش را بـه کـرج مأمـور کردنـد، دیگـه از او خبری نـدارم. امّا 
پیرمـرد کـه عمـری را بـا اقتـدار زندگـی کرده بود خیلی شکسـته و افسـرده شـده بـود و غم در 
چهـره چـروک خـورده  اش هویـدا بـود. از اوج به حَضیـض افتاده بود، آخـه آنها سـاز را فقط برای 

عروسـی ها و پـول گرفتـن کـه نمی زدند، 

ــا  ــوی آنه ــس معن ــاز مون ــود. س ــا ب ــق آنه ــذت و عش ــی از ل ــاز بخش زدن س
بــود، بــدون ســاز حیــات و روح و روان شــان ســرگردان بــود، آنهــا ســاز را اغلــب 
ــتمدیده  ــان س ــردن دل مردم ــاد ک ــرای ش ــپس ب ــد و س ــان می نواختن ــرای دلش ب
بختیــاری کــه در میــان کــوه هــا ودشــتها پراکنــده بودنــد و بــرای گــذران زندگــی 
و کســب لقمــه نانــی تمــام عمــر خــود را در مشــقت و رنــج ســپری مــی کردنــد. 

ــد از  ــته بع ــرد دل شکس ــه پیرم ــد: ک ــل کردن ــناختند، نق ــه او را می ش ــدان اداره ک کارمن
ــود،  ــده ب ــرده ش ــران و دل م ــد، نگ ــوع ش ــه و ممن ــبی  اش تخت ــه کار و کاس ــه دیگ ــلاب ک انق
روزی بــا هــزار تــرس ســازش را در گونــی مــی پیچــد و دور از چشــم مــردم بــه شــمال شــهر 
مــی رود. گفتنــد: چشــمه ای در آن حوالــی جریــان دارد کــه بــه )لــه لــه( معــروف اســت، در 
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ــگاه می کنــد خیالــش جمــع می شــود کــه کســی ایــن دور  کنــار چشــمه، خــوب اطــراف را ن
و برهــا نیســت. بــا احتیــاط ســاز را از گونــی بیــرون آورده شــروع بــه زدن می کنــد. تــا روح و 
روانــش را کمــی صیقــل بدهــد. غافــل از اینکــه،  در یکــی از دره هــای اطــراف چشــمه عــده ای 
از جوانــان عضــو بســیج تمریــن عملیــات نظامــی و آمادگــی دفاعــی بــرای جبهــه دارنــد، آنهــا 
ــدند،  ــمه ش ــل چش ــته جمعی از دره وارد مح ــان دس ــیدن آب ناگه ــتراحت و نوش ــرای اس ب
ــده،  ــد آم ــش بن ــت، زبان ــودش را گرف ــر وج ــرس سراس ــت زده، ت ــهرمان بهُ ــر ش ــمال پی توش
ــا او را  ــا بچه ه ــاد، ام ــتش افت ــاز از دس ــد، س ــارش پری ــگ از رخس ــد، رن ــه کن ــت چ نمی دانس
دیدنــد، احترامــش کردنــد و احوالــش را پرســیدند، گفتنــد: مــش.... کجــا بیــده ای؟ چــه 
ای کنــی؟ گفــت: »اومــدم ایچــه، اخــوام  انَجَزنــو  بزَنــم  ســی دون«، کم کــم رنــگ و 

روی پیرمــرد جــا اومــد از ترســش کاســته شــد، حالــش جــا اومــد.

ل- تأسیس شرکت تعاونی مستقل فرهنگیان:

فرهنگیــان الیگــودرز تــا ســال ۱۳۶۲ در شــرکت تعاونــی مصــرف کارکنــان دولــت عضویــت 
داشــتند. اعضــای ایــن تعاونــی تمــام کارکنــان دولــت را شــامل مــی شــد. یکــی از معضــلات و 
گرفتاری هایــی کــه غالبــاً نقُــل مجلــس فرهنگیــان بــود، گرفتــاری ایــن شــرکت بــود، علــت آن 
نیــز روشــن بــود، کُل کارکنــان دولــت در ایــن شــهر می بایــد مایحتــاج خــود را تنهــا از ایــن 
ــی بیشــتر از همــه کارکنــان  ــه تنهائ ــرورش ب فروشــگاه تهیــه نماینــد.، کارکنــان آمــوزش و پ
ــگاه و  ــل فروش ــودن مح ــک ب ــاز، تبعیض،کوچ ــورد نی ــلام م ــود اق ــد. کمب ــر بودن ادارات دیگ
مســائل دیگــر همــواره از شــکایت هــای معلمــان بــه اداره بــود. ایــن فروشــگاه، بعضــی اوقــات 
اجناســی را همــراه بــا اقــلام خریــداری شــده بالاجبــار بــه مشــتریان می فروختنــد کــه ممکــن 
ــن ســلیقه و ســایز و  ــدون در نظــر گرفت ــاز نداشــته باشــد. ب ــا نی ــه آنه ــک فرهنگــی ب ــود ی ب
ــل  ــی تبدی ــم نگران ــح و ه ــباب تفری ــت و اس ــه حکای ــکایت ها ب ــت ش ــره، در نهای ــگ و غی رن
ــر اداره در ایــن مــورد بحــث و تبــادل نظــر شــد. آئین نامه هــا  ــا سرپرســتان دوای ــود. ب شــده ب
مطالعــه گردیــد و نهایتــاً آقــای هوشــمند مســئول آمــار و بودجــه اداره و آقــای ســمیعیان 
مســئول خدمــات جهــت تفکیــک شــرکت تعاونــی فرهنگیــان از کُل کارکنــان دولــت انتخــاب 
شــدند تــا بــا اداره کل واداره بازرگانــی گفتگــو کننــد. نامبــردگان بــا تــلاش زیــادی نهایتــاً موفق 
بــه انجــام ایــن مقصــود شــدند، در حالیکــه مســئولین مرکــز اســتان چنــدان روی خوشــی بــآن 
ــرای تشــکیل  ــد و تعــداد کارکنــان متقاضــی را ناکافــی می دانســتند. ســپس ب نشــان نمی دادن
مجمــع عمومــی زمانــی را تعییــن کردنــد تــا اگــر تعــداد افــراد بــه حــدّ نصــاب رســید انتخابــات 
انجــام و هیئــت مدیــره اولیــن شــرکت تعاونــی مســتقل فرهنگیــان تعییــن گــردد. لــذا اداره بــر 
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آن شــد کــه روزی تمــام مــدارس شــهر و روســتا را تعطیــل و از معلمــان بخواهــد کــه در ســالن 
اجتماعــات دبیرســتان امــام جمــع گردنــد، زمــان مقــرر فــرا رســید و نماینــدگان تعــاون و اداره 
کُل حضــور پیــدا کردنــد. ســالن مملــو از کارکنــان آمــوزش و پــرورش گردیــد. لــذا مســئولین 
بــا نگــرش بــه آمــار حاضریــن بــه انتخابــات تــن در دادنــد، عــده ای از دبیــران و ســالخوردگان 
و اهــل فــن را بــا هــزار خواهــش وتمنــا دعــوت بــه قبــول کاندیداتــوری کردیــم، نهایتــاً هیئتــی 
صمیمــی و کاردان و بــا تجربــه از کارکنــان آمــوزش و پــرورش تشــکیل و انتخــاب شــدند، شــور 
و هیجــان خاصــی حاکــم بــود و اکثــر قریــب باتفــاق کارکنــان از ایــن اقــدام خوشــحال بودنــد. 
جلســه ختــم بــه خیــر شــد و ســپس رونــد تهیــه مــکان مناســب، خریــد ســهام و... از فــردای 
ــرم  ــز از خاط ــود و هرگ ــب ب ــا جال ــده امّ ــه ناراحــت کنن ــا آنچــه ک ــد. امّ آن روز شــروع گردی
محــو نمی شــود اینکــه پــس از رأی گیــری مخفــی و انتخــاب اعضــاء هیئــت مدیــره و بازرســان، 
ــد:  ــر دادن ــار ســالن چنیــن زمزمــه سَ عــده ای از همــان نق زن هــای همیشــگی از گوشــه و کن
)عــده ای طاغوتــی را بــرای شــرکت انتخــاب کردنــد( بســیار خســته کننــده و دردآور بــود امّــا 
چــه می شــد کــرد. همیــن چنــد نفــر طاغوتــی کــه برخــی از آنهــا اکنــون قیــد حیــات نیســتند 
پــس از زمــان کوتاهــی بــا درایــت و کاردانــی، شــرکتی را تأســیس کردنــد کــه فیــض آن هنــوز 

ــه همــگان می رســد، خــدا را شــکر. هــم ب

م - سرقت مشعل های شوفاژ:

روز جمعــه ای بــود، اول صبــح مســئول تربیــت بدنــی اداره )آقــای رحمت الــه خســروی( 
ــد از ورزشــگاه نوســاز  ــم گفــت: کــه بای ــه منــزل مــن مراجعــه کــرد، ســلام و تعــارف کردی ب
بازدیــدی بکنیــم، بایــد توضیــح بدهــم کــه ســازمان نوســازی مــدارس یــک مجموعــه ورزشــی 
آبرومنــد بــا دو ســالن بــزرگ را درشــمال شــهر ســال ها در دســت ســاخت داشــت. تــا اینکــه 
ــن  ــکار ای ــا تمــام شــد. و پیمان ــن کار ســاختمان آنه ــع مســئولین م ــر قضــاء در موق دســت ب
ــن تحویــل گذشــته  ــل موقــت داد. یکــی دو هفتــه از ای ــروش تحوی ــه آموزش وپ مجموعــه را ب
ــود  ــه ب ــه و گفت ــای خســروی فوق الاشــاره رفت ــه  آق ــه خان ــود کــه روز جمعــه ســرایدار آن ب ب
کــه دیشــب دزد بــه مجتمــع آمــد و مــن وقتــی ســر و صــدای او را شــنیدم و بیــدار شــدم فــرار 
کــرد. صبــح همه جــا را سرکشــی کــردم تــا اینکــه متوجــه شــدم دوتــا مشــعل شــوفاژ راســرقت 
کــرده انــد. نهایتــا بــه مجتمــع رفتیــم، پیــچ و مهــره هــای دو مشــعل بــا رعایــت کامــل همــه 

مســائل دقیقــاً بــاز و از دیــگ شــوفاژ جــدا شــده و آنهــا را بــرده بودنــد.

صبــح شــنبه گزارشــی بــه شــهربانی نوشــته و درخواســت بازدیــد کردیــم، یکــی از مأمــوران 
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ــه  ــی را کــه ســرایدار ب ــدم زد محل های ــدری در محوطــه ق آگاهــی شــهربانی مراجعــه کــرد ق
ــه  ــه ب ــی بی توج ــت ول ــوفاژخانه رف ــه ش ــد، ب ــی داد را دی ــان م ــرار دزد نش ــل ف ــوان مح عن
ــرد.  ــداز می ک ــی داد و خــوب او را وران ــوش م ــرایدار گ ــای س ــه حرف ه ــراپا ب ــط س ــراف فق اط
ــارج  ــع خ ــین و از مجتم ــوار ماش ــت.    س ــرایدار را نوش ــارات س ــرد و اظه ــه ای ک صورت جلس
شــدیم. او بــه مــن و آقــای خســروی رو کــرد و گفــت دزدی در کار نیســت. ســرقت کار دو نفــر 
ــی  ــوفاژخانه اطــلاع کاف ــف ش ــم و کی ــوده و از محــلّ و ک ــوفاژکار ب ــش و ش ــه لوله ک اســت ک
داشــته اند همیــن و بــس، ســراغ هیــچ چیــز دیگــری را نگیریــد.   گویــا نامــش گــودرزی بــود 
خیلــی از او خوشــم آمــد، مــرد کار کشــته ای بــود، بــا صراحــت و قاطعیــت تمــام حــرف مــی زد. 
ــی اســت کــه گفتــم  ــای رئیــس : ســرقت شــوفاژ کار همان های ــت تاکیــد کــرد کــه آق درنهای
ــا  مســئله را پیگیــری  والســلام، دم در شــهربانی از ماشــین پیــاده شــد و خداحافظــی کــرد ت
ــودرزی  ــای گ ــا آق ــه آی ــم ک ــر بودی ــن فک ــه ای ــای خســروی ب ــا آق ــه طــول راه را ب ــد. هم کن
ــا آنجایی کــه مــن  راســت می گویــد؟ یــا حــدس و قیــاس اســت؟ آقــای خســروی می گفــت: ت
ــه  ــان امــوال و اثاثی ــن مجتمــع ســاخته می شــده، میلیون هــا توم ــم ۸، ۹ ســالی کــه ای می دان
پیمانــکاران در آنجــا ریختــه بــوده، تــا کنــون هیچ گونــه گزارشــی از پیمانــکاران: بــرق، شــوفاژ، 
ــوازم  ــر کــم و کســر شــدن ل ــا، معمــار، اســکلت بند ، نقــاش، آســفالت کار و غیــره مبنــی ب بنّ
ــاور کــرد؟ خلاصــه پــس از  ــای گــودرزی را می شــود ب ــه حــرف  آق و اثاثیــه نداشــته ایم. چگون
مــدت مدیــدی رفت وآمدِآقــای خســروی بــه شــهربانی و دادگاه ، او روزی بــا خوشــحالی تمــام 
بــه اداره مراجعــه کــرد و گفــت: آقــا حــرف آقــای گــودرزی کامــلًا درســت بــود . شــوفاژ کاران 
ــود  ــاز جوئــی کــه از ســرایدار صــورت گرفتــه ب مجتمــع در ایــن ســرقت دســت داشــتند در ب
ــوم شــد کــه  ــا معل ــی از آنه ــاز جوئ ــا احضــار و ب ــود، ب ــا را اعــلام کــرده ب ــام و نشــان آنه او ن
ــو در  ــرو ت ــر م ــی پی ــد » ب ــه ان ــوده اســت . اینکــه گفت ــای گــودرزی کامــلا بجــا ب حــدس آق
خرابــات « حــرف درســتی اســت. مقــدار زیــادی لــوازم از هــر نــوع ابــزار محــل زندگــی آنــان 
بدســت آمــد کــه بــه آگاهــی بردنــد. ســپس آنهــا را بــدادگاه فرســتادند و موتورهــای ســرقت 
شــده را پــس گرفتنــد امّــا در ایــن میــان نکتــه گیــران و بــد خواهــان چــه تهمــت هایــی کــه 
بــه آقــای خســروی زدنــد و چقــدر او را ناراحــت کردنــد و خــرده گرفتنــد. کــه پــس از حــلّ 
ــه فردیــس  ــرای همیشــه تــرک و ب و فصــل ایــن مســئله تصمیــم گرفــت اصــلًا الیگــودرز را ب
کــرج منتقــل شــود، یــادش بخیــر کارمنــد فوق العــاده خونگــرم و مهربــان و بــا عاطفــه ای بــود، 
خطــی خــوش و صــدای دلنشــینی داشــت. معمــولاً در موقــع ظهــر بــدون اینکــه کســی از او 
ــا چــه کنــم  ــود. امّ ــواز ب بخواهــد اذان قرائــی در اداره می گفــت کــه بســیار دلچســب و گوش ن
ــد، چــون قبــل از انقــلاب  ــد و آزارش می دادن ــدان او را طاغوتــی می خواندن کــه بعضــی از معان



۱۱5

وم
 س

صل
ف

ــی و پیشــاهنگی و غیــره مســئولیت داشــته ، در اردوهــای عمــران  در تشــکیلات، تربیــت بدن
ــاه دانســت؟ خــدا عالمــه ــن را می شــد گن ــم ای ــود، نمی دان ــرده ب ــی شــرکت ک ملّ

ن- خاطره از یک انتخابات:

در میـان کارکنـان آموزشـی معلمـی داشـتم بـا جثـه ای کوچـک، قـدی کوتـاه و صورتـی 
ریزنقـش و میان سـال، ظاهـری آراسـته داشـت، سـر و لباسـی شـیک و صورتـی تیـغ کشـیده و 
شـاداب، گاهـی کـه بـرای کاری بـه اداره می آمـد سـری هم بـه اتاق من مـی زد، سـلام و علیکی 
می کـرد و می رفـت. بسـیار متیـن و مـؤدب بود، اسـمش را می دانسـتم ولـی از سـوابقش بی خبر 
بودم، از مسـئول آموزشـی راجع به او سـؤال کردم گفت: ایشـان معلم بسـیار خوبی اسـت. خیلی 
بـا آداب و اصـول و منضبـط و وظیفه شـناس، قبـل از انقلاب مدیر مدرسـه بوده و تـا مدت ها بعد 
از انقـلاب نیـز در سـمت خود باقی بوده، مدیر یکی از مدارس بزرگ روسـتاهای بالادسـت شـهر، 
در تمـام طـول خدمتـش لبـاس اتوکشـیده می پوشـید. و کـراوات مـی زد، چون انقلاب شـد زدن 
کـراوات منسـوخ شـد. کسـی کـه ریش خـود را می تراشـید و کـراوات مـی زد ، در نظـر بعضی ها 

طاغوتـی قلمداد می شـد.

ایــن معلــم بعــد از انقــلاب نیــز پرســتیژ خــود را حفــظ کــرده بــود، ســال های ســال بــه ایــن 
شیک پوشــی عــادت کــرده بــود، معلمــان تعریــف کردنــد کــه: او بــرای اینکــه مــورد تمســخر 
قــرار نگیــرد وقتــی صبح هــا بــرای رفتــن ســر کارش ســوار مینی بــوس می شــد. بــدون کــراوات 
ــاده می شــد و  ــوس پی ــدای جــاده روســتا می رســید از مینی ب ــه ابت ــا پــس از اینکــه ب ــود، امّ ب
ــا  ــزان می کــرد و ب ــه یقــه اش آوی کراواتــی را کــه در جیــب خــود داشــت بیــرون مــی آورد و ب
همــان وضــع ســابق بــه مدرســه و ســر کارش می رفــت. کــه البتــه بعــداً ناچــار شــد کــه دســت 
ــوزش  ــداری از آم ــات، فرمان ــرای انتخاب ــت شــود. روزی ب ــگ جماع ــردارد و همرن ــن کار ب از ای
و پــرورش تقاضــای تعــدادی از پرســنل مرتــب و دقیــق را بــرای انجــام انتخابــات کــرده بــود، 
دوایــر مربوطــه عــده ای از پرســنل آموزشــی خــوب و دقیــق را بــه فرمانــداری معرفــی کردنــد. 
در بیــن معرفی شــدگان ایــن معلــم هــم بــود، انتخابــات بــه خیــر و خوشــی تمــام شــد. مدتــی 
بعــد، یکــی از معترضــان بــه دفتــر آمــد و اعتــراض داشــت کــه چــرا فلانــی را بــرای انتخابــات 
ــی  ــردی طاغوت ــرادی؟ او ف ــت: چــه ای ــرادی دارد؟ گف ــه چــه ای ــم: مگ ــد، گفت ــی کرده ای معرف
ــن  ــت از ای ــک مش ــت!! و ی ــی نیس ــد،!! انقلاب ــراوات می زن ــد،!! ک ــش را می تراش ــت،!! ریش اس
صحبت هــا. گفتــم: اتفاقــاً او و همراهانــش بــه چنــد روســتا اعــزام شــده بودنــد و بســیار جــدی 
و دقیــق آراء مــردم را گرفتــه و در موقــع مقــرر بــا دقــت هرچــه تمــام آمــار و صنــدوق را بــه 
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فرمانــداری تحویــل دادنــد و فرمانــداری هــم از آنهــا تشــکر و قدردانــی کــرده و آن فــرد هــم 
از انجــام ایــن وظیفــه خطیــر خیلــی خوشــحال بــوده. گفــت: البتــه بایــد خوشــحال باشــد کــه 
ــودم خوشــحال  یــک همچیــن شــخصی را جمهــوری اســلامی قبــول کــرده، مــن هــم کــه ب

می شــدم. ســپس بــا غیــض و غضــب  و ناراحتــی درب را بهــم زد و اتــاق مــرا تــرک کــرد.

س- تعطیل کردن مدرسه:  

ـــوند،  ـــی بش ـــم صمیم ـــا ه ـــون ب ـــد تاش ـــر چن ـــد، اگ ـــاده دارن ـــی خارق الع ـــا طبیعت خانم ه
ـــا  ـــری از آنه ـــد نف ـــه چن ـــد ک ـــدا نکن ـــا خ ـــاورد، امّ ـــر در بی ـــان س ـــد از کارش ـــس نمی توان هیچک
کـــه در یـــک محیـــط بـــا هـــم کار می کننـــد، بـــا یکدیگـــر خصومـــت پیـــدا کننـــد، هیـــچ 
ـــه  ـــه ای دختران ـــهر مدرس ـــود. در ش ـــا نمی ش ـــکل آنه ـــلّ مش ـــه ح ـــق ب ـــی موف ـــی و دادگاه قاض
داشـــتم، خانـــم مدیـــر آن زنـــی میان ســـال و جاافتـــاده بـــود کـــه چنـــد ســـالی ســـمت 
ـــاده  ـــد، خانمـــی فوق الع ـــرده بودن ـــی او را انتخـــاب ک ـــود. مســـئولین قبل ـــده دار ب ـــت را عه مدیری
ـــتان و  ـــت، در تابس ـــئولین اداره داش ـــا مس ـــی ب ـــب و گرم ـــورد مناس ـــود و برخ ـــان دار ب ـــر و زب س
ـــت  ـــت داش ـــا او خصوم ـــه ب ـــی ک ـــی از خانم های ـــا یک ـــاون اداره ی ـــا مع ـــه گوی ـــی مدرس تعطیل
ـــه در آن  ـــت داده ک ـــت درخواس ـــابقه اس ـــن و باس ـــم زن مس ـــه معل ـــر چ ـــال ه ـــه امس ـــت: ک گف
ـــاز را در  ـــداد موردنی ـــاز تع ـــا امتی ـــهریورماه ب ـــه در ش ـــم ک ـــد، ناچاربودی ـــس کن ـــه تدری مدرس
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــی از اطلاعات ـــه حاک ـــرد ک ـــده ای ک ـــردم، خن ـــؤال ک ـــت را س ـــم. عل ـــا بپذیری آنج
ـــان متقاضـــی  ـــی از معلم ـــد تای ـــد و چن ـــهریورماه ش ـــاورد. ش ـــان نی ـــه زب ـــزی ب ـــا چی ـــت. امّ داش
ـــول  ـــورد قب ـــدان م ـــدن انقـــلاب چن ـــا پیـــش آم ـــه ب ـــی ک ـــه آن مدرســـه فرســـتادیم، معلمین را ب
تـــازه واردهـــا و انقلابیـــون نبودنـــد. مدتـــی از ســـال تحصیلـــی گذشـــت، یکـــی از خانم هـــا 
ـــه  ـــه مدرس ـــه ب ـــس از آن مدرس ـــود و پ ـــرده ب ـــر کار ک ـــم مدی ـــر آن خان ـــر نظ ـــلًا زی ـــه قب ک
ـــه اداره  ـــت ک ـــرده از رازی برداش ـــت، پ ـــی از او نداش ـــدان دل خوش ـــود و چن ـــه ب ـــری رفت دیگ
ـــی اش  ـــوزش ابتدای ـــئولین و آم ـــد مس ـــی اش، بازدی ـــای تعلیمات ـــش، راهنم ـــرو و بیای ـــه ب ـــا هم ب

ــد.  ــر بودنـ بی خبـ

آن خانــم بــه معــاون اداره گفتــه بــود: کــه خانــم .... هــر هفتــه یکــروز آش رشــته درســت 
ــه  ــرده ب ــع ک ــودش جم ــان را دور خ ــتان، معلم ــام کار دبس ــل از اتم ــی قب ــد و مدت می کن
ــا  ــد، امّ ــل می کنن ــر تعطی ــم زودت ــه را ه ــه مدرس ــد و البت ــو می پردازن ــوردن آش و گفتگ خ
ــن  ــی بدی ــاد، مدت ــدِ کار در نی ــه گن ــد ک ــه می  دارن ــه نگ ــی دو کلاس را در مدرس ــروز یک درآن
ــوزش  ــاون، مســئول آم ــس، مع ــان رئی ــار نفرم ــه چه ــه س ــم ک ــوال گذشــت، ســعی کردی من
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ــه  ــد از مدرس ــه بع ــاعت ۱۱ ب ــت س ــت و درس ــه نوب ــهر، ب ــی ش ــای تعلیمات ــی و راهنم ابتدای
بازدیــد کنیــم، خوشــبختانه تــا خانــم اومــد از اینکــه دســتش بــرای اداره رو شــده اســت ســر 
ــه  ــد، نام ــزارش کردن ــدگان گ ــد کنن ــم، بازدی ــی برخوردی ــورد تعطیل ــه دو ســه م ــاورد ب در بی
نوشــته شــد، توضیــح خواســته شــد، خانــم نامه هــا را جــواب داده بــود ولــی کار از کار گذشــته 
بــود. خــودش بــه قــول معــروف پوســتش عــرق کــرد )فهمیــد کــه اداره ســر از کارش درآورده( 
روزی بــه اداره آمــد و اظهــار تمــارض و خســتگی کــرد و کُلــی صغــرا و کبــری چیــد و ســپس 
گفــت می خواهــم اســتعفاء بدهــم، انتظــار داشــت کــه او را منصــرف کنیــم، امّــا چیــزی کــه او 
را از دادن اســتعفا منصــرف کنــد دســتگیرش نشــد، روی برگــه ای اســتعفایش را نوشــت، رفــت 
ــا  ــر آن معلم ه ــد اکث ــه جــای او فرســتادیم، ســال بع ــد کســی را ب ــد خــدا. دو روز بع ــه امی ب

درخواســت دادنــد کــه از آن مدرســه بــه جاهــای دیگــر برونــد.

ع- تقلب دانش آموز:

ــان هایی  ــودرز انس ــران الیگ ــه دبی ــت ک ــوان گف ــام می ت ــربلندی تم ــا س ــراق، ب ــدون اغ ب
کاردان، شایســته و امانــت دار بودنــد. البتــه باقــی صفــات شایســته و انســانی کــه یــک معلــم باید 
دارا باشــد نیــز در وجــود آنهــا نهفتــه بــود. کــه اگــر بخواهــم آنهــا را بنویســم مطلــب طولانــی 
خواهــد شــد. زمانــی کــه در ایــن شهرســتان مســئولیت اداره را بــر دوشــم نهادنــد بــا چنیــن 
شــخصیت هایی کــه همــواره بــه آنهــا افتخــار می کنــم توفیــق همــکاری یافتــم. ســن و ســال 
ــا ایــن حــال تواضــع و فروتنــی آنهــا و برخوردهــای مهربانانــه و انســانی آنهــا  کمــی داشــتم ب
همــواره مــرا شــرمنده می ســاخت. مراکــه از بیشــتر آنهــا کــم ســن و ســال تر بــودم بــه خوبــی 
ــت در  ــه جدّی ــرد گرفت ــتان ها از زن و م ــران دبیرس ــته مدی ــات برجس ــی از صف ــد. یک پذیرفتن
ــود، می شــد ادعــا کــرد کــه جلســات امتحاناتــی کــه توســط آنهــا  ــات ب امــر برگــزاری امتحان
ــرأت  ــوزی ج ــچ دانش آم ــود، هی ــتان ب ــطح اس ــات در س ــالم ترین جلس ــد از س ــزار می ش برگ
سوءاســتفاده و تقلــب را بــه خــود نمــی  داد، حتــی اقــدام بــه تقلــب را نیــز در مغــز خــود پــرورش 
نمــی داد چــه رســد بــه اینکــه بــه اقــدام عملــی دســت بزنــد، بــرای اثبــات ادعــای فــوق لازم 
می دانــم یــک مــورد از برخوردهــای اعضــاء هیئــت ممتحنــه بــا یکــی از دانش آمــوزان خاطــی 

کــه برایــم نقــل کردنــد را بیــان کنــم.

ــی در یکــی از جلســات متوجــه ســوء اســتفاده دانش آمــوزش  مســئولین جلســه امتحــان نهائ
ــام  ــا امتحــان تم ــد ت ــر نظــر می گیرن ــل او را زی ــت کام ــه و درای ــر و حوصل ــا صب می شــوند، ب
ــد، او را در  ــف می رس ــوز متخل ــه دانش آم ــت ب ــد، نوب ــوزان می گیرن ــه را از دانش آم ــود. ورق ش
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ــته های روی  ــد و نوش ــی می کنن ــتین او را بازرس ــانند، آس ــی می نش ــالن روی صندل ــوی س جل
ــه او نشــان می دهنــد، ســپس تیــغ و قیچــی آورده آســتین پیراهــن را از  پارچــه آســتین را ب
ــوز  ــی دانش آم ــه امتحان ــح و ســالم ضمیمــه ورق ــه آرامــی جــدا کــرده صحی ــه اش ب ــالای تن ب
ــا  ــی ب ــوز خاط ــتند، دانش آم ــاد می فرس ــی در خرم آب ــح اوراق امتحان ــوزه تصحی ــه ح ــرده ب ک
ــا رأی حــوزه  ــه همــراه ســایر همشــاگردی ها از جلســه خــارج و مدتــی بعــد ب یــک آســتین ب
تصحیــح و امتحانــات خرم آبــاد بــه یکــی دو نوبــت محرومیــت از شــرکت در امتحانــات نهائــی 
ــاس  ــا لب ــوزی ب ــد، دانش آم ــر بیاوری ــه را در نظ ــد، صحن ــر کنی ــی فک ــردد. کم ــوم می گ محک
ــا دو  کامــل و دو دســت و دو آســتین بــه جلســه امتحــان وارد شــود و پــس از خــروج از آن ب
دســت و یــک آســتین خــارج شــود، چــه منظــره ای دارد؟ ممکــن اســت در اذهــان بعضــی افــراد 
ــر ایــن اعتقــادم کــه جدیــت و امانــت داری و  ــا مــن ب ایــن عمــل ســختگیرانه تلقــی شــود، امّ
درایــت مســئولین حــوزه امتحانــی ســتودنی اســت و بــرای دانش آمــوزان دیگــری کــه می بایــد 

ــز. ــی دیگــری شــرکت کننــد شــدیداً عبرت انگی در جلســات امتحان

ف – یادی از یک خدمتگزار: 

ــاختمان  ــا س ــرد ت ــودرز ک ــه الیگ ــور ب ــرا مأم ــتان م ــرورش لرس ــوزش و پ اداره کل آم
ــهر  ــه ش ــی ک ــتان صنعت ــه هنرس ــود ب ــال ب ــا فع ــلاب در آنج ــل از انق ــه قب ــرایی را ک دانشس
الیگــودرز فاقــد آن بــود تبدیــل کنــم، دانشســرا در منتهــی الیــه شــمال شــرقی شــهر الیگــودرز 
قــرار داشــت، اطــراف آن همــه بیابــان بــود، فقــط بیمارســتانی در جــوار آن در حــال ســاخت 
ــای  ــه در نزدیکی ه ــکونی هم ــزل مس ــدادی من ــی و تع ــه ابتدای ــاختمان مدرس ــک س ــود. ی ب
ــد، دانشســرا ۴ واحــد ســاختمان مجــزا داشــت، ســاختمان اداری، آموزشــی،  آن ســاخته بودن
کارگاه و یــک ســاختمان ۳ کلاســه هــم در انتهــای آن قــرار داشــت بــه علــت گذشــت 5 ســال 
ــوده و  ــا، سیم کشــی فرس ــود، در و پنجره ه ــده ب ــه ش ــاختمان متروک ــی دانشســرا، س از تعطیل
ــی  ــت ورود ســیلاب در آن همگ ــوفاژخانه آن بعل ــوفاژ و ش شیشــه ها شکســته و تأسیســات ش
زنــگ زده و شکســته شــده بودنــد. بــرای بازســازی آن مبلــغ ۲۴0000 تومــان در اختیــارم قــرار 
ــر  ــا تأسیســات شــوفاژ و لوله کشــی و در و پنجــره و محوطــه ســازی و از همــه مهم ت ــد ت دادن
ــه آنجــا ســری زدم  ــود کــه ب ــر ب دیوارکشــی اطــراف آن را انجــام دهــم. ماه هــای خــرداد وتی

ــرد. ــب می ک ــادی را طل ــول زی ــت و پ ــود و بازســازی آن وق ــوار ب ــی ناگ وضــع خیل

بــه اتفــاق معاونــی کــه از اســتان مازنــدران بــرده بــودم )آقــای پورحســن( بــه آنجــا رفتــم. 
ابتــدا بایــد ســاختمان را بازســازی و قابــل اســتفاده می کــردم و ســپس پذیــرش هنرجــو و از 
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ــر مشــقت و  ــی کار پُ ــاختمان، خیل ــرق و س ــته ب ــرای رش ــی ب ــن کادر حت ــر تأمی ــه مهم ت هم
مشــکلی بــود. امّــا آمــوزش و پــرورش الیگــودرز و اداره کل همراهــی لازم را بــا مــن داشــتند. 
ــا مــن  آقــای عزیــزی و آقــای ســهراب حاجــی زاده مســئولین اداره آن روز صمیمانــه ب
ــته و  ــود را برداش ــه خ ــباب و اثاثی ــه و اس ــم، زن و بچ ــود و معاون ــا خ ــد. امّ ــکاری کردن هم
ــغول  ــاه مش ــه م ــدت س ــدیم و م ــتقر ش ــان مس ــان بیاب ــه ای در می ــه کلاس ــاختمان س در س
ــا  ــح ت ــود را از صب ــه لازم ب ــرکاری ک ــو شــدیم، ه ــرش هنرج ــاختمان ها و پذی ــازی س آماده س
ــم  ــکار می گرفتی ــتاد ب ــان می فرس ــه اداره برایم ــی را ک ــر نیروی ــم، ه ــام می دادی ــروب انج غ
ــوار  ــه، دی ــد و درب و شیش ــل و کلی ــر قف ــم. تعمی ــه کار می کردی ــتی هم ــدون رو در بایس و ب
کشــی، تعمیــر شــوفاژ و غیــره، روزی خدمتگــزاری )آقــای ...( را برایمــان فرســتادند. او هــم در 
کنــار مــا کــم  و بیــش فعالیــت می کــرد. امّــا برایــش غیــر مترقبــه بــود کــه رئیــس و معــاون 

هنرســتان صبــح تــا شــب بــه کارهــای خدماتــی مشــغول باشــند. 

در هــر صــورت او هــم ناچــاراً همــراه مــا بــود. امّــا نــه از دل و  جــان، بلکــه از روی اجبــار 
و اکــراه، مســئولین اداره همــه خــدا خیرشــان بدهــد هــر نیرویــی را کــه نمی خواســتند مثــل 
خدمتگــزار و دفتــردار و انبــاردار و غیــره را برایــم می فرســتادند، روزی چندتــا نامــه نوشــتم و 
بــه آقــای ..... دادم تــا بــه اداره ببــرد، راه تــا اداره زیــاد بــود و تاکســی هــم آنجــا پیــدا نمی شــد. 
ــه  ــا را ب ــدا م ــود و محــض رضــای خ ــدا ش ــی پی ــا یک ــاده بایســتیم ت ــار ج ــم کن ــار بودی ناچ
مرکــز شــهر برســاند. خدمتگــزار از مدرســه خــارج شــده بــود در راه بــه آقــای نصــرت ســرلک 
ــر را  ــوده، همدیگ ــت ب ــتان در حرک ــمت هنرس ــه س ــه ب ــود. ک ــرده ب ــورد ک ــده اداره برخ رانن
می شــناختند و همشــهری بودنــد، صــدا زده بــود کــه )نصــرت کُــره ، کجــا رِه یــی( نصــرت 
در جــواب گفتــه بــود کــه: ) اباغــی ســی هنرســتان بــرام نوشــته نــه( آقــای.... گفتــه 
بــود )نصــرت کُــره نِــرو ، نِــرو ، نِــرو ، اونجــا دو تــا اصفهانــی اومدنــد ، همــه کاری 
ــر نداشــتم  ــو خب ــن گفتگ ــه از ای ــن ک ــد(. م ــل نی کنن ــس عم ــط آپاندی ــد ، فق می کنن
ناگهــان دیــدم مــرد قــد بلنــد بــا ریــش انبــوه ظاهــر شــد و ســلام کــرد و ابــلاغ خــود را نشــان 
داد. کــه مــن راننــده ام ابــلاغ بــرای هنرســتان دارم، ابــلاغ را نــگاه کــردم، گفتــم آقــای ســرلک 
ــت:  ــرد و گف ــده لازم داشــته باشــد، فکــری ک ــه رانن ــدارد ک ــل ن ــه اصــلًا اتومبی هنرســتان ک
راســش را بگــم، گفتــم بگــو، گفــت مــن مــورد غضــب قــرار گرفتــه ام و مــرا تبعیــد کرده انــد. 
حــالا شــما خــود دونیــد، ســپس اضافــه کــرد کــه مــن چنــد روزی مهمــان هســتم مــرا تحمــل 
ــم  ــن نمی تون ــد م ــما می کنی ــه ش ــا را ک ــن کاره ــا ای ــردم، امّ ــه اداره برمی گ ــاره ب ــد دوب کنی
بکنــم، خلاصــه چنــد روزی را بــا نصــرت ســر کردیــم. تــا اینکــه بنابــر همــان گفتــه خــودش 
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بــه اداره برگشــت. بعدهــا از گفتگــوی آن دو نفــر باخبــر شــدیم، بــه خدمتگــزار ... گفتــم آقــای 
... بــه نصــرت چــی گفتــه بــودی، گفــت هیچــی نصیحتــش کــردم و گفتــم هنرســتان جــای 
بســیار خوبــی اســت. فقــط اونجــا آپاندیــس عمــل نی کننــد. قصــد بــدی نداشــتم او  یکســال 
در آنجــا بــود و چــون خیاطــی هــم بلــد بــود چــرخ خیاطــی خــودش را آنجــا آورده بــود. پارچــه 
خریدیــم. او بــرای هنرجویــان لبــاس کار می دوخــت و اگــر هــم فرصتــی می کــرد یــک جــارو 

چــپ و راســت بــه زمیــن مــی زد و خــلاص.

ص-  انحال کودکستان ها:

بـا وجـودی کـه در اداره کارمنـدان فعـال و متعهـدی وجود داشـت امّا، دو سـه نفری هـم بودند 
کـه همیشـه انتظـار داشـتند آنچـه را کـه می خواهنـد بـه آنهـا داده شـده و آنچـه را خـود مـی 
پسـندند دیگـران هـم از آنهـا تبعیت کننـد. دائـم ضعف هایی را از مسـئولین اداره مـی گرفتند و 
آنهـا را بـزرگ مـی کردنـد و حتـی آنهـا را مکتوب کـرده به عنـوان سـهل انگاری و قانون شـکنی 
به هیئت تخلفات اداری اسـتان که خودشـان هم با آنها بودند و سـر و سـرّی داشـتند فرسـتاده 

بودنـد. کـه از جملـه آنهـا می توان بـه واقعـه زیر اشـاره کرد.

در مــاه آذر مســئول آمــار و بودجــه اداره بــرای اعــلام برنامــه پیشــنهادی بودجــه بــرای ســال 
بعــد بــه اداره کلّ رفتــه بــود، پــس از بازگشــت بــه اتاقــم مراجعــه کــرد و بــا ناراحتــی گفــت: 
چــرا شــما کودکســتان را منحــل نکرده ایــد؟ گفتــم: مگــر بایــد ایــن کار را می کردیــم؟ گفــت 
بلــه ایــن هــم بخشــنامه آن کــه بنــا بــوده در اوائــل مهرمــاه کودکســتان ها از چرخــه مــدارس 
ــما  ــده و ش ــتاده ش ــه اداره فرس ــه ب ــد. ک ــا را اداره کن ــی آنه ــش خصوص ــارج و بخ ــی خ دولت
اقدامــی نکرده ایــد. گفتــم بایــد بررســی شــود، معــاون اداره را صــدا زدیــم و یکــی از کارمنــدان 
دبیرخانــه را امّــا از آمــدن آن نامــه هیچ کــس خبــر نداشــت و ثبــت و ضبــط هــم نشــده بــود. 
خلاصــه بــا عجلــه تمــام مدیــر کودکســتان را احضــار و بخشــنامه را بــه او ابــلاغ کردیــم، اول، 
کادرآموزشــی آن را هــم بــه مــدارس ابتدایــی فرســتادیم. البتــه نــه بــه ایــن ســادگی بــا حــدود 
یکمــاه، دردســر اولیــاء کــودکان ، غُــرو لنُــد مربیــان کــه حــالا بایــد هــر کــدام بــه مدرســه ای 
برونــد و خلاصــه مشــکلات دیگــر. ســپس بــه اداره کل اعــلام کردیــم کــه چنیــن بخشــنامه ای 
وصــول نشــده، بــا زحمــت زیــاد توانســتیم اداره کل را متقاعــد کنیــم، چــون تخلــف آشــکاری 
ــراوان متوجــه شــدیم  ــای ف ــا پیگیری ه ــدی ب ــس از چن ــا پ ــی داشــت، امّ ــود و پیگــرد قانون ب
کــه دبیــر خانــه اداره کل دو بخشــنامه را در دو طــرف یــک بــرگ کاغــذ تایــپ کــرده و بــرای 
اداره فرســتاده اند، معــاون اداره هــم روی یکــی از بخشــنامه ها دســتور داده و اقــدام شــده کــه 
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مربــوط بــه مســئله دیگــری بــوده امّــا بخشــنامه انحــلال را کــه پشــت آن صفحــه بــوده اصــلًا 
ملاحظــه نکــرده، چــرا کــه ایــن کار امــری غیــر مترقبــه بــوده. بــا ادامــه پیگیری هــای متوجــه 
شــدیم کــه مومنــی کــه دراداره بــود و از همــان افــراد نکته گیــر و دردسرســاز، ایــن بخشــنامه 
را دیــده و آنــرا بــه عــده ای دیگــر نشــان داده و بقصــد آنکــه مــا را دچــار چالــش بکنــد آنــرا 
ــدت  ــاً در م ــراد نهایت ــه اف ــر از این گون ــدادی دیگ ــود. او و تع ــرار داده ب در دســتور کار خــود ق
بیــش از ســه ســال چنــد مــورد از این جــور اشــکالات از مــن و معاونــم گرفتنــد و بــا مشــارکت 
ــر  ــه کشــید. وزی ــه وزارتخان ــد کــه کار ب ــا آفریدن ــرای م ــات دردســر بزرگــی را ب هیئــت تخلف
فــردی را بــرای بررســی موضــوع بــه الیگــودرز فرســتاد و در یکــی دو نشســت مســائل بررســی 
شــد.گزارش آن را بــه هیئــت مرکــز تخلفــات اداری دادنــد. پــس از مدتــی پــرس و ســئوال و 
ارســال چندیــن صفحــه جوابیــه، نهایتــاً ، اعضــای هیئــت مرکــزی بــرای مــن و معاونــم رأیــی 

بــه ایــن شــرح صــادر کــرد، کــه آن را بــرای همیشــه از افتخــارات خــود می دانــم.

ــای  ــات مفصــل آق ــت دفاعی ــده اتهامــی و قرائ ــات پرون ــس از مطالعــه دقیــق محتوی هیئــت پ
فضــل الــه خلیلــی و ضمائــم مربــوط بــه آن بــا عنایــت بــه نظــرات یکــی از اعضــاء هیئــت کــه 
جهــت تحقیــق بــه اداره آمــوزش و پــرورش الیگــودرز و هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 
اداری اســتان لرســتان و اداره کل آمــوزش و پــرورش لرســتان مراجعــه کــرده بــود مــدارک را 

کافــی دانســته و بشــرح آتــی مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد.

 رای هیئت :

ــئول  ــک مس ــارات ی ــدود اختی ــا از ح ــام عمدت ــوارد اته ــون م چ
اجرائــی بــوده و بــا بررســی پاســخ هــای داده شــده از ســوی متهــم 
، تشــخیص داده  شــد . در حــد روال معمولــی امــور انجــام پذیرفته 
و هیچگونــه غــرض خاصــی و ســهل انــگاری از جانــب آقــای فضــل 
الــه خلیلــی صــورت نگرفتــه اســت ،لــذا اعضــاء بــه اتفــاق طبــق 
ــی  ــادر م ــرده ص ــت نامب ــر برائ ــی رای ب ــه اجرائ ــاده ۴۲ آئینام م

نمایــد، ایــن رای قطعــی و لازم الاجرااســت .  

احمد آقا زمانی                                    امضاء

سید ضیاء الدین کشمیری                       امضاء

حسین داود آبادی                                امضاء
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ق - تخلیه سالن امتحانات:

ــه حســاب می آمــد  در جنــوب حیــاط دبیرســتان امــام کــه بزرگتریــن دبیرســتان شــهر ب
و بــزرگان زیــادی از ایــن شــهر در ایــن دبیرســتان تحصیــل کــرده بودنــد. در ســال های قبــل 
ــه ای  ــورای منطق ــت ش ــرورش و موافق ــوزش و پ ــال آم ــان س ــه پای ــازاد بودج ــا م ــلاب ب از انق
ــی،  ــات نهای ــالن امتحان ــن س ــود. در ای ــاخته شــده ب ــالن باشــکوهی س ــرورش س ــوزش و پ آم
ــا  ــرورش و تنه ــوزش و پ ــاز آم ــورد نی ــخت م ــد و س ــزار می گردی ــن ها و... برگ ــم و جش مراس
ســالن اجتماعــات ایــن اداره بــود. بعــد از انقــلاب جهــاد ســازندگی بــا یــک اقــدام غیرمترقبــه 
ایــن ســالن را تصاحــب و کلیــه پنجره هــای شــمالی و جنوبــی آن را مســدود کــرده و دیوارهــا 
را موکــت چســبانده و بــا نصــب دســتگاه پروژکتــوری آن را بــه ســالن ســینما تبدیــل کــرده و 
دری هــم رو بــه جهــاد در ســمت جنوبــی ســالن بــاز کــرده بــود، مســئولین دبیرســتان و اداره 
در اوائــل انقــلاب نتوانســته بودنــد از اشــغال ایــن ســالن جلوگیــری کننــد ناچــار تســلیم شــده 
بودنــد، یکــی از گرفتاری هــا و مصائبــی کــه همیشــه در فصــل امتحانــات نهایــی پیــش رو بــود 
ــه جهــاد ســازندگی  ــات ب ــرای امتحان ــود، مســئولین دبیرســتان ب ــات ب نداشــتن ســالن امتحان
ــد روزی از  ــرای چن ــالن را ب ــد س ــت کلی ــزار زحم ــا ه ــد و ب ــج می کردن ــردن ک ــه و گ مراجع
مســئول جهــاد می گرفتنــد، ســالن تاریــک بــود و تناســبی بــرای برگــزاری امتحانــات نداشــت، 
آنهــا بــه علــت نداشــتن جــا مجبــور بودنــد بــه هــر شــکلی شــده امتحانــات را در آن برگــزار 
نماینــد، برایــم نقــل کردنــد کــه روزی در حیــن امتحــان نهائــی بــرق شــهر قطــع شــد و ســالن 
در تاریکــی مطلــق فــرو رفــت، از دانش آمــوزان کــه در حــال امتحــان دادن بودنــد درخواســت 
شــد کــه بــه حیــاط دبیرســتان برونــد و بــا یکدیگــر صحبــت نکننــد. فاجعــه ای بــود کــه تصــور 
آن هــم مشــکل اســت.که در حیــن برگــزاری امتحــان دانش آمــوزان را ســرگردان کنــی. البتــه 
چنــد دقیقــه بعــد بــرق وصــل و دانش آمــوزان مجــدداً بــه امتحــان برگشــته بودنــد. امّــا ایــن 
مشــکل مرتفــع شــدنی نبــود، بــا مســئول جهــاد ســازندگی مرحــوم شــریفی در مــورد واگــذاری 
ســالن بــه آمــوزش و پــرورش صحبــت و مکاتبــه کــردم. امّــا اثــری نبخشــید. شــکایت بــه امــام 
جمعــه بردیــم بــا اداره کل مذاکــره شــد آنهــا در صــدد پیــدا کــردن راهــی بودنــد امّــا ســودی 
نداشت.مســئله را حــل نمــی کردنــد. بــا وجودیکــه مــی دانســتند حــق بــا آمــوزش و پــرورش 
ــدیم.  ــده ش ــزرگ درمان ــن مشــکل ب ــل ای ــاً در مقاب ــد. نهایت ــی کردن ــامحه م ــا مس اســت . ام
رئیــس دبیرســتان آقــای عبــدالله محمــودی کــه فــردی متعهــد و جســور بــود. روزی قبــل از 
شــروع امتحانــات بــه اداره آمــد و گفــت: اگــر شــما از مــن حمایــت کنیــد و همراهــی نمائیــد 
ــمایل  ــکل و ش ــی آورم و از ش ــود در م ــع اول خ ــه وض ــالن را ب ــاعت س ــرض دو س ــن در ع م
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یــک ســینما خــارج مــی کنــم. امّــا شــرطش ایــن اســت کــه مــرا در مقابــل مســائل بعــدی تنهــا 
نگذاریــد. حــال کــه بــا مذاکــره مســئله حــل نشــد تنهــا راه زور اســت کــه باقــی مانــده، مدتــی 
صحبــت شــد و نهایتــاً قــرار شــد کــه ایشــان اقــدام کنــد. آقــای محمــودی روزی لــوازم لازم 
را فراهــم کــرده تعــدادی از دانــش آمــوزان را آمــاده می کنــد و پــس از اخــذ کلیــد از جهــاد 
ــداء  ــده ابت ــا کن ــا را از دیواره ــه موکت ه ــاعت کلی ــرض ۳-۴ س ــوط، در ع ــتن درب مرب و بس
پنجره هــای رو بــه دبیرســتان را کــه بــا آجــر مســدود شــده بودنــد و ســپس پنجره هــای رو بــه 
جهــاد را بــاز مــی کنــد، گویــا در آن روز کســی در جهــاد نبــوده یــا مطلــع نشــده، ســپس اطلاع 
دادنــد کــه ســالن را آمــاده بــرای امتحــان کردیــم، ناگهــان تلفــن اداره زنــگ زد و آقــای شــریفی 
بــا عصبانیــت تمــام اعتــراض مــی کــرد و ادعــای خســارت میلیونــی داشــت. او پــس از مدتــی 
صحبــت و بی احترامــی بــه همــه مســئولین بــه اداره کل نامــه نوشــته بــود و معتــرض بــه ایــن 
ــر امــام جمعــه مــرا  ــود. دفت ــای میرمؤمنــی امــام جمعــه رفتــه ب ــه آق ــه خان ــدام، ســپس ب اق
دعــوت کــرد تــا بــه جلســه ای کــه در خانــه امــام جمعــه اســت  بــروم، بــه همــراه یکــی دو نفــر 
از مســئولین اداره بــه جلســه رفتــم، مدتــی جنــگ و جــدال و پرخــاش بــود. تــا اینکــه کم کــم 
ــرد  ــد می ک ــا را تأیی ــای م ــم حرف ه ــه ه ــام جمع ــم. ام جلســه آرام شــد، حــرف خــود را زدی
امــا ســعی داشــت هــم لباســی خــود )مســئول جهــاد( را نیــز راضــی نگــه دارد، خلاصــه مســئله 
خاتمــه یافــت، روز بعــد رونوشــت نامــه مســئول جهــاد بــه اداره آمــد، مضمــون نوشــته ایشــان 
چنیــن بــود: رئیــس آمــوزش و پــرورش باتفــاق رئیــس دبیرســتان و عناصــر دیگــری دســت بــه 
تخریــب ســالن جهــاد زده اندکــه لازم اســت ایشــان توبیــخ و برکنــار شــوند، بــا اداره کل تمــاس 
گرفتیــم آنهــا مدافــع مــا بودنــد و در جــواب نامــه ایشــان نوشــته بودنــد کــه: توبیــخ و برکنــاری 
رئیــس آمــوزش و پــرورش از وظائــف مدیــر کل اســت نــه شــخص یــا ارگان دیگــری، در نهایــت 
پــس از یــک هفتــه جنــگ و جــدال ســالن امتحانــات پــس از ۴ ســال بــه آغــوش آمــوزش و 
پــرورش بازگشــت. در اینجــا لازم اســت از فــداکاری و شــهامت آقــای محمــودی کــه اکنــون 

گویــا در خــارج از کشــور بــه ســر می برنــد تقدیــر شــود.

ش - تعاونی مسکن:

ــرای مســکن فرهنگیــان بعــد از انقــلاب در شــهرهای مختلــف  تعاونی هــای تهیــه زمیــن ب
ــد  ــان فاق ــی از متقاضی ــره  نویس ــه پذی ــدام ب ــا اق ــود آنه ــره ای از خ ــت مدی ــاب هیئ ــا انتخ ب
ــا  ــی ب ــن تعاون ــتم ای ــرورش را داش ــوزش و پ ــئولیت آم ــه مس ــال هایی ک ــرد، در س ــکن ک مس
ــد  ــاد بودن ــر اطــراف شــهر زی ــود. زمین هــای بای فعالیت هــای مســتمر درصــدد تهیــه زمیــن ب
ــر و  ــچ اث ــا دارای هی ــن زمین ه ــه ای ــمار، در حالی ک ــم بی ش ــا ه ــت آنه ــان مالکی ــا مدعی امّ
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نشــانه کشــاورزی نبودنــد. اعضــای فعــال ایــن تعاونــی بــه مدیریــت آقــای محمدرضــا عجمــی 
ــا  ــد، امّ ــه ســازمان زمیــن شــهری معرفــی می کردن ــا تــلاش شــبانه روزی قطعــه زمینــی را ب ب
پــس از مدتــی ناگهــان خــان یــا خــان زاده یــا کدخــدا یــا زمیــن دار و مالکــی از گوشــه و کنــار 
ــز  ــی نی ــراض می گشــودند و از جاهای ــه اعت ــب ب ــکایت و ل ــه ش ــرون آورده و دســت ب ــر بی س
حمایــت می شــدند. و مدتــی بــرای اداره دردســر مــی آفریدنــد. ناچــار ســازمان زمیــن شــهری 
منفعــل می شــد. ایــن بــرادران بــاز هــم از تــلاش بــاز نمی ماندنــد و قطعــه دیگــری را پیشــنهاد 
ــار نشســت و قطعــه زمینــی مســطح و مرغــوب  ــه ب ــا نهایتــاً کوشــش های آنهــا ب ــد ت می کردن
ــات  ــرده و اقدام ــرف ک ــود را تص ــهر ب ــرقی ش ــمال ش ــتان در ش ــار بیمارس ــه در کن ــری ک بای
قانونــی آن را بــرای تصاحــب بــه عمــل آوردنــد بــا خوشــحالی و شــعف فــراوان کار تهیه نقشــه و 
تفکیــک و قطعه بنــدی آن را بــا زحمــات طاقت فرســا بــه اتمــام رســاندند و بــه تمــام متقاضیــان 
ــه  ــاد ک ــات زی ــه قطع ــد، به طوری ک ــذار کردن ــه ای را واگ ــرورش قطع ــوزش و پ ــکن آم بی مس
درســت بــه خاطــر نــدارم گویــا نزدیــک بــه ۱۸0 قطعــه باقــی مانــد کــه عمــلًا کســی از آمــوزش 
و پــرورش نبــود کــه متقاضــی باشــد، آنهــا بــا کمــال ســخاوتمندی ایــن قطعــات را در اختیــار 
فرمانــداری قــرار دادنــد تــا جهــت پاســداران فاقــد مســکن در اختیــار آنهــا قــرار دهــد، در ایــن 
ــان  ــه در پای ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــت در ای ــدار وق ــد فرمان ــای بهارون ــه ای از آق ــه نام زمین
کتــاب و در اســناد و مــدارک آمــده اســت. ایــن عمــل یکــی از کارهــای اساســی هیئــت مدیــره 
تعاونــی مســکن فرهنگیــان الیگــودرز بــود کــه فعالیــت بــی وقفــه آنــان شایســته قدردانــی بــود. 

هرچنــد جــز نــام رئیــس هیئــت مدیــره )آقــای عجمــی( آنهــا کســی در نظــرم نیســت.

ر- دیوان محاسبات:

ــود. روزی مســئول حســابداری)آقای احمــدی(  ــه اداره گذشــته ب ــاه از ورودم ب یکــی دو م
مراجعــه کــرد و گفــت: آقــای احمدی نــژاد رئیــس ســابق حســابداری در موقــع بازنشســتگی و 
پذیــرش مســئولیت او از طــرف مــن ضمــن رد و بــدل کــردن اســناد گفته انــد کــه در اســفند 
ــه و  ــتباها دو مرتب ــای اداره اش ــری  بدهی ه ــت کس ــرای پرداخ ــلاب( ب ــال اول انق ــاه57 )س م
طــی دو تلگــراف، هــر بــار مبلــغ دو میلیــون تومــان از خزانــه بــه حســاب اداره واریــز کــرده انــد 
کــه یــک فقــره آن هزینــه و یــک فقــره آن در حســاب ۲0۴ اداره موجــود اســت. ایــن پــول را 
هزینــه نکنیــد چــون روزی دیــوان محاســبات آن را از شــما مطالبــه خواهــد کــرد و اگــر هزینــه 
شــده باشــد تخلــف محســوب شــده و مــورد ســؤال و جــواب خواهیــد بــود. مــن ایــن مطلــب 
ــن گفتگــو  ــی از ای ــا اطــلاع باشــید. مدت ــه ای شــد ب ــر مراجع ــادآور می شــوم اگ ــه شــما ی را ب
گذشــت روزی در اتــاق معــاون اداره جلســه ای داشــتیم، ناگهــان دو نفــر آدم شــیک و اتوکشــیده 
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ــک و  ــلام و علی ــدون س ــتند. ب ــده نشس ــاق ش ــونت وارد ات ــف سامس ــا کی ــین ب ــت نش پایتخ
بی مقدمــه نامــه ای را از کیــف خــود بیــرون آورده روی میــز گذاشــتند و اعــلام کردنــد کــه از 
دیــوان محاســبات مأموریــت دارنــد کــه بررســی کننــد مبلــغ دو میلیــون تومــان کــه در آخــر 
اســفند 57 اضافــه بــر درخواســت اداره شــما واریــز شــده بــه چــه مصرفــی رســیده اســت و چــرا 
ــد  ــم. گفتن ــا هــم اطــلاع داری ــه م ــم بل ــد. گفتی ــی بودن ــی عصبان ــد. خیل آن را عــودت نداده ای
پــس چــرا آنــرا عــودت نداده ایــد؟ گفتیــم در آن زمــان مــا اینجــا نبودیــم و رئیــس حســابداری 
وقــت نیــز بازنشســته شــده اســت. ولــی ظاهــراً پــول موجــود اســت، رئیــس حســابداری، آقــای 
احمــدی را صــدا زدیــم، ایشــان گفتنــد بلــه پــول موجــود اســت و رئیــس حســابداری قبلــی 
نیــز بــه مــن اعــلام کرده انــد. بــر مــن گناهــی نیســت و همینطــور کــه روی صندلــی پاهــای 
خــود را بــر روی هــم گردانــده و بی خیــال نشســته بــود. آقــای اســلامی متصــدی حســابداری 
ــه  ــای اســلامی دســته چــک مذکــور را ب ــاور. آق را صــدا زد و گفتنــد دســته چــک ۲0۴ را بی
ایشــان داد. آقــای احمــدی ســریعاً چکــی بــه مبلــغ دو میلیــون تومــان کشــید امضــاء کــرد و 
جلــوی مــن قــرار داد و گفــت امضــاء کــن ایــن همــان پولــی اســت کــه قبــلًا بــه شــما عــرض 
کــردم، چــک را در وجــه خزانــه امضــاء کردیــم و بــه دســت آقایــان دادیــم، آنهــا خشک شــان 
زد، چــک را برداشــتند رســید دادنــد و بــدون خداحافظــی بــا اوقــات تلــخ اتــاق را تــرک کردنــد، 
ظاهــراً بــرای مــچ گرفتــن و داغ و درفــش اعــزام شــده بودنــد ولــی بــا امانــت داری مســئولین 

حســابداری تیرشــان بــه خــاک نشســت.





 

  

فصل چهارم
مناطق و روستاهای اطراف شهر
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الف - بازدید مدیرکل:  

ــوزش و  ــرکل آم ــان مدی ــدای شــروع کار اداره ناگه ــح روزی در ابت ۱- روســتای ســور: صب
پرورش»آقــای حســین ایــزدی« وارد اتاقــم شــد. ســلام و علیکــی کردیــم. گفــت قصــد دارم 
ــا از مدرســه های شــما ســری بزنــم، گفتــم: بفرمائیــد، ماشــین حاضــر اســت و مــن  بــه چندت
هــم در خدمــت شــما هســتم، خیلــی آدم فهمیــده و موشــکافی بــود. گفــت: بــه کــدام روســتا 
ــر  ــه رفیــق، دفت ــرم، گفــت: ن ــه دو ســه روســتا می ب ــرق نمی کنــد شــما را ب ــم: ف ــم، گفت بروی
ــه  ــس از مطالع ــرد و پ ــاز ک ــد.آن را ب ــر کردن ــر را حاض ــد، دفت ــان را بیاوری ــازمان مدارس ت س
ــا    ــم: حاج آق ــوَر( گفت ــتا، )سَ ــن روس ــم ای ــت بری ــتاها گذاشــت، گف ــی از روس انگشــت روی یک
هرچــی شــما  بگوییــد. باتفــاق ایشــان و مســئول آمــوزش بــه روســتای مذکــور کــه حــدود پنــج 

شــش کیلومتــر بیشــتر فاصلــه نداشــت و مابیــن الیگــودرز و ازنــا بــود رفتیــم.

ــوزان درس  ــرد از دانش آم ــد ک ــه کلاس بازدی ــد از دو س ــه ش ــزدی وارد مدرس ــای ای  آق
ــی  ــا و بایگان ــایر اوراق اداری و نامه ه ــات و س ــر امتحان ــر دفات ــه تمام  ت ــت هرچ ــا دق پرســید، ب
ــا  و غیــره را زیــر و رو کــرد ولــی چیــزی کــه نقــص داشــته باشــد نیافــت، خوشــحال شــد، ب
معلمــان بــه گفت وگــو نشســت، از لحــن صحبتــش معلــوم بــود کــه از اوضــاع مدرســه خیلــی 
راضــی اســت. پــس از گفت وگــوی مختصــری از معلمــان خواســت اگــر مشــکلی دارنــد مطــرح 

کننــد.

یکــی از معلمــان اجــازه گرفــت و پــس از مقدمــه ای گفــت: آقــای ایــزدی مــا حقوق مــان 
خیلــی کــم اســت، کفــاف زندگی مــان را نمی دهــد، خیلــی افــراد در ایــن کشــورند کــه از مــا 
کمتــر زحمــت می کشــند و درآمدشــان از مــا هــم زیادتــر اســت، آقــای ایــزدی پــس از صحبــت 
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مختصــری گفــت کــه حقــوق و مزایــا و کــم و زیــاد کــردن آن در اختیــار مــا نیســت، امّــا بــه 
ــر می رســانیم،  ــه گــوش مســئولین بالات ــن اعتــراض را ب ــا تــلاش می کنیــم و ای هــر جهــت م
ــه  ــا هســتند ک ــد خیلی ه ــه گفتی ــا اینک ــا کاری ســاخته نیســت امّ ــون از دســت م ــه اکن البت
کمتــر کار می کننــد و حقــوق زیادتــری می گیرنــد، مثــلًا چــه کســانی هســتند؟ آن معلــم کــه 
ــدم کــه  ــروز در روزنامــه خوان ــرکل دی ــای مدی ــه گفــت: آق ــود بلافاصل ــان داری ب آدم ســر و زب
یــک گــدا را شــهربانی در تهــران دســتگیر کــرده و از او بازجویــی نمــوده. او گفتــه اســت کــه: 
ــلًا مــن کــه کاری از  ــزدی فکــری کــرد و گفــت فع ــای ای ــد دارد. آق ــان درآم ــه 700توم روزان
دســتم ســاخته نیســت ولــی پیشــنهاد می کنــم کــه همگــی از امــروز برویــم گــدا بشــیم. بعــد 
بــا عصبانیــت گفــت : مــرد حســابی تــو گدایــی را بــا حرفــه معلمــی یکــی می دانی؟!ایــن کجــا 
و آن کجــا شــرافت و اهمیــت ایــن حرفــه را بــا هیــچ کاری نمــی شــود مقایســه کــرد. بــا چــه 
منطقــی تــو ایــن دو کار را بــا هــم یکــی نــگاه مــی کنــی و مشــتی صحبــت هــای دیگــه کــه 

در نهایــت معلــم از گقتــه خــود پشــیمان شــد. 

ــدارم. باتفــاق  ــا همــان روز درســت بخاطــر ن ــار: در یــک بازدیــد دیگــر ی ۲- روســتای کزن
)آقــای ایــزدی( بــرای بازدیــد از مدرســه روســتای کزنارکــه در شــمال شــرقی الیگــودرز اســت 
رفتیــم. آقــای ایــزدی خــودش ایــن مدرســه را از دفتــر ســازمان انتخــاب کــرد. بــه ســمت آن 
روســتا حرکــت کردیــم تــا بــه پاییــن تپــه ای کــه مدرســه در بــالای آن قــرار داشــت رســیدیم، 
ــاله در  ــه ای ده دوازده س ــر بچ ــود، دخت ــان ب ــه در جری ــر از مدرس ــزی پایین ت ــوی آب تمی ج
ــا اصــلًا آن  ــود و گوی ــه مدرســه ب ــود. مــن توجهــم ب ــه شســتن ظــروف مشــغول ب کنــار آن ب
دختــر را ندیــدم. از تپــه بــالا رفتــم. ولــی آقــای ایــزدی در کنــار آن دختــر ایســتاد و قــدری 
ــد. معلمــان در کلاس درس  ــه داخــل مدرســه آمدن ــا همدیگــر ب ــد و ب ــا هــم صحبــت کردن ب
ــگاه کــردم در دســتان دختــر  ــه دفتــر آورد. ن بودنــد و دفتــر خالــی. آقــای ایــزدی دختــر را ب
یــک ســینی بــود بــا چندتــا اســتکان و قــوری کــه او آنهــا را شســته بــود. آقــای ایــزدی دختــر 
ــدم، چــاره ای  ــه خــط را خوان ــا ت ــی آغــاز شــد. مــن ت را نشــاند و در کنــارش نشســت. بازجوئ
نداشــتم، لاپوشــانی و انــکار هــم ممکــن نبــود. آقــای ایــزدی هــم آدم ســختگیر و فوق العــاده 
موشــکاف و دقیقــی بــود. چنــد دقیقــه ای بــا دختــر صحبــت کــرد مــن هــم ناراحــت روبــروی 
آنهــا نشســته بــودم، ناگهــان گفــت: آقــای خلیلــی مدیــر مدرســه را صــدا بزنیــد، مدیــر آمــوزگار 
را از کلاس درس بــه دفتــر آوردیــم ) ا- ق( او وارد دفتــر شــد. گفتــم: آقــای مدیــر کل ایشــان 

مدیــر آمــوزگار مدرســه هســتند.

ــغول  ــوی آب مش ــار ج ــر در کن ــن دخت ــای .... ای ــت: آق ــاند و گف ــود نش ــار خ او را در کن
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شســتن اســتکان و قــوری شــما بــوده، از شــما مــی پرســم ؟آیــا در ایــن هــوای ســرد، شســتن 
قــوری و اســتکان معلمــان از وظایــف دانش آمــوزان اســت یــا نــه؟ ایــن را بگوییــد، معلــم بــه 
ــم خــود  ــم نگویی ــا ه ــر م ــزدی اینجــا رســم اســت. اگ ــای ای ــت: آق ــاد و گف ــان افت ــت زب لکن
ــای  ــویند، آق ــان را بش ــز معلم ــای و پخت وپ ــوازم چ ــه ل ــد ک ــود می دانن ــه خ ــا وظیف دختره
ایــزدی گفــت: مشــکل دو تــا شــد. از گفتــه شــما معلــوم مــی شــود کــه ظــروف غــذا خــوری 
ــد،  ــری نمی کنی ــد بشــویند. رســم غلطــی اســت چــرا جلوگی ــا بای ــن بچــه ه ــم ای شــما را ه
ــکار  ــد؟ این ــکار را کردی ــرا این ــه، چ ــما باش ــت ش ــه کلف ــه، ن ــده درس بخون ــردم اوم ــر م دخت
خــلاف اخــلاق و مقــررات اســت. مدیــر مدرســه کــه بــه قــول معــروف، دزد و بـُـز را در کنــار هــم 
می دیــد چــاره ای جــز اعتــراف بــه اشــتباه نداشــت، مطالبــی ســر هــم کــرد. امّــا آقــای ایــزدی 
گفــت: هیچکــدام از ایــن صحبت هــا بــرای مــن قابــل قبــول نیســت، خــلاف کرده ایــد و بایــد 
مجــازات بشــوید، دفتــر گــزارش مدرســه را طلــب کــرد و گــزارش خــود را نوشــت ســپس رو 

بــه مــن کــرد و گفــت: 

آقــای خلیلــی ایــن مدیــر را از همیــن امــروز تــا پایــان ســال تحصیلی بــه یکی از روســتاهای 
ــوری و اســتکان نیســت.  ــوز شســتن ق ــه دانش آم ــه وظیف ــد ک ــا بدان دوردســت می فرســتی ت
ســپس از کلاس هــا بازدیــد کــرد و بــا اوقــات تلــخ بــدون خداحافظــی مدرســه را تــرک کــرد. بــه 
شــهر برگشــتیم مــن هــم شــرمنده بــودم و حرفــی نمــی زدم، بــا ســابقه ای کــه ازخلــق و خــوی 
ــل قبــول اســت.  ــرای ایشــان غیــر قاب ــی ب ــه دلیــل و برهان ایشــان داشــتم. می دانســتم هرگون
ناچــار تــا شــهر ســاکت مانــدم. ظهــر همــان روز در اداره بــا عــده ای از دبیــران باتفــاق ایشــان     
ــار  ــر آمــوزگار مدرســه کزن جلســه ای داشــتیم، پــس از پایــان جلســه دیــدم ســر و کلــه مدی
ــه اداره اومــدی.؟ گفــت:  ــرای چــی ب ــا نگذاشــتی ب ــرای م ــرو ب ــو کــه آب پیــدا شــده، گفتــم ت
آقــای خلیلــی بــه دادم بــرس. مــن تحمــل رفتــن بــه روســتاهای دوردســت را نــدارم. لطفــی 
ــرو آمــوزش  ــردی. ب ــروی مــا را هــم ب ــرو کــه آب بکــن. گفتــم از مــن کاری ســاخته نیســت. ب
ابتدایــی و بــرای یکــی از روســتاهای پشــتکوه از آقــای جعفــری یــک ابــلاغ بگیــر. گفــت: آقــای 
خلیلــی اینــکار را نکنیــد. ای خــدا، ای یــارون، بدبخــت آویدِمَــه، گفتــم: چــاره ای نیســت 
خــلاف کــرده ای بایــد جریمــه آن را بدهــی، گفــت: بــروم پیــش مدیــرکل، گفتــم: میــل خــودت، 
ســپس در کنــار مدیــرکل کــه بــا چنــد نفــر صحبــت می کــرد نشســت. پــس از ختــم جلســه 
ــود را  ــب کار خ ــت عی ــلات می خواس ــان لاطائ ــازی و بی ــزار زبان ب ــام و ه ــی تم ــا عذرخواه ب
بپوشــاند، امّــا آقــای ایــزدی اصــلًا حاضــر بــه کوتــاه آمــدن نبــود، نهایتــاً بــه او گفــت آمــوزش 
ابتدایــی و رئیــس اداره باتوجــه بــه ســوابقی کــه از تــو در اختیــار دارنــد هرچــه صــلاح بداننــد 
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انجــام بدهنــد، امّــا نظــر مــن همــان بــود کــه گفتــم.

ب - معلمان روستای سَوَر:

ــه مدرســه روســتای  ــرای سرکشــی ب ــای روشــن( ب ــه اتفــاق مســئول آمــوزش )آق روزی ب
بــزرگ سَــوَر وارد شــدیم، بچه هــا و معلمــان ســر کلاس هــای خــود مشــغول بودنــد. بــه محــض 
وارد شــدن بــه کریــدور ســاختمان بــوی کبــاب جگــر، و مختصــر دودی فضــا را پـُـر کــرده بــود. 
قــدری بــه همدیگــر نــگاه کردیــم آقــای روشــن بــا خنــده ملیحــی کــه داشــت بــه مــن نــگاه 
کــرد، می خواســت بگــه کــه معلمــان جگــر کبــاب کرده انــد، چیــزی نگفتیــم مدتــی در دفتــر 
ــا  ــد امّ ــر آمدن ــه دفت ــی ب ــان یکی یک ــد و معلم ــه ش ــح نواخت ــگ تفری ــتیم، زن ــه نشس مدرس
حــال و روز عــادی نداشــتند تــا اینکــه مــا را دیدنــد شــوکه شــدند کمــی احســاس شــرمندگی 
کردنــد، مــا هــم کــه متوجــه نگرانــی آنهــا شــدیم اصــلًا لام تــا کام در ایــن مقولــه ســخنی بــه 
میــان نیاوردیــم. پــرس و ســؤال از وضــع درســی و مدرســه و بازدیــد از دفاتــر و غیــره را کــه 
مرســوم بــود انجــام دادیــم، قــدری بــا آنهــا صحبــت کردیــم امّــا آنهــا خیلــی ناراحــت بودنــد، 
خجالــت زده شــده بودنــد، منتظــر بودنــد کــه مــادر قبــال ایــن عمــل اشــتباه آنهــا را مواخــذه 
ــه آنهــا خــرده  ــوی کبــاب کــه باعــث می شــد بچه هــای مدرســه هــوس کننــد ب کنیــم و از ب
بگیریــم. فقــط مســئول آمــوزش بــا استشــمام و حرکاتــی بــه موضــوع اشــاره کــرد؛ امّــا آنهــا 
را در شــرمندگی خودشــان واگذاشــتیم، مدرســه را تــرک کــرده بــه روســتای دیگــری رفتیــم. 

چنــدی بعــد، مدیــر یــا مربــی پرورشــی مدرســه بــه اداره آمــد. و از بابــت کار خلافــی کــه 
توســط آنهــا صــورت گرفتــه بــود معــذرت خواســت و عذرخواهــی همکارانــش را نیــز بــه اطــلاع 
ــی  ــی از کار اشــتباه خودشــان، خیل ــن ناراحت ــان در عی ــه معلم ــرد ک ــه ک ــاند. او اضاف ــا رس م
خوشــحال بودنــد کــه رئیــس و مســئول آمــوزش اینقــدر ســعه صــدر داشــتند و در ایــن زمینــه 
حرفــی نزدنــد و آنهــا را بیــش از ایــن خجالــت زده نکردنــد، پرســیدم داســتان جگــر خــوردن 
چیســت؟ گفــت: مــا چندتــا معلــم همــدل هســتیم کــه در ایــن مدرســه کار می کنیــم، ابتــدای 
ــان در  ــد، یکــی از معلم ــح می کن ــر روز یکــی دو گوســفند ذب ــه ه ــی هســت ک ــرد قصاب ده م
ــه کلاس  ــن ب ــل از رفت ــه ده، دل و جگــر گوســفند را از او می خــرد و ســریعاً قب ــع ورود ب موق
ــه کلاس درس  ــاول و ب ــه هرکــدام چنــد لقمــه ای تن ــوان صبحان ــه عن ــاده می کنــد، ب آن را آم
ــه  ــت: ن ــد؟ گف ــرده بودی ــر ک ــون فک ــتباه تاکن ــکار اش ــه این ــع ب ــما راج ــم ش ــم، گفت می روی
ولــی برخــورد شایســته شــما بــا مــا باعــث شــد کــه بــرای همیشــه ایــن رســم غلــط را کنــار 
ــی آن  ــی پرورش ــای .ر.. مرب ــرگاه آق ــذرد ه ــه می گ ــال ها از آن واقع ــه س ــوز ک ــم. هن بگذاری
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ــد. ــی می کن ــود و عذرخواه ــادآور می ش ــره را ی ــم آن خاط ــات می کن ــه را ملاق مدرس

ج- امنیت خانم معلمان:

ــای  ــا جــاده ه ــه آنه ــود، هم ــا ب ــادی زیرنظــر اداره م ــا روســتاهای زی ــوب شــهر ازن درجن
صــاف و همــواری داشــتند، کــم و بیــش آب و بــرق هــم در آن روســتاها بــود. وجــود زمین  هــای 
ــا از  ــاورزان آنج ــت کش ــد گف ــت، می ش ــق داش ــا رون ــاورزی در آنه ــز کش ــطح و حاصلخی مس
وضــع مناســبی برخوردارنــد، در تمــام ایــن روســتاها مدرســه داشــتیم، امّــا مشــکلی کــه در آن 
ــرخ حق التدریــس  ــودن ن ــود. نبــود مجــوز اســتخدام و ناچیــز ب ــم ب ــود، کمبــود معل ســال ها ب
ــرا از  ــد و درِ آن ــه اداره می آمدن ــال ب ــر س ــهریورماه ه ــم در ش ــتائیان ه ــود. روس ــده ب آزاردهن
پاشــنه در می آوردنــد و مطالبــه معلــم داشــتند، بــا زبــان خــوش، شــکایت بــه فرمانــداری، دعــوا 
ــود همــه  ــه ذهنشــان می رســید. انقــلاب شــده ب ــه ب ــر روشــی ک و ســر و صــدا و خلاصــه ه
ــرای جــذب معلــم حق التدریــس و  ــود کــه اداره کل بخشــنامه ای ب توقــع داشــتند. تابســتان ب
اخــذ امتحــان از آنهــا فرســتاد، عــده ای امتحــان دادنــد و انتخــاب شــدند، و در یک دوره فشــرده 
روش تدریــس آمــوزش دوره ابتدایــی شــرکت کردنــد، در مــاه شــهریور آنهــا را بــه دهــات دور و 
نزدیــک فرســتادیم. مســئول آمــوزش هــر دو ســه نفــر را بــا هــم بــه یــک مدرســه اعــزام کــرد.

در مــاه آبــان بــود کــه بــه همــراه راهنمــای تعلیماتــی )آقــای انصــاری( بــه روســتاهای 
یــاد شــده رفتــم، مدرســه در بــالای روســتا و کمتــر از ۱000 متــر بــا خانه هــا فاصلــه داشــت، 
ــرای  ــر ب ــا دستشــویی و آبخــوری و دفت ــزرگ ب ــی ب ــاق داشــت، راهروی ــار ات ــود. چه ــب ب مرت
ــدان  ــه و از فرزن ــه دیپلم ــر س ــد، ه ــس بودن ــر مشــغول تدری ــم دخت ــر معل ــه نف ــان. س کارکن
ــالای الیگــودرز کــه خانواده شــان را می شــناختیم، هــر ســه جــوان  مــردم آبرومنــد و ســطح ب
ــوه  ــی از نح ــای تعلیمات ــد، راهنم ــورد بودن ــی و خوش برخ ــس و صمیم ــه تدری ــد ب و علاقه من
ــد و  ــان بودن ــتان های خودم ــوزان دبیرس ــا دانش آم ــل داشــت، آنه ــت کام ــا رضای ــس آنه تدری
ــرس و جــو  ــه کلاس درس رفتیــم راهنمــا از دانش آمــوزان آنهــا پُ از محصلیــن نخبــه شــهر. ب
ــود. زنــگ تعطیــل مدرســه زده شــد.  ــد، کار دخترهــا راضی کننــده ب کــرد خیلــی خــوب بودن
ــه تفنــگ خــارج شــود در یــک چشــم بهــم زدن مدرســه را  بچه هــا مثــل فشــنگ کــه از لول
تــرک کردنــد، دخترهــا مــا را بــه اتاق شــان دعــوت کردنــد، بســیار منظــم و مرتــب بــود. قــدری 
ــم.  ــه شــهر برمی گردی ــم وآخــر هــر هفتــه ب ــم، گفتنــد مشــکلی نداری ــا آنهــا صحبــت کردی ب
فقــط در ورودی مدرســه قفــل و بســت نــدارد، در را نــگاه کردیــم واقعــاً قفــل و بســت نداشــت، 
دخترهــا گفتنــد بــرای حفــظ امنیــت شــب ها ســه نفــری باتفــاق بشــکه نفــت را پشُــت در قــرار 
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می دهیــم، گفتنــد راســتش تــا صبــح هــر وقــت صدایــی از بیــرون بشــنویم بدنمــان می لــرزد، 
هیــچ امنیتــی نداریــم، خانه هــای روســتا هــم دورنــد و صــدا رس نیســتند. از لحــن گفتارشــان 
معلــوم شــد کــه بــه شــدت می ترســند، خطــر بزرگــی در کمیــن آنهــا بــود بــا آقــای انصــاری 
ــم.  ــدا کردی ــر از اعضــای شــورا را پی ــم یکــی دو نف ــه ده رفتی ــاق ب ــه اتف ــم و ب ــت کردی صحب
ــد  ــد ش ــان بلن ــر و صداش ــم. س ــری ببری ــتای دیگ ــه روس ــا را ب ــم معلم ه ــد داری ــم قص گفتی
گفتنــد: مــا خیلــی از آنهــا راضــی هســتیم، گفتیــم: آنهــا در مدرســه شــب ها امنیــت ندارنــد، 

گفتنــد: هــر کاری کــه بگوئیــد مــا بــرای حفــظ جــان آنهــا انجــام می دهیــم.

باتفــاق آنهــا بــه مدرســه برگشــتیم، درب را دیدنــد، گفتیــم: ســه دختــر جــوان در خــارج 
روســتا، شــب ها درایــن مدرســه اند. بــا ایــن در بــدون قفــل وکلیــد  امنیــت بــرای آنهــا وجــود 
نــدارد، بایــد کاری بکنیــد. اگــر بچه هــای شــما بودنــد دلواپسشــان نبودیــد؟ قــول دادنــد کــه 
در اولیــن فرصــت، همیــن امــروز درب را تعمیــر کننــد، صورتجلســه شــد و تعهــد کردنــد کــه 

بــه فکــر آنهــا باشــند. امنیــت معلم هــا را بــه آنهــا ســپردیم و امضــاء گرفتیــم.

دو ســه روز بعــد راهنمــا خبــر آورد کــه آقــا درب مدرســه تعمیــر شــده و دخترهــا را هــم 
ــان  ــد، خیال م ــرار داده ان ــان ق ــی در اختیارش ــاق مرتب ــد و ات ــا در ده برده ان ــی از خانه ه ــه یک ب
ــه اتمــام رســید. خوشــحال بــودم کــه ســال بعــد هــم از ایــن  راحــت شــد. ســال تحصیلــی ب
دخترهایــی کــه راه و رســم تدریــس را یــاد گرفتــه بودنــد و محــل زندگی شــان هــم در روســتا 
ــا آنهــا تابســتان در کنکــور شــرکت کردنــد. یکــی از آنهــا در  مطلــوب بــود اســتفاده کنــم، امّ
رشــته پزشــکی پذیرفتــه شــد و دوتــای دیگــر هــم در رشــته های دیگــر قبــول و همگــی راهــی 
دانشــگاه شــدند، علــی مانــد و حوضــش، دوبــاره روز از نــو و روزی از نــو. آنهــا راحــت شــدند. 
ــا مــا ماندیــم و  ــرز داشــته باشــند، امّ ــد کــه تــرس و ل دیگــه شــب ها در مدرســه نمی خوابیدن
کمبــود معلــم و جــر و بحــث بــا روســتائیان و هــر روز مراجعــه بــه اداره و ارّه دادن و ارّه گرفتــن. 
دخترهــا عاقبت شــان بخیــر شــد و آســوده شــدند امّــا مــا چــی؟ در بــدر دنبــال معلمــی مــی 
گشــتیم کــه بــا آن حــق الزحمــه ناچیــز در روســتائی دور دســت تدریــس کنــد، هرچــه بیشــتر 

ــم.  ــر مــی یافتی می گشــتیم کمت

د- بازدید از مدرسه روستای کمندان:

در میــان روســتاهای جنــوب شــهر ازنــا کــه متولــی مــدارس آن الیگــودرز بــود، روســتایی 
ــرای بازدیــد از مدرســه وارد  ــام کمنــدان وجــود دارد. عصــر یکــی از روزهــای بهــاری ب ــه ن ب
روســتا شــدیم، از پیشــرفت درس و مشــق بچه هــا و کار معلمــان در مدرســه بازدیــد کردیــم. در 
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ایــن دبســتان معلمــی داریــم، پیرمــردی قــد کوتــاه بــا جثــه ای کوچــک و ریــش جــو گندمــی و 
چشــمانی درشــت و نافــذ، کــه قبــای بلنــدی بــه تــن دارد و کلاه نخــی ســیاه  رنگــی را بــر ســر 
می گــذارد، امّــا از عَبــا و عمامــه خبــری نیســت. اهالــی روســتا او را )آمــا( خطــاب می کننــد. 
او در حقیقــت روحانــی روســتا بــود و همــه کارهــای مربــوط بــه: روضه خوانــی و مســئله گویــی، 
غســل و کفــن و دفــن امــوات و ارشــاد مــردم را عهــده دار بــود. ضمــن همــه آن کارهــا معلــم 
ــه اداره ســری  ــه شــهر مــی آمــد ب ــات کــه ب ــود. گاهــی اوق ــا هــم ب حق التدریــس مدرســه م
ــو و خــوش  ــرد بذله گ ــروم، م ــه روستایشــان ب ــه ب ــرد ک ــی زد. همیشــه از مــن دعــوت می ک م
برخــوردی بــود، پــس از تعطیلــی مدرســه مــا را بــا اصــرار زیــاد بــه خانــه اش بــرای صــرف چایی 
دعــوت کــرد، ابتــداء بــه یکــی از مکان هــای دیدنــی ایــن روســتا کــه پدیــده منحصــر بفــرد و 

جالبــی بــود )تونــل برفــی( رفتیــم.

ــا قلــه برف گیــر اشــترانکوه،  در جنــوب غربــی روســتا رشــته کوه هــای زاگــرس قــرار دارد ب
در ایــن محــل بیــن دو رشــته کــوه شــکاف عمیــق و طویلــی وجــود دارد کــه زمســتان ها بــرف 
فراوانــی آن را پُــر می کنــد، گاهــی هــم ســقوط بهمــن ایــن شــکاف را انباشــته از بــرف فشــرده 
ــج ذوب شــده و از کــف شــکاف  ــه تدری ــا ب ــوا برف ه ــرم شــدن ه ــا گ ــار ب ــگام به ــد. هن می کن
ــی  ــای انصــاری راهنمــای تعلیمات ــا آق ــه ســمت روســتا جــاری می شــود. ب ــی ب جــوی آب زلال
منطقــه وارد ایــن تونــل برفــی شــدیم، و حــدود پنجــاه متــری در داخــل آن حرکــت کردیــم. از 
هــوای لطیــف و خنــک آن و آب روانــی کــه در کــف آن جریــان داشــت بی نهایــت لــذّت بردیــم، 
ســپس بــه خانــه آمــلا رفتیــم. وارد اتــاق شــدیم، مــلا منقــل آتــش بزرگــی آورد و چــای داغــی 
ریخــت، ســپس یواشــکی و بــا تردیــد گفــت: »یــه بســت بچســبونم مــی کشــی«؟ گفتــم آمــلا 
اهلــش نیســتم. از دنیــا می کشــم، بــس اســت. خیلــی ناراحــت شــد. اصــلا انتظــار نداشــت.خیلی 
مــی خواســت بــا ایــن تعــارف ارادت و مهمــان نــوازی خــود را نشــان بدهــد. ایــن اقــدام منحصــر 
ــه بشــود،  ــه آمــلا و روســتای کمنــدان نیســت. در تمــام اســتان هــر وقــت مهمــان وارد خان ب
ــور را حاضــر می کننــد. ایــن رســم نوعــی  اولیــن کاری کــه می کننــد یــک منقــل آتــش و واف

احتــرام و ســنگین بلنــد کــردن مــرده مهمــان تلقــی مــی شــود. خــدا رحمتــش کنــد. 

ــتحصال  ــرای اس ــه ب ــار دارد، ک ــت خی ــه کش ــاص ب ــادی اختص ــزارع زی ــتا م ــن روس در ای
ــتای  ــت.امروزه، روس ــی اس ــکار جالب ــرد و ابت ــه ف ــر ب ــود، کاری منحص ــته می ش ــذرآن کاش ب

ــت. ــرد آنس ــر بف ــی منحص ــل برف ــافران از تون ــگران و مس ــد گردش ــل بازدی ــدان مح کمن
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ه- روستای قیطاسی:

ــا  ــد. کمبوده ــا پشــت و پناهــی جــز خــدا نداشــته ان روســتائیان و عشــایر در همــه زمانه
ــا  ــرد و ســخت از آنه ــان و زمســتان های س ــود راه و بهداشــت و درم ــل نب و مشــکلاتی از قبی
مردمانــی آبدیــده ومتکــی بــه خــود ســاخته بــود، امّــا بــاز هــم نمی تــوان بــر مشــکلات آنهــا 
ــی(  ــا )قیطاس ــه درّه تخــت ازن ــات منطق ــی از ده ــه یک ــان ب ــید. روزی عصرگاه چشــم پوش
ــدرور  ــوی لن ــه جل ــه ســرعت ب ــدم کــه ب ــردی را دی ــه روســتا م ــک شــدن ب ــا نزدی رســیدم ب
 دویــد و بــا چشــمانی گریــان فریــاد مــی زد کــه: آقــای دکتــر زود بــاش گاوم در حــال مــرگ 
ــودم  ــده ب ــر مان ــا بچــه گرســنه متحیّ ــرس، فقــط همیــن گاو را دارم و چندت ــه دادم ب اســت ب
کــه چــه بگویــم!! پرســیدم جریــان چیســت؟ گفــت گاوم بــه ســختی مریــض اســت. یکــی از 
اهالــی ده بــه شــهر رفتــه و گفتــه اســت کــه دامپزشــک می فرســتد. کــه حــال شــما آمده ایــد، 
گفتــم پــدر، مــا دامپزشــک نیســتیم. از آمــوزش و پــرورش اومده ایــم، نــگاه ناامیدانــه آن مــرد 
ــچ گاه  ــد هی ــتاده بودن ــار ایس ــراف گاو بیم ــه در اط ــش را ک ــکبار زن و فرزندان ــمان اش و چش
ــود و ناله هــای  ــزع ب ــان  بســته را کــه در حــال ن ــر آن حیــوان زب فرامــوش نمی کنــم. عــلاوه ب

ــود. ــر ب ــف ناپذی ــتی درد آور و توصی ــد، براس ــرون می آم ــش بی ــی از حلقوم جان خراش

و- روستاهای دارسپید ، زرشک ، چنار و...

دو ســه مــاه یکبــار فرمانــداری نامــه می نوشــت کــه: اهالــی روســتاهای دارســپید ، زرشــک 
ــدون  ــون ب ــد، فرزندان شــان اکن ــم و ســاختن مدرســه را دارن ــار، تقاضــای فرســتادن معل ، چن
ــاع  ــه ارج ــه مســئولین مربوط ــت می شــدند و ب ــا رؤی ــا شــده اند. نامه ه ــا ره ــم در کوچه ه معل
ــوز  ــی شــده اند و دانش آم ــراً از ســکنه خال ــتاها اکث ــن روس ــد ای ــا می گفتن ــا آنه ــم، امّ می دادی
ــی  ــه بایگان ــد و نام ــداری می دادن ــه فرمان ــط ب ــد خ ــی در چن ــت، جواب ــا نیس ــی در آنه چندان
می شــد، فرمانــداری مجــدداٌ درخواســت معلــم کــرد. روزی مصمــم شــدم بــرای اینکــه ببینــم 
حــق بــا کیســت؟ فرمانــداری یــا آمــوزش ابتدایــی! بــه اتفــاق مســئول آمــوزش اداره و مســئول 
خدمــات راهــی روســتاهای فــوق شــدیم، ســاعت حــدود ۱0صبــح بــود کــه بــه روســتای بــزرگ 
ایــوج رســیدیم، در کنــار ایــن روســتای جــوی آب بزرگــی در جریــان بــود بایــد هرطــور شــده 
از آب گذشــته بــه ارتفاعــات غــرب آن می رفتیــم. از آب رد شــدیم، ســر بالایــی بــدی جلــوی 
راهمــان بــود، لنــدرور در میــان راه مانــد و نزدیــک بــود بــه عقــب برگــردد. بــا هــر ترفنــدی بــود 
ســربالایی را طــی کردیــم بــه روســتایی کوچــک بــا تعــداد خانه هایــی کمتــر از بیســت خانــوار 
رســیدیم. ابتــدای روســتا بیشــه ای بــود بــا درختــان ســپیدار، بــه آنجــا نزدیــک شــدیم. صــدای 
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ــده نمی شــد، قــدری  ــر می کــرد. کســی در کوچه هــای ده دی ســرنا و دُهــل گــوش فلــک را کَ
پیــش رفتیــم. مــردی را دیدیــم، ســؤال کردیــم چنــد خانــوار در ایــن رو ســتا هســت ؟، گفــت: 
» آم زیــادی بــه روســتا نمََنــدِه ، پــا داونسِــون همــه ردنــه بــه شَــر . فقــط کخــا 
اینجــا مَنــدِه بــا ســه زن و تــک و تیلــس« گفتیــم: صــدای ســاز و دهــل بــرای چیســت؟ 

گفــت: » نــوم خــدا، انشــااله کخــا زن دِییــری گرفتــه، ایســه عروسیســه.«...

همان وقــت متوجــه شــدیم کــه نامه نگاری هــا کار کدخــدای ســه زنــه بــوده کــه بــه امیــد 
ــیدیم.  ــدی رس ــتای بع ــه روس ــم ب ــور کردی ــتا عب ــد. از روس ــه می ش ــار زن ــروز چه ــدا از ام خ
تعــدادی خانــه خالــی و مخروبــه نمایــان بــود. تیــر ســقف های آنهــا کشــیده شــده بــود، معلــوم 
بــود کــه دیــر زمانــی نیســت کــه مــردم آبــادی را تــرک کرده انــد. روبــروی یکــی از خانه هــای 
ســالم بیشــه ای بــود و زنــی بــا بچــه ای در آنجــا مشــغول بافتــن جاجیــم بــود، پیــاده شــدیم و 
نــزد زن رفتیــم، ســلام و علیــک شــروع شــد، از وضــع و حــال او و آبــادی ســؤال کردیــم، گفــت:

»پــا دارونســون رَدَن، دُو ســه خانــواده مَنِــده بــه آبــادی« )آنهایــی کــه پــا داشــتند 
رفتنــد، دو ســه خانــواده باقــی مانده انــد(. پرســیدیم مــادر کجــا رفتنــد؟ گفــت: » رَدِنــه بــه 
ــس  ــه ، کار مِنِ ــه اصفهون ــک ب ــه ، نزدی ــهر خوبی ــه . ش ــون اوچ ــهر، اگِ یزدون ش

هســت، پیــل مِنِــس هســت.« خداحافظــی کردیــم.

بــه روســتای ســوم رســیدیم. پــاک مخروبــه فقــط دیــوار خانه هــای نیمــه ویــران نشــان از 
ــده، علف هــای  ــه خشــکی گرایی ــان ب ســکونت در این جــا را مــی داد. آب هــا رهــا شــده، درخت
ــا گل  ــد کشــیده، بوته ه ــن باشــد ق ــا مزی ــا حضــور گوســفندان و گاوه ــه بایســتی ب دشــت ک
ــود، روح زندگــی در  ــد، گوســفندی روی آن نچریــده ب ــه زردی گرائیــده بودن ــد و ب کــرده بودن
ــوی حیــات نداشــت، تپه هــا و کوه هــا در یــک طــرف، بیشــه ها  ــه چشــم نمی خــورد، ب آنجــا ب
ــر  ــرد. آبگی ــی می ک ــادی خودنمای ــام آب ــه ای بن ــان دره مخروب ــی صاحــب، در می ــان ب و درخت
بزرگــی در آنجــا بــود، مملــو از آب کــه چــون کســی آن را لایروبــی ســالانه نکــرده بــود باتــلاق 
یــا لجــن زاری شــده بــود. آبــی گل آلــود گویــی هــم اکنــون ســیلابی در آن فــرو ریختــه چنــد 
درخــت کهــن در اطــراف آن بــا شــاخه های شکســته، بعضــی خشــک، کنــار تنــه یکــی ســوخته، 
در آبگیــر چهــار پنــج طفــل قــد و نیــم قــد بــه شــنا مشــغول بودنــد، چــه شــنا کردنــی، گویــا 
ادای بعضــی از افــراد راکــه در اســتان لرســتان )خرم آبــاد- بروجــرد( در مــاه محــرم خــود را بــه 
ه )گِل( فــرو می برنــد درآورده بودنــد، شــاداب و خنــدان بودنــد. ورجــه ورجــه می کردنــد،  خــرِّ
ــل  ــوم، از تحصی ــده ای نامعل ــا آین ــد، ب ــل می پریدن ــه داخ ــا گِل و لای، ب ــد ب ــرون می آمدن بی
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گرفتــه شــده، فقیــر، والدیــن اینهــا جــرأت و جســارت نداشــتند کــه آبــادی را تــرک کننــد. یــا 
ــد؟ عاقبــت  ــا نمی دانســتند کجــا برون ــود ی ــدن در وطــن در دلشــان ب هنــوز اندکــی مهــر مان
ــدادی در آن  ــوز تع ــه هن ــادی ک ــه از آب ــد خان ــه چن ــتیم ب ــا گذش ــد؟ از آنج ــد ش ــه خواه چ
ســاکن بودنــد رســیدیم، از مــردی ســؤال کردیــم وضعتــان چطــور اســت؟ چنــد نفریــد؟ گفــت: 
نپرســید عــده ای بــه هــوای دوســتان و خویشــان خــود بــه یزدان شــهر و جاهــای دیگــر کــوچ 
کردنــد، گاو و گوســفند خــود را فروختنــد و رفتنــد، مــا دو ســه بــرادر و خویــش و قــوم هســتیم 
ــه  ــم ک ــن را می دونی ــط ای ــا فق ــم، امّ ــا بری ــم کج ــم، نمی دانی ــی نگرفته ای ــم قطع ــوز تصمی هن
ــه  ــادی ک ــای آب ــد، کُل بچه ه ــه ندارن ــا مدرس ــد، اینه ــره دیدی ــا را در آبگی ــم، بچه ه ــد بری بای
تعدادشــان هــم کمتــر از ۸ نفــر شــده. بهــداری و بهداشــت هــم نداریــم، آمــوزش و پــرورش 
هــم معلــم بــه مــا نــداده، تعــداد بچه هــای ســه روســتا روی هــم ۱5 نفــر نمی شــوند، دختــر و 
پســر. آن هــم اگــر مدرســه ای در یــک آبــادی بــاز شــود بچه هــا از آبادی هــای دیگــر بــه آنجــا 
ــار  ــد در ده خودشــان باشــد، ســه روســتا درکن ــد، مدرســه بای ــد. چــون تعصــب دارن نمی رون
هــم بــا یــک مدرســه اصــلًا جــور نیســت. عــده ای بــه یزدان شــهر رفته انــد. امّــا اشــتباه اســت، 
ــاره ای  ــا چ ــر بچه ه ــاً بخاط ــم نهایت ــا ه ــا م ــر شــده. امّ ــان زیادت ــه مشکلات ش ــم ک ــر داری خب
ــری نیســت  ــه می دانســت در شــهر خب ــا وجــودی ک ــود ب ــی ب ــرد دانای ــم، م ــوچ نداری جــز ک
امّــا چــاره ای جــز مهاجــرت نداشــت. در همیــن گیــر و دار صــدای بلندگویــی دســتی بگــوش 
ــک  ــم، ی ــگاه کردی ــان می گذشــت صــدا بیشــتر می شــد. اطــراف را ن ــر چــه زم می رســید، ه
وانــت تویوتــا بــود دو ســه نفــر بــا بلندگــو در دهــات بــرای کمــک بــه جبهــه جنــگ از مــردم 
تقاضــای کمــک می کردنــد، آن هــم از ایــن مــردم کــه گفتــم!! در بحبوحــه جنــگ بــود، دو ســه 
ســالی از آن گذشــته بــود، تــوی وانــت را نــگاه کردیــم چــه چیــزی داده بودنــد بــرای جنــگ، 
چــه بگــم؟ راهمــان را کشــیدیم و برگشــتیم تــا گزارشــی بــرای فرمانــداری بنویســیم، از کنــار 

ده اولــی گذشــتیم، صــدای دهــل و سُــرنا همچنــان فضــا را پــر کــرده بــود.

بــه شــهر رســیدیم، در جــواب نامــه فرمانــداری نوشــتم: شــخصاً بــه روســتاهای دار ســپید، 
ــا،  ــر از رعای ــی دو نف ــش و یک ــه زن و بچه های ــا س ــدا ب ــط کدخ ــی فق ــم. در یک ــار و... رفت چن
ــد، در روســتای  ــد کــه کجــا برون ــواده امــروز و فــردا می کردن در روســتای دومــی دو ســه خان
آخــری هــم ســه خانــواده بودنــد کــه از افــراد مهاجــرت کــرده داناتــر بودنــد و می  دانســتند کــه 
رفتــن بــه شــهر بــرای آنهــا خوشــبختی نمــی آورد، آنهــا میدانســتند هیچکــدام از روســتائیان 
کــه روســتای خــود را تــرک کــرده و بــه شــهر رفتــه انــد راضــی نیســتند و هــر روز از روز قبــل 

ــی می گشــتند،  وضــع بدتــری دارنــد در نتیجــه دودل بودنــد و دنبــال راه حلّ



مـوارد فـوق بـه ایـن سـه روسـتا خلاصـه نمی شـد. بلکـه وضـع در تمـام روسـتاها و در تمام 
اسـتان ها بـه همیـن منـوال بـود. به طوری کـه اطـلاع دارم. اکنـون غالـب روسـتاهای مناطـق 
جنوبـی الیگـودرز با وجود داشـتن امکاناتـی چون: راه، آب، برق، تلفن، مدرسـه و بهـداری تخلیه 
شـده اند و در مجمـوع گفتـه شـده. جمعیت ایـران در حال حاضـر 70% از مردمش شهرنشـین و 

۳0% ده نشـین اند کـه دقیقـاً بـا گذشـته تفـاوت معکـوس پیدا کرده اسـت.



 

  

فصل پنجم
پیشینه: بختیاری ها، ارامنه وگرجیان
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بختیاری ها، گرجی ها و ارامنه:

ــوام از هــزاران ســال پیــش  ــن اق ــه ای ــه گســترده ای ک ــاری و منطق ــوام بختی ــون اق پیرام
ــادی نوشــته شــده در اینجــا مختصــر اشــاره  ــب زی ــد مطال تاکنــون در آن ســکونت داشــته ان
ــه مطالعــه تواریــخ متعــددی کــه در  ــی دارم و خواننــدگان را ب ــوم آریائ ــه قدمــت ایــن ق ای ب
ــم. شــواهد تاریخــی نشــان  ــده اســت ســفارش مــی کن ــر در آم ــه رشــته تحری ــه ب ــن زمین ای
ــان  ــا آداب و رســوم ، زب ــی الاصــل ب ــی الاصــل و ایران ــوام آریای ــا از اق ــه، بختیاری ه می دهدک
و  فرهنــگ ایراننــد. ســرزمین بختیــاری تاریخــی بســیار شــگرف دارد، ســرزمینی کــه وارث دو 
تمــدن بــزرگ نخســتین ایــران یعنــی تمــدن ایــام و تمــدن هخامنشیاســت. ســرزمینی 
کــه ســه رودخانــه بــزرگ کارون و زاینــده رود و دز در آن جریــان دارد و رشــته کوه های مرتفــع 
زاگــرس بــا قله هــای اشــتران کوه و زردکــوه در میــان آن قرارگرفتــه اســت. ســرزمین بختیــاری 
باتوجــه بــه مراحــل ســه گانه تاریخــی )مرحلــه افســانه ای، مرحلــه حماســی و مرحلــه تاریخــی( 
ــاس  ــه براس ــه مرحل ــن س ــود. ای ــی می ش ــد بررس ــر گرفته ان ــرای آن در نظ ــان ب ــه مورخ ک

تقســیم بندی شــاهنامه اســتاد طــوس چنیــن تعبیــر مــی شــود.

الف- مراحل تاریخی بختیاریها:

1- مرحله افسانه ای یا پیشدادیان.

2- مرحله حماسی یا کیانیان.

3- مرحله تاریخی اشکانیان و ساسانیان. 

ســرزمین بختیــاری از شــرق بــه چهارمحــال و بختیــاری و از شــمال شــرقی بــه فریــدن و 
از شــمال غــرب بــه بروجــرد منتهــی می شــود و از آنجــا بــه وســیله رودخانــه ای کــه از میــان 



۱۴۱

جم
 پن

صل
ف

شــهر دورود می گــذرد و در حوالــی اندیمشــک بــه رودخانــه دز منتهــی می شــود، جــدا شــده 
و پــس از دزفــول بــه صــورت یــک خــط عرضــی بــه شوشــتر و از آنجــا بــه بهبهــان و رامهرمــز 
ختــم می گــردد و در نهایــت از ســمت جنــوب شــرقی بــه خــاک کهگیلویــه محــدود می گــردد. 
ــاری و  ــال و بختی ــی »چهارمح ــیم  بندی های فعل ــه تقس ــه ب ــاری باتوج ــاک بختی ــع خ درواق
ــه، فــارس،  لرســتان را در مرکــز خــود و بخش هــای وســیعی از اســتان های اصفهــان، کهگیلوی

ــر می گیــرد«.  بوشــهر، خوزســتان، کرمانشــاه، همــدان و اســتان مرکــزی را در ب

در ایــن ســرزمین نام هایــی وجــود دارد کــه از ســپیده دم تاریــخ ایــران سرچشــمه می گیــرد، 
در شــمال ســرزمین بختیــاری )الیگــودرز( کنونــی دو ناحیــه یکــی بــه نــام »آل ورز« کــه در 
ــه  ــت و طایف ــده اس ــتق ش ــودرز از آن مش ــه الیگ ــت ک ــودرز« اس ــاً واژه »آل گ ــع اختص واق
ــانند  ــاهنامه« می رس ــوان ش ــودرز »پهل ــه گ ــود را ب ــاب خ ــودرز انتس ــم در الیگ ــودرزی مقی گ
ــا » کیومــرث«  و دیگــری»آل کــورز« کــه در واقــع ایــن نیــز اختصــاراً واژه »کیومــرز« ی
ــا  ــه در کوه ه ــوده ک ــروا ب ــان   فرمان ــتین انس ــاهنامه او نخس ــت ش ــه روای ــا ب ــه بن ــت ک اس
زندگــی می کــرده و حــدود سی ســال بــر انســان و حیــوان فرمانروایــی نمــود. در کتــاب لغــت 
و جغرافیــای ترکــی آمــده اســت»کیومرث کــه در ســال ۲۴۱5 از خلقــت، ســلطنت پیشــدادیان 
ــه دوران پیشــدادیان  ــوط ب ــرث مرب ــود « کیوم ــلام ب ــران تأســیس نمــود. از ســلاله ای را در ای
ــه دوره کیانیــان هســتند همچنیــن اشــاره شــده کــه کیومــرث نخســتین  ــوط ب و گــودرز مرب
کســی بــود کــه بــا زدن دو ســنگ چخمــاق بــه یکدیگــر و ایجــاد جرقــه بوتــه ای را بــه آتــش 
ــم زد.  ــزات را رق ــتخراج فل ــیوه اس ــد و ش ــش کشــف ش ــه آت ــود ک ــان ب ــن زم کشــید و در ای
چنانکــه نوشــته اند: نخســتین کــوره ذوب فلــزات ایــران در محلــی بــه نــام »شــلا« در حوالــی 
سوســن در ســرزمین بختیــاری و در زمــان پیشــدادیان بــوده کــه ســنگ آهــن در آنجــا ذوب 
گردیــد »شــلا نــام همســر انیشوشــی نــاک پادشــاه ایــلام در هــزاره دوم بــود« باستان شناســان 

ــن واقعــه صحــه گذاشــته اند.۱ ــر ای ــز ب ــی نی غرب

دوره کیانیــان، دوره حماســی اســت مورخــان ایــن دوره را همــان دوره هخامنشــیان می دانند 
و ارتبــاط ایــن دوره نیــز بــا ســرزمین بختیــاری مشــخص اســت، آنهــا معتقدنــد کــه اصطــلاح 
ــت،  ــب اس ــوذ از لهراس ــر« مأخ ــد واژه »لُ ــت و می گوین ــی اس ــات ایران ــتق از کلم ــر« مش »لُ
ــگارد، هفتــم، ســلاله ی هخامنشــی:  ــران می ن ــخ ای ــی در تاری همین طــور میــرزا آقاخــان کرمان
ــه  ــب« ب ــاید »لهُراس ــتند ش ــلطنت داش ــارس س ــس از آن در ف ــلام و پ ــدا در ای ــان ابت این

1. تاریخ بختیاری- سرزمین ایل بختیاری
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معنــی »لـُـر بــزرگ« باشــد، زیــرا کــه قبیلــه ی اینــان از قــوم لـُـر بوده انــد و مــراد از لهراســب 
یکــی از اولاد هخامنــش اســت. باتوجــه بــه نقــل شــاهنامه نخســتین ســکونت گاه پارس هــا در 
ســرزمین بختیــاری یعنــی »پارســوماد« بــوده اســت و نخســتین دولتــی کــه همزمــان بــا 
ایــلام در ایــران پیــش از اســلام تشــکیل شــد دولــت مــاد بــود. ارتبــاط ایــن دولــت بــا ســرزمین 
ــه  ــی می نویســد: قبایــل عضــو اتحادی ــوده اســت. هــروُدوت مــورخ یونان ــاد ب بختیــاری نیــز زی

مــاد شــش قبیلــه بشــرح زیــر بــوده انــد:

 ب -  قبایل عضو اتحادیه ماد:   

1- بوسیان  2-  پارتاکنیان  3- آستروکاتیان 4-  اریزانتیان  5-  بودیان 6- مغ ها : ۱

 از قبایــل یــاد شــده هــم اینــک نــام پنــج تــای آنهــا در بیــن طوایــف بختیــاری بــا تغییراتــی 
بــه چشــم می خــورد کــه عبارتنــد از:

1- بوسیان: طایفه بوساک یا بسُاک چهارلنگ

2- مغ ها: طایفه ی موگویی یا مغولی چهارلنگ

3- پارتاکنیان )پارتیکن(:  فریدن کنونی، پرتیکانیان یا فریدنیان

4- اریزانتیان:

5- بودیان:

6- آستروکانیان یا آسکی تنی: آسترکی ها )طوایف ایمری( زراسوند و» مری« موگوئی ، 
همان شکل تغییر یافته »کی مر« هستند که در سرزمین »آساک« به سر می بردند.

ــت و از  ــوده اس ــا« ب ــوب »پارتاکن ــتانی در جن ــید( باس ــارس )پرس ــتانی پ ــه کوهس منطق
ــرس  ــته های زاگ ــه رش ــان دنبال ــه در می ــه ک ــای رود کارون و کرخ ــه درّه ه ــرقی ب ــوب ش جن
قــرار داشــتند محــدود بــود. منطقــه ذکــر شــده همــان عیــلام باســتانی یــا ســوزیا )خوزســتان- 
شــوش( یکــی از مراکــز قدیمی تریــن تمدن هــا بــوده و از جانــب غــرب خــاک ایرانــی )آریایــی( 
مــاد، بــا آشــور هم مــرز بــوده اســت. خانــدان هخامنــش بنــا برکتیبــه بیســتون بــر دو شــاخه 
منقســم گشــته کــه هــر دو در آن ســرزمین ســلطنت داشــتند. کــورش اول پادشــاه ســوماش 

۱- تاریخ ماد - ص ۱۴۲   
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ــاری( پســر دیگــر  ــل بختی ــاخه اول )ای ــه ش ــارس ب و کمبوجیــه اول مؤســس پادشــاهی پ
ــته اند: ــق داش ــاری( تعل ــل بختی ــاخه دوم )ای ــه ش ــش ب ــه  جیش پ آریامن

1- لرُ بزرگ: به کورش اوّل از شاخه بزرگ هخامنشی

2- لـُـر کوچــک: بــه آریامنــه پســر جیش پــش از شــاخه کوچــک هخامنشــی بــوده. لازم 
بــه ذکــر اســت کــه پارســوماد )مســجد ســلیمان( زادگاه : جیش پــش ، کــورش اول ، کمبوجیــه 

اول و کــورش بــزرگ بــوده اســت.

ج - ارامنه و گرجیان در الیگودرز و فریدن:

ــده اســت  ــاوت آم ــام متف ــداد و ارق ــا اع ــع ب ــر از مناب ــاری و بســیاری دیگ ــخ بختی در تاری
ــتان و  ــا را از ارمنس ــه و گرجی ه ــرکان و ارامن ــادی از ت ــده زی ــوی ع ــاس صف ــاه عب ــه: ش ک
ــدن  ــه فری ــا را در منطق ــاً آنه ــوچ داد و عمدت ــان ک ــه اســتان اصفه آذربایجــان و گرجســتان ب
ــی باشــند  ــا حائل )غــرب اســتان اصفهــان( و الیگــودرز )شــرق اســتان لرســتان( ســکنی داد ت
ــد در  ــاره ش ــز اش ــلا نی ــه قب ــوام همانطوریک ــن اق ــود ای ــت خ ــاری و پایتخ ــاک بختی ــن خ بی
روســتاهای متعــدد و در یــک خــط فرضــی از چمــن ســلطان در نزدیکــی الیگــودرز تــا چغاخــور 
در نزدیکــی بروجــن مســتقر شــدند. در حــال حاضــر بیشــتر ارامنــه روســتاهای خــود را تــرک 
ــهر  ــتر در فریدون ش ــا بیش ــا گرجی ه ــد، امّ ــرت کرده ان ــران مهاج ــان و ته ــه اصفه ــرده و ب ک
ــد. تعــدادی نیــز بــه شــهرهای دیگــر چــون  محــل اولیــه اســتقرار اکثریت شــان ســکونت دارن
نجف آبــاد و شــهر هــای دیگــر مهاجــرت کرده انــد. در ایــن مقولــه ســعی شــده اســت تعــدادی 
از روســتاهای محــل ســکونت آنهــا و اقداماتــی را کــه در طــول ســال های اقامــت خــود در آن 
ــال  ــه در ح ــین ک ــتای ارمنی نش ــا روس ــاً تنه ــود. ضمن ــع آورده ش ــلای مناب ــته اند از لاب داش

ــه در منطقــه فریــدن اســت. حاضــر مســکون اســت زَرنِ

ــت،  ــوده اس ــین ب ــی ارمنی نش ــودرز( زمان ــک الیگ ــورواری )نزدی ــوران ب ــتای گ ۱- روس
ــه  ــی از ارامن ــاموئل نام ــه س ــده آن ک ــای باقی مان ــه کلیس ــوان ب ــا می ت ــده آنه ــار باقی مان از آث

تهــران آن را تعمیــر و بازســازی کــرده اســت، اشــاره کــرد.۱ 

ــو در  ــی امیراغل ــی ایران ــهور ارمن ــیق مش ــدر عاش ــان پ ــر امیرخ ــنگ قب ــن و س ۲- مدف
ــز  ــه ج ــک از ارامن ــد و این ــین بودن ــی ارمنی نش ــه زمان ــورواری ک ــره و ب ــتان های کم دهس

۱ - دو هفته نامه هوبس-شماره۱۲۸ - سایت هویس 
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ــی ۱۳  ــره زمان ــده، )کم ــی نمان ــزی باق ــتان چی ــد قبرس ــا و چن ــد کلیس ــه چن ــای مخروب بقای
روســتای ارمنی نشــین و نیمــه ارمنی نشــین داشــته اســت(.

۳- روســتای چارتــاق : بقایــای کلیســایی در روســتای چارتــاق کــه بنایــی چوبــی اســت و 
اکنــون در آســتانه فــرو ریختــن اســت باقــی مانــده.

۴- در روســتای لیلیــان: بنــای کلیســا و مدرســه ارامنــه هنــوز ســر پاســت و در مالکیــت 
یکــی از روســتائیان اســت، کــه ارامنــه را خــوب بــه خاطــر مــی آورد.۱

5- ارمنیان غرب استان اصفهان )فریدن( و شرق استان لرستان )الیگودرز(:

ــاران،  ــنگ ب ــب، س ــه، هزارجری ــا در روســتاهای: زرن ــس از مهاجــرت عمدت ــه پ ارامن
ــد.  ــه معنــی پوســت(، نماگــرد و ســوران ســکونت گزیدن ــا، غرغــن )ب ــگان علی خوی
همچنیــن عــده زیــادی در روســتاهای: شــابولاق ، میاگــرد ، قلعــه ملــک ، بیجگــرد ، 
دهــوَر، چــاوش آبــاد و در روســتاهای شــاپورآباد ، هُــوِه ، ســنگ ســفید بســحاق ، 

ــع الیگــودرز ســاکن شــدند.  ازنامهلمــک از تواب

۶- ارامنــه ایــران کــه بــه »ایراناهــای یــا پارســکاهای« معروفنــد، آنهــا شــهروند ایرانــی 

بــا اصــل و ریشــه ارمنــی می باشــند، تعــداد آنهــا حــدود ۱00000 نفــر اســت کــه عمدتــاً 
ــل  ــوش در بیســتون 5۱5 قب ــه داری ــد. در کتیب ــای اصفهــان زندگــی می کنن در تهــران و جلف
ــو  از میــلاد، داریــوش هنــگام فتوحاتــش به طــور غیــر مســتقیم تأکیــد می کنــد کــه )اورارت
ــاتراپهای  ــی از س ــی یک ــدت طولان ــه م ــتان ب ــت، ارمنس ــی اس ــک معن ــه ی ــتان( ب و ارمنس

ــا پارســیان صمیمــی بــود.۲  امپراتــوری پــارس بــود و در ایــن مــدت روابــط ارمنیــان ب

7- روســتاهای ارمنی نشــین الیگــودرز: درحوالــی ازنــا ماننــد، ســفیدکوه کوچــک، خیمه هــا 
ــت دادن در  ــن و علام ــش افروخت ــرای آت ــه از آن ب ــده ک ــف ش ــی کش ــای بزرگ و گودال ه
زمان هــای باســتان اســتفاده می شــده. در قســمت شــمالی اشــترانکوه، روســتاهای دره تخــت، 
ــد،  ــت می کنن ــاری صحب ــری بختی ــی و لُ ــای لل ــا گویش ه ــردم ب ــدان م ــاد ، کمن ــی آب تاج
ایــن قســمت از ازنــا طبیعتــی منحصــر بــه فــرد دارد. بیشــتر ســکنه آن را طایفــه قدیمــی لــک 
موســیوند، ماهــرو )بهمــن(، ســالاروند ، قیطاســوند ، حاجیونــد و درویشــی تشــکیل می  دهنــد.

۱- همان
۲- ارامنه  ایران   
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گرجسـتانی های شـهر ازنـا پـس از کوچ بـه ازنا در دو محله چاسـپار )آچالوسـپار یکی از 
قدیسـان ارمنـی( و در کنـار هم نژادان ارمنی خـود و بنیان گذاران ده ازنا و در روسـتای گرجی 
و کمنـدان زندگـی می کردنـد، امـا بـه مرور زمان بـه روسـتاهای برُجلـه و مسـعودآباد و کلکله و 
شـهر دورود نیـز مهاجـرت کرده انـد و بعضـاً دارای نـام خانوادگـی بومـی منطقه مانند آسـترکی 
و گرجـی )دولـت آبـاد( و صالحـی )برُجلـه(، فولادونـد به معنی شـریف زاده و یکـی از طبقات در 

گرجسـتان قدیـم بـوده اسـت و بنیـان ازنا را بـه آنها نسـبت می دهند شـده اند.۱ 

در سـال ۱۶0۴م شـاه عباس نزدیـک بـه سـیصدوپنجاه هـزار تـن از ارمنیـان را کوچانـده که 
تنهـا 50000 تـن آنهـا بـه زاینـده رود در جلفا رسـیدند و ابتداء در شـمس آباد و سـپس در جلفا 

سـاکن شـدند. در سـال های ۱۹۴۶ و ۴7 حـدود ۲۶000 نفـر بـه ارمنسـتان مهاجـرت کردند. ۲

آمار ساکنین ارمنی در روستاهای منطقه فریدن- گلپایگان و الیگودرز:

۶5۸۹ نفر بوده اند. در سال ۱۸۸0م   الف - فریدن با تعداد ۲۱ روستا  

۶5۱7 نفر بوده اند. در سال ۱۸5۶م   ب - فریدن با تعداد ۲۱ روستا  

ج -  قراقــانِ فریــدن )خراقــان یــا غرغــن( بــا ۴روســتا در ســال ۱۹۴0م  جمعــاً ۲000نفــر 
ســکنه ارمنــی داشــته.

د-   در سال ۱۹5۲م در 7 روستا جمعاً ۲۱۸5 نفر ارمنی ساکن بوده اند.

ه -  بربــرود در ســال ۱۹۳۳م بــا ۲۲ روســتای ارمنی نشــین ۹۳7 خانــواده ســاکن 
ــا  ــدن آنه ــان کوچان ــه زم ــه بیــش از ۴00 ســال و ب ــه ب ــن ارامن ــد. ســابقه ســکونت ای بوده ان
توســط شــاه عباس صفــوی از ارمنســتان می رســد و اهــم روســتاهایی کــه آنهــا در آن ســاکن 
بوده انــد. عبــارت از: ازنامهلمــک ، ســنگ ســفید بســحاق ، هَــوِه ، شــاپورآباد و اطراف 

کــوه تمنــدر ۳ 

د- برَدِ دالو زهره: 

ــران از  ــاه ته ــان نادرش ــرد: روزی در خیاب ــل ک ــودرزی نق ــی الیگ ــتان فرهنگ ــی از دوس یک

۱-  ویکی پدیا - روستاهای ارمنی نشین الیگودرز 
۲- تشابهات فرهنگی و تعاملات بین ایران و افغانستان، لینا ملکیان، انتشارات تهران، ۱۳۸۹

۳- ایرانیان ارمنی- اسماعیل رائین- به نقل از تاریخ ارمنستان ، صفویه و افشاریه و قاجار      
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فروشــگاهی قصــد خریــد داشــتم، قــدری بــا صاحــب آن صحبــت کــردم، او ســؤال کــرد اهــل 
کجائــی، گفتــم: اهــل الیگــودرز، گفــت بــه روســتای کیــورز یــا گلبهــار، درســت یــادم نیســت 
ــو زهــره« را دیــده ای گفتــم دقــت نکــرده ام، گفــت  رفتــه ای، گفتــم بلــه، گفــت: »بَــردِ دال
ــون  ــم، اکن ــی می کردی ــتاها زندگ ــود در آن روس ــای خ ــس و کاره ــواده و ک ــاق خان ــن باتف م
ــا یــاد دارم کــه در ایــام کودکــی  سالهاســت کــه از آنجــا کــوچ کــرده بــه تهــران آمده ایــم، امّ
ــو  ــو زُهــره« دال َــردِ دال ــه »ب ــود، معــروف ب در کنــار روســتا در ســینه تپــه ای ســنگ بزرگــی ب
زهــره یکــی از زنــان پیــر روســتا بــود کــه روزهــا در کنــار ایــن ســنگ نشســته و بــه رشــتن 
ــم،  ــازی می کردی ــار آن ســنگ ب ــا در کن ــخ می پرداخــت، مــن و بچه هــای روســتا هــم روزه ن

یــاد دوران کودکــی بخیــر.

ه- کوه تمندر:

یکــی از روزهــای اواخــر تابســتان بــود کــه باتفــاق دو ســه نفــر از همــکاران فرهنگــی بــه 
ــرار دارد و از دور نمــای  ــوب شــرقی الیگــودرز ق ــوه در جن ــن ک ــم. ای ــدر رفتی ــوه تمن ــار ک کن
ــی باشــد. ــا مهلمــک م ــی نشــین ازن ــر خــوردار اســت. در نزدیکــی آن روســتا ارمن ــی ب زیبای

روســتای دیگــری گویــا بــه نــام خــان آبــاد نیــز در کنــا ر آن قــرار دارد کــه بــر اثــر نزاع افــراد دو 
روســتا بــا هــم و کشــته شــدن یکــی از افــراد ایــن روســتا، باقــی اهالــی آن بــه دلیــل تــرس از 
نزاع هــای بعــدی تخلیــه کــرده بــه جاهــای دوردســت رفتــه انــد. از روســتا اکنــون مخروبــه ای 
ــی  ــی م ــوه چشــمه پرآب ــن ک ــم. از شــمالی ای ــدر رفتی ــوه تمن ــار ک ــه کن باقیســت. خلاصــه ب
ــخت  ــنگ های س ــوه در س ــه دور ک ــد ب ــد کمربن ــه مانن ــی ک ــیله کانال ــد. آب آن بوس جوش
کشــیده شــده اســت در مســیر طولانــی بــه ســمت اراضــی جنوبی)ازنــا مهلمک(کــوه جریــان 
می یابــد، تــا بــه مصــرف کشــت و کار روســتائیان برســد. مطلــب قابــل توجــه اینجاســت کــه 
ایــن کانــال ســنگی دست ســاز در زمان هــای خیلــی دور بــا لــوازم اولیــه و بــا مهــارت تمــام در 
ســنگ های ســخت بــا قلــم و چکــش و ابــزار ابتدائــی حفــر گردیــده و از یادگاری هــای ارامنــه 

ــه شــمار مــی رود. ــن منطقــه ب ســخت کوش ای

و- سنگ آب فهره:

ــه  ــش ب ــم و چک ــا قل ــه ب ــی ک ــنگ بزرگ ــه س ــک قطع ــره ی ــزرگ فه ــتای ب ــار روس در کن
شــکل ســقاخانه ای تراشــیده شــده قــرار دارد. آب چشــمه  ابتــداء وارد ایــن ســنگ آب شــده تــا 
روســتائیان بتواننــد از آب زلال و بکــر آن اســتفاده می نماینــد، ســپس در زیرســنگ آب چشــمه 
در مســیری ســنگی ادامــه مســیر می دهــد. تــا زنــان بــرای شستشــوی ظــروف و البســه از آن 
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اســتفاده کننــد. ســاخت ایــن ســنگ آب زیبــا در زمان هــای قدیــم بنــا بــه روایــت روســتائیان 
کار ارامنــه ســاکن اینجــا بــوده اســت و نشــان از پشــتکار و همــت آنهــا دارد و اینکــه رعایــت 
ــه  ــوده ک ــا ب ــای آنه ــا از دغدغه ه ــالم و بهداشــتی در آن زمان ه بهداشــت و اســتفاده از آب س

قابــل تقدیــر و تحســین اســت.  

ز- شیرهای سنگی هَوِه:

ــای  ــی، انته ــاس برف ــوه و عب ــتاهای: هَ ــور در روس ــر روی قب ــنگی ب ــیرهای س ــب ش نص
ــا و خصوصــاً  ــه .در گذشــته  ه ــن منطق ــتاهای ای ــر قبرســتان های روس ــی و دیگ پیشــکوه ذلق
ــا  ــی ی ــرگاه جوان ــت،  ه ــوده اس ــوم ب ــتان مرس ــاکن لرس ــای س ــوار و بختیاری ه ــان الَ در می
پهلوانــی یــا فــرد خدمتگــزار و صاحــب اصــل و نســب بــدرود حیــات می گفتــه بعــد از دفــن او 
در قبرســتان شــیری ســنگی بــر قبــر او قــرار می دادنــد، ایــن فرهنــگ و رســم و رســوم هنــوز 
هــم ادامــه دارد و بــدون شــک در هــر کــدام از قبرســتان های روســتاهای لرســتان کــه برویــد 
ــر دلاوری و  ــه ب ــد ک ــران را ملاحظــه می کنی ــل یکــی دو مجســمه ســنگی از شــیری غ حداق
جوانمــردی فــردی کــه ایــن شــیر بــر بــالای گــورش نصــب شــده اســت حکایــت می کنــد. بــا 
ادامــه ایــن رســم سنگ تراشــان ماهــری نیــز پیــدا شــده اند کــه تمــام ســعی خــود را مصــروف 
ــک  ــاد ی ــود را در ایج ــر خ ــام هن ــرده و تم ــیدن آن می ک ــردن ســنگ ســخت و تراش ــدا ک پی
ــه  ــوِه ک ــتای هَ ــد. در روس ــکار می گرفته ان ــای آن ب ــا و زوای ــا خرده ریزه ــکوه ب ــا ش مجســمه ب
یکــی از روســتاهای منطقــه اســت قبرســتانی قــرار دارد کــه تعــداد زیــادی شــیر ســنگی بــر 
ــتا  ــن روس ــه ای ــروب ب ــگام غ ــد. روزی هن ــی می کنن ــم خودنمائ ــتوار و محک ــای اس روی قبره
)هــوه( رســیدم، منظــره ای زیبــا و فرامــوش نشــدنی از خورشــیدی کــه در حــال غــروب کــردن 
و تابیــدن اشــعه های آخریــن آن بــه ایــن شــیرهای ســنگی زیبــا و غــرور آفریــن بــود. اکنــون 
خبــر نــدارم کــه آیــا از آن شــیرهای عظیــم اثــری باقــی مانــده یــا خیــر. ایــن قبرســتان بــزرگ 
ــاد آن در زمان هــای گذشــته بدســت می دهــد. اکنــون  ــادی روســتا و جمعیــت زی نشــان از آب
ــرنگون  ــنگی س ــیرهای س ــا ش ــده ی ــروک ش ــز مت ــتان ها نی ــتاها قبرس ــدن روس ــه ش ــا تخلی ب
گشــته، شــاهکارهای آنهــا توســط ســوداگران بــه غــارت رفتــه اســت. جالــب ایــن اســت کــه 
اکنــون ایــن رســم دیرینــه از شــوکت و رونــق افتــاده اســت، امــا دوبــاره بــه شــکلی جدیــد احیــا 
ــا ایــن شــیرها،  ــد، امّ ــر روی قبــور نصــب کرده ان شــده و شــیرهایی را در بعضــی از روســتاها ب
شــیرهای قدیمــی نیســتند و غالبــاً بــر ســر خــاک پولدارهــا و صاحبــان زر و زور قــرار دارنــد 
ــد. و آن  ــابق را ندارن ــبی س ــت و دلچس ــد. و آن قداس ــرار نمی کنن ــی را تک ــث قدیم و آن حدی
ــرای مــردگان  ــد. ب ــاکام خــود داشــتند، ندارن ــدان ن ــان لُــر برگــور فرزن ســوز و گــدازی کــه زن
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ایــن قبرهــا دیگــر زنــی نیســت کــه صــورت بخراشــد و گریبــان چــاک کنــد. و تــا آخــر عمــر 
لبــاس و کفــش ســیاه بپوشــد. مشــتی افــراد در مراســم کفــن و دفــن و ختــم آنهــا بــرای خــوش 
ــالی  ــر س ــت دیگ ــرگ او گذش ــل روز از م ــون چه ــوند و چ ــر می ش ــا حاض ــی زنده ه آمدگوی
ــع  ــد. فقــط موق ــا نمی کن ــادی از آنه ــد و ی ــه آن قبرســتان ســری نمی زن ــز کســی ب ــار نی یکب
ــن سیســتم تجمــع  ــا ماشــین های آخری ــک ب ــای دور و نزدی ــه از راه ه ــن اســت ک ــن و دف کف
ــرف  ــس از ص ــد و پ ــچ می کنن ــدری نچ ن ــند و ق ــان را می پوش ــای فاخرش ــد، لباس ه می کنن

ــار خــود می شــوند. غــذا راهــی شــهر و دی

ــه را در  ــی مرف ــاً زندگ ــد، غالب ــق ندارن ــردم تعل ــن م ــتاها و ای ــن روس ــه ای ــر ب ــا دیگ آنه
شــهرهای بــزرگ ســپری می کننــد و نــه از محرومیــت اطلاعــی دارنــد و نــه از ســتم و رنجــی 
ــا آن دســت و  ــن شهرســتان و اســتان ب ــم در بیشــتر روســتاهای ای ــوز ه ــه روســتائیان هن ک
ــی و کوچ هــای مــداوم کــه دیگــر برگشــتی  ــی در پ ــد و محرومیت هــای پ ــرم می کنن پنجــه ن
در کوچ هــا نیســت. دیگــر صــدای هلهلــه چهارپایــان و صــدای بــره بزغالــه در صبحگاهــان در 
ــد. ایــن شــیرهای  ــه کــوچ و ایــل و مــال نمی رون ــان ب روســتاها شــنیده نمی شــود و دیگــر زن
امــروزی دیگــر اصالــت ســابق را ندارنــد. فقــط یــادآوری از گذشته هاســت، بــر روی ســنگ های 
قبــور نیــز اشــکال و تصاویــری هماننــد خطــوط تصویــری مصریــان باســتان حجــاری مــی شــده 
ــر روی  ــوده اســت می کنــد، ب کــه حکایــت از اســباب و لوازمــی کــه همــدم و مونــس میــت ب
قبــر مــردان مُهــر و تســبیحی نقــش بســته و بــر روی قبــر زنــان نــخ و ســوزن و شــانه و... آنهــم 
ایــن روزهــا بــر روی ســنگها نقــش نبســته اســت و همــه بــه شــعرهای تکــراری و کلاســیک کــه 
ــان نرده هــای ســخت و  ــر را در می ــد. و البتــه قب ــر نوشــته می شــود روی آورده ان ــر روی مقاب ب
آهنیــن قــرار داده انــد، گویــا وحشــت دارنــد کــه میــت بــاز گــردد. لــذا او را ســخت در حجلــه ای 
از آهــن قــرار می دهنــد. کــه هرگــز رغبــت بــه بازگشــت نکنــد. و حــال و هــوای ایــن دنیــا بــه 

ســرش نزنــد.

ح- کوچ گرجی ها:

شـاه عبـاس پـس از نابـودی سـپاهیانش بـه دسـت گرجـی هـای جنـگاور در صحـرای » 
مارتقوپی« مشـغول جمع آوری سـپاه شـد.و او با دویسـت هزارمرد جنگی به گرجسـتان لشـکر 
کشـید و عـده ای از گرجـی هـا را قتـل عـام کـرد و دویسـت هزارگرجـی را بـه عنـوان اسـیر به 
داخـل ایـران کوچانـد. و مخصوصـا دسـتور دادکه هریـک از این اقـوام را به ولایتی کـه درآن آب 
و هـوا و شـرایط زندگـی بـا وطـن اصلـی ایشـان شـبیه باشـد انتقـال دهند. بـه همیـن خاطر در 
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ابتـدای ورود گرجـی هـا بـه ایـران ،آنهـارا در مازندران)گرجـی محلـه بابـل و گرجـی محلۀ کرد 
کـوی و ...( کـه گمـان مـی رفـت از لحـاظ آب و هوائـی همانند گرجسـتان اسـت سـکنی دهند. 
ولـی بـا نامسـاعد بـودن آب و هوا اکثـر آنها به شهرسـتان های داخلی ایران روانه شـدند. سـپس 
عـده ای از آنـان را جهـت حفـظ پایتخـت از حمـلات اقـوام لـُر و کُـرد همچنیـن به دلیـل آب و 
هـوای مسـاعد و مـزارع و شـکارگاههای مناسـب به فریدن )غرب اسـتان اصفهـان ( مهاجرت داد 
تـا هـم انتقـام نابـودی سـپاهیانش را در ماتقوپـی از جنگاوران گرجـی بگیرد. وهم آنان را سـدی 
در مقابـل یورشـهای اقـوام لـُر قـرا دهـد. و نیز بهتریـن روش از بین بـردن فرهنـگ آنان،که آنان 

در مجـاورت  اقـوام ارمنـی ، لرُ،تـُرک ، فـارس و عـرب قـرار بدهد.۱

۱-  گرجیــان درازنــا: ازنــا در زمیــن لــرزه ســال ۱۲۸۲ در ســیلاخور بــه قــدرت ۸ ریشــتر 
ــا را  ــه در گذشــته ارمنی نشــین و ازن ــن منطق ــردم ای ــاره ای از م ــل شــد. پ ــه ای تبدی ــه ویران ب
کلمــه ای ارمنــی می داننــد، در برخــی از کتــب تاریخــی زمــان صفویــه از کلمــه »ازنــاور« بــرای 
ــه گروهــی  ــزرگان گرجســتانی اســتفاده شــده اســت، از آنجایــی کــه در دوره صفوی نامیــدن ب
ــا از  ــه ازن ــه کلم ــت ک ــل اس ــده اند محتم ــده ش ــه کوچان ــن ناحی ــه ای ــتان ب ــی گرجس از اهال

»ازنــاور« مشــتق شــده باشــد.

ــران شــده  ــر ســیل وی ــا در گذشــته در اث ــه ازن ۲-  روســتای گرجــی: در نزدیکــی رودخان
ــه ای در  ــد، گرجــی دارای قلع ــا نهاده ان ــد گرجــی را بن ــوق روســتای جدی ــردم روســتای ف و م
ــی )قــلا گرجــی( مشــهور اســت. ــه گرج ــه قلع شــمال و نزدیــک ســفید کــوه می باشــد و ب

گرجی هــای ازنــا از مهاجریــن گرجســتان و احتمــالاً قــوم یــا بخشــی بوده انــد کــه توســط 
شــاه اســماعیل بــه میــل خــود بــه ایــران کــوچ کرده انــد، نــژاد گرجــی منطقــه بــا ســایر نژادهــا 
ــای  ــلات و خانواده ه ــام ای ــد از ن ــت نمی کنن ــی صحب ــه گرج ــر ب ــا دیگ ــده و آنه ــه ش آمیخت
ــود  ــاره نم ــند، اش ــی می باش ــام در گرج ــهورترین، ن ــه مش ــا ک ــه دهقان ه ــوان ب ــی می ت گرج
ــهد(.  ــان مش ــی و دهق ــان ویس ــد؛ دهق ــد تیره ان ــی چن ــتای گرج ــا در روس ــه دهقان ه )البت
ــم از  ــزرگ( در دوران قدی ــهد.....بابا ب ــه مش ــب ب ــتان )ملق ــژاد گرجس ــای ن ــزرگ دهقان ه ب
فریــدن اصفهــان کــه گرجستانی نشــین بــوده بــه روســتای گرجــی کــوچ کرده انــد و بــه دیــن 

ــد. ــدا کرده ان ــش پی ــی گرای اســلام و مذهــب شــیعه دوازده امام

ــل  ــا قب ــد، آنه ــی نمی کن ــتانی زندگ ــچ گرجس ــی هی ــتای گرج ــر در روس ــال حاض در ح

۱- سفر نامه پیترو دلاواله به نقل از جغرافیای تاریخی فریدن )میر محمدی( 
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از انقــلاب ایــن دیــار را تــرک کرده انــد، بعــد از ایــن دهقان هــا )ویســی( و توکلی هــا و 
ــد. ــکنی گزیده ان ــده و س ــتا ش ــن روس ــا وارد ای عبدالونده

ــه  ــان ، محل ــب الزم ــا، صاح ــپار ، ده ازن ــی چاس ــه قدیم ــد از: محل ــا عبارتن ــای ازن محله ه
افشــار ، نیــروگاه ، یهــودی محلــه )انتهــای کوچــه عربشــاه(، شــرکت نفــت، اصغرآبــاد و راه آهــن.

در هنــگام گــذر ناصرالدیــن شــاه در مســافرت بــه عــراق عجــم، ازنــا، دهــی ارمنی نشــین در 
ــاو« ذکــر کــرده  ــام ده را »ازن دشــت جاپلــق بــوده و مالــک آن قوام الدولــه، ناصرالدیــن شــاه ن

کــه آن زمــان دشــتی آبــاد بــوده اســت.۱

 

۱- ازنا ویکی   
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مدیریت کل آموزش عشایری ایران 

محمد خان بهمن بیگی:

مناطــق گســترده عشــایری در جنــوب شهرســتان الیگــودرز، ازنــا و دورود از دیربــاز 
جمعیــت قابــل توجهــی داشــته انــد، عــده ای از ایــن مــردم کوچــرو، تعــدادی نیــم کــوچ و بقیــه 
ــودن مناطــق، نداشــتن راه  ــه دلیــل عــدم ســکونت دایمــی، صعب العبــور ب ــد ب روستانشــین ان
ــوان روســتایی  ــدرت می ت ــه ن ــد. ب ــاً بی ســواد مــی ماندن ــدان آنهــا غالب ــات، فرزن و ســایر امکان
را ســراغ گرفــت کــه مدرســه ای داشــته باشــد، قبــلا وضــع بــرای تمــام عشــایر سراســر ایــران 
بدیــن منــوال بــود. ســرانجام یکــی از عشــایر زادگان ایــل بــزرگ قشــقایی: مرحــوم محمــد 
بهمــن بیگــی آســتین بــالا زد و فعالیــت خــود را جهــت باســواد کــردن فرزنــدان عشــایر از 
اســتان فــارس و در میــان افــراد ایــل قشــقایی شــروع کــرد، او مدارســی را در چــادر تأســیس 
ــت  ــن فعالی ــه ای ــپس دامن ــت، س ــایر پرداخ ــودکان عش ــت ک ــم و تربی ــه کار تعلی ــود و ب نم
ــتان  ــتان خوزس ــه اس ــدی ب ــه بع ــاند. مرحل ــد کش ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ــترش داد، ب را گس
ــش  ــر پوش ــد زی ــایر دارن ــه عش ــور ک ــتان های کش ــه اس ــرانجام کلی ــرد و س ــانی ک خدمت رس
ایــن طــرح قرارگرفتنــد. اســتان لرســتان نیــز در مراحــل دوم و ســوم بــه ایــن طــرح پیونــد داده 
شــد، روال کار گســترده اســت و توضیــح کامــل آن در ایــن مقولــه نمی گنجــد، امــا فعالیــت او 

ــرح داد: ــن ش ــوان چنی ــه می ت ــور خلاص را بط

آقــای محمدبهمــن بیگــی فــارغ التحصیــل رشــته حقــوق دانشــگاه تهــران و از عشــایر ایــل 
قشــقائی فــارس ابتــداء بــرای بــا ســواد کــردن فرزنــدان عشــایر بــا کمــک خوانیــن ایــل مــدارس 
ــه  کوچکــی تاســیس کــرد. او پــس از ســالها تــلاش توانســت آمــوزش و پــرورش را متقاعــد ب
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تاســیس مدرســه در عشــایر درحــال کــوچ کنــد. ابتــداء تعــدادی از نوجوانــان ایــل خــود را بــه 
دانشســرایی کــه در شــیراز تأســیس کــرده بــود، فرســتاد و در یــک دوره یکســاله آنهــا را بــرای 
کار معلمــی آمــاده کــرد، ســپس آنهــا را روانــه ایــل و عشــیره کــرد، مدرســه و ســاختمانی در کار 
نبــود، ایــلات همــواره درکــوچ بودنــد، لــذا او )چــادر ســفیدی را بــا یــک تختــه ســیاه، مقــداری 
گــچ، یــک چــراغ و دو تختــه زیلــو و یــک نفــر معلــم( بــرای هــر طایفــه در نظــر گرفــت، معلــم و 
لــوازم مدرســه را در اختیــار رئیــس قبیلــه گذاشــت و ازآنهــا خواســت کــه حمایــت همــه جانبــه 
خــود را از معلــم دریــغ نکــرده و او را بــرای باســواد کــردن کودکان شــان در میــان خــود بپذیرنــد 
و مایحتــاج او را تأمیــن نماینــد. ســپس بــا گســترش برنامــه و تأســیس اداره ای در شــیراز بــه 
تربیــت معلمــان زیادتــری همــت می گماشــت، بــه طوری کــه تــا اوایــل انقــلاب موفــق گردیــد 
ــرح  ــش ط ــر پوش ــف را زی ــتان های مختل ــایری اس ــوزان عش ــاق دانش آم ــه اتف ــب ب ــر قری اکث
ــرقی و  ــان ش ــد )آذربایج ــد مانن ــایر دارن ــه عش ــتان هایی ک ــام اس ــه تم ــود درآورد و آن را ب خ
غربــی، کردســتان، کرمانشــاه، اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان، فــارس، کهگیلویــه 
و بویراحمــد و کرمــان وسیســتان و بلوچســتان( گســترش دهــد. شهرســتان الیگــودرز نیــز از 
ــد به طوری کــه بیــش از ۱50نفــر از معلمــان تربیــت شــده  ــه بی بهــره نمان ایــن طــرح متهوران
ــتاهای  ــی روس ــد راه ــارس بودن ــاری ف ــمن زی ــل دش ــاً از ای ــه عمدت ــیراز ک ــرای ش در دانشس
ــدان  ــه بعــدی عــده ای از تحصیــل کــردگان )فرزن ــن شهرســتان شــدند. مرحل عشایرنشــین ای
ــه تحصیــل پرداختــه و  ــا در دانشســرای موصــوف ب عشــایر الیگــودرز( راهــی شــیراز شــدند ت

جــای معلمــان عشــایر فــارس را بگیرنــد.

در ســال های اول انقــلاب رفته رفتــه بــر تعــداد معلمــان بومــی اضافــه می شــد و از معلمــان 
ــوزش  ــازمان آم ــلال س ــا انح ــال ۱۳۶۳ ب ــلاب و در س ــس از  انق ــته،  پ ــارس کاس ــایری ف عش
ــود ایــن طــرح متوقــف گردیــد و مســایل بســیاری  ــه ب عشــایری کــه اقدامــی نابجــا و عجولان
ــه  ــا رفته رفت ــد، امّ ــش آم ــایر پی ــودکان عش ــل ک ــر تحصی ــی در ام ــود آورد و توقف ــه وج را ب
ــق  ــن عشــایر رون ــاره ســوادآموزی در بی ــه دوب ــت ک ــرای عشــایر می رف ــم ب ــا اســتخدام معل ب
گیــرد کــه هجــوم روســتاییان بــه شــهرها و خالــی شــدن اغلــب دهــات از ســکنه ایــن طــرح را 
نــاکام گذاشــت. هــم اکنــون بــرای روســتاهای دوردســت معلــم وجــود دارد، راه هــای روســتایی 
احــداث شــده مــدارس زیــادی ســاخته شــده امّــا از دانش آمــوز در روســتاها خبــری نیســت. در 
نوشــته زیــر ســعی شــده اســت شــرح فعالیت هــای آقــای محمــد بهمــن بیگــی را بــرای باســواد 
کــردن کُل عشــایر ایــران کــه مــدت بیــش از ۳0ســال طــول کشــید بــه طــور اختصــار بیــان 
شــود و گوشــه ای از فعالیت هــا و شــرح زندگانــی ایــن مــرد بــزرگ را کــه بحــق می تــوان او را 
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پــدر عشــایر ایــران و یکــی از شــخصیت های برجســته آمــوزش و پــرورش ایــران 
در یکصــد ســال گذشــته دانســت بــه اطــلاع فرهنــگ دوســتان رســانیده شــود. 

محمد بهمن بیگی )مدیرکل آموزش عشایری ایران(:

ــد  ــاله»مرحوم محم ــل س ــی چه ــه س ــه و متهوران ــی و فق ــای ب ــی و فعالیت ه ــرح زندگ ش
ــدگان را  ــدا خوانن ــد ابت ــه بای ــت، بلک ــه نوش ــک مقال ــوان در ی ــی« را نمی ت ــن بیگ ــان بهم خ
ــزرگ کــه هــم اکنــون چــاپ شــده اســت توصیــه  کنــم،  ــه مطالعــه کتاب هــای ایــن مــرد ب ب
تــا پشــتکار، دقــت و همــت او در باســواد کــردن عشــایر را از زبــان خــودش منتقــل ســازم، امّــا 
عجالتــاً یکــی دو صفحــه از شــرح کارهــای او را کــه از کتاب هایــش و در نشســت و برخاســت 

ــان تعلیماتــی در ذهــن دارم بیــان مــی نمایــم. ــا معلمــان عشــایر و راهنمای ب

محمــد بهمــن بیگلــو فرزنــد محمودخان،کلانتــر تیــره بهمــن بیگلــو از طایفــه عملــه ایــل 
قشــقایی در ســال ۱۲۲۹ش در ایــل متولــد شــد. مدتــی نــزد یــک معلــم شهرســتانی در ایــل 
درس خوانــد، در ســن ده ســالگی بــه همــراه پــدر و مــادر و بیســت تــن از ســران ایــل قشــقایی 
ــام  ــوزان پایتخــت مق ــن دانش آم ــد شــد، در آنجــا وارد مدرســه شــد و در بی ــران تبعی ــه ته ب
ــب  ــه کس ــد و ب ــران ش ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــپس وارد دانش ــرد، س ــب ک ــت را کس نخس
مــدرک لیســانس حقــوق نائــل آمد)جمعــا بــه مــدت ده ســال(. او مدتــی بــه کارهــای دولتــی 
پرداخت.)بانــک ملــی( ســپس بــه آمریــکا رفــت ولــی دیــری نپاییــد کــه تــاب مانــدن را نیــاورد 
ــودش:  ــول خ ــه ق ــردازد و ب ــایر بپ ــدان عش ــردن فرزن ــواد ک ــه باس ــا ب ــت ت ــکا برگش و از آمری

تفنــگ را از آنهــا بگیــرد و قلــم را در دستانشــان بگــذارد.

در ســال ۱۳۲۹ اداره مرکــزی آمــوزش عشــایری ایــران در شــیراز را تأســیس کــرد 
ــرد.  ــس می ک ــز تدری ــرا نی ــت و در دانشس ــدارس پرداخ ــامان دادن م ــه کار س ــه ب و بی وقف
ــیس  ــارس تأس ــایر ف ــلات و عش ــان ای ــال ۱۳۳0در می ــایری را در س ــه عش ــتین مدرس نخس
ــر  ــداد ۶0 نف ــا تع ــاغ ارم  ب ــروی ب ــیراز دانشســرایی را روب ــرد، ســپس در ســال۱۳۳۶ در ش ک
ــه  ــال ۱۳57 ب ــرا در س ــن دانشس ــل ای ــارغ التحصی ــان ف ــرد. معلم ــزی ک ــه  ری ــوز پای دانش آم
ــد  ــان بازدی ــک معلم ــک ت ــای ت ــت و از کلاس ه ــایر می رف ــان عش ــیدند. می ــر می رس ۱۴00نف
می کــرد. قطعــه زیــر از خاطــرات بازدیــد او از مــدارس عشــایری اســت کــه بصــورت درد دلــی 

از گرفتاری هایــش را در یکــی از کتاب هایــش نوشــته اســت:

ــه امــور اداری می رســیدم و عصرهــا بــه شــاگردان دانشســرای  »...صبح هــا در دفتــر کارم ب
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عشــایری درس مــی دادم، درس هــای مــن ســاده بــود، دفترچــه یادداشــتم را از جیبــم بیــرون 
ــت  ــوزان دانشســرا قرائ ــرای دانش آم ــا شــور و هیجــان ب ــزارش ســفرهایم را ب می کشــیدم و گ
ــن  ــد آفری ــادی بخش و امی ــاً ش ــم غالب ــم. گزارش های ــان می انگیخت ــور و هیج ــردم و ش می ک
بــود ،ولــی گاهــی نیــز بــه گــزارش دبســتانی می رســیدم کــه آتش هــای انــدوه را دامــن مــی زد 
ــن: دبســتانی  ــار م ــدوه ب ــای ان ــی از گزارش ه ــک یک ــاند. و این ــه اشــک و آه می کش و کار را ب
در طایفــه »کوهمَــره« یکــی از این هــا بــود. دبســتانی در نقطــه معروفــی بــه نــام »دارنــگان«

دبســتان نبــود، زنــدان بــود. زنــدان کــودکان خردســال. زنــدان نوبــاوگان و نوجوانــان نیمــه  
برهنــه و نیمــه گرســنه!

ــود. شــکنجه گری  ــاک ب ــوی هولن ــود، دی ــود، فرشــته رحمــت نب ــم نب ــم دبســتان، معل معل
بــود کــه می توانســت بــه راحتــی از بی گناهــان نیــز اقــرار و اعتــراف بگیــرد. هیکلــی درشــت 
داشــت، بوتیــن زمختــی پوشــیده بــود، کمربنــد چرمــی ســرخی بــر میــان بســته بــود، چــوب 
ــه  ــگ و خف ــیدند، صداهایشــان گن ــد، می ترس ــا می لرزیدن ــود، بچه ه ــارش ب ــش در کن و چماق
بــود، رنگ شــان پریــده بــود، هیچیــک از آنــان در هیــچ درســی چیــزی نیاموختــه بــود. از عهــده 
ــه  ــم ن ــای معل ــد. آق ــداد برنمی آمدن ــاده ترین اع ــات و س ــهل ترین کلم ــدن س ــتن و خوان نوش
فقــط درس نــداده بــود، بــه فســاد مالــی هــم آلــوده بــود، بــه کــودکان کارنامــه داده بــود. بــرای 
ــان  ــود. ده توم ــج مملکــت دریافــت کــرده ب هــر کارنامــه دســت کــم ده تومــان وجــه  نقــد رای
چهــل ســال پیــش! بــه خانواده هایــی کــه دو فرزنــد در مدرســه داشــتند تخفیــف مختصــری 
ــش  ــه دهان ــتش ب ــه دس ــس ک ــر ک ــود. از ه ــه ب ــت تومان دریافت ــدام هش ــر ک ــود از ه داده ب
ــی داشــت مهمــان شــده  ــوت و غذای ــه ق ــه ک ــه هــر خان ــود، ب ــه ب می رســید ســوغات پذیرفت
ــود از  ــوزاننده تر ب ــر و س ــه دلخراش ت ــه از هم ــکایت ها آنک ــکوه ها و ش ــان ش ــود... . در می ب
ــه  ــش بچ ــت: »ش ــت و می گف ــد می گریس ــدای بلن ــه ص ــه ب ــود ک ــکینه ب ــام س ــه ن ــادری ب م
ــده اســت.  ــک پســر مان ــط ی ــد، فق ــه شــما داده ان ــان عمرشــان را ب ــن از آن ــج ت داشــته ام، پن
هرچــه بــه ایــن مــرد التمــاس می کنــم کــه او را بــا چــوب و چمــاق و لگــد مــزن، بــا دســت 

ــر ســر آتــش مُّیســرم کــه نجوشــم! ــده ای نمی کنــد« نبــود ب ــزن فای ب

ــه  ــه پــای تختــه ســیاه آوردم، ب ــار دیگــر ب ــوازش کــردم و ب اشــک در چشــم، پســرک را ن
ایــن امیــد کــه کلمــه ســاده ای بنویســد و دل مــادر داغدیــده را خنــک کنــد. نتوانســت کــودک 
نحیفــی بــود، قطعــه گــچ را بــه زحمــت لای انگشــتانش می فشــرد، انگشــتانی لاغــر و خیزرانــی 
داشــت، پایــش برهنــه بود.پاشــنه هایش تــرک خــورده بــود از تلفــظ نــام خــودش نیــز عاجــز 
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مانــد. چــاره ای نداشــتم بــا ســرافکندگی و خجلــت از مــردم عــذر خواســتم و از همــه تقاضــای 
عفــو کــردم... بچه هــای بی گناه شــان را در زنــدان مدرســه زندانــی ســاخته بودیــم، کتــک زده 
بودیــم، پــول گرفتــه بودیــم، کارنامــۀ دروغــی فروختــه بودیــم، خســته و رنجــور و بیمارشــان 

کــرده بودیــم.

هفتــه ای چنــد بــه پایــان ســال تحصیلــی مانــده بــود، مدرســه را تعطیــل کــردم. بــه معلــم 
ظالــم دســتور دادم کــه پــس از پرداخــت آخریــن دینــار پول هایــی کــه گرفتــه اســت چــوب 
و چماقــش را بــردارد و بــه شــیراز بــرود تــا تکلیفــش روشــن شــود. بــا انــدوه بســیار از اطفــال 
و اولیــای آنهــا خداحافظــی کــردم. فــردای آن روز گــزارش را دردانشســرا بــرای دانش آمــوزان 
خوانــدم: وای بــه حــال قــوم و قبیلــه ای کــه بــرای کار نکــرده کارنامــۀ درخشــان صــادر کنــد، 
ــن  ــده و آخری ــادر داغدی ــه سرگذشــت ســکینه، همــان م ــد. هنگامــی کــه ب جعــل اســناد کن

فرزنــدش رســیدم ســیل اشــک جریــان یافــت.«

بهمن بیگی سپس در مورد شروع کارش چنین می نویسد: 

ــس از ســال ها ســواری،  ــل بازگشــتم، پ ــه ای ــودم. ب ــی ب ایلیات
ســرگردانی، دنیاگــردی و چادرنشــینی قســمت اعظــم عمــرم در 
ــل  ــای ای ــود، از دشــت ها و کوه هــا و طبیعــت زیب ــل گذشــته ب ای
الهــام فــراوان گرفتــه بــودم. بــا غم هــا و شــادی هایش آشــنا شــده 
ــا چشــمی  ــودم. ب ــرده ب ــی ب ــش پ ــا و درمان های ــه درده ــودم. ب ب
بــاز و بینــا بــه همه کــس و همه جــا نگریســته بــودم. بــرای بهبــود 
اوضــاع و احــوال ایــن مــردم خانــه بــدوش و کوه نشــین تــا پــای 
جــان کوشــیده بــودم. حــق ایــن بــود کــه بــا دقــت و موشــکافی 
یــک محقــق دســت بــه کار شــوم و بــه خصــوص دربــاره آمــوزش 
ــود، تجــارب خویــش را در  ــع ب عشــایری کــه کاری دشــوار و بدی

اختیــار پوینــدگان و جوینــدگان تعلیــم و تربیــت بگــذارم.

ــاده و  ــه فکــر باســواد کــردن بچه هــای عشــایر افت ب
بیــش از 26 ســال از عمــرم را در ایــن راه صــرف کــردم.  

ــوا تریــن جماعــات انســانی کــه  »بــدون شــک یکــی از ســیه روزتریــن و بی ن
ــد .  ــیره ای ایرانن ــان عش ــد مردم ــت و می کن ــرده اس ــی ک ــی زندگ ــره خاک روی کُ
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ــر  ــد، عم ــایش بوده ان ــاه و بی آس ــه، بی رف ــنه، برهن ــته گرس ــردم، پیوس ــن م ای
ــوده اســت از نظــر ســنوات و تعــداد  ــن مــردم از زن و مــرد همیشــه عمــری ب ای
ــج و بیمــاری و ســتیزه و  ــر از رن ــوع زندگــی پُ ســال کــم، و از حیــث کیفیــت و ن
فقــر و فاکــت. اشــک بیــش از آب، چهــره ی پــدران و مــادران مــا را شســته اســت 
و خــون بیــش از شــربت و شــراب بــه کام نیــاکان، کســان، خویشــان و عزیــزان مــا 

فــرو ریختــه اســت.«

»کلیــه مشــکات مــا، در لابــای الفبــاء خفتــه اســت، مــن اینــک شــما را بــه 
ــور و  ــیاحت و غ ــیر و س ــال ها س ــس از س ــم. پ ــوت می کن ــد دع ــام جدی ــک قی ی
ــه  ــه ایــن نتیجــه قطعــی رســیده ام و شــما را ب مطالعــه، دلســوزی و دردمنــدی ب
ــرای باســواد کــردن مــردم ایــات.  یــک قیــام مقــدس دعــوت می کنــم، قیــام ب
ــر  ــت های پُ ــروغ، پوس ــم های بی ف ــن چش ــا ای ــردم، ب ــن م ــام ای ــه ن ــن ب م
ــده و  ــای بی خن ــن لب ه ــا ای ــنه، ب ــکم های گرس ــده، ش ــای ژن ــروک، لباس ه چ
ــب و گاه و  ــد و روز و ش ــا خیزی ــه پ ــه ب ــم ک ــما می خواه ــون از ش ــر خ ــای پُ دل  ه

ــد، «  ــد.درس بدهی ــد، درس بدهی ــی گاه درس بدهی ب

محمــد بهمــن بیگــی پــس از رونــق گرفتــن کارش و تأســیس مــدارس عشــایری بــه فکــر 
گســترش آن بــه اســتان های دیگــر و عشــایر دیگــر مناطــق ایــران پرداخــت. در ایــن راســتا در 

منطقــه آب باریــک شــیراز تأسیســات وســیعی را بنیــاد کــرد.

۱- او تعلیمــات عشــایری را تــا پایــان ســال ۱۳57 یعنــی طــی ۲۱ ســال ادامــه داد، در ایــن 
مــدت ۱0000 معلــم تربیــت کــرد. )بــه نقــل از روزنامــه افســانه( : او در ایــن مــدت ۱۲000معلم 
و ۳000 مهنــدس، دکتــر، وکیــل و... پــرورش داد کــه جمعــاً ۱50000نفــر کــودک محــروم را 
در نقــاط عشایرنشــین کشــور زیــر پوشــش ســوادآموزی قــرار دادنــد. پــس از اتمــام ایــن دوره 
دانشســرا معلــم بــه محــل خدمــت خــود عــازم می گردیــد. بــه عنــوان مــدرک فارغ التحصیلــی 
یــک جعبــه وســایل آزمایــش علــوم ابتدایــی، یــک دوره فرهنگ نامــه عمیدبــه او رایــگان داده 

می شــد. 

۲- در ســال ۱۳۴۱ دبیرســتان عشــایری را در شــیراز تأســیس کــرد و هــر ســال تعــدادی 
ــرد.  ــرش میک ــی پذی ــت عشــایر را طــی آزمون ــی محــروم و بی بضاع ــوز مســتعد ول دانش آم

در ســال ۱۳5۲/ از ۴0 نفــر از ایــن دانش آمــوزان فارغ التحصیــل شــده ۳۴ نفــر بــه 
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رفتنــد. دانشــگاه ها 

در ســال ۱۳5۴/ از  5۲ نفــر از ایــن دانش آمــوزان فارغ التحصیــل شــده 50 نفــر بــه 
رفتنــد. دانشــگاه ها 

در ســال ۱۳5۶/ از ۸5 نفــر از ایــن دانش آمــوزان فارغ التحصیــل شــده ۸۴ نفــر بــه 
رفتنــد. دانشــگاه ها 

در ســال ۱۳57/ از ۶۴ نفــر از ایــن دانش آمــوزان فارغ التحصیــل شــده 5۸ نفــر بــه 
رفتنــد. دانشــگاه ها 

ــا ســال 57، تعــداد ۳7۶ نفــر  بطــور کلــی از ۳۸۹ نفــر فارغ التحصیــلان ایــن دبیرســتان ت
بــه دانشــگاه راه یافتنــد. 

۳- تأســیس مرکــز قالیبافــی: از ســال ۴۹ هــر ســال 70نفــر دختــر ایلــی طــی یــک دوره 
یکســاله بــه آموختــن فــن ریســندگی، رنگــرزی طبیعــی و بافندگــی انــواع قالــی، گلیــم، جاجیم 

و... بــه ایــل بازگشــتند.

ــه وجــود آورد کــه  ــان ایلــی ب ــرای جوان ۴- کارگاه حرفــه ای: در ســال ۱۳5۱ هنرســتانی ب
ــک و  ــزی، اتومکانی ــع فل ــاری، صنای ــاختمان، نج ــرق، س ــته های ب ــر در رش ــال 70نف ــر س ه

ــدند. ــی ش ــوزش داده م ــکاری، آم تراش

ــرای کمــک  ــه ب ــا و قابل ــت: مام ــه تربی ــات عشــایری ب ــی: در ســال ۱۳5۲ تعلیم 5- مامای
بــه مــادران عشــایر همــت گماشــت و هــر ســال تعــدادی از دختــران باســواد عشــایر از طریــق 
ایــن تعلیمــات عشــایری بــه بهــداری معرفــی می شــدند کــه پــس از فراگیــری رعایــت اصــول 
بهداشــت و فنــون اولیــه مامایــی و تزریقــات و پانســمان بــه ایــل بــاز می گشــتند و بــه کمــک 
مــادران عشــایر می پرداختنــد تــا دیگــر هیــچ مــادر ایلــی بــه هنــگام زایمــان دچــار 

آل زدگــی نشــده و در خــاک ســیاه گــور پنهــان نشــود.

۶- فروشـگاه های سـیار: تعـداد ۱5 واحد فروشـگاه سـیار در فارس تأسـیس کرد تـا مایحتاج 
عشـایر را بـه قیمت بـازارش در اختیار آنـان بگذارد.

ــه  ــتان های کهگیلوی ــین اس ــایر نش ــق عش ــه مناط ــال ۴7 ب ــایری در س ــات عش 7- تعلیم
ــاری،  ــتان های بختی ــه اس ــد ب ــه بع ــال ب ــن س ــی داد و از ای ــات م ــارس خدم ــد و ف و بویراحم
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ــان،  ــتان، کرم ــلام، خوزس ــی، ای ــرقی و غرب ــان ش ــتان، آذربایج ــاه، کردس ــتان، کرمانش لرس
ــان  ــدادی از جوان ــر ســال تع ــرد. و ه ــه ک ــات خــود را اضاف ــز خدم سیســتان و بلوچســتان نی
عشــایر اســتان های یــاد شــده در دانشســرای عشــایری شــیراز دوره کارآمــوزی می دیدنــد و بــا 
کمــک معلمیــن عشــایری اعزامــی از فــارس در ایــل و قبیلــه خــود شــروع بــه کار می کردنــد.

۸- اردوهــا: یکــی از فــوت و فن هــای شــوق انگیز آمــوزش عشــایری برپــا داشــتن اردوهــای 
تعلمیاتــی ســالیانه در مراکــز ایلــی بــود. در ایــن اجتماعــات تربیتــی و فرهنگــی دانش آمــوزان 
ــع  ــم جم ــی دور ه ــار جنگل ــا کن ــتی، ی ــن دش ــی، دام ــینه کوه ــل در س ــر ای ــوزگاران ه و آم
می شــدند و بــه رقابت هــا و مســابقه های درســی و هنــری می پرداختنــد، ایــن کار در حقیقــت 
ــود، هــر ســال  ــداع کننــده آن بهمــن بیگــی ب ــه روش آمــوزش عشــایری بر می گــردد کــه اب ب
پــس از پایــان خردادمــاه معلمــان بــه اتفــاق دانش آموزان شــان در اردویــی دعــوت می شــدند، 
ــا  ــردودی آنه ــی و م ــد و قبول ــی می گرفتن ــوزان امتحــان عمل ــی از دانش آم ــان تعلیمات راهنمای

ــد.  ــان می پرداختن ــان زم ــز هم ــم را نی ــاداش معل ــد و پ ــن می کردن ــا تعیی را همان ج

برخی از سخنان محمد بهمن بیگی:

ـــا  ـــن ادع ـــرح ای ـــت، ش ـــی روان داش ـــود و قلم ـــا ب ـــنده ای توان ـــی نویس ـــن بیگ ـــد بهم محم
ــه از  ــد تکـ ــه چنـ ــون بـ ــرد. اکنـ ــاور کـ ــوان بـ ــته های او می تـ ــا خوانـــدن نوشـ را فقـــط بـ

می پـــردازم. او  نوشـــته های 

۱- بــا آنکــه عشــایری بــودم بــه جــای تفنــگ و فشــنگ، قلــم و کتــاب را انتخــاب کــردم، 
معلم شدم و آموزش عشایری را به راه انداختم.  

۲- سرزمین ما عقیم نیست و از زادن و پروردن آدم های بزرگ عاجز نمی باشد. 

ــا  ــهامت را ب ــلای ش ــت )ط ــایر اس ــردم عش ــی م ــص ذات ــجاعت از خصای ــهامت و ش ۳- ش
ــم(.  ــه نکنی ــواد مبادل پشــیز س

۴- چــادری گنبــدی شــکل و ســفید در میــان ســیاه چادرهــا، تختــه ســیاه ســیاری بــر روی 
دو قطعــه چــوب، دو تختــه زیلــو، بجــای میــز و نیمکــت، مقــداری گــچ تحریــر، تمــام امکانــات 
ــاران و  ــاد و ب ــر محافظــت از ب ــود آنهــا را عــلاوه ب مدرســه را تشــکیل مــی  داد، معلــم ناچــار ب

ســیل مرتــب همــراه ایــل از ایــن دره بــا آن دره منتقــل کنــد.
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ــی، معلمــان احتــرام کافــی نمی بیننــد، هنگامــی کــه حرفــه شــریف و  5- در دنیــای کنون
ــز معلمــی، عــزت کافــی نیافــت و نداشــت، هوش هــا و اســتعدادهای گرانبهــا را از دســت  عزی
می دهــد. در هیــچ یــک از کشــورهای گیتــی، احتــرام و عــزت معلــم، بــه انــدازه افســر، مهندس، 

طبیــب، بــازرگان، کشــتی گیر، دونــده، قاضــی، وکیــل عدلیــه، دلّال و سیاســتمدار نیســت. 

ــم،  ــزاران معل ــن، ه ــان وط ــام و نش ــدوش و بی ن ــه ب ــودکان خان ــن ک ــان ای ــن از می ۶- م
ــروردم.  ــر پ ــب و مدی ــب، قاضــی، طبی ــدس، ادی مهن

ــنایی  ــا از روش ــد، درده ــه دارن ــی دیرین ــس و الفت ــک، انُ ــب های تاری ــا ش ــا ب 7- درده
می گریزنــد. 

۸- در مناطــق ایلــی آبادی هایــی بودنــد کــه بی نیــاز از تولیــد غــلات و حبوبــات، صــادرات 
عمده شــان، دعانویــس، فالگیــر، چــاووش و درویــش بــود. مــردم ایــل از چنــگ ســوانح طبیعــت 
ــه دامــان کرامــات  ــد، از بیــم و هــراس بیماری هــا دســت ب ــه مــاورای طبیعــت پنــاه می بردن ب
ــر  ــیرش، پ ــیر و سردس ــل و گرمس ــد، راه ای ــم می دوختن ــادو چش ــحر و ج ــه س ــدند. ب می ش
ــتگاهی  ــه دم و دس ــود ک ــی نب ــن کوه ــای دره ای و دام ــود، ژرف ــگ ب ــای رنگارن از زیارت گاه ه
ــک  ــا، ت ــم گردنه ه ــچ و خ ــود. در پی ــنگین ب ــاق س ــاک اج ــان و خ ــای آب ده ــت. به نداش
ــودو  ــال ب ــت و اقب ــایه بخ ــان س ــه سایه ش ــدند ک ــده می ش ــته دی ــل بس ــی دخی درخت های
ــایی  ــود و گره گش ــد بهب ــه امی ــد و ب ــان می آرمیدن ــن درخت ــایه ای ــاران در س ــاران و گرفت بیم

پارچه هــای رنگــی از شــاخ و برگ شــان می آویختنــد. 

تقدیرات و تشکرات معلمان از بهمن بیگی:

ــادگاری!  ــرای عصرهــا و نســل ها ی ــو چشــم و چــراغ روزگاری، ب 1- آقــای بهمــن بیگــی: ت
بــه اجاقــت قســم! تــو ایلــی، تــو بخارایــی، تــو بــوی جــوی مولیانــی! تــو قــره قاجــی! تــو چهــره 

مانــدگار عشــایر ایرانــی! 

۲- محســن مخملبــاف بــه پــاس خدمــات  بهمــن بیگــی بــه جهــت بــا ســواد کــردن هــزاران 
کــودک عشــایری فیلمــی را بنــام »مدرســه ای کــه بــاد برُد« را ســاخت. 

۳- هــرگاه بهمــن بیگــی بــه مــدارس عشــایری ســر مــی زد، دانش آمــوزان ایــن مدارس شــعر 
زیــر را بــه عنــوان خیــر مقــدم بصــورت دســته جمعی بــا صــدای بلنــد بــرای او می خواندنــد:
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چه عجب شد که یاد ما کردی وه چه خوب آمدی صفا کردی 
ــرار گرفــت،  ــدان و بدخواهــان ق محمــد بهمــن بیگــی: پــس از انقــلاب مــورد هجــوم معان
ــود  ــر همــه گان آشــکار ب ــه تهــران رفــت و چــون خدماتــش ب ــود، ســپس ب ــی متــواری ب مدت
آیت الــه موســوی اردبیلــی کــه او را در میــان عشــایر دشــت مغــان دیــده بــود و از خدماتــش 
آگاهــی داشــت بــا نوشــتن نامــه ای از هجــوم و تهمــت و افتراهــای اطرافیانــش کاســت و او را 
بــه شــیراز برگردانــد، مضمــون نامــه چنیــن بــود »آقــای محمــد بهمــن بیگــی خدمــات شــایانی 

بــه عشــایر ایــران کــرده اســت، احــدی حــق مزاحمــت او را نــدارد«. 

ــت  ــا مزاحم ــه ب ــرد، او در رابط ــت بازنشســتگی ک ــت و درخواس ــیراز بازگش ــه ش ــپس ب س
اطرافیــان می نویســد: »بــه خدماتــم تکیــه داشــتم و بــه کارم امیــدوار بــودم، کارم کاری نبــود 
کــه بتوانــم بــه آســانی رهایــش کنــم، حاصــل عمــرم بــود، میــوه حیاتــم بــود، ایــن کار را کســی 
بــه مــن نــداده بــود، خــودم بــه وجــود آورده بــودم. بــا یــک چــادر، بــا دو زیلــو، بــا یــک تختــه 
ســیاه و اندکــی گــچ ســفید بنــای قشــنگی را پــی افکنــده بــودم، بنایــی اســتوار، بنایــی کــه از 

بــاد و بــاران بیــم گزنــد نداشــت«. 

ــی یونســکو  ــر از ســازمان جهان ــوح تقدی ــه جهــت خدمــات آموزشــی اش ل بهمــن بیگــی ب
دریافــت کــرد. او همچنیــن بــه مســکو رفــت و در کنفرانــس آموزشــی شــرکت کــرد و جایــزه 
ــه خاطــر خدماتــش دریافــت کــرد. پــس از انحــلال ســازمان آمــوزش  ــا( را ب ــس کای )کروب
ــر خــودی و غریبــه آشــکار  عشــایری و خانه نشــین شــدن بهمــن بیگــی کم کــم خدمــات او ب
ــش  ــد و از خدمات ــوت می کردن ــم دع ــب او را در مراس ــد مرت ــه بع ــال های 70 ب ــد و از س ش

ــد.  ــی می کردن قدردان

در بیشــتر شــهرها و مراکــز علمــی و دانشــگاهی ســخنرانی می کــرد، مجالــس باشــکوهی بــه 
دعــوت آثــار و مفاخــر فرهنگــی ایــران بــرای ایــن بنیان گــذار آمــوزش عشــایری برپــا کردنــد 
و از او قدردانــی نمودنــد، رؤســای جمهــور و مقامــات عالــی رتبــه کشــور بــه خانــه اش رفتنــد 
ــر  ــای دکت ــران از آق ــار و مفاخــر فرهنگــی ای ــش آث ــد، در همای ــی کردن ــش قدردان و از خدمات
انصــاری لاری اســتاندار فــارس در ســال ۸۴ دعــوت کردنــد، او در مراســم بهمــن بیگــی گفــت: 
بهمــن بیگــی در شــمار مــردان بزرگــی اســت کــه گفتــن دربــاره شــخصیت، کار و زندگــی او کار 
دشواریســت و دور اســت کــه ایــن مهّــم بــه درســتی از عهــده کســی برآیــد... از صفــات والای 
انســانی او، از صفــا و صراحــت، شــجاعت از صداقــت و صمیمیــت ســاعت ها بی تکــرار می تــوان 
ســخن گفــت ثمــره کار او باســواد کــردن بیــش از 500 هــزار نفــر از جامعــه عشــایری کشــور 
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ــام  ــد ن ــت. بی تردی ــف اس ــای مختل ــص در حوزه ه ــر متخص ــزار نف ــش از ده ه ــت بی و تربی
ــن  ــرورش ای ــام آوران فرهنــگ و آمــوزش و پ ــزرگان و ن بهمــن بیگــی در شــمار ب

دیــار جــاودان خواهــد مانــد. 

انحال سازمان آموزش عشایری:

ــا  ــت ت ــود و می رف ــه ب ــی یافت ــات عشــایری نظمــی منطق ــه تعلیم ــی ک متأســفانه در زمان
ــاط  ــن نق ــه دورافتاده تری ــلامی را ب ــلاب اس ــلام و انق ــام اس ــتاز، پی ــه داری پیش ــون طلای همچ
ــه فلســفه  ــدم آگاهــی برخــی مســئولین ب ــدن آن و ع ــر ناشــناخته مان ــر اث کشــور برســاند، ب
وجــودی اش، عــده ای از معاندیــن و عشــایر ســتیزان بــا طرحــی خائنانــه آن را منحــل کردنــد و 

ــه توجیهــات غیرمنطقــی متوســل شــدند. ب

ســرانجام در ســال ۱۳۶۲ تعلیمــات عشــایر منحــل شــد و پرســنل و امکانــات آن در اختیــار 
ادارات آمــوزش و پــرورش قــرار گرفــت و تمــام امــوال و تجهیزاتــش مخصوصــاً در فــارس بــه 
یغمــا بــرده شــد. ســپس چــون مســببین ادغــام هیــچ رغبتــی بــرای آمــوزش عشــایر زادگان 
ــا امکاناتــی بســیار جزئــی کار  ــد کــه اداره کوچکــی در هــر اســتان ب نداشــتند، موافقــت کردن

آمــوزش و پــرورش عشــایر ســیار را دنبــال کننــد. 

دلایلی که برای این انحلال ارائه شد عبارت بودند از:

۱- وجود دوگانگی بین سیستم تعلیمات عشایری و سایر مدارس شهری و روستایی.

۲- نابســامانی و بی نظمــی ایــن اداره کُل در زمــان انقــلاب، امکانــات زیــاد ایــن اداره کُل و 
دلایــل واهــی دیگــر.

ــگ  ــد و گلبان ــر آب می دیدن ــای خــود را ب ــه آرزوه ــن راســتا دشــمنان دوســت نما ک در ای
اســتقلال و آزادی مــردم گوششــان را مــی آزرد، در پــی ضربــه زدن بــه ایــن دســتاورد گرانبهــای 
مــردم برآمدنــد. ایــن عــده همــراه بــا دوســتان نــادان کــه بــا خــود شــیرینی و نمــک نشناســی 
ــمند  ــات ارزش ــا، خدم ــی مغلطه ه ــردن برخ ــوان ک ــا عن ــد، ب ــام بودن ــت و مق ــال پسُ ــه دنب ب
بهمــن بیگــی را نادیــده گرفتــه و بــا تهمت هــای گوناگــون بــا همراهــی دیگــر دشــمنان انقــلاب 
و مــردم، اولیــن ضربــه را بــر پیکــر اداره کل تعلیمــات عشــایری وارد آوردنــد، آنــان بــا اغفــال 
ــازه کار کــه آگاهــی کامــل از خدمــات ایــن تشــکیلات مردمــی نداشــتند  نمــودن مســئولان ت
سیســتم موفــق و خدمتگــزار تعلیمــات عشــایر را متلاشــی کردنــد، ســرانجام ایــن اداره در اداره 
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ــن حرکــت  ــام شــد و مســئولان آن خانه نشــین شــدند. ای ــارس ادغ ــرورش ف ــوزش و پ کل آم
ــدان  ــی فرزن ــد و ترق ــود رش ــت. رک ــر داش ــایر در ب ــدان عش ــرای فرزن ــواری ب ــای ناگ پیامده
عشــایر، افــت شــدید تحصیلــی، پاییــن آمــدن کیفیــت آمــوزش در مــدارس عشــایری، برچیــده 
ــایری در دانشــگاه های  ــاز عش ــوزان ممت ــهمیۀ دانش آم ــایری، قطــع س ــدن دانشســرای عش ش
کشــور و همــه و همــه ناشــی از ضرباتــی اســت کــه بــر پیکــر نظــام آمــوزش و پــرورش توانمنــد 

عشــایر وارد آمــد و فرزنــدان مســتعد عشــایر سراســر کشــور را از بــرکات آن محــروم نمــود. 

محمــد بهمــن بیگــی شــجاعانه زندگــی کــرد و ســرانجام در ۱۱اردیبهشــت۱۳۸۹ در ســن 
۹0 ســالگی در شــیراز درگذشــت.

آثار بجا مانده از محمد بهمن بیگی:

۱جلد ۱- عرف و عادت در میان عشایر فارس 

۱جلد ۲- طلای شهامت    

۱جلد ۳- به اجاقت قسم    

۱جلد ۴- بخارای من ایل من   

۱جلد 5- اگر قره قاج نبود   

یاد و نام این معلم بزرگ ایلات و عشایر همواره زنده و جاوید باد۱.

تأسیس دانشسرای عشایری:

بــا انحــلال ســازمان )اداره کل آمــوزش عشــایری ایــران( آمــوزش عشــایری در اوائــل دهــه 
۶0 مقولــه کمبــود معلــم بــرای ایــن مناطــق  از یــک طــرف و درخواســت معلمــان عشــایری 
ــد کار تعلیــم و تربیــت در  ــاً از اســتان فــارس بودن ــه زادگاه خــود کــه عمدت ــرای بازگشــت ب ب
الیگــودرز را بــا مشــکل مواجــه ســاخت، معلمــان عشــایری در اداره جمــع شــده و درخواســت 
ــار  ــد، انتظ ــی آوردن ــار م ــتائیان فش ــد و روس ــم می ش ــدارس بی معل ــد، م ــی کردن ــال م انتق
ــا  ــود ب ــل نب ــل تحم ــر قاب ــه دیگ ــان فشــارهایی ک ــود. خلاصــه چن ــده ب ــلاب ش ــتند، انق داش

ــا اســتفاده از خاطــرات معلمــان و راهنمایــان تعلیماتــی الیگــودرز، اســتفاده از کتاب هــای  ــه ب ۱- کلیــه مطالــب ایــن مقال
مرحــوم بهمــن بیگــی )طــلای شــهامت، بخــارای مــن ،ایــل مــن ، بــه اجاقــت قســم( و کتاب هــا و مقالاتــی کــه در تقدیــر 
و تشــکر از فعالیت هــای او نوشــته شــده)مدیر کل افســانه ای- همایــش معلــم بــزرگ ایــل –ببــراس ســلیمی کوچــی و...( 

اخــذ گردیــده اســت.
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تشــکیل جلســاتی از مســئولین دوایــر آموزشــی و ســایر دوایــر، بحــث و تبــادل نظــر دامنــه داری 
صــورت گرفــت، تــا اینکــه نهایتــاً پیشــنهاد کردنــد خــوب اســت دانشســرای عشــایری تأســیس 
نمائیــم، ایــن دانشســرا در گذشــته هــم در آن شــهر ســابقه داشــت امّــا اکنــون ســاختمان های 
آن بــه واحدهــای آموزشــی دیگــر ســپرده شــده بــود، لــذا مقــرر گردیــد کــه بــرای اینــکار بــا 
ــه اداره کُل  ــوب را ب ــتی مکت ــده، درخواس ــتی داده ش ــورت و درخواس ــئولین اداره کل مش مس
ارســال شــد. آنهــا نیــز پــس از مطالعــه و پــی بــردن بــه مشــکل موافقــت کردنــد. امّــا راه دور و 
درازی در پیــش بــود. نهایتــاً مــرا تشــویق کردنــد کــه بــه تهــران عزیمــت کنــم و جریــان را بــا 
معــاون پژوهــش و برنامه ریــزی وزارتخانــه کــه در آن زمــان آقــای دکتــر حــداد عــادل بودنــد 

در میــان گــذارم.

باتفــاق مســئول آموزش هــای فنــی و حرفــه ای اداره )سیدحســن موســوی( بــه تهــران رفتیم، 
وقــت قبلــی نگرفتــه بودیــم بــه دفتــر آقــای حــداد عــادل مراجعــه کردیــم، نزدیکی هــای ظهــر 
ــد شــد.  ــم، ســر و صــدا بلن ــراض را شــروع کردی ــد، اعت ــود، از پذیرفتنمــان خــودداری کردن ب
ــرای گرفتــن وضــو  آقــای حــداد عــادل از داخــل اتــاق متوجــه مســئله شــدند، در حالی کــه ب
ــاق خــارج شــدند ســر و صــدا تمــام شــد و جــای  ــد از ات ــالا زده بودن آســتین های خــود را ب
ــم.  ــی کردی ــود را معرف ــدیم، خ ــان ش ــاق ایش ــارف داد. وارد ات ــی و تع ــه احوال پرس ــود را ب خ
ــلال  ــه انح ــم ک ــون می دانی ــد: اکن ــان گفتن ــاً ایش ــد. نهایت ــو ش ــرف گفتگ ــادی ص ــدت زی م
ســازمان آمــوزش عشــایری کار اشــتباهی بــوده اســت. لــذا بــرای جبــران آن اشــتباه حاضــر بــه 
تشــکیل دانشســرای عشــایری هســتیم، لازم اســت شــما درخواســت مکتوبــی را بدهیــد، همــان 
ــرداران و  ــد، ابتــداء گروهــی از فیلــم ب دم درخواســتی را تســلیم ایشــان کردیــم، دســتور دادن
عکاســان وزارتخانــه بــه منطقــه عزیمــت کــرده از مناطــق عشــایری بازدیــد و گــزارش مکتــوب 
و مســتندی را تهیــه نماینــد تــا بــا نگــرش بــه آن بتوانیــم در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
ــه الیگــودرز  ــای حــداد خداحافظــی کــرده ب ــا آق ــم. ب مجــوز تأســیس دانشســرا را اخــذ نمائی
برگشــتیم امّــا چنــدان امیــدوار نبودیــم، جنــگ بــود و هــزاران مشــکل. ولــی بــا کمــال تعجّــب 
حــدود ۲0 روز بعــد از آن در روز هــای آخــر خــرداد بــود کــه ناگهــان ســر و کلــه چنــد نفــر 
پیــدا شــد. بــا معرفــی نامــه بــرای تهیــه تصویــری از روســتاها و مناطــق عشــایری، دو ســه نفــر 
از راهنمایــان تعلیماتــی مناطــق پشــتکوه ذلقــی و زز و ماهــرو را بــه همــراه آنــان بــه مناطــق 
ــادی  ــم و تعــداد زی ــد روز اقامــت  50 ســاعت فیل ــا پــس از چن ــم آنه ــزام کردی ــاد شــده اع ی
عکــس و آمــار روســتاها و دانش آمــوزان و غیــرو ذالــک را تهیــه و بــه تهــران برگشــتند. چنــدی 
بعــد حــدود نیــم ســاعت از فیلــم مذکــور بــرای شــناخت مــردم از منطقــه عشــایری جنــوب 
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الیگــودرز در اســتان لرســتان از تلویزیــون پخــش گردیــد، در حــدود اوائــل شــهریور مــاه بــود 
ــی فعــلًا وجهــی  ــا ایــن قیــد کــه در ایــن ســال مال کــه مجــوز تأســیس نیــز رســید. البتــه ب

بــرای مخــارج آن در نظــر گرفتــه نشــده، انشــاالله در ســال بعــد اقــدام خواهــد شــد.

مصائــب شــروع گردیــد : )همــه یــک غــم داشــتند،!! خواجــه عبدالــه دو غــم( روســتائیان 
ــه  ــر روز مراجع ــایر ه ــان عش ــر، معلم ــی پیگی ــان تعلیمات ــد، راهنمای ــیس بودن ــر تأس منتظ
ــزار مشــکل  ــود و ه ــه نشــده ب ــد، بودجــه وجــود نداشــت، ســاختمانی در نظــر گرفت می کردن
ــای  ــی زاده ، آق ــهراب حاج ــای س ــرم اداره آق ــاون محت ــری مع ــی و همفک ــا همراه ــر، امّ دیگ
ــهر  ــطح ش ــتان های س ــای دبیرس ــر و رؤس ــای دوای ــه ای ، رؤس ــی و حرف ــاون فن ــوی مع موس
کــه بــا شــرکت در جلســاتی کــه بــا ایــن منظــور تشــکیل مــی شــد راه را بــرای ایــن تاســیس 
بــاز کردنــد. پیشــنهادات ســازنده زیــاد از جملــه: متوســل شــدن بــه آقــای حــاج شــیخ مهــدی 
ــم  ــس ه ــران در مجل ــردم ته ــده م ــتند و نماین ــهید را داش ــاد ش ــئولیت بنی ــه مس ــی ک کروب
بودنــد از امیــدوار کننده تریــن پیشــنهادات بــود، بی درنــگ بــه همــراه آقــای موســوی کــه بــا 
معــاون آقــای کروبی)آقــای ســید عبــاس موســوی( نیــز قرابــت نســبی داشــتند عــازم تهــران 
شــدیم، بــه مجلــس رفتیــم درخواســت ملاقــات کردیــم. توســط آقــای موســوی معــاون آقــای 
کروبــی و نماینــده ازنــا و دورود اجــازه ورود بــه مجلــس و صحــن پارلمــان را دریافــت کردیــم، 
ــزد آقــای کروبــی رفتیــم  پــس از پایــان جلســه علنــی مجلــس بــه همــراه آقایــان موســوی ن
مــدت مدیــدی در صــف مذاکره کننــدگان بــا ایشــان ماندیــم ســپس نوبــت بــه معرفــی رســید، 
آقــای کروبــی قــدری فکــر کردنــد و بــه آقــای ســید عبــاس موســوی دســتور دادنــد مایحتــاج 

دانشســرا را از بنیــاد شــهید در حــدّ مقــدورات تأمیــن نمائیــد.

ــه: خ/  ــوی ب ــای موس ــاق آق ــم و باتف ــس خوردی ــم در مجل ــاری ه ــدیم ناه ــحال ش خوش
ــراه  ــه هم ــپس ب ــم س ــا بودی ــی دو روز در آنج ــم یک ــهید رفتی ــاد ش ــاختمان بنی ــی س طالقان
کارپــرداز بنیــاد شــهید از محــل اجنــاس و انبارهــای آنهــا در کــرج بازدیــد و لــوازم مــورد نیــاز 
آشــپزی و آَشــپزخانه و ســالن ناهارخــوری و خوابــگاه را کــه در لیســت های جداگانــه مکتــوب 
کــرده بودیــم گرفتیــم و بــه الیگــودرز فرســتادیم، چکــی نیــز دریافــت داشــته و از بانــک مقابــل 

ــازم الیگــودرز شــدیم.  ــری ع ــا شــعف وصف ناپذی ــاد شــهید نقــد نمــوده ب بنی

ابتــداء توســط راهنمایــان تعلیماتــی از دهــات مختلــف پذیــرش دانش آمــوز ســوم راهنمائــی 
شــروع شــد و بــرای روز معینــی از آنهــا ثبت نــام گردیــد تــا در امتحــان ورودی شــرکت نماینــد، 
ــدن  ــاء از مان ــت اولی ــتاهای دوردســت ممانع ــرای روس ــود ماشــین ب ــه مشــقت هایی، نب ــا چ ب
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ــت  ــا هم ــه ب ــائل هم ــایر مس ــهر و س ــوزان از ش ــی دانش آم ــهر- بی اطلاع ــان در ش فرزندش
ــان ورودی  ــرای امتح ــد و روزی ب ــل ش ــلّ و فص ــی ح ــان تعلیمات ــر راهنمای ــا تدبی ــزان ب عزی

مشــخص گردیــد.

ــا تعــداد حداقــل ۶0  اقــدام بعــدی تهیــه مــکان مناســبی بــرای دانشســرای شــبانه روزی ب
ــرم  ــر محت ــی مدی ــای بهروزرضائ ــی آق ــا  همراه ــود ب ــکلی ب ــیار مش ــوز کار بس ــر دانش آم نف
دبیرســتان خدمــات آنــروز کــه در کنــار تپــه قــرار داشــت ایــن مــکان بــه دانشســرا اختصــاص 
یافــت.  ایــن ســدّ محکــم نیــز شکســته شــد و مقــرر گردیــد کــه دانش آمــوزان آن دبیرســتان 
بــه دو دبیرســتان دیگــر نقــل مــکان داده شــوند. شــاید ایــن مــورد ســخت ترین مرحلــه ای بــود 
کــه انجــام می شــد. بلنــد شــدن زمزمــه جابجائــی، پــدران و مــادران دانش آمــوزان را بــه اداره 
کشــاند و چــه ســر و صداهایــی کــه بوجــود نیامــد امّــا الحــق والاانصــاف مدیــران دبیرســتان ها 
ــر و کادر لازم  ــه آخــر انتخــاب مدی ــو راه برداشــتند. مرحل ــا درایــت از جل ــع را ب همــه آن موان
بــرای تدریــس و آشــپزخانه و خوابــگاه بــود کــه رفتــه رفتــه توســط مســئول آمــوزش جنــاب 
آقــای قنبــر روشــن و مســئول خدمــات جنــاب آقــای ســمیعیان بــا حوصلــه و ســعه صدر انجــام 
شــد، وقــت زیــاد و شــور و مشــورت فوق العــاده ای بــرای انتخــاب شــخص متعهــد و بــا ایمــان 
و کاردانــی صــرف شــد تــا از میــان دههــا نفــر از پرســنل آمــوزش قرعــه بنــام آقــای )حاج علــی 
ــه  ــاد. او را ب ــود افت ــرورش ب ــوزش و پ ــه از الســابقون والســابقون آم ــران متعهدک ــی( از دبی لون
ــن  ــه اداره چنی ــم آنک ــا او علی رغ ــم امّ ــادی کردی ــای زی ــم و خواهــش و تمنّ ــرا خواندی اداره ف
ــای  ــا و آزار و اذیت ه ــا و حرف ونقل ه ــا از مزاحمت ه ــد امّ ــود می دی ــوان خ ــزی را در ت مرک
بعــدی آن بی اطــلاع نبــود، لــذا ضمــن بــر لــب داشــتن خنــده ای هــر از چنــد گاهــی می گفــت 
از لطف تــان ممنونــم مــرا از ایــن کار معــاف داریــد. او بــرای ایــن کار توانائــی لازم را داشــت و 
تعهــد و  تدبــرش نیــز حکــم بــه انجــام چنیــن وظیفــه ای را شــرعاً میــداد، درســت بیــاد دارم 
کــه همســر ایشــان کــه فرهنگــی هــم بودنــد بــا اطــلاع از اینکــه قــرار اســت ایــن مســئولیت بــه 
آقــای لونــی واگــذار شــود در همــان زمانــی کــه بــرای متقاعــد کــردن آقــای لونــی بــه پذیــرش 
مســئولیت داشــتیم بــه اداره مراجعــه کــرد و درخواســت نمــود کــه ایشــان را از دادن چنیــن 
پسُــتی معــاف داریــد گویــا نامبــرده هــم از مصائــب بعــدی آن چیزهایــی می دانســت. یکــی از 
مســئولین کــه بــا آقــای لونــی دوســتی داشــت در گــوش ایشــان گفــت: آقــای لونــی گــرزت 
ــی از همســرش درخواســت  ــای لون ــم بگــو تشــریف ببــرد. ســپس آق ــه خان راآورده ای اداره؟! ب
ــراه  کــرد کــه بــه منــزل مراجعــه کنــد، و در نهایــت مســئولیت را پذیرفــت، کار دانشســرا روب
گردیــد و در وقــت معیــن امتحــان برگــزار و گزینــش آغــاز شــد و بخواســت خداونــد متعــال 
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ــوت  ــاح آن دع ــئولین در افتت ــت و مس ــایش یاف ــرا گش ــده دانشس ــی ش ــدت پیش بین رأس م
شــدند. جلســه بــا شــکوهی بــود ولــی می شــد احســاس کــرد کــه ســازهای مخالفــی هــم در 
حــول و حــوش دانشســرا در حــال کــوک اســت، مــن کــه شــدیدا درگیــر مراســم و مدعویــن 
ــل و  ــده ای از داخ ــه ع ــد ک ــح دادن ــم توضی ــداً برای ــا بع ــدم امّ ــزی نمی ش ــه چی ــودم متوج ب
شــخصی نیــز از خــارج آمــوزش و پــرورش قصــد بــر هــم زدن جلســه و  آزار شــما را داشــته اند. 
ولــی مــا از اینــکار جلوگیــری کردیــم، گفتــم بــرای چــه، مگــر خیانتــی صــورت گرفتــه؟ گفتنــد 
ــا مــا گفتگــو نشــده؟ و  ــرای انتخــاب رئیــس ب ــن اســت کــه چــرا ب ــه ای ــه فقــط اعتــراض ب ن
ــل  ــم قب ــن ه ــی را م ــه زمزمه های ــد،؟!! البت ــاب نکرده ای ــم انتخ ــا می خواهی ــه م شــخصی را ک
از آن شــنیده بــودم امّــا در جدّیــت آن تردیــد داشــتم، کار افتتــاح بــه خیــر و خوشــی خاتمــه 
ــران و  ــار، ادارات، ته ــه و کن ــب یکســال از گوش ــدت قری ــی کشــیدیم. م ــس راحت ــت و نف یاف
خرم آبــاد افــراد زیــادی بــرای بازدیــد می آمدنــد و همگــی ایــن همــت بلنــد کارکنــان آمــوزش 
ــد  ــزی را ایجــاد کرده بودن ــن مرک ــات چنی ــود امکان ــا نب ــی ب ــان کوتاه ــه در زم ــرورش راک و پ

ــد. ــین می کردن تحس

بســیاری از رؤســای آمــوزش و پــرورش دیگــر نقــاط اســتان نیــز تــازه بفکــر چنیــن مرکــزی 
ــری از  ــه مناطــق دیگ ــت ب ــن حرک ــه ای ــود ک ــری از بازگشــائی نگذشــته ب ــد، دی ــاده بودن افت
اســتان لرســتان نیــز کشــیده شــد.کار دانشســرا هــر روز از روز پیشــین بهتــر پیــش مــی رفــت 
و ایــن شــکوفائی چیــزی نبــود جــز درایــت مدیــر آن و اینکــه نامبــرده فــردی بــود بــا شــخصیت 
ــئول  ــا مس ــان و ی ــاون ایش ــم از مع ــان لازم می دان ــر. در پای ــف ناپذی ــعه صدری وص والا و س

تــدارکات دانشســرا نقــل قولــی را بیــاورم و بــه ایــن بحــث خاتمــه بدهــم:

ــی  ــای لون ــی آق ــص اخلاق ــد. او از خصای ــد. صحبــت پیــش آم ــه اداره آمدن ایشــان روزی ب
ــی نقــش  ــرای مــن و کســانی کــه در انتخــاب آقــای لون چنــد جملــه ای را بیــان کــرد کــه ب
داشــتند افتخــار آفریــن بــود. گفــت: » در طــول مســئولیت آقــای لونــی گاه گاهــی، مهمانهایی از 
آمــوزش و پــرورش، اداره کُل، فرمانــداری ، ارگانهــا و ســایر دســتگاه های دولتــی بــرای بازدیــد 
ــد، پــس از مراجعــت، آقــای لونــی مــرا  ــا میــوه ای می خوردن ــد ، غــذا ی ــه دانشســرا می آمدن ب
صــدا مــی زد و می گفــت هزینــه آنهــا چقــدر شــده؟ پــس از محاســبه دســت در جیــب خــود 
می کــرد و مبلــغ آن را بــه مــن داده می گفــت: بــه حســاب دانشســرا واریــز کــن، غذایــی را کــه 
آنهــا مصــرف کردنــد متعلــق بــه دانش آمــوزان دانشســرا بــود و نبایــد حقشــان تضییــع شــود«.

یــادش گرامی.
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فرهنگ عشایر الیگودرز )عادات پسندیده ، اعتقادات ، خرافات(

الف: عادات پسندیده: 

قســمت زیــادی از مطالــب ایــن کتــاب بــه آمــوزش و پــرورش عشــایر اختصــاص دارد ، لــذا 
لازم اســت قــدری راجــع بــه خلــق و خــو و رفتــار اجتماعــی آنهــا بپــر دازیــم.

۱- ســحرخیزی، از عــادات خــوب عشــایر اســت. شــروع یــک  روز دیگــر در محل زندگــی آنها 
ــدار می شــوند،  ــد و ســحرگاهان قبــل از اذان بی ــه خــواب می رون ــی اســت. شــب ها زود ب دیدن
آتــش بزرگــی روشــن می کننــد، بـُـز و میــش را بــه خــط کــرده می دوشــند، زن خانــه مشــغول 
خمیــر کــردن آرد می شــود. هــر کســی وظیفــه ای دارد، یکــی شــیر دوشــیده را می جوشــاند، 
ــرای  ــه دوش کشــیده ب ــد، ســومی مشــک را ب ــادر را کمــک می کن ــان م دیگــری در پختــن ن
ــر ســر آتــش گذاشــته و چایــی داغ  آوردن آب راهــی چشــمه می شــود. کتــری ســیاه شــده ب
آمــاده می شــود. ایــن نوشــیدنی جــای همــه چیزهــای دیگــر را کــه در شــهر هســت و اینجــا 
از آن خبــری نیســت پُــر می کنــد، جــای آجیــل، میــوه، بســتنی و... فضــا پــر از ســر و صــدای 
ــر  ــی تَ ــیرش لب ــا از ش ــد ت ــان می گردن ــال ننه ش ــه دنب ــه ب ــود. ک ــا می ش ــا و برّه ه بزغاله ه
کننــد. بــوی دود آتــش، کِــز کــردن شــیر در تــه دیــگ، بــوی چــای تــازه دم، شــور و شــیون 
ــد.  ــواره( خوابیده ان ــه )گه ــا در هلول ــده اند، و ی ــته ش ــان بس ــت مادرش ــه پش ــه ب ــی ک بچه های
همــه حکایــت از شــروع زندگــی و ممــدّ حیــات دارنــد. اطــراف چــادر و خانــه آنهــا پُــر اســت 
ــان در اینجــا بیشــتر از دیگــران فعالنــد و البتــه دختــران نوجــوان ســهم  از شــور زندگــی، زن
ــد،  ــب نمانن ــران عق ــد از دیگ ــه ســعی می کنن ــا هم ــرغ و خروس ه ــد. م ــده دارن ــدی را عه بع
ــی  ــر و نه ــدا ام ــر و ص ــا س ــا را ب ــد و آنه ــا می گردن ــر مرغ ه ــه دور و ب ــا ک ــاً خروس ه خصوص
ــی  ــا مادیان ــه اســب ی ــد، اگَ ــم گه گاهــی خــودی نشــان می  دهن ــد، گاو و گوســاله ها ه می کنن
ــه جــزء  ــه ســگ ها ک ــد و شــیهه می کشــد و البت ــن می زن ــه زمی ــم ب ــم سُ داشــته باشــند آنه
ــازار آشــفته دائمــاً وق وق ســر می دهنــد  لاینفــک زندگــی عشــایری و روســتایی اند در ایــن ب

و حضــور خــود و حفاظــت از همــه آنچــه را کــه گفتــه شــد بعهــده دارنــد اعــلام می کننــد.

امّــا مــردان؟!! کمتــر فعالنــد، وبیشــتر طلــب کار، علاقــه وافــری بــه فاتحه خوانــی و عقــد و 
عروســی دارنــد، هرجــا خبــردار شــوند کــه یکــی از اقوام شــان دور یــا نزدیــک فــرق نمی کنــد، 
ــی  ــر راه ــی دیگ ــاق چندتای ــد و باتف ــا می کنن ــال و قب ــته، زودی ش ــدا پیوس ــت خ ــه رحم ب
ــه چــرای گوســفندان مشــغولند، اگــر زمیــن داشــته باشــند کشــاورزی  می شــوند. روزهــا را ب
ــز  ــود نی ــه خ ــاد ک ــران خرم آب ــی از دبی ــت. یک ــده عورت هاس ــه عه ــا ب ــه کاره ــلام. بقی و ااس
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ــام  ــی های انج ــا بررس ــت ب ــردان می گف ــی از جهانگ ــل از یک ــه نق ــود ب ــایری ب ــتایی عش روس
شــده در مناطــق ایــران ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه: لبــاس مــردان عشــایر عمومــاً از 
ــر  ــاره شــده اســت و رنــگ و رو رفتــه و خاک مــال اســت. در حالیکــه مــردان در کوی پشُــت پ
ــری  ــده، ســپس نتیجه گی ــاره ش ــو پ ــان و...( لباس هایشــان از جل ــزد و کرم ــران )ی ــزی ای مرک
ــان از  ــد لباس ش ــم می دهن ــینند و ل ــار می نش ــه و کن ــس در گوش ــایر از ب ــردان عش ــرده، م ک
پشــت پــاره می شــود. در حالیکــه مــردان کویــر از بــس خشــت و آجــر بــه شــکم می کشــند و 
ــاره پــوره شــده. البتــه ایــن نتیجه گیــری شــامل  کار می کننــد، غالبــاً لباس هایشــان از جلــو پ
ــب  ــه غال ــا وج ــد، امّ ــز فراوانن ــخت کوش نی ــراد س ــا اف ــان آنه ــود. در می ــردان نمی ش ــه م هم
ــور زندگــی عشــایر از  ــان در ام ــدون شــک نقــش زن ــد. »ب ــد می کن ــوق را بیشــتر تأیی نظــر ف
مــردان پُــر رنگ تــر اســت، آنهــا در تمــام طــول روز از شــیر دام هــای خــود بــه تهیــه ماســت، 
ــلاوه  ــد. ع ــتاری می نماین ــود پرس ــال خ ــد و از اطف ــد، آشــپزی می کنن ــر می پردازن ــره و پنی ک
ــره  ــا تهیــه جُــل و توب ــداز و از بافتــن چــادر و جاجیــم گرفتــه ت ــر آنهــا تهیــه فــرش و زیران ب

اســب و جهــاز شــتر و چــادر خانــه را نیــز عهــده دارنــد.« 

ـــات  ـــود در مناقش ـــه خ ـــره و طایف ـــل و تی ـــوال ای ـــخاص و ام ـــب از اش ـــت و تعص ۲- حمی
ـــه زد  ـــر ب ـــود و منج ـــارج می ش ـــادل خ ـــرد و از تع ـــود می گی ـــراط بخ ـــه اف ـــی جنب ـــه گاه ک

ــردد. ــورد می گـ و خـ

ــه و کاشــانه آنهــا می رســد و  ــه خان ــوازی و پذیــرش مســافر و رهگــذری کــه ب ۳- مهمان ن
روی خــوش نشــان دادن و رفــع حوائــج او کــردن.

۴- زندگــی خانوادگــی در کنــار همدیگــر و مخلــوط بــودن دختــر و پســر و زن و مــرد در 
ــع  ــاً در جوام ــه عموم ــدم وجــود ســوء اســتفاده و فســادهایی ک ــره و ع مراســم عروســی و غی

ــزرگ وجــود دارد. ب

ــی  ــی در مدت ــادمانی حقیق ــاط و ش ــاد نش ــکوه و ایج ــی های باش ــتن عروس ــا داش 5- برپ
حداقــل یــک هفتــه کــه خــود بــه ایجــاد طــراوت و شــادابی و رفــع خســتگی همــگان از مشــقت 
ــتودنی  ــلاق س ــلاق و قش ــای یی ــافرت های طاقت فرس ــه و مس ــای روزان ــای طاقت فرس کاره
اســت. امــا بایــد یــاد آوری کــرد کــه ایــن هــم اگــر از حــدّ تعــادل خــارج شــود بــرای پــدر و 

ــد. ــر و اســباب زحمــت را فراهــم می کن ــه ب ــاد هزین ــادر عــروس و دام م

۶- احتــرام بــه صاحبــان عــزا و شــرکت در مراســم عــزاداری متوفیــان کــه امــری لاینفــک 
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ــردی کــه از  ــرای شــرکت در مراســم ف ــان ب از زندگــی ایل نشــینی و روســتا نشین هاســت. آن
فوتــش باخبــر مــی شــوند بی درنــگ بطــور دســته جمعی شــال و قبــا می کننــد و قاطرهــا را 
ســوار شــده حتــی از یــک اســتان بــه اســتان دیگــری می رونــد. نقــل شــده: در زمــان کــوچ 
پــس از مجتمــع شــدن در یکجــا بــرای متوفیــان یکســال گذشــته از نــو مراســم عــزاداری برپــا 
ــه در  ــی ک ــا آنجای ــا ت ــت امّ ــر اس ــل تقدی ــر و قاب ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــه البت ــد ک می کنن
لرســتان دیــده ام گاهــی ایــن عــزاداری آنقــدر بــه افــراط کشــیده می شــود کــه صاحبــان عــزا 
ــه  ــن ب ــع رفت ــه در موق ــف ک ــن طوای ــرادی در ای ــد اف ــا زیادن از هســتی ســاقط می شــوند، امّ
مراســم عــزاداری بــا خــود گوســفند و گوســاله یــا آرد و گندمــی می برنــد تــا قــدری از مخــارج 
ــر قبــور  ــدگان اوســت بکاهنــد. ســاختن شــیرها ســنگی ب ــر دوش بازمان ــا را کــه ب فــرد متوف
بــزرگان و جوانــان و دلاوران از جملــه خصایــص پســندیده آنهاســت کــه یــاد ایــن عزیــزان را 

زنــده نگــه مــی دارد.

7- شــجاعت و شــهامت عشــایر ایــران زیادتــر اســت و دفــاع از ملــک و نامــوس و مــال نیــز از 
خلــق و خــوی آبــاء و اجــدادی آنهــا بــوده و هســت و در ایــن زمینــه بــر شــهری ها پیشــی دارنــد 
ــق  ــیفته و عاش ــا ش ــوند، »ایلیاتی ه ــداد می ش ــران قلم ــگ ای ــد در فرهن ــان هایی غیرتمن و انس
شــجاعت و رشــادتند و هــر کــس اعــم از دوســت و دشــمن اگــر شــجاع باشــد می پرســتند. از 
مبــارزه آنهــا بــا مهاجمینــی چــون مغول هــا در کتــب تاریــخ زیــاد یــاد شــده اســت«. گــردش 
و کوهنــوردی اغلــب عشــایر را ســالم و قــوی و چــالاک بــار آورده اســت. طــلاق در میــان عشــایر 
غیــر معمــول و ناپســند اســت و از مجــرد زیســتن نیــز گریزاننــد. زنانــی را کــه پســر می زاینــد 

ســتایش می کننــد و بــر آنهایــی کــه دختــر دارنــد دلســوزی می کننــد.

۸- گردش و کوهنوردی اغلب عشایر را سالم و قوی و چالاک بار آورده است.

ب: عادات ناپسند:

۱- ازدواج دختــران کوچــک بــا مــردان پـُـر ســن و ســال- جشــن عروســی پـُـر خــرج حداقــل 
ســه روز و ســه شــب )شــکوه و جــلال ایــن عروســی ها بــه قــدری اســت کــه حتــی فقیــران نیــز 
ســعی دارنــد کــه بــا صــرف تمــام مــال خــود بــه برپایــی چنیــن جشــنی اقــدام کننــد(، نــدادن 
ارث بــه دختــران، جهیزیــه ای بســیار کــم نیــز بــه دختــران مــی دهنــد، بخشــیدن مهریــه بــه 
شــوهر »زن هــای عشــایر فــارس از ارث محرومنــد، جهیزیــه ناچیــز خــود را در اختیــار شــوی 
قــرار می دهنــد و مهریــه را نیــز بــدو می بخشــند، بــا ایــن حــال زحمــات طاقت فرســای خانــه 
ــد و شــوهران را  ــه عهــده خــود می گیرن ــل ب ــه بدوشــی را از هــر قبی متحــرک و زندگــی خان



۱7۱

شم
 ش

صل
ف

موجوداتــی راحت طلــب و آســوده و بی خبــر از امــور زندگــی بــار می آورنــد. پسَــتی زن از مــرد 
نتیجــه خرافــات و عقایــد دیریــن بشــری اســت و زن هیچــگاه در اعمــال خــود آزادی نداشــته 
و همیشــه نیازمنــد پیشــوا و رهبــر و مطیــع پــدر و شــوهر و بــرادر و پســر بــوده اســت، قوانیــن 
ســایر و ملــل دیگــر ایــن معنــی را تأییــد می نماینــد. طبــق برخــی قوانیــن کهنســال تســلط 
ــرای  ــوده اســت کــه اغلــب شــوهر می توانســته پیــش از مــرگ ب ــه ب ــدان پای ــر زن ب شــوهر ب
زن خــود شــوهر و سرپرســت دیگــری تعییــن نمایــد. در ایــلات بــا آنکــه عــرف و عــادت زن را 
مطلقــاً تحــت ســلطه مــرد قــرار داده اســت، مشــاهده می شــود کــه زن هــا بــر اثــر قــدرت کار و 
عفــت و لیاقــت و شایســتگی  خاصــی کــه دارنــد احــراز مقامــی نمــوده و اغلــب مــوارد مــردان 
ــران ضعــف  ــی جب ــن صفــات زن ایلیات ــرار می دهنــد«. ای ــار خــود ق را تحت الشــعاع و در اختی
و پســتی را کــه عقایــد و عــادات کهــن بــرای او پدیــد آورده اســت نمــوده و توجــه و احتــرام 
ــان  ــق العن ــه آزاد و مطل ــی و خان ــد و او را در کار و زندگ ــب می نمای ــه او جل ــرد را نســبت ب م
ــه جایــی می رســد کــه آن بذله گــوی  ــه دســت او می افتــد و کار ب می ســازد و قــدرت کامــل ب
لطیفه پــرداز ایــل می گویــد: »مــردان بایــد زنــان خــود را بپرســتند، زیــرا زنــان نامــوس مــردان 
هســتند و بــاز مــردان بایــد از زنــان خــود بترســند، زیــرا نامــوس آنــان در اختیــار زنــان اســت«. 

ــارت،  ــل، غ ــه قت ــاً منجــر ب ــه غالب ــوچ ک ــان ک ــای دســته جمعی خصوصــاً در زم ۲- نزاع ه
ــود. ــل می ش ــرک مح ــوزی و ت آتش س

ج: خرافات: اعتقاد به جادو و جَنبَل:

۱- اعتقــاد عامــه آنهــا بــه چشــم برخــی از افــراد کــه دارای قــوه زیان بخــش اســت )چشــم 
ــودک خــود  ــد ک ــا می توانن ــد و ت ــا را زیان بخــش می دانن ــل آنه ــراد ای زخــم( و بدینوســیله اف

یــا اســب زیبایشــان را بــه آنهــا نشــان نمی دهنــد.

ــه  ــد، ب ــت کن ــه ســوی او حرک ــرگاه کســی در شــب ب ــه ه ــتاره نحــس ک ــرس از س ۲- ت
ــت(. ــاه اس ــب ۱۲م ــی رود )و آن ش ــتی م ــرگ و نیس ــوش م آغ

۳- فال نخودی.

ـــه از  ـــد ک ـــد و معتقدن ـــوم می دانن ـــون و ش ـــوری را نامیم ـــف ام ـــی از طوای ـــرت: برخ ۴- مض
ـــون  ـــود چ ـــودداری نم ـــد خ ـــد بای ـــرت دار می گوین ـــور مض ـــا را ام ـــه آنه ـــور ک ـــن ام ـــکاب ای ارت
ـــد  ـــی می کنن ـــف زندگ ـــکال مختل ـــه اش ـــه ب ـــران ک ـــان و از مابهت ـــه و پری ـــال اجَِن ـــا را از اعم آنه

پدیـــد می آیـــد.
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5- شب زیر درخت سبز خوابیدن.

۶- گذشتن از قبرستان.

7- پرَیدن از روی جوی.

۸- عدم انتقال خاکستر و آتش از خانه ای به خانه دیگر هنگام غروب.

۹- دادن نمک و لبنیات از خانه ای به خانه دیگر زشت و نامبارک است.

ــی و  ــن طلای ــام آل )ج ــه ن ــودی ب ــط موج ــو توس ــر زن زائ ــوردن جگ ــه خ ــاد ب 0۱- اعتق
مُوبــور( و از اجنــه بــدکار بــوده و بدخــواه بشــر اســت و کاری جــز رفتــن بــه بســتر زن زائــو و 

ــه دســت مرگــش بســپارد. ــا بینــدازد و ب ــا دری ــه آب رود ی ــردن جگــر او و ب ب

۱۱- خواب زن معکوس است.

ــال آن را در  ــدن و امث ــرق ش ــیدن، غ ــش تراش ــیدن، ری ــدان کش ــیدن، دن ۲۱- دود کش
ــد،  ــوب می دارن ــر محس ــول عم ــل ط ــواب دلی ــردن را در خ ــمارند، مُ ــاک می ش ــواب خطرن خ
آب زلال را خــوب و آب تیــره را در خــواب شــوم می  داننــد، عطســه و صبــر کــردن بــرای هــر 
ــن  ــود را در ای ــاوی خ ــا، دع ــود را در امامزاده ه ــه خ ــتن اثاثی ــت گذاش ــد از آن، امان کاری بع
ــدن خاکســتر اجــاق ســیّدهایی  ــد، خوران ــردن ســوگند خاتمــه می دهن ــاد ک ــا ی ــا ب امامزاده ه

ــود.  ــض خ ــودکان مری ــه ک ــد ب ــلات دارای احترام ان ــیر ای ــا و مس ــه در دهکده ه ک

 



 

  

فصل هفتم
منطقه عشایری زز و ماهرو 
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  الــف- راهنمایــان تعلیماتــی: راهنمایــان تعلیماتــی بــه معلمیــن مجــرب و ســابقه داری 
اتــلاق می شــود کــه دوره هــای روش تدریــس دروس پنــج پایــه ابتدائــی را طــی کــرده و خــود 
ــف تدریــس کــرده باشــند در منطقــه الیگــودرز چنــد نفــری  چنــد ســالی در پایه هــای مختل
ــدام از  ــا هرک ــرده ت ــی انتخــاب ک ــوان راهنمــای تعلیمات ــه عن ــا ســابقه را ب ــن معلمــان ب از ای
آنهــا در طــول ســال تحصیلــی بــه چنــد روســتا در یــک منطقــه سرکشــی و ضمــن پرســش از 
ــان رابطــی  ــع ضعف هــای آموزشــی معلمــان مــدارس بکوشــند. همچن ــرای رف ــوزان ب دانش آم
بودنــد بیــن مــدارس حــوزه خــود و آمــوزش ابتدائــی، ایــن افــراد در آن زمــان عمومــاً بــا موتــور 
ــه روســتاهای حــوزه خــود  ــاه ب ــدای هــر م ــاده، ابت ــاً پی ــا قاطــر و نهایت ــا اســب ی ســیکلت، ب
ــز  ــنامه های اداری را نی ــود بخش ــن کار خ ــد وضم ــدارس می پرداختن ــی م ــه سرکش ــه و ب رفت
بــه معلمــان رســانده و در رفــع نیازهــای مــدارس نیــز می کوشــیدند و ماهانــه گزارشــی کتبــی 
ــه  ــه حق الزحم ــد و البت ــه می کردن ــرای اداره تهی ــوزان ب ــل دانش آم ــدارس و تحصی از وضــع م
ناچیــزی نیــز دریافــت می کردنــد. آنهایــی کــه در زمــان تصــدی مــن و بــرای ایــن کار انتخــاب 
شــده بودنــد عمومــاً معلمانــی بــا اطــلاع و جــا افتــاده و از خــود گذشــته و خاکــی بودنــد، ایــن 
حرفــه مشــقات و مشــکلات و خطراتــی را بــه همــراه داشــت و کمتــر کســی پذیــرای آن بــود تــا 
آنجــا کــه بــه یــاد دارم راهنمایــان زز و ماهــرو عبــارت بودنــد ازآقایــان: محمــد مالــک نــژاد، 
کرمعلــی رضائــی نســب ، دهقــان و فریدونــی کــه در ایــن بخــش خدمــت مــی کردنــد.

۱- آقــای عباســعلی رحمانــی نیــز نماینــده آمــوزش و پــرورش در زز و ماهــرو بــود. امّــا 
دفتــر کارش در اداره، راهنمایــان فــوق تمــام مناطــق زز و ماهــرو، بربــرود، پیشــکوه، پشــتکوه، 
روســتاهای اطــراف شــهر، تعــدادی از روســتاهای جنــوب ازنــا و منطقــه هولــور را بیــن خــود 
تقســیم و زیــر پوشــش خــود گرفتــه بودنــد. همیشــه بــرای سرکشــی مــدارس روســتاهای یــک 
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ــز مســئول  ــات نی ــی اوق ــردم. گاه ــی آنجــا ســفر می ک ــای تعلیمات ــراه راهنم ــه هم ــه، ب منطق
آمــوزش ابتدائــی یــا متوســطه را بــه همــراه داشــتم، هیچــگاه همراهی و گفتــار و رفتــار صمیمی 
و وظیفه شناســی آنهــا را فرامــوش نمی کنــم، بعضــی از اینهــا هــر مــاه صدهــا کیلومتــر راه هــای 
روســتایی را پــای پیــاده طــی می کردنــد تــا اوضــاع احــوال دانش آمــوزان و مــدارس را کنتــرل 
و در نظــارت خــود داشــته باشــند و البتــه خطــرات و اتفاقاتــی نیــز گاه و بیــگاه بــرای آنهــا رخ 
مــی داد کــه نگــران کننــده بــود، بــه نــدرت جایگزینــی بــرای آنهــا یافــت می شــد. در سرکشــی 
بــه مــدارس و همراهــی بــا آنهــا خاطراتــی را در ذهــن دارم و آنهــا نیــز خاطراتــی را در مــدت 
خدمــت خــود داشــتند کــه در ضمــن مســافرت و هنــگام پیــاده روی برایــم تعریــف می کردنــد. 
ــد  ــه چن ــه ب ــا ک ــایی ها و محرومیت ه ــدارس و نارس ــان و م ــوال معلم ــاع و اح ــن اوض همچنی

مــورد از آنهــا مــی پــردازم.

ــای  ــرو راهنم ــه زز و ماه ــرای منطق ــش ب ــال پی ــد س ــا: چن ــک راهنم ــره ی 2-خاط
تعلیماتــی نداشــتیم تــا اینکــه فــردی را از خرم آبــاد بــه الیگــودرز فرســتادند، معلمــی نســبتاً بــا 
اطــلاع و ســابقه  دار بــود. امّــا بــه علــت مشــکلاتی کــه داشــت در حقیقــت بــه ایــن شهرســتان 
تبعیــدش کــرده بودنــد )آقــای آذ...( یکــی دوبــار بــه همــراه او بــه روســتاها رفتــم و راه و چــاه 
را بــه او نشــان دادم، کم کــم خــود آمادگــی پیــدا کــرد و تنهایــی ســفر می کــرد. بــدون وســیله  
نقلیــه، مــرد جالبــی بــود و پــس از مدتــی بــه ســرعت بــا روســتاییان و معلمــان دوســت شــد. 
امّــا پــس از چنــدی گزارشــاتی از او بــه اداره رســید کــه بعضــی جالــب و خنــده  دار و تعــدادی 
ــه  ــان ب ــه اداره می نوشــت» صبحگاه ــه خــود ب ــود. مثــلًا در گــزارش ماهان نگــران کننــده ب
روستای.....رســیدم، آســمان آبــی ، پرنــدگان بــه پــرواز درآمــده بودنــد ، صــدای 
ــر آب،  ــا پُ ــبز ، جویباره ــان سرس ــید . درخت ــوش می رس ــه گ ــگ ها ب وغ وغ س
ــه  ــود ، ب ــترده ب ــن گس ــت و دم ــر دش ــود را ب ــی خ ــای طائ ــعه ه ــید اش خورش
ــی  ــکل خاص ــد. مش ــرگرم درس بودن ــوزان س ــان و دانش آم ــم ، معلم ــه رفت مدرس
ــد«. او در گزارشــاتش اصــلًا  ــوردار بودن ــل برخ ــت کام ــه از صح ــت. هم ــود نداش وج
ــای  ــات، کمبوده ــا، امتحان ــی بچه ه ــع تحصیل ــت، از وض ــود نمی نوش ــه لازم ب ــزی را ک چی
ــده  ــی ش ــه یک ــتاییان خان ــا روس ــم ب ــا کم ک ــن راهنم ــم، ای ــا و امثاله ــواب نامه ه ــان، ج معلم
ــئولین  ــرای مس ــت و ب ــکایت می نوش ــا ش ــرای آنه ــد، ب ــه می کردن ــه او مراجع ــا ب ــود. آنه ب
ــد ســالی را  ــرد. خلاصــه چن ــا صــرف می ک ــا آنه ــار خــود را ب ــه شــام و ناه می فرســتاد و البت
راهنمــا بــود. همــه کار می کــرد جــز وظیفــه اصلــی کــه کــه سرکشــی بــه مــدارس  و رســیدگی 
بــه درس و مشــق بچــه هــا بــود. راهنمــای تعلیماتــی را در حقیقــت آخریــن کار و وظیفــه خــود 
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قــرار داده بــود.  

۳- راهنمــای کــم ســواد: ســالی در یکــی از مناطــق دور دســت راهنمــا نداشــتیم. خیلــی 
تــلاش شــد تــا یــک آدم در حــد خوانــدن و نوشــتن پیــدا شــد. کــه بــه درد ایــن کار نمی خــورد 
امّــا هــم روســتاها را خــوب بلــد بــود و هــم اســب داشــت و می توانســت بــه همه جــا سرکشــی 
ــه مدرســه مراجعــه مــی کنــد. همینطــور کــه روی اســب  کنــد، معلمــان مــی گفتنــد: کــه ب
ــان  ــؤال، و در پای ــا س ــی و چندت ــلام علیک ــدازد. س ــم می ان ــه کلاس و معل ــی ب ــته، نگاه نشس
میگویــد: »آقــا معلــم، ریاضــی ســو خیلــی ضعیفــه«. ســپس بــه اســبش شــلاقی می زنــد 
ــرای  ــود دقــت کنیــد!! راهنمــای تعلیماتــی کــم  ســواد ب و مــی رود، واقعــاً از عجایــب روزگار ب
ــم و پیشــرفت درســی توســط  ــس معل ــا و بررســی روش تدری ــد از درس و مشــق بچه ه بازدی

راهنمایــی کــم ســواد؟!! جالــب نیســت؟

۴- امتحــان نهائــی: مشــکلات تحصیلــی در روســتاهای فاقــد راه و مدرســه یکــی دوتــا 
نبــود، بــاز هــم راهنمایــان تعریــف کردنــد، کــه  همــه ســاله در خــرداد مــاه بچه هــای کلاس 
ــزی  ــوزه مرک ــا را ح ــم و آنج ــع می کردی ــزرگ جم ــتای ب ــک روس ــایری را در ی ــم عش پنج
ــی را از روســتاهای  ــم. روزی تعــدادی دانش آمــوز پنجــم ابتدائ ــرار می دادی ــی ق ــات نهائ امتحان
ــه  ــوات ب ــا ســلام و صل ــا را ب ــری می شــدند آنه ــه حــدودا،۲0-۳0 نف ــرده ک ــع ک ــدد جم متع
ایســتگاه راه آهــن آوردیــم. ســوار قطارشــان کردیــم. آنهــا تاکنــون قطــار ندیــده بودنــد و ســوار 
ایــن غــول آهنــی نشــده بودنــد، عــده ای هــاج و واج بــه آن نــگاه می کردنــد، بعضی می ترســیدند 
و گریــه می کردنــد، گروهــی نیــز مشاعرشــان را از دســت داده بودنــد. و وحشــی شــده بودنــد 
ــد.  ــن طــرف و آن طــرف می رفتنــد، کلًا تعــادل خــود را از دســت داده بودن ــه ای و در قطــار ب
نهایتــاً بــا طــی کــردن یکــی دو ایســتگاه گویــا بــه ایســتگاه ســپید دشــت رســیدیم. آنهــا را بــا 
احتیــاط و مشــقت از قطــار پیــاده کردیــم و بــه جلســه امتحــان بردیــم. امتحــان شــروع شــد، 
اوراق امتحانــی را بیــن آنهــا توزیــع کردیــم. رئیــس هیئــت ممتحنــه آدم جــدی و خشــنی بــود. 
وقتــی امتحــان شــروع شــد خطــاب بــه محصل هــا بــا صــدای بلنــد و خشــن گفــت: امتحــان 
ــالا کنــد، مدتــی طــول کشــید.  ــدارد ســرش را از روی ورقــه ب را شــروع کنیــد کســی حــق ن
ــند،  ــزی نمی نویس ــدام چی ــه هیچ ک ــدیم ک ــه ش ــان متوج ــه امتح ــت از جلس ــن مراقب در حی
فهمیدیــم کــه معنــی ســرتان را از روی کاغــذ بــالا کنیــد را درســت نفهمیده انــد و بــه نظرشــان 
رســیده کــه بایــد سرشــان را پاییــن انداختــه و تــکان نخورنــد. و چیــزی ننویســند، ســپس بــا 
رئیــس جلســه صحبــت کردیــم، قــدری بــا آنهــا گفتگــو کــرد تــا اینکــه متوجــه شــدند، بایــد 

بــه ســؤالات جــواب بدهنــد. امــا بــه ایــن طــرف و آن طــرف نــگاه نکننــد.
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ــه بعضــی از دهــات  ــاز هــم نقــل می کــرد کــه گاهــی اوقــات ب ــرس از اتومبیــل: ب 5- ت
ــم،  ــا ماشــین ســفر می کردی ــه آنجــا رفــت ب ــا لنــدرور ب کــه کــوره راهــی داشــت و می شــد ب
ــه  ــا اینک ــد، ت ــفندان بودن ــدن گوس ــا مشــغول چران ــه در دشــت ه ــی ک ــا دختران ــا پســر ی امّ
ماشــین را می دیدنــد گلــه و رمــه را رهــا کــرده بــه کــوه می زدنــد و فــرار می کردنــد. خیلــی از 
دیــدن ماشــین وحشــت می کردنــد بعدهــا وقتــی ماشــین را دیدنــد و قــدری ترسشــان ریخــت، 
ــن وســیله  ــد کــه ای ــه تحقیــق و تفحــص می کردن ــدور ماشــین جمــع می شــدند و شــروع ب ب

ــن ســؤالات. ــال ای ــان؟ و امث ــا ن ــلًا آب هــم می خواهــد ی ــا مث چــه چیــزی می خــورد ؟ ی

۶- مــدر ســه خــر پشُــت: معلمــی بــه  اداره آمــد از معلمــان عشــایر درخواســت کمــک 
می کــرد، آقــای رحمانــی او را بــه اتاقــم آورد و بــه معلــم گفــت حرفــت را بــرای آقــای رئیــس 
بگــو، معلــم بیچــاره تعریــف کــرد کــه: در روســتای خرپشُــت از مناطــق دوردســت مدرســه ای 
ــا  ــا پنــج پایــه را اداره می کنــم. شــب جمعــه گذشــته بــه روســتای کنــار دســت رفتــم تــا ب ب
دوتــا معلــم دیگــر دیــدار کنــم. فــردا عصــر برگشــتم. تمــام وســایلم را دزد بـُـرده بــود. هیچــی 
نــدارم، یــک گلیــم ۲تــا پتــو، مقــداری لــوازم خــوارک پــزی و یکــی دو دســت لبــاس و... الان 
حتــی یــک کــت نــدارم بپوشــم؛ آقــای رحمانــی مشــکل او را بــا کمــک اداره حــلّ و فصــل کــرد. 
مدتــی بعــد بــه مناطــق عشــایری ســری زدم بــه روســتای خرپشــت رســیدم، آقــای رحمانــی 
کــه همراهــم بــود مــرا بــه آن مدرســه بــرد، از مدرســه چــه بنویســم؟، مدرســه کــه نبــود دوتــا 
اتــاق گلــی بــا ســقف های چوبــی، مخروبــه ای بــه اســم مدرســه، اگــر بــه کســی و جایــی اهانــت 
ــا مدرســه، عکســی از آن گرفتــم  ــود ت ــه احشــام شــبیه ب ــه یــک طویل نشــود، آنجــا بیشــتر ب
ــدن آن خــود قضــاوت  ــا دی ــده ب ــا خوانن ــم ت ــه می کن ــاب اضاف ــه کت ــردم ب ــدا ک ــر پی ــه اگ ک
کنــد. پــس از ایــن ســفر و بــا تأســف فــراوان بــه فکــر ســاختن تعــدادی مدرســه در آن مناطــق 
افتــادم امّــا چــون جــاده ماشــین رو نداشــت هیــچ پیمانــکاری بــرای ســاخت مدرســه بــه آنجــا 

نمی رفــت و قضایــای بعــدی کــه در بخــش دیگــری بــه آن خواهــم پرداخــت.

7- ســر تنــگ بــرزه: در یکــی از بازدیدهایــی کــه از منطقــه عشــایری داشــتم بعدازظهری 
ــت  ــی حرک ــای تعلیمات ــاق راهنم ــزِره باتف َ ــگ ب ــر تن ــتای س ــه قصــد روس ــتایی ب ــود از روس ب
کــردم. کوهســتان های مرتفــع و دره هــای عمیــق و باریــک راه هــای ایــن مســیر تمامــاً مالــرو 
ــا و  ــد آدم ه ــر رفت وآم ــه در اث ــر ک ــی 0/5 مت ــرض تقریب ــه ع ــوج ب ــج و مع ــی ک ــد. خط بودن
ــرای  ــا ب ــاک. بعضــی جاه ــای خطرن ــا پرتگاه ه ــود.. ب ــرو درســت شــده ب ــا مســیری مال قاطره
ــرو تعــداد تیرچوبــی گذاشــته بودنــد کــه بتــوان از روی آن عبــور کــرد.  ایجــاد همیــن راه مال
ــرد،  ــی در پاییــن دره ب ــه جای ــرا ب ــدک غفلتــی نتیجــه ســقوط در درّه را داشــت. راهنمــا م ان



۱7۸

درز
گو

ل 
ا

مشــتی اســتخوان در هــم شکســته از اســکلت یــک قاطــر را نشــان داد و اضافــه کــرد ایــن لاشــه 
قاطــری اســت کــه چنــدی پیــش ســقوط کــرده، ایــن قاطــر را یکــی از معلمــان از روســتائیان 
قــرض گرفتــه تــا لــوازم خــودش و مدرســه را از مرکــز بخــش بــه روســتای محــل کارش ببــرد 
و قاطــر از صخره هــا ســقوط کــرده و کشــته شــده و قضایایــی دارد کــه در دســت حــلّ و فصــل 

اســت. کــه بــه آن اشــاره شــد.

ــک  ــه دره ای باری ــتیم ب ــاک گذش ــر ن ــای خط ــاده ســخت و پرتگاه ه ــفر از ج ــان س در هم
ــم دیگــر خطــر  ــه راه دادی ــی بود.ادام ــان آن رســیدیم، دره ای طولان و جــاده نســبتاً صــاف می
ــر  ــات دیگ ــا از اوق ــه راهنم ــردم ک ــه ک ــی ملاحظ ــن راه وقت ــت، در حی ــود نداش ــقوط وج س
ــم.  ــر بروی ــت آرام ت ــر اس ــدم بهت ــته ش ــه داری؟ خس ــم: عجل ــد، گفت ــت می کن ــریع تر حرک س
ــل  ــل از تعطی ــم قب ــیم و می توانی ــادی می رس ــه آب ــر ب ــم زودت ــریع تر بروی ــر س ــه. اگ ــت: ن گف
شــدن مدرســه از دانش آمــوزان و وضــع درســی آنهــا پــرس و ســؤالی بکنیــم، مــن هــم بــه ایــن 
ــاز رســیدیم.  ــه فضایــی ب ــا ســر قدم هــای بلنــد دره را طــی کردیــم و ب دلیــل قانــع شــدم و ب
ــم  ــم، گفت ــت حــالا می خــوای کمــی اســتراحت کنی ــا گف ــان شــد راهنم ــم روســتا نمای کم ک
خوبــه، اگــه بمانیــم کــه مدرســه تعطیــل می شــود، گفــت نــه آقــای خلیلــی مــن مطلبــی را بــه 
شــما نگفتــم و می خواســتم کــه هرچــه زودتــر از ایــن دره خطرنــاک خــارج شــویم، گفتــم بــرای 
چــه خطرنــاک، گفــت: ولله، روســتائیان و معلمــان گفته انــد کــه در ایــن درّه چنــد بــار خــرس 
دیــده شــده و بعضــی اوقــات هــم بــه روســتائیان و احشامشــان کــه از ایــن درّه در حــال عبــور 
بوده انــد حملــه و عــده ای را لــت و پارکــرده، مــن ترســیدم نکنــه مــا هــم دچــار ایــن مشــکل 
بشــویم ببخشــید اگــر شــما را خســته کــردم، چــاره ای نبــود. کمــی اســتراحت کردیــم. و بــه 
روســتا وارد شــدیم، مدرســه در ارتفاعــات بالاتــر از روســتا بــود و تــا خانه هــای مــردم مقــداری 
فاصلــه داشــت، یــک مدرســه دو ســه کلاســه از ســنگ و ســیمان و بــا ســقف های چوبــی، یــک 
اتــاق آن مختــص نشــیمن معلمــان و دو اتــاق بــه عنــوان کلاس درس بــدون میــز و نیمکــت 
ــه ســیاهی  ــوزان روی آن می نشســتند و تخت ــه دانش آم ــت ک ــری نف ــب ۲0 لیت ــداد حل ــا تع ب
ــی  ــا و بعض ــار کلاس ه ــه و کن ــدرس در گوش ــر من ــاب و دفت ــتی کت ــه و مش ــگ و رو رفت رن
ــا و دوست داشــتنی  ــروی ســاختمان چشــم اندازی زیب ــا نمــای روب ــوازم کمــک آموزشــی. امّ ل
ــای  ــارها، آب ه ــق، چشمه س ــای سرســبز و عمی ــد، دره ه ــای بلن ــی، کوه ه داشــت، آســمانی آب
جــاری و البتــه در گوشــه و کنــار مردمــان روســتا بــه همــراه احشام شــان در حــال رفت وآمــد... 
بــوی عطــر گل و گیــاه فضــا را پوشــانده بــود و منظــره زیبــا و دلفریبــی بــود. خصوصــاً اینکــه 
ــا ســر و صــدا در  ــره بزغاله هــا ب ــاز می گشــتند، ب ــه ده ب ــه همــراه صاحبانشــان ب گوســفندان ب
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پــی یافتــن مادرشــان بودنــد.

بــه مدرســه وارد شــدیم، هیچکــس در کلاس هــا نبــود، پســر بچــه ای مــا را دید.ســلام کــرد، 
پرســیدیم پــس شــاگردان کجــا هســتند، گفــت: )ای آقــا، بچَــون و آقــا معلــم  رَدِ نـَـه بــه 

کــوه، ســی شــکار کبــک(.

بــه اتــاق ملعمــان وارد شــدیم، فــرش مندرســی کــف اتــاق پهــن بــود و یکــی دو رختخــواب 
ــت.  ــرار داش ــی ق ــز چوب ــک می ــر و روی ی ــر در زی ــه ای دیگ ــی در گوش ــوازم زندگ ــدری ل و ق
ــا دور  ــود. دور ت ــه ب ــه آن آویخت ــان ب ــاس معلم ــده و لب ــا کوبی ــه دیواره ــخ ب ــا می ــد ت و چن
ــه  ــی ب ــنگی و گل ــای س ــر روی دیواره ــر ب ــخصیت ها و مناظ ــی از ش ــای بعض کلاس عکس ه
ــاری  ــک بخ ــنایی و ی ــرای روش ــوز ب ــی نفت س ــود. چراغ ــده ب ــبانده ش ــیانه ای چس ــرز ناش ط
چوب ســوز نیــز در وســط اتــاق قــرار داشــت. کمــی لــوازم اتــاق را برانــداز کــردم و دوبــاره بــه 
ــود، میــز و نیمکــت درســت و حســابی  ــات مدرســه در حــدّ صفــر ب کلاس هــا برگشــتم. امکان
ــا دودی کــه  ــل کاه گل نداشــتند، تیــر ســقف ها ب ــا حداق نداشــت، دیوارهــا پوششــی از گــچ ی
ــز  ــا نی ــد. درب کلاس ه ــده بودن ــزی ش ــید رنگ آمی ــا می رس ــه آنه ــوز ب ــای چوب س از بخاری ه
چنــدان جــزم و جفــت نبودنــد و شیشــه هــم نداشــتند، حیــاط مدرســه هــم مســاحتی حــدود 
۱00 مترمربــع داشــت کــه صــاف شــده بــود، در کنــار مدرســه مشــتی هیــزم بــود کــه هــرروز 
ــل  ــا مح ــر تنه ــر آنطرف ت ــه 50 مت ــویی در فاصل ــد. دستش ــاری می آوردن ــرای بخ ــا ب بچه ه
قضــای حاجــت معلــم  و محصــلان بــود کــه بایــد عــرض کنــم، ایــن هــم نعمتــی بــود، چــون 
در بســیاری از روســتاهای مناطــق عشــایری حتــی خانه هــا هــم توالــت نداشــتند. یــا اینکــه در 
کوچه هــا یکــی دو ســه توالــت عمومــی ســاخته شــده بــود و ایــن بی توجهــی یکــی از بدتریــن 
خصایــص مردمــان بعضــی از آن روســتاها بــود. کــه گفتــن آن چنــدش آور اســت و کســی بایــد 
ــه و  ــای هم ــی از دغدغه ه ــش روشــن شــود. یک ــت برای ــا حقیق ــد ت ــه آن مناطــق ســفر کن ب
ــه  ــود ک ــر مدرســه ب ــاب دستشــویی در ه ــه معلمــان ســاختن دو ســه ب ــای مکــرر ب توصیه ه

ــد. ــدام می کردن ــن کار اق ــه ای ــه بعضــی از معلمــان ب البت

اطــراف مدرســه تپــه ماهــور بــود و گل هــای بهــاری وحشــی همــه فضــا را پوشــانده بودنــد. 
و جبــران کمبودهــای دیگــر را بــه دوش کشــیده بودنــد. مقــداری در میــان ســبزه ها در هــوای 
ــه ســر  ــی ب ــم و آب ــم، و ســاعتی را در اطــراف پرســه زدی عصرگاهــان بهــاری اســتراحت کردی
ــدند از  ــر می ش ــت نف ــت هش ــدود هف ــه ح ــا ک ــم و بچه ه ــم معل ــم. کم ک ــود زدی و روی خ
ــا.  ــی بچه ه ــی در پ ــان شــدند، ســلام و احوالپرســی شــروع شــد، ســلام های پ ــات نمای ارتفاع
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ــه صــورت  ــا ب ــا ی ــن آنه ــا پخت ــاً ب ــه بعض ــد، ک ــده بودن ــی چی ــای کوه ــادی علف ه ــدار زی مق
ــدادادی  ــای خ ــی از نعمت ه ــد و یک ــوب می ش ــار محس ــان آن دی ــورش مردم ــان خ ــام، ن خ
بــرای بهــار آنهاســت. معلــم نیــز دســت خالــی نبــود، عــلاوه بــر ســفره ای علــف کوهــی تعــداد 
زیــادی تخــم کبــک را نیــز در ظرفــی بــه همــراه خــود داشــت، بچه هــا خداحافظــی کــرده و 
مرخــص شــدند و البتــه معلــم بــه دور از چشــم مــا چیــزی را در گــوش یکــی از آنهــا زمزمــه 
ــا روشــن کــردن  ــاق رفتیــم و روی فــرش دراز کشــیدیم، از فــرط خســتگی راه ب ــه ات کــرد، ب
بخــاری و گــرم شــدن اتــاق چنــان خوابــی رفتــم کــه هرگــز لــذت آن را فرامــوش نمی کنــم، 
پــس از بیــدار شــدن، معلــم چــای داغــی را کــه آمــاده کــرده بــود تعــارف کــرد. چــراغ نفتــی را 
نیــز روشــن کــرده بــود، گاهــی یکــی از بچــه  هــا بیــرون از اتــاق معلــم را صــدا مــی زد و معلــم 
ــود،  ــم نب ــردم و ســؤالی ه ــر می گشــت. کنجــکاوی نمی ک ــی ب ــا ظرف ــت و ب ــزد او می رف ــه ن ب
امّــا قضیــه روشــن بــود کــه معلــم مدرســه چیــزی بــرای خــوردن و آنهــم پذیرایــی از مــا در 
بســاط نداشــت. لاجــرم یــا بایــد مــا را بــه مهمانــی یکــی از اهالــی می بــرد یــا بچه هــا بایــد از 
خانــه خــود مقــداری نــان، ماســت، تخــم مــرغ و غیــره بــرای حفــظ آبــروی او و شــام شــبش 
ــه گفتگوهــا از دانش آمــوزان و درس و کلاس پرداختیــم  ــد، شــب را در کنــار معلــم ب می آوردن
ــزل و درد دل  ــت الغ ــه همیشــه بی ــم ک ــای اساســی معل ــای مدرســه و نیازه ــه کمبوده و البت

معلمــان مناطــق محــروم بــود.

ــتفاده  ــاری اس ــوای به ــده از ه ــه آم ــرون از مدرس ــه بی ــی ب ــت، گاه ــب گذش ــی از ش پاس
ــم و  ــاز خواندی ــم نم ــن کردی ــی را په ــه گلیم ــه تک ــاختمان مدرس ــرون ازس ــم. در بی می کردی
قــدری نشســتیم، بالاخــره معلــم مدرســه غذاهــای متنوعــی برایمــان آمــاده و دعــوت بــه شــام 
ــک  ــرو از تخــم کب ــی نیم ــتیم، لخت ــفره نشس ــر س ــه س ــی ب ــای تعلیمات ــاق راهنم ــرد، باتف ک
غــذای اصلــی بــود، دو ســه کاســه ماســت و مقــداری از علف هــای پختــه و مقــداری پنیــر، بــا 
نا ن هایــی بــزرگ و نــازک خیلــی خوشــمزه. پــس از صــرف غــذا، خــواب راحتــی رفتیــم. یکــی 
از رســوم پســندیده عشــایر خفتــن آنهــا در اول شــب و بیــدار شــدن آنهــا قبــل از اذان صبــح 
ــد،  ــان انجــام می دهن ــن زم ــای خــود را در ای ــب کاره ــوا غال ــا روشــن شــدن ه ــه ت اســت ک
ــا روشــن  ــد و ب ــان و جوشــاندن شــیر می پردازن ــه پختــن ن شــیر گوســفندان را می دوشــند، ب
ــتند و  ــرا می فرس ــه صح ــفندان را ب ــرده و گوس ــدا ک ــه ج ــا را از رم ــره بزغاله ه ــوا ب ــدن ه ش
ــا شــنیدن ایــن ســر و صداهــا از خــواب  ــان انجــام می دهنــد. ب البتــه غالــب ایــن کارهــا را زن
بیــدار شــدیم. پــس از نمــاز و صــرف صبحانــه هنــوز آفتــاب در نیامــده بــود کــه ســر و صــدای 
بچه هــای مدرســه از بیــرون بــه گــوش می رســید کــه همگــی بــرای درس بــه مدرســه آمــده 
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بودنــد. بــا وجــودی کــه امکانــات زیــادی نداشــتند امّــا فوق العــاده  باهــوش بودنــد و درس هــا را 
خــوب فــرا گرفتــه و جواب هایــی قاطــع بــه ســؤالات می دادنــد و بــه روش آمــوزش عشــایری 
پــس از صــدا زدن آنهــا بــرای پرســش، »خــود و ایــل و طایفــه خــود را بــا صــدای بلنــد معرفــی 
می کردنــد و ســپس بــا اندکــی مکــث خطــاب بــه معلــم می گفتنــد بفرمــا.« از کلاس و درس و 
اطلاعــات دانش آمــوزان رضایتــی حاصــل کردیــم امّــا افســوس کــه درد همیشــگی محرومیــت 

و نبــود امکانــات بــرای محصــل و معلــم همچنــان بــر روح و جســم مــن ســنگینی می کــرد.

ــد نیســت خاطــره ای از یکــی از رؤســای آمــوزش و  ــرورش: ب ــوزش و پ ــس آم 8- رئی
پــرورش را در رابطــه بــا محرومیــت روســتاها و معلمیــن روســتایی ماننــد روســتای یــاد شــده 
ــان  ــه راهنمای ــد ک ــن گفتن ــه م ــار ب ــئولین چندب ــه: در اداره مس ــت ک ــیم، او می گف را بنویس
تعلیماتــی گــزارش کرده انــد کــه فــلان معلــم در روســتای...... افــکار کمونیســتی دارد و ممکــن 
ــورد شــود.  ــن م ــری در ای ــد فک ــد، بای ــل کن ــوزان منتق ــه دانش آم ــای خــود را ب اســت ایده ه
ــرد  ــت می ک ــوق در آن فعالی ــم ف ــه معل ــه روســتایی ک ــودم ب ــت ب ــه روســتاها رف ــه ب روزی ک
ــم. در  ــراغ گرفت ــم را س ــی آن معل ــل زندگ ــپس مح ــد س ــد ش ــه بازدی ــردم، از مدرس ــذر ک گ
ــه اتاقــش ســری زدم، کل  ــود، ب ــاق یکــی از روســتاییان اجاره نشــین ب نزدیکــی مدرســه در ات
ــه  ــرد ب ــد ســالی زندگــی می ک ــاده چن ــه در روســتایی دور افت ــم ک ــن معل ــوازم و وســایل ای ل
چیــزی نمی ارزید،گلیــم پــاره ای درکــف اتــاق، چــراغ نفتــی، دو ســه پتــوی منــدرس و مقــداری 
ــا  ــا تعــداد زیــادی کتاب هــای غیــر درســی در کنــار اتــاق ب ــوازم خــوراک پــزی فکســنی، امّ ل
ــای از  ــاق را عکس ه ــا دور ات ــره و دور ت ــندگان روس و غی ــاً از نویس ــف و غالب ــن مختل مضامی
ــتالین و  ــن ، اس ــو ، لنی ــس ، مائ ــس ،  انگل ــن لای ، مارک ــه ، چوئ ــد: چوت ــخصیتهایی مانن ش

ــد. ــاهده می ش ــندگان روس مش ــی نویس بعض

ــه  ــدت برگشــت ب ــردم و تمــام طــول راه را در م ــگاه ک ــم ن ــه معل ــوازم و اثاثی ــه ل کمــی ب
ــرد،  ــاده، مج ــتایی دور افت ــز، در روس ــی ناچی ــا حقوق ــر، ب ــی فقی ــه معلم ــودم ک ــر ب ــن فک ای
ــا  ــا فقــر آی ــرم کــردن ب ــا معلومــات و مطالعــه و تحصیــل کــرده، در حــال دســت و پنجــه ن ب
می توانــد بــه غیــر از ایــن فکــر کنــد؟ آیــا می توانــد بــه جــز بــه افــکار اشــتراکی و شــعارهای 
ــه  ــت ک ــت کار اس ــن طبیع ــد؟ ای ــری بیندیش ــز دیگ ــه چی ــت ها ب ــه کمونیس ــاوی گرایان تس
فــردی بــا اوصــاف فــوق احســاس می کنــد کــه راه نجــات او و روســتاییان فقیــر جــز پیــروی از 
نظــام کمونیســت  کــه برابــری و مســاوات را تبلیــغ می کننــد راهــی درســت اســت و بایــد در آن 
گام نهــاد. و البتــه دیدیــم کــه آن گفته هــا و نوشــته ها و وعــده وعیدهــای کمونیســت ها پــس 
از شــصت ســال بــا شکســت مواجــه شــد، آیــا وظیفــه مــا در قبــال ایــن معلــم و امثــال او بــرای 
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اینکــه در چنیــن دام هایــی نیفتنــد چیســت؟

9- روســتای مولیــش: روزی باتفــاق راهنمــای تعلیماتــی ماهــرو، آقــای مالک نــژاد بــرای 
ــدارس و معلمــان و  ــه مــدارس آن منطقــه حرکــت و از : ســه ، چهــار روســتا و م سرکشــی ب
دانش آمــوزان بازدیــد کردیــم. نزدیــک ظهــر بــود کــه بــه روســتایی بنــام مولیــش رســیدیم. 
ــای آن و  ــی بی انته ــرار داشــت. آســمان آب ــیع  ق ــا و در محیطــی وس ــر روی تپه ه ــتایی ب روس
کوه هــای اطــراف منظــره خــوش آب و رنگــی نظــر هــر بیننــده ای را جلــب می کــرد. هوایــی 
خــوش و زمینــی سرســبز و درختــان بلــوط، روســتا ظاهــراً مدرســه ای نداشــت و دانش آمــوزان 
ــد، در زمینــی مســطح کــه تعــدادی ســنگ در اطــراف محــل  ــاز درس می خواندن در فضــای ب
تحصیــل دانش آمــوزان بــه طــور طبیعــی یــک چهــار دیــواری را پدیــد آورده بودنــد، ۲ معلــم 
عشــایری بــا تعــداد کمتــر از ۲0 نفردانــش آمــوز مشــغول فعالیــت بودنــد. بــه محــض رســیدن 
مــا روســتائیان اطــراف کــه مشــغول چــرای احشــام مــا بودنــد بــه نزدیــک مدرســه آمدنــد و 
ــروان« را پــای تختــه ســیاه بردیــم او  اطــراف مــا نشســتند. دانش آمــوزی بنــام » محمــد پ
ــا صــدای بلنــد معرفــی کــرد لباس هایــی کهنــه و رنــگ و  اول خــود و ایــل و تیــره خــود را ب
رو رفتــه داشــت بــا کالش هایــی لاســتیکی کهنــه و پــاره، چشــمانش از امیــد و شــادابی بــرق 
ــای  ــا، راهنم ــت بفرم ــا گف ــدای رس ــا ص ــی ب ــس از معرف ــود، پ ــیما ب ــی خوش س ــی زد، خیل م
تعلیماتــی یکــی دو عــدد بــرای جمــع و تفریــق را بــرای او خوانــد او عمــل جمــع و تفریــق را 
بــه خوبــی انجــام داد ســپس دو ســه خــط امــلا بــه او گفتیــم کــه از عهــده آن بخوبــی برآمــد. 
عکســی از او و مدرســه گرفتــم ، مدرســه ای بــر روی تپــه ای مســطح بــا چنــد قطعــه ســنگ در 
اطــراف آن، تختــه ســیاهی و مقــداری گــچ، چنــد طفــل معصــوم و مصمــم کتــاب و دفتــر خــود 
را روی زمیــن و ســبزه ها پهــن کــرده بــود و گــوش بــه درس معلــم دوختــه بودنــد. در اطــراف 
ایــن مدرســه چنــد گوســاله و قاطــر نیــز در علف هــا می چریدنــد و چنــد نفــر از اهالــی روســتا 
ــد.  ــه دقــت گــوش می دادن ــا دانش آمــوزان ب ــا ب ــه گفتگــوی م ــر از مدرســه ب نیــز کمــی دورت
پــس از فراغــت از کار مدرســه یکــی از روســتاییان کــه قــدی فوق العــاده بلنــد داشــت مــا را 
بــه صــرف چایــی بــه خانــه اش دعــوت کــرد )حاجیعلــی( بــا اصــرار زیــاد بــه خانــه اش رفتیــم.

حیـاط بزرگی داشـت و سـه چهـار نفر دختر و زن مشـغول بافتـن قطعات چادر سـیاه بودند، 
میخ هایـی بـر روی زمیـن در حیـاط کوبیـده بودنـد و نخ هایی را کـه از موی بز تهیه کـرده بودند 
بـه میخ هـا آویختـه بودنـد کـه تارهـای قطعه در حـال بافت را تشـکیل مـی داد و مشـغول بافتن 
بـود آن بودنـد. هـر یـک بـا دیـدن مـا فقـط بـا سـلامی اسـتقبال کردنـد و مجـدداً مشـغول کار 
شـدند، بـه اتـاق آنهـا رفتیـم. زنی چـای برایمان آورد قـدری گفتگـو کردیم در جیب هـای لباس 
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حاجیعلـی مقـدار زیـاد کاغذهـای لوله شـده و تا شـده جلب نظر می کرد، پرسـیدیم ایـن کاغذها 
بـرای چیسـت؟ گفـت ای آقـا مـا مسـتضعفیم ایـن شـکایت های اهالـی اسـت و درخواسـت های 
آنهـا از مسـئولین کـه بایـد بـه الیگـودرز، خرم آبـاد و نهایتـاً تهـران ببـرم شـاید کمکـی بـه این 
مـردم بشـود، بـا پرس وجویـی  کـه از راهنمـا کـردم معلوم شـد کـه کار حاجیعلـی چرخیدن در 
دهات اسـت و گرفتن شـکایات آنها و البته بردن به شـهر و به سـمع و نظر مسـئولین رسـاندن، 
یکـی از معلمـان گفـت اگـر روزی حاجیعلـی با ما قهر کند مدرسـه تعطیل می شـود، پرسـیدیم 
چـرا؟ گفـت: آخـر ایـن مـرد سـه چهـار زن و ۱0 پانـزده تـا بچـه دارد که هفت هشـت نفـری از 
آنهـا دانش آمـوزان مدرسـه اند و اگـر روزی مدرسـه را تـرک کننـد دیگر کسـی باقـی نمی ماند و 
لاجـرم مدرسـه تعطیـل خواهد شـد. سـپس بـا حاجیعلـی خداحافظـی کردیـم و به چـادر یکی 
از عشـایر کـه از آشـنایان راهنمـای تعلیماتـی بـود بـرای صـرف ناهـار رفتیـم. وضـع رقت بـاری 
داشـتند و چیـزی در بسـاط نبـود. ناهـاری را کـه ترتیب داده بودنـد صرف کردیم ولـی خود آنها 
اصـلًا بـه غـذا دسـت نزدند تـا ما دو سـه نفر ناهـار را صـرف کردیم وضـع مالی خوبی نداشـتند. 
در بهـار و تابسـتان کـه اندکـی شـیر در پسـتان گوسـفندان بـود، آنها غـذای بخـور و نمیری که 
بیشـتر شـامل لبنیـات می شـد داشـتند، خـدا می  دانـد کـه زمسـتان ها چـه چیـزی در سـفره 
دارنـد. امکانـات منـازل و چادرهـای آنهـا در حـدّ صفر بود، بسـیار متأثـر کننده. بـا صاحب چادر 
خداحافظـی کردیـم و راه را به سـوی روسـتایی دیگـر ادامه دادیـم، بنابر اطلاعـات جدید در این 

روسـتا در حـال حاضـر کمتر 50 نفـر باقـی مانده اند.

ـــری در  ـــتای بزرگت ـــه روس ـــی ب ـــادی راهپیمای ـــدت زی ـــس از م ـــر: پ ـــتای مَرگِسَ 10- روس
ـــه  ـــم مدرس ـــم. معل ـــه رفتی ـــه مدرس ـــت ب ـــیدیم، یکراس ـــر رس ـــام مرگس ـــه ن ـــه ب ـــان منطق هم
مشـــغول تدریـــس بـــود، تعـــدادی محصـــل در مدرســـه ای ســـه کلاســـه مشـــغول بودنـــد. 
ـــت و میـــز خبـــری نبـــود چـــون راه  ـــه بـــود، از نیمک ســـقف یکـــی از کلاس هـــا فـــرو ریخت
ـــی  ـــه یک ـــت ب ـــز و نیمک ـــد می ـــد چن ـــختی می ش ـــه س ـــود ب ـــت نب ـــز و نیمک ـــرای آوردن می ب
ـــا و  ـــتائیان تقاض ـــپس از روس ـــود آورد، س ـــه آن ده ب ـــک ب ـــه نزدی ـــن ک ـــتگاه های راه آه از ایس
ـــد،  ـــل کنن ـــتا حم ـــه روس ـــا ب ـــوره راه ه ـــا را از ک ـــان آنه ـــای خودش ـــا قاطره ـــا ب ـــرد ت ـــاس ک التم
در تابســـتان و وقـــت تعطیلـــی مدرســـه و کـــوچ، میـــز و نیمکت هـــای مدرســـه بـــه امیـــد 
ـــاهده  ـــل مش ـــه قاب ـــده از آن مدرس ـــه ش ـــس گرفت ـــه در عک ـــزی ک ـــد، چی ـــا می ش ـــدا ره خ
ـــه  ـــا را ب ـــی از آنه ـــوز یک ـــر دانش آم ـــه ه ـــت ک ـــت اس ـــری نف ـــت لیت ـــای بیس ـــت. پیت ه اس
ـــه  ـــی آورد و روی آن می نشســـت باضاف ـــه مدرســـه م ـــه ب ـــرای خـــودش از خان ـــی ب ـــوان صندل عن
ـــق  ـــع درس و مش ـــم و از وض ـــوزان گذراندی ـــا دانش  آم ـــت ب ـــه صحب ـــی را ب ـــی. مدت ـــو چوب تابل
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ـــود  ـــور کمب ـــد ج ـــا بای ـــم آنج ـــا معل ـــتند و تنه ـــم داش ـــم ک ـــک معل ـــدیم ی ـــلاع ش ـــا اط ـــا ب آنه
معلـــم را بکشـــد در حقیقـــت در پنـــج پایـــه تدریـــس کنـــد کـــه کار فوق العـــاده مشـــکلی 

اســـت و معلمـــان کار کـــرده و بـــا تجربـــه نیـــز به ســـختی از عهـــده آن بـــر می آینـــد. 

معلــم مدرســه مــرا شــناخت، او از هنرجویــان ســال های گذشــته خــودم در هنرســتان دورود 
ــی  ــود جــوان خوب ــه شــده ب ــس پذیرفت ــوان حق التدری ــه عن ــود و ب ــه ب ــم گرفت ــود کــه دیپل ب
ــی دو دوره آموزشــی شــرکت  ــط در یک ــود فق ــده ب ــل را ندی ــع و کام ــوزش جام ــا آم ــود، امّ ب
ــد، راه  ــرک کردن ــه ســرعت مدرســه را ت ــود. عصــر شــد، مدرســه تعطیــل و بچه هــا ب کــرده ب
زیــادی پیمــوده بودیــم، بــه ســختی گرســنه بودیــم، ظهــر هــم غــذای چندانــی نخــورده بودیــم. 
بــه اتــاق معلــم ســری کشــیدیم مختصــر لوازمــی و مقــداری کتــاب و دفتــر و لــوازم آموزشــی 
اداری در آنجــا بــود کــه بــه تازگــی آورده بــود، در ضمــن بازدیــد بــه راهنمــای تعلیماتــی گفتــم 
ــا. مطلــب زود بــه فراموشــی ســپرده  چیــزی بــرای خــوردن نیســت، گفــت منــم  گرســنه ام امّ
شــد. معلــم مدرســه کــه نــام او را هــم فرامــوش کــرده ام از مــا خواســت کــه شــب را در خانــه 
یکــی از مــردم روســتا کــه از مــا دعــوت کــرده ســپری کنیــم، باتفــاق در اطــراف قدمــی زدیــم 
و بــه خانــه یکــی از اهالــی رفتیــم، از عصرانــه هــم هیــچ خبــری نشــد. مــن هــم متوجــه قضیــه 
ــه آن دعــوت  ــه ای کــه ب ــود، خان ــم نگران کننــده ب ــزدم چــون اوضــاع معل شــدم و دیگــر دم ن
شــدیم عبــارت از اتــاق خیلــی بزرگــی بــود کــه اصطلاحــاً بــه آن» لیــر« گوینــد. قســمت اول 
آن مهمان خانــه بــود، قســمتی دیگــر محــل نشــیمن اهــل خانــه، قســمت ســوم محــل پخــت 
ــوازم خوراکــی و آخریــن قســمت آن محــل نگهــداری هیــزم و پهــن خشــک  ــان و تنــور و ل ن
شــده حیوانــات بــه عنــوان ســوخت زمســتانی و البتــه در بیــرون از لیــر یــا در زیــر ســاختمان 
آغــل چهارپایــان. شــب را در آنجــا ســپری کردیــم و بــا اهــل روســتا نیــز کــه یکی یکــی پــس 
از اطــلاع ورود مــا آمــده بودنــد دیــدار کردیــم همــه از کمبــود می نالیدنــد. ســه چهــار ســالی 
ــود، از  ــرآورده نشــده ب ــه ب ــادی داشــتند ک ــا انتظــارات زی ــود و آنه ــلاب شــده ب ــه انق ــود ک ب
جــاده ماشــین رو و دکتــر و دوا و آب و بــرق و ســایر نیازهــای اولیــه خبــری نبــود. در تمــام ایــن 
روســتا از مظاهــر دولتــی فقــط مدرســه ای ســه کلاســه از ســنگ و چــوب و یکــی دو معلــم بــا 
کمتریــن امکانــات آموزشــی فقــط و فقــط ســهم آنهــا شــده بــود. از رســاندن بیمــاران بــه شــهر 
و زنــان زائــو تعاریفــی می کردنــد کــه مــو بــه بــدن آدم ســیخ می شــد و البتــه دانش آموزانــی 
ــود و  ــا قیچــی اصــلاح شــده ب ــا لباس هــای منــدرس و موهــای سرشــان کــه ب ــا اســتعداد ب ب
ــدند،  ــی می ش ــه آب تن ــق ب ــتان موف ــط در تابس ــا فق ــت و آنه ــود نداش ــلًا وج ــه اص ــام ک حم
کلًا وضــع بســیار نامناســبی داشــتند امّــا امیــدوار بودنــد کــه انقــلاب بــرای آنهــا کاری بکنــد. 



۱۸5

تم
هف

ل 
فص

صبــح روز بعــد بــرای بازدیــد از روســتای دیگــری حرکــت کردیــم در میــان راه معلــم راهنمــا 
ــم مدرســه خواســتم کــه  ــروز عصــر از معل ــود، گفــت دی ــده ب ــا دی ــن و دنی ــردی متدی کــه م
مختصــر عصرانــه ای برایمــان بیــاورد امــا او در اتاقــش فقــط مقــداری نــان خشــک پــس مانــده 
ــت کشــید و گفــت مــن چــون  ــت خجال ــن باب ــاز داشــت و از ای ــداری پی ــل و مق روزهــای قب
آوردن غــذا برایــم مقــدور نیســت بیشــتر اوقــات مهمــان روســتائیانم کــه البتــه ایــن هــم یکــی 

ــود. ــود و چــاره ای نب ــرورش ب از گرفتاری هــای آمــوزش و پ

۱۱- روســتای نسِــار ریــرو:  بــرای بازدیــد از مــدارس منطقــه ماهــرو باتفــاق راهنمــای 
تعلیماتــی بــه اســم )کرمعلــی رضایــی نســب( کــه از مــردم همــان روســتاها بــود رفتــه بــودم. 
حــدود ظهــر بــود کــه بــه روســتایی بــه نــام )نســار ریــرو( رســیدیم منطقــه سرســبز و زیبــا و 
دشــتی وســیع بــا زمینــی پوشــیده از علف هــای بهــاری. چنــان صــاف و یکدســت کــه گویــی 
طبیعــت آنجــا را چمــن کاری کــرده بــود و جــای جــای آن گاوهــا بــه چــرا مشــغول بودنــد امّــا 
ــه زمیــن  ــرا محکــم ب ــا میخــی آن ــود و ب ــی ب ــه گــردن آنهــا طناب قاطــری رهــا و آزاد نبــود، ب
کوبیــده بودنــد و محدودشــان کــرده بودنــد. مدرســه در میــان ایــن دشــت و بــا فاصلــه کمــی 
ــدای  ــر و ص ــد و س ــم می  لولیدن ــوزان در ه ــه دانش آم ــرون مدرس ــت، بی ــرار داش ــتا ق از روس
ــال  ــد و دنب ــد و می آمدن ــا می رفتن ــه داخــل کلاس ه ــم ب ــا ه ــادی شــنیده می شــد. معلم ه زی
ــور  ــع و ج ــان را جم ــی خودش ــا همگ ــدن م ــا دی ــتند. ب ــا می گش ــقف اتاق ه ــوی س ــزی ت چی
کردنــد، ســلام و علیــک شــروع شــد، معلم هــا از دانش آمــوزان خواســتند کــه بــه خانه هاشــان 
برونــد. بــه اتــاق معلم هــا دعــوت شــدیم، صحبــت آغــاز شــد از علــت ســر و صــدا ســؤال کردیــم 
گفتنــد چنــد دقیقــه پیــش در کلاس درس بودیــم، ســر و صدایــی از داخــل ســقف کلاس بــه 
گــوش رســید، دانش آمــوزی بــا صــدای بلنــد فریــاد زد آقــا معلــم مــار مــار. نگاه هــا بــه ســقف 
ــود. بچه هــا  ــی ب ــار بســیار بزرگــی در ســقف اطــاق بیــن تیرهــای چوب ــه شــد م کلاس دوخت
ــا  ــم امّ ــش می گردی ــی اســت کــه دنبال ــم مدت ــا را از کلاس خــارج کردی ــد، آنه وحشــت کردن
ــر  ــده دیگ ــات درن ــرب و حیوان ــار و عق ــا م ــا در این ج ــه بچه ه ــا وجــودی ک ــدا نمی شــود ب پی
را زیــاد دیده انــد امّــا ایــن یکــی خیلــی وحشــتناک بــود و همــه ترســیده بودنــد، معلــم اضافــه 
کــرد کــه وجــود مــار مهّــم نیســت مســئله ایــن اســت کــه دیگــر هیــچ دانش آمــوزی از تــرس 
تــوی ایــن اتــاق نمــی رود و کلاس دیگــری هــم نداریــم. مجبوریــم بــه هــر شــکلی شــده او را 
پیــدا کنیــم و بکشــیم، اگــه نــه کــه کلاس تعطیــل می مانــد. مدتــی را بــا معلمــان بــه گفتگــو 
پرداختیــم، کاری از مــا ســاخته نبــود، بنــا شــد کــه آتــش در کلاس روشــن کننــد و دود زیــادی 
ــلای  ــرت دارد و زود از لاب ــوی دود نف ــار از ب ــده داشــتند م ــه ســقف بفرســتند چــون عقی را ب
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چوب هــای ســقف خــارج می شــود. گفتگــوی مــا شــاید حداکثــر نیــم ســاعت طــول کشــید، 
ورود و ســر و صــدای بچه هــا از بیــرون از اتــاق شــنیده می شــد، از معلــم ســؤال کردیــم کــه 
ــه  ــوز ۱/5 ســاعت ب ــه مدرســه برگشــته اند، گفتیــم هن ــره؟ گفــت: بچه هــا هســتند ب چــه خب
ــت  ــی می خواس ــا ناراحت ــم ب ــد؟ معل ــدر زود آمده ان ــرا اینق ــده چ ــر مان ــروع کلاس بعدازظه ش
ــه  ــا ب ــا: بچــه ه ــه حــرف آمــد و گفــت آق ــا امتنــاع داشــت، بالاخــره ب چیــزی را بگویــد امّ
محــض رســیدن بــه خانــه یــک قــرص نــان بــر می دارنــد آن را خــرد  کــرده ، تــوی 
ــد. و در بیــن راه تکــه تکــه  ــه مدرســه برمی گردن ــد و مجــدداً ب جیــبِ شــان می ریزن
می خورنــد، چــون تــوی خونه هاشــان از غــذای ظهــر و پخــت و پــز و اینجــور چیزهــا خبــری 
ــتی،  ــیر و ماس ــر ش ــم حداکث ــد و آنه ــری دارن ــور و نمی ــذای بخ ــد، غ ــی فقیرن ــت، مردم نیس
بیشــتر روزهــا ناهارشــان »نــان پتــی« اســت، امّــا بچه هایــی باهــوش و علاقه مندنــد. بچه هــا 
را بــه یکــی دیگــر از اتاق هــا بردنــد، مدتــی بــا آنهــا صحبــت کردیــم و درس پرســیدیم و گپــی 
ــا  ــود امّ ــوب ب ــم خ ــان ه ــرزنده تر. درس و مشق ش ــر و س ــری باهوش ت ــی از دیگ ــم، یک زدی
وضــع ظاهــری و شــکم گرســنه آنهــا آدم را رنــج مــی داد، از فــرط ناراحتــی ترجیــح دادم زودتــر 
ــه دو  ــا ب ــم. از اینج ــروم نباش ــای مح ــن بچه ه ــای ای ــاهد نگاه ه ــم و ش ــرک کن ــه را ت مدرس
روســتای دیگرکــه گویــا ،ســران علیــا وســفلی باشــد رفتیــم. مــدارس آنهــا نیــز دســت کمــی از 
مدرســه قبلــی نداشــتند.کم و کاســتی هــا مــوج مــی زدنــد. بایــد فکــری مــی شــد. احتیــاج بــه 
راه، مدرســه ، بهــداری و... بــود .مردمــی فقیــر کــه مدتــی از ســال را در روســتا و مابقــی آنــرا در 
کــوه وکمــردر حــال کــوچ و چــرای احشــام خــود بودنــد.و البتــه بازگشــت دوبــاره بــه روســتا در 
هنــگام زمســتان. شــب را در خانــه یکــی از بســتگان  آقــای رضائــی نســب بیتوتــه کردیم.خانــه 
ای بــا امکانــات فــوق العــاده کــم، از همــه بدتــر، هنــگام شــب وقتــی ســراغ توالــت را گرفتیــم، 
همــه بــه یکدیگــر نــگاه مــی کردند.معلــوم بــود. توالتــی درکار نیســت. ناچــار در تاریکــی شــب 
در صحــرا و پشــت تپــه ماهــور هــا قضــای حاجــت کردیم.امــا ایــن مقولــه دیگــر بســتگی بــه 
فقــر و غنــا نــدارد. بــی توجهــی بــه نظافــت و بهداشــت و بــی خیالــی در ایــن مــورد از عــادات 
ــدِ عشــایر اســت کــه بــه نســل هــای گذشــته بــر مــی گــردد. زجــر آور اســت فکــرش هــم  ب
انســان را آزار مــی دهــد!!! خانــه بــدون توالــت؟ زن و مــرد دائمــا در اطــراف خانــه خــود شــب 
وروزســرگردان باشــندو از همــه بدتــر آلودگــی هــای ناشــی از آن. نســلهای زیــادی در ایــن کــوه 
هــا و دشــتها زندگــی مــی کــرده انــد  بــدون اینکــه بــه ایــن مســائل توجــه داشــته باشــند و 

اندکــی رشــد یافتــه باشــند!!

ــای  ــاق آق ــه اتف ــد ب ــای روز بع ــد ه ــام بازدی ــس از اتم ــکان: پ ــاه م ــتای ش ۱۲- روس
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رحمانــی وارد درّه ای در پشــت دریاچــه گَهَرشــدیم، ایــن دره از غــرب بــه شــرق ادامــه داشــت. 
ــون  ــددی چ ــتاهای متع ــود. از روس ــش ب ــز بخ ــول آباد مرک ــرق آن ش ــن و ش ــرب آن راه آه غ
ــه روســتایی درســت در جنــوب دریاچــه گهــر  ــه و... بازدیــد کردیــم نهایتــاً عصرگاهــان ب :حَیّ
رســیدیم، اســم آن روســتا شــامکان بــود، یکراســت بــه مدرســه رفتیــم امّــا جــا خیــس بــود و 
بچــه ای نبــود، در مدرســه قفــل بــود. قــدری کنــار مدرســه اســتراحت کردیــم پســر بچــه ای مــا 
را دیــد، دویــد و ســلام کرد.پرســیدیم، پــس بچــه هــا و معلــم کجــا هســتند؟ خیلــی راحــت 
گفــت: » معلــم رَدِ بــه شــهر، مدرســه هــم تعطیلــه « قــدری نشســتیم. در دفتــر همراهــم 
ــه روســتای شــامکان و مدرســه تعطیــل مراجعــه کــردم  ــی ب یادداشــت کــردم کــه چــه زمان

تاعلــت را جویــا شــوم. 

معلــم ایــن مدرســه، یکــی از معلمــان نهضــت ســوادآموزی و اهــل الیگــودرز بــود کــه بــه 
ناچــار چــون معلــم نداشــتیم او را انتخــاب کــرده بودیــم، هــم در مدرســه، درس مــی  داد و هــم 
عصرهــا کلاس نهضــت داشــت. امّــادر قبــال هیچ کــدام از آنهــا تعهــدی نداشــت، بعــداً معلــوم 
شــد کــه گاه و بــی گاه بــه دلخــواه خــودش مدرســه را تعطیــل می کنــد و بــه شــهر می آیــد. 
ــم  ــوزش عشــایری، معل ــی ســازمان آم ــد از تعطیل ــود بع ــرورش ب ــوزش و پ ــاری آم ــن گرفت ای
شــهری در آنجــا نمی توانســت دوام بیــاورد و همیشــه دردســر ســاز بــود. امّــا معلمــان عشــایر 
ــه  ــد دقیق ــد. چن ــش می آوردن ــا پی ــن گرفتاری ه ــر از ای ــد و کمت ــان بودن ــر کارش ــه س همیش
ــی تون  ــا دوغ س ــت آق ــت و گف ــی برگش ــر از دوغ و لیوان ــی پُ ــا ظرف ــوق ب ــوز ف ــد دانش آم بع
آوردم. یــک لیــوان دوغ خوردیــم و از پســرک تشــکر کردیــم، همینکــه راه افتادیــم پســرک نیــز 
بــه خانــه برگشــت. یکــی دو روســتای دیگــر داشــتیم تــا بــه شــول آباد برســیم. هنــگام غــروب 
ــه دنبال مــان آمــد و  ــود، قــدری راه رفتیــم ناگهــان دیدیــم کــه همــان پســرک دوان دوان ب ب
هــی صــدا مــی زد، ایســتادیم گفــت: آقــا معلــم پــدرم گفتــه بیایــد بــه خونــه مــا، گفتیــم، نــه 
بایــد برویــم، گفــت:  بابــام گفتــه هرجــوری هســت برشــان گــردان، ناچــار بــرای اینکــه روی 
بچــه را کــه راه زیــادی را دویــده بــود زمیــن نگذاریــم باتفــاق او برگشــتیم. مــا را بــه خانه شــان 
هدایــت کــرد. مــردی از داخــل اتــاق صــدا مــی زد آقــا معلــم تشــریف بیاوریــد او جارو در دســت 
در حــال رُفتــن اتــاق بــود و گــرد و خــاک عجیبــی راه انداختــه بــود و دائــم اصــرار می کــرد کــه 
بیاییــد تــو. مدتــی بیــرون ماندیــم تــا گــرد و خــاک اتــاق بیــرون بیــاد، مــرد همیــن طــور کــه 
بــه اتــاق جــارو مــی زد چیــزی بــا خــودش می گفــت مــن متوجــه نمی شــدم، آقــای رحمانــی 
می خندیــد کم کــم گــرد و خــاک تمــوم شــد. بــا مــرد دیدنــی کردیــم و ســلام علیکــی گــرم 
و صمیمــی. آقــای رحمانــی گفــت چــه اگِوئــی ، گفــت: )کُــره ، ســرِ شــو ، کجــا خوایــی 
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ــر خرســهِ ، خــرس خورتون(.داخــل اتــاق چــش چشــم را نمــی دیــد. ه پُ رئــی، مِــن دَرِّ
فضــا پــر از گــرد و خــاک بــود.

ــم و  ــو گرفتی ــت وض ــدری گذش ــری ، ق ــوری و کت ــد و ق ــی آوردن ــل آتش ــتیم، منق نشس
مشــغول نمــاز شــدیم. همیــن کــه نمــاز تمــام شــد، رادیوئــی در کنــار اتــاق بــود آن را روشــن 
ــم،  ــال می کردی ــار را دنب ــود همیشــه اخب ــگ ب ــان جن ــار شــروع شــد، زم ــاً اخب ــم. اتفاق کردی
ــرده  ــرار ک ــهر ف ــردم از ش ــد، م ــرده بودن ــه ک ــیرین حمل ــه قصــر ش ــا ب ــا عراقی ه در آن روزه
ــده  ــد، گوین ــرار نداشــتند را اســیر کــرده بودن ــای ف ــا پ ــد ی ــر بودن ــد، عــده ای کــه بی خب بودن
خبــر مدتــی را روی ایــن مطلــب تکیــه کــرد و ســپس تفســیر خبــر بــود. حــدود نیــم ســاعت 
طــول کشــید اخبــار تمــام شــد، امّــا مــرد میزبــان کــه بدقــت اخبــار را گــوش مــی داد پــس از 
آن تمــام تفســیر و خبــر را در یــک جملــه کوتــاه و پــر معنــا بــا لحنــی معترضانــه بیــان کــرد 
کــه خیلــی خوشــم آمــد، گفــت: »ای بابــا چــه اگِونــد، چندتانــی ز ریــش اسپیدونســون 
کــه نتونســته بیدنــد فــرار کننــد، گِرِدَنــد، پَــدر ســگ های آل بــرده حــالا  اگِــون، 
اسیرســون کردیــم« پــس از آن کمــی گفتگــو کردیــم. مــرد چــای را روی قــوری گذاشــت، 
ــم نشســته  ــا ه ــد. م ــاز ش ــاق مشــغول نم ــل در ات ــار منق ــت و کن ــت و وضــو گرف ــرون رف بی
بودیــم، رکعــت اول را تمــام کرد،پــس از رکــوع رکعــت دوم در حالیکــه بــه ســجده می رفــت. 
ــداری آب  ــت، مق ــوری ریخ ــای از ق ــا چ ــید و دوت ــش کش ــینی را پی ــرد ، س ــل ک ــدری تأم ق
ــه ســجده رفــت، خیلــی  ــل داد و ب ــا هُ ــه طــرف م جــوش هــم روی آن گذاشــت، ســینی را ب
ــه نمــازش ادامــه داد. هنــوز ایــن خاطــره جالــب را پــس از ســال ها  ــود . ب ــب ب ــی و جال دیدن

ــم. ــوش نمی کن فرام

ــا و بینایــی  پــس از فراغــت از نمــاز تــا پاســی از شــب صحبــت کــرد. معلــوم بــود آدم دان
اســت. امّــا ســواد نداشــت. وقتــی از وضــع معلــم ســؤال کــردم گفــت:

ــد و  ــان گیرن ــد ، پی ــو و رُون ــان ایچ ــی؟ ایِ ــه درس ــی؟ چ ــه معلم ــا چ » ای آق
ریزنــد بــه تلِــهِ خوســون، درس کجــا؟ مشــق کجــا؟ چایی تونــو  بخَوریــد «. گفتیــم: 
قضیــه خــرس چــی بــود؟ گفــت: اینجــا مــا خــرس زیــاد داریــم آنهــا چنــد بــار بــا بچه هایــی 
ــه و بره هــا )بیــون(را بچروننــد درگیــر شــده اند. بچــه ای داریــم کــه یــک  کــه می رونــد بزغال
دستســو خــرس کَنــد و از ایــن تعریف هــا کــه واقعــاً مــا را ترســاند. شــب را بــه صبــح رســاندیم. 
فــردا هــم از معلــم خبــری نبــود، پــس از بازگشــت نامــه ای بــه معلــم نوشــتیم و غیبــت او را و 
کســر حقــوق و توضیــح و از ایــن قبیــل چیزهــا؛ امّــا نبــود معلــم عشــایری هم ســنخ بــا مــردم 
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آنجــا ایــن مشــکلات را داشــت و بایســتی فکــری بــرای تأمیــن معلــم بکنیــم کــه البتــه کردیــم  
ــد و  ــه کردن ــه روســتاها را تخلی ــه روســتائیان رفته رفت ــی ک ــد جــواب داد. آن وقت ــی بع و خیل

بــه شــهرها آمدنــد!!.

ب - منطقه ماهرو: 

دره هـای زز و ماهـرو )سردسـیر و گرمسـیر(  در میـان سلسـله جبـال زاگـرس از کنـار از 
راه آهـن سراسـری شـروع و بـه شـرق و درسـت در جنـوب الیگودرز و هـم مرز با اسـتان اصفهان 
ختـم می شـوند. در آن سـال ها بهتریـن مسـیر بـرای بازدیـد از مـدارس و روسـتاها ایـن بـود که 
بـا اتومبیـل بـه دورود می رفتـم، سـپس با قطـار محلی کـه روزها در مسـیر ازنا تا اندیمشـک در 
تـردد بـود مسـافرت می کردم. و در ایسـتگاه رو بروی دره هـای فوق الذکر پیاده می شـدم.روزی 
بـرای بازدیـد از روسـتاهای منطقـه ماهرو به دورود و از آنجا با قطار محلی به ایسـتگاه چم سـنگر 
رفتیـم. در آنجـا پیـاده شـدیم. باتفـاق آقـای مالک نژاد رهنمـای آن منطقـه که به ایسـتگاه قطار 
آمـده بـود حرکـت کردیـم، ایـن معلـم دلسـوز و زحمت کـش، مـردی موقـر و جـا افتـاده، مورد 
احتـرام معلمـان و مردمـان آن منطقـه بـود. از مـن و نماینـده زز و ماهرو اسـتقبال کـرد، باتفاق 
از روسـتاهای اول درّه شـروع کردیـم روسـتاهای برآفتاب که گویا سـه روسـتای همنـام بودند. از 
مـدارس و دانـش آمـوزان آن دیدن کردیم، بعد از آن به روسـتای محل سـکونت آقـای مالک نژاد 
رفتیـم کـه نـام آن را فرامـوش کـرده ام، شـب را در منـزل او بیتوتـه کردیم و صبح پـس از صرف 
صبحانـه بـا دو رأس اسـب و یـک رأس قاطـر بـرای رفتـن بـه روسـتاهای دیگـر حرکـت کردیم، 
درّه فوق العـاده سرسـبز و خرمـی اسـت و جاهـای زیبـا و دیدنـی فراوانـی دارد. اوایل بهـار بود و 
چشمه سـارهای فراوانـی در مسـیر تـردد مـا به چشـم می خـورد. آقای ملـک نژاد تفنـگ برنوئی 
نیـز همـراه آورد. بـه تعـدادی روسـتا سرکشـی کردیم که الآن نـام آنهـا را فراموش کـرده ام ولی 

بنـا بـه گفتـه او تاکنـون هیچ مسـئولی گـذرش به ایـن کـوه و دره ها نیفتـاده بود. 

مــدارس کوچــک و از ســنگ ســاخته شــده و ســقف های چوبــی داشــتند امّــا نســبتاً وضــع 
ــاً  ــتاها غالب ــم روس ــد، معل ــاهده می ش ــم مش ــود کلاس و معل ــد کمب ــتند هرچن ــبی داش مناس
ــدگان دانشســرای  ــزء تربیت ش ــدند و ج ــزام می ش ــیراز اع ــه از ش ــد ک ــایری بودن ــان عش معلم
ــود  ــه توســط مرحــوم محمدخــان بهمــن بیگــی ایجــاد شــده ب ــک شــیراز ک عشــایری آبباری
تشــکیل می  دادنــد، کــه وصــف ایشــان و ایــن حرکــت فرهنگــی بــزرگ و بــی نظیــر در جــای 
ــژاد مــرا بــه منطقــه وســیعی کــه اطــراف آن را کوه هــای  دیگــر خواهــد آمــد. آقــای مالــک ن
مرتفــع فــرا گرفتــه و کــوه بلنــد و مخروطــی زیبایــی داشــت بـُـرد، اســم آن کــوه »مالــو« بــود. 
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اینجــا محــل تلاقــی و دیــدار عشــایری بــود کــه از جنــوب و شــرق بــه ایــن مناطــق می آمدنــد 
و چنــد روزی را در فصــل کــوچ در آنجــا چــادر می زدنــد و می ماندنــد. آداب و رســومی از آن هــا 
را کــه آقــای مالــک نــژاد نقــل کــرد کــه خیلــی دلچســب و قابــل تأمــل بــود. ایشــان گفتنــد: 
ــد،  ــرود می آین ــه ف ــن منطق ــه ای ــیدن ب ــس از رس ــوچ پ ــل ک ــف در فص ــاط مختل ــایر نق عش
ــه دیــد و بازدیــد یکدیگــر می رونــد، چــون یکســال  چادرهــا را برپــا می کننــد و چنــد روزی ب
اســت کــه همدیگــر را ندیده انــد از اتفاقــات ایــل یکدیگــر باخبــر می شــوند و جالــب اســت کــه: 
ــر  ــی ب ــو در اینجــا مراســم فاتحه خوان ــرای مــردگان یکســال گذشــته از ن آنهــا ب
ــن  ــد ، همچنی ــرکت می کنن ــی در آن ش ــته جمع ــورت دس ــه ص ــد و ب ــا می کنن پ
ــی  ــب م ــته ترتی ــاله گذش ــای یکس ــروس و داماده ــرای ع ــی ب ــن و پایکوب جش
دهنــد. اطلاعــات مــن در ایــن زمینــه ناقــص اســت امّــا او می گفــت : کــه عــده ای از عشــایر 
از  »ســادات آل فدالــه« هســتند کــه همــه ســاله در اینجــا جمــع می شــوند و اجــداد آنهــا 
»امامزاده هــای ۱- ســید ابراهیــم 2- ســیدمحمد 3- ســید احمــد«، معــروف بــه ســه 
امــام در روســتای پیرامــام دفــن هســتند و نــوادگان امــام موســی کاظم)ع( انــد کــه در بخــش 
مربــوط بــه امامزاده هــای الیگــودرز آمــده اســت. امّــا اصــل مطلــب، در ایــن پهنــه وســیع چنــار 
ــادی  ــی تعــداد زی ــه اصل ــی دورادور تن بســیار بزرگــی وجــود دارد کــه اصــل آن خشــکیده ول
ــوده کــه اکنــون  ــزرگ ب ــه قــدری ب ــد. ســاقه درخــت اولیــه ب ــار از همــان ریشــه روئیده ان چن
ــای  ــان و گل ه ــه چشمه ســارها و گیاه ــد و البت جــای آن محوطــه وســیعی را تشــکیل می ده
ــار  ــن چن ــار ای ــی را در کن ــد. مدت ــه وســیع را گلســتان کرده ان ــن پهن ــادی کــه سرتاســر ای زی
زیبــا اســتراحت کردیــم و ســپس عــازم روســتاهای دیگــر شــدیم. درّه  ماهــرو گرمســیر اســت 
ــبز و  ــن سرس ــد و زمی ــاز می کنن ــود را آغ ــش خ ــان آن روی ــا و گیاه ــر از دره زز بوته ه و زودت

آســمان آبــی آن دیدنــی و محــل گردشــگری مناســبی اســت.

ج- بازدید مدیرکل از منطقه هولوَِر: 

روزی بــرای بازدیــد از مــدارس بــه منطقــه ) هــو لـِـوَر ( کــه در جنــوب شــهر دورود قــرار 
دارد و الحــق و الانصــاف منطقــه خــوش آب و هــوا و زیباییســت رفتــم. منطقــه در ســمت شــرق 
ــن  ــان ای ــه. در می ــرا گرفت ــد ف ــای بلن ــراف آن را کوه ه ــه اط ــیع ک ــت، دره ای وس ــن اس راه آه
ــتران کوه و  ــای اش ــدن برف ه ــد و از آب ش ــبز می رس ــر س ــه نظ ــه آب آن ب ــه ای ک درّه رودخان
ــوط شــده،  ــا آب رودخانه هــای دورود مخل ــر سرچشــمه می گیــرد و ب ــر دســت دریاچــه گَهَ زی
رود دز را تشــکیل داده و بــه حــوزه ســدّ دز در شــمال خوزســتان می ریــزد، درختــان تنومنــد 
اطــراف ایــن رودخانــه فضایــی روح افــزا پدیــد آورده. در ایــن دره کــه تقریبــاً مــدور و در چهــار 
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طــرف آن کوه هــا و تپه هــای سرســبز قــرار دارد،در ایــن دره  تعــداد ســه چهــار روســتا بیشــتر 
ــه  ــزاده ای ب ــا امام ــه اســت، ب ــتای پیرعبدال ــا روس ــن آنه ــدارد. یکــی از معروف تری وجــود ن
همیــن نــام کــه مــورد اعتبــار اهالــی منطقــه و الــوار آن ناحیــه اســت. اهالــی معتقدنــد: زنــی 
کــه نــازا باشــد هــرگاه در کنــار ایــن امامــزاده طلــب فرزنــد کنــد دعایــش مســتجاب می شــود، 
روســتای دیگــری در شــمال دره واقــع شــده کــه آن هــم قبــر امامــزاده ای را در خــود جــای 
ــه  ــود اســت ک ــار موج ــان کهنســال چن ــزاده و در مســیر درّه درخت ــروی امام داده اســت. روب
بیشــتر آنهــا خــم شــده اند. مــردم ایــن روســتا در اوایــل  بهــار و در موقــع کــوچ اثاثیــه اضافــه 
ــی  ــواب و... را در چادرهای ــی و رختخ ــاً قال ــد، خصوص ــروری می  دانن ــر ض ــه  غی ــود را ک خ
ــوازم و اثاثیــه چنــد  ــد، هــر درخــت ل ــا طنــاب محکــم می بندن ــان ب پیچیــده و در تنــه درخت
ــه  ــر ک ــک نف ــز ی ــد ج ــی نمی مان ــی باق ــادی کس ــد. در آب ــای می ده ــود ج ــواده را در خ خان
خــادم امامــزاده اســت. در گــذری کــه بــه آنجــا داشــتم بــا حضــور آقــای حســین ایــزدی 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش و  آقــای هارتونیــان، مهنــدس گــروه نوســازی از ایــن 
روســتا دیــدن کردیــم بــرای مــن همه چیــز جالــب و دیدنــی بــود. زمیــن ســبز و آســمان آبــی، 
هــوا مطبــوع و بی نظیــر، متولــی امامــزاده روســتا مــردی بلنــد قــد بــود کــه یــک دســت داشــت 
ــا  ــا او صحبــت کردیــم. مدیــر کُل پرســید دســتت چطــور شــده؟ خیلــی خلاصــه ب . قــدری ب
لهجــه لـُـری ســلیس گفــت: )مــار زِس، خــوس، وَث(، » مــار بــه دســتم نیــش زد. دســتم از 
ــگاه می کــرد، راه می رفــت و  ــر ن ــان دور و ب ــاد و ســپس قطــع شــد« مهنــدس هارتونی کار افت
ــاورده ام. آب روان ســبز  ــم را نی ــف دوربین ــت: حی ــم چــی شــده؟ گف افســوس می خــورد. گفت
ــید  ــوش می رس ــه گ ــدگان ب ــواز پرن ــی زد، صــدای دلن ــوج م ــه م ــان رودخان ــگ زلال در می رن
ــرای  ــان ب ــای هارتونی ــود و آق ــان ســاخته شــده ب ــن روســتاها دو مدرســه توســط خودم در ای
ــا بازدیــد مدیــر کل از الیگــودرز  ــود، کــه مصــادف شــد ب بازدیــد از آنهــا و تأییدشــان آمــده ب
کــه البتــه ایشــان هــم میــل ســفر بــا مــا  کردنــد والحــق از ایــن ســفر یکــروزه لــذت بردنــد. 
امّــا مختصــر تــرس و لــرزی بــر انــدام ایــن دو نفــر افتــاد کــه چــرا از دورود تــا ایــن روســتا کــه 
حــدود ۳0کیلومتــر اســت بایــد از جــاده ای خاکــی و باریــک عبــور کــرد کــه ســمت راســت آن 
را کوه هــای بلنــد و درســمت چــپ آن دره ای عمیــق و هولنــاک وجــود داشــت، چندیــن متــر 
ــر از راه آهــن دره ای  ــر پایین ت ــود و چنــد مت ــن جــاده، راه آهــن کشــیده شــده ب ــر از ای پایین ت
عمیــق کــه رودخانه هــای دورود در تــه آن جریــان داشــتند.  نشســتن در لنــدرور و نــگاه کــردن 
ــرده  ــور نک ــن راه عب ــون از ای ــه تاکن ــی ک ــر آدم ــرای دو نف ــه از داخــل آن ب ــه دره و رودخان ب
بودنــد البتــه ترســناک و رُعــب آور بــود، آنهــا خــود را بــه ســمت راســت لنــدرور می کشــاندند، 
ــم  ــاید ه ــا ش ــد ی ــر را می کردن ــه زودت ــیدن هرچ ــود، آرزوی رس ــده ب ــان پری ــگ از رویش رن
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ــن روســتای دیگــر در  ــد و چــاره ای نداشــتند. فرامــوش نشــود، در چندی پشــیمان شــده بودن
مناطــق عشــایری نیــز مدارســی ســاخته بودیــم کــه لازم بــود آقــای هارتونیــان از آنهــا بازدیــد 
کنــد و ســاخت و اســتحکام آنهــا را بــرای اخــذ هزینــه تأییــد کنــد امّــا چــون بــا او بــه الیگــودرز 
ــرا صــدا زد و گفــت: اســناد همــه  ــاد را داشــت م ــه خرم آب برگشــتیم وقتــی عــزم بازگشــت ب
ایــن مــدارس را بــا خــود بــه خرم آبــاد بیــاور تــا آنجــا تأییــد و امضــاء کنیــم، گفتــم: چــرا؟ اگــر 
یکــی دو روز دیگــر بــا مــا بیاییــد همــه مــدارس را از نزدیــک خواهیــد دیــد و لزومــی نــدارد 
ــه منطقــه  ــه آقــای خلیلــی درســت اســت کــه ب ــاد بیــاورم، گفــت: ن ــه خرم آب کــه اســناد را ب
زیبــا و دوســت داشــتنی رفتیــم ولــی مــن زن و بچــه دارم دیگــه بــه اینجــور روســتاها بــا ایــن 
راه هــای خطرنــاک نمی یــام، مثــل اینکــه قصــد داری بچه هــام را یتیــم کنــی! نــه؟ قــدری بــا 
هــم شــوخی کردیــم. چنــد روز بعــد اســناد و مــدارک مــدارس را بــا خــود بــه خرم آبــاد بــردم، 
ــه منــزل  ــه اتفــاق مســئول خدمــات ب ــود کــه ب پــس از انجــام کارهــای اداری، اوایــل شــب ب
او ســری زدیــم، مهنــدس از خانــه بیــرون آمــده اســناد را گرفــت و زیــر نــور کــم ســوی تیــر 
ــرق کوچــه ســاعتی نشســت و تمــام اســناد را امضــا کــرد، و نفــس راحتــی کشــید،  چــراغ ب
خــودش را از شــرّ درّه هــای خطرنــاک و جاده هــای کوهســتانی نجــات داد، بــا وجــودی کــه او 
ــا ســاختمانی را از نزدیــک بازدیــد نمی کــرد و مقاومتــش  ــود و ت یــک ارمنــی وظیفه شــناس ب
ــه  ــود ک ــان ترســیده ب ــا در آن روز چن ــد. امّ ــاع می ورزی ــت از امضــاء اســناد امتن را نمی پذیرف

اســناد مــدارس را گرفــت و آنهــا را ندیــده امضــاء و تأییــد کــرد.

د- خانم ها ، گرد آفرید فریدونی و....:

در میــان معلمــان عشــایری کــه از شــیراز راهــی لرســتان شــده بودنــد تعــدادی خانــم هــم 
وجــود داشــتند کــه بــه اتفــاق همسرانشــان در ایــن مناطــق مشــغول تدریــس بودنــد. روزی از 
دورود بــه نیــم ایســتگاه چم چیــت رســیدیم، در روســتای چم چیــت بــه مدرســه  رفتیــم جــلال 
ــف آن عاجــز  ــم از توصی ــه قل ــود ک ــوی مدرســه ب ــری جل و شــکوهی داشــت. منظــره بی نظی
ــی  ــم معلم ــر خان ــه مهم ت ــود و از هم ــوه ب ــه و دشــت و ک ــروی رودخان ــه  روب اســت، مدرس
کــه کــودک خردســالش را در آغــوش گرفتــه بــود و در کاس درس ماننــد شــیر نــر 
مشــغول تدریــس دانش آمــوزان بــود. او یکــی از عشــایر دســت پــرورده محمدخــان بهمــن 
بیگــی و از تیــره عشــایر دشــمن زیــادی فــارس و نــام و نشــانش )گُردآفریــد فریدونــی( بــود 
ــم، شــوهرش نیــز در کلاس  ــد کردی ــود، از کلاســش بازدی ــد شــاهنامه ب و الحــق کــه گُردآفری
ــد از آن  ــم بازدی ــذت بردی ــود، ل ــوزان ب ــری از دانش آم ــداد دیگ ــس تع ــغول تدری ــاور مش مج
ــا معلمــان و دانش آمــوزان، و بازگشــت  ــدار ب ــا، دو امامــزده، ســه روســتا، دی همــه مناظــر زیب
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بــه دورود، هنــوز از خاطــرات فرامــوش نشــدنی مــن اســت.  

در کتــاب مدیــر کُل افســانه ای کــه پیرامــون فعالیت هــای مدیریــت کل آمــوزش عشــایری 
ــه در  ــارس ک ــتان ف ــایری از اس ــم عش ــم معل ــت خان ــی و همّ ــرازی از سخت کوش ــران در ف ای
ــم  ــگارد: »خان ــن می ن ــرده چنی ــس می ک ــتان تدری ــتان لرس ــاط اس ــن نق ــی از محروم تری یک
ــتان  ــاط لرس ــن نق ــی از محروم تری ــش در یک ــر خوی ــا همس ــایری ب ــم عش معل
ــت  ــا گذاش ــت و او را تنه ــوی او را گرف ــدّار روزگار ش ــت غ ــرد، دس ــس می ک تدری
ــه  ــر پیشــنهاد مســئولین تعلیمــات عشــایری حاضــر ب ــا ایــن حــال، وی در براب ب
تــرک محــل خدمــت و بازگشــت بــه فــارس نشــد و گفــت: می خواهــم کار ناتمــام 

همســرم را تمــام کنــم و چنیــن کــرد.1

 ه- رفتار نامناسب با دانش آموزان : 

یکــی از روزهــا در دفتــرم مشــغول کار بــودم کــه در بــاز شــد و مــردی از عشــایر مناطــق 
دوردســت بــه همــراه پســر بچــه ۱0-۱۲ ســاله ای وارد اتــاق شــدند، مــرد ســلام کــرد و بــدون 
هیــچ مقدمــه ای در را بســت و شــلوار دانش آمــوز را تــا ســر زانوهایــش پاییــن کشــیده و گفــت 
آقــای رئیــس ) کُــر ایمانــو سِــکُن !! ســردار ، چــه بـِـس کــرده !! ( ملاحظــه کــردم یکــی 
ــه  ــم: خوب ــود، گفت ــده ب ــی ش ــدازه بادمجان ــه ان ــورم و ب ــاره مت ــوز بیچ ــای دانش آم از بیضه ه
شــلوار بچــه را بــالا بکــش، گفــت: )نـَـه ، تــو رو خــدا ، خــوب سِــه کُــن ، کارِ ســرداره ، 

معلــم مدرســه (.

مســئول مربوطــه را صــدا زدم، مشــخص شــد کــه یکــی از معلمــان، دانش آمــوز خاطــی را 
کتــک زده و او را بــه شــکل آزار دهنــده ای مجــروح کــرده. دانش آمــوز را بــه بیمارســتان بردنــد 
و مدتــی تحــت درمــان بــود. معلــم را صــدا کردنــد و از او بازخواســت شــد، مــرد عشــایر درصــدد 
شــکایت و انتقــام برآمــده بــود و معلــم انــکار می کــرد. البتــه پــس از مدتــی معلــوم شــد کــه 
ــه  ــود ب ــداده ب ــف انجــام ن ــه تکلی ــوزی را ک ــم مدرســه دانش آم ــت و معل ــرد درســت می گف م
ســختی کتــک زده و آن بــلا را ســرش آورده بــود کــه، البتــه مجــازات شــد. امّــا ایــن مــورد اول 
و مخصــوص ایــن معلــم نبــود. بلکــه گــه گاه از ایــن جــور تنبیهــات رواج داشــت. علــت را هــم 
می تــوان در کمبــود معلــم خــوب و دوردســتی روســتاها و مســائل دیگــر جســتجو کــرد کــه، 
ــد و  ــاخته ش ــه س ــم راه و مدرس ــت. کم ک ــامان می رف ــه س ــه روز رو ب ــن وضــع روز ب ــه ای البت
امکانــات دیگــری بــرای روســتاها فراهــم آمــد. امــا مهاجــرت بــه شــهر هــای بــزرگ و کوچــک 

۱- مدیر کل افسانه ای ص ۱۳۴.



۱۹۴

درز
گو

ل 
ا

شــروع گردیــد و تمــام زحمــات بــه هــدر رفــت.

 و- بخشدار و دکتر هندی:

در ابتــدای انقــلاب تعــدادی از نیروهــای آمــوزش و پــرورش بــه طــرق مختلف جــذب وزارت 
ــد. ایــن مســئله کمبــود هــا و مشــکلاتی را بوجــود  ــازه تاســیس گردیدن کشــور و ارگانهــای ت
آورد. تــا اینکــه بعــد از ســه چهــار ســال کــه از انقــلاب گذشــت وزیــر آمــوزش و پــرورش طــی 
بخشــنامه ای همــه آنهــا را فــرا خوانــد. او بــا وزارت کشــور و ارگانهــا نیــز مشــاجراتی داشــت 
ــه  ــه قطــع حقــوق و اخــراج تهدیــد کــرد. نهایتــا اکثــر قریــب ب .تــا جائیکــه ایــن نیروهــا را ب
اتفــاق آنــان بــه آمــوزش و پــرورش بازگشــتند. از اداره الیگــودرز نیــز  عــده ای در وزارت کشــور 
بعنــوان بخشــدار و غیــره فعالیــت داشــتند. ایــن افــراد عمومــا انقلابــی و زحمــت کــش بودنــد 
و در مناطــق ســخت و صعــب العبــور مســئولیت داشــتد. وزارت کشــور نیــز آنهــا را مجانــا در 
اختیــار داشــت، لــذا حاضــر بــه از دســت دادن آنهــا نبــود. یکــی از ایــن افــراد در یکــی از بخــش 
هــای محــروم لرســتان بخشــدار بــود. او فــردی فعــال و گــره گشــا بــود و عــلاوه بــر رســیدگی 
ــا معلمــان علقــه و الفتــی داشــت.  ــه مــدارس مــا نیــز ســر مــی زد و ب ــه امــور بخشــداری ب ب
گاهــی بــه اداره مــی آمــد و بــا اداره در حــل و فصــل بعضــی مســائل همفکــری میکــرد. یکــی 
ــه آن  ــده وخلاص ــل ش ــتان نق ــط دوس ــه توس ــت ک ــف نیس ــی از لط ــان خال ــای ایش ازفعالیته
بشــرح زیــر اســت. البتــه صحــت و ســقم آن را بعهــده راوی میگــذارم. ایــن بخشــدار بــا پزشــکی 
ــود و رفــت وآمــد  هنــدی کــه در مرکــز بخــش خدمــت مــی کــرد دوســت صمیمــی شــده ب
داشــت. و از ناحیــه ایــن دوســتی خدمــات پزشــکی بیشــتری را بــه عشــایر مــی رســاند. روزی 
ــاد  ــی او را ارش ــن اســلام مشــرف شــود و مدت ــه دی ــه ب ــود ک بخشــدار از پزشــک خواســته ب

کــرده، تــا اینکــه پــس از چنــدی دکتــر راضــی بــه ایــن کار گردیــده بــود. 

ز - مشکات جنگ: 

ــده دار  ــراق شــروع شــد، مســئولیت هنرســتان دورود را عه ــران و ع ــگ ای مهرماه۱۳5۹جن
ــا  ــر ت ــاعت ۳ بعدازظه ــددا از س ــود، مج ــر ب ــا ۱۴/۳0 دای ــاعت 7/۳0 ت ــت اول از س ــودم. نوب ب
ــد  ــاً بزرگســالان بودن ــت عموم ــن نوب ــان ای ــت دوم کلاس درس داشــتیم، هنرجوی ۹ شــب نوب
ــه ســیمان، صنایــع نظامــی و... کارمنــد  ــرات، کارخان کــه در مؤسســاتی ماننــد: راه آهــن، مخاب
بودنــد و بزرگســال کــه شــرایط تحصیــل در نوبــت اول را نداشــتند. اداره کل آمــوزش و پــروش 
ــد  ــگام بای ــه شــب هن ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــت دوم ش ــی نوب ــتار تعطیل در بخشــنامه ای خواس
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ــا امــکان بمبــاران آنهــا توســط  ــه ســیمان خامــوش شــوند ت چــراغ هــای هنرســتان و کارخان
ــه هنرســتان رســید، جلســه ای گرفتیــم، کار  هواپیماهــای عراقــی مقــدور نباشــد. بخشــنامه ب
مشــکلی بــود، عــده ای حــدود ۱۲0 نفــر هنرجــو بایــد تــرک تحصیــل می کردنــد، یــا بــه نوبــت 
ــه گرفتــن مــدرک و  ــود چــون احتیــاج ب ــرای آنهــا ســخت ب ــد. تــرک تحصیــل ب اول می آمدن
ارتقــاء شــغلی داشــتند، ضمنــاً بــه علــت ســن بــالا و شــاغل بــودن نیــز قانونــاً نمی توانســتند 
در نوبــت اول ادامــه تحصیــل بدهنــد، چــاره ای نبــود بخشــنامه بــه تک تــک آنهــا ابــلاغ شــد 

امّــا گــوش شــنوا وجــود نداشــت. 

ــا مشــاجره و حملــه فیزیکــی شیشــه های  روز اول و دوم اعتراضــات آرام بــود و روز ســوم ب
کلاس و کارگاه را شکســتند. بــه اداره کل گــزارش کردیــم، از هنرســتان بازدیــد کردنــد، امّــا آنها 
بــر تعطیلــی نوبــت دوم اصــرار داشــتند، مــرغ یــک پــا داشــت. درگیــری و اعصــاب خردکنــی 
ــا  ــا اینکــه یکــی یکــی متقاعــد شــدند امّ ــود ت ادامــه داشــت، چنــد روزی مدرســه متشــنج ب
ــاور  ــا ب ــه آنهــا وعــده ختــم جنــگ و شــروع مجــدد نوبــت دوم را می دادیــم امّ ــا ناراحتــی، ب ب
نمــی کردنــد. نهایتــا، پــس از حــدود یــک مــاه مشــکلات تمــام شــد امّــا گاه و بیــگاه ترکــش 
ــت می کــرد. شــکایات شــروع شــد و تحصــن در اداره و  ــه مــن اصاب مخالفت هــا و دردســرها ب

اداره کل عرصــه را بــر همــه تنــگ کــرد، نهایتــا نوبــت دوم تعطیــل شــد.

ــاران داشــتند.  ــدا می شــدند و قصــد بمب ــگاه در آســمان پی ــی هــم گاه و بی هواپیماهــای عراق
ــان  ــد، باغب ــاران کردن ــه را بمب ــتان و قســمتی از کارخان ــد هنرس ــال های بع ــم در س ــاً ه نهایت
هنرســتان شــهید شــد، قســمتی از ســاختمان تخریــب گردیــد ولــی خوشــبختانه ایــن حملــه 

در شــب اتفــاق افتــاده بــود و بــه هنرجویــان آســیبی نرســانده بــود.

دو ســال بعــد بــه الیگــودرز منتقــل شــدم ابتــدا بــه تأســیس هنرســتانی در آن شــهر اقــدام 
کــردم و مدتــی بعــد مســئولیت آمــوزش و پــرورش را بــه عهــده ام گذاشــتند. پــس از مدتــی 
ــار وارد  ــا قط ــم و ب ــه دورود رفت ــدارس آن ب ــایری و م ــق عش ــا از مناط ــی از بازدیده در یک
ایســتگاه چم ســنگر یــا ایســتگاه دیگــری شــدم. موقــع عصــر بــود، آفتــاب غــروب کــرد و هــوا 
تاریــک شــد. بــه اتفــاق راهنمــا وارد یکــی از روســتاهای کنــار راه آهــن شــدیم. پســر بچــه ای 
را دیدیــم، آدرس منــزل معلــم را گرفتیــم، راهنمائیمــان کــرد. یکــی از معلمــان عشــایری بــود 
از دیدنمــان خوشــحال شــد، شــب را در منــزل او بــه ســر بردیــم و صبــح هنــگام بــه یکــی از 
درّه هــای کوهســتانی وارد شــدیم و بــه بازدیــد از مــدارس و معلمــان پرداختیــم. در بازگشــت 
از دره دیگــری مجــدداً خــود را بــه راه آهــن رســاندیم، پیــش از ظهــر بــود، قصــد ســوار شــدن 
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ــه اتــاق ســوزنبان رفتیــم.  ــه ایســتگاهی رســیدیم، ب ــه دورود را کردیــم ب ــه قطــار و آمــدن ب ب
پــس از ســلام و احوال پرســی گفــت: حــدود ۱0 دقیقــه دیگــر قطــار وارد اینجــا می شــود، آن 
ــدم  ــر ســوزنبان ق ــرون از دفت ــد، بی ــه دورود بروی ــا شــما ســوار شــده ب ــم ت ــف می کن را متوق
می زدیــم. قطــار وارد ایســتگاه شــد، ولــی توقــف نکــرد. راهنمــا پیــش ســوزنبان رفــت و گفــت 
پــس چــرا دســتور توقــف نــدادی، گفــت مــن تــازه متوجــه شــدم فــردی کــه همــراه شماســت، 
آقــای خلیلــی کــه مدیــر ســابق هنرســتان دورود بــود. او ســه ســال پیــش نوبــت دوم هنرســتان 
را منحــل کــرد و مــن کــه از هنرجویــان بــودم ناچــار شــدم تحصیــل را رهــا کنــم. حــالا بــه 
تلافــی آن قطــار را نگــه نداشــتم و شــما هــم هــرکاری کــه می توانیــد بکنیــد. راهنمــا پیــش 
مــن آمــد و بــا ناراحتــی قضیــه را تعریــف کــرد. ناچــار شــدیم پــای پیــاده در مســیر راه آهــن 
و از داخــل تونل هــای تاریــک و نمنــاک کــه آب هــم از ســقف آنهــا روی ســرمان می ریخــت 
بــه ســمت دورود حرکــت کنیــم، حــدود ۲0 کیلومتــر را بــا ایــن اوضــاف پیــاده طــی کردیــم 
تــا بــه ایســتگاه بعــدی رســیدیم. پیــش ســوزنبان رفتیــم از او درخواســت کمــک کردیــم، امّــا او 
الحمــدلله از هنرجویــان هنرســتان نبــود، وقتــی متوجــه مســئولیت مــا شــد بــا کمــال احتــرام 
مــا را پذیرفــت و چایــی برایمــان آورد، قــدری خــوش  و بــش کردیــم، قطــار وارد ایســتگاه شــد با 
عــزت و احتــرام ســوار شــدیم، اینجــا بــود کــه یــادم بــه شــعر فرزانــه طــوس افتــاد کــه در دنیــا 
ــه پشــت« ایــن رســم روزگار  ــوده و هســت »گهــی پشــت زیــن و گهــی زیــن ب ــا ب همیشــه ت

اســت، بــه دورود رســیدیم و عــازم الیگــودرز شــدیم.

ــی کــه  ــم از اتفاقات ــات همراهان ــه نقــاط محــروم می کــردم بعضــی اوق در ســفرهایی کــه ب
ــار  ــن گفت ــد، ای ــف می کردن ــم تعری ــنیدنی برای ــی ش ــان رخ داده مطالب در مناطــق مأموریت ش
باعــث می شــد کــه از خســتگی راه کاســته شــود و ســرگرم هــم باشــیم. یکــی دوتــا از آنهــا را 

ــم: ــل می کن ــان نق برایت

ح- بخش پاپی)سپید دشت( : 

۱- نماینــده آمــوزش و پــرورش:» زز و ماهــرو «تعریــف می کــرد کــه یــک روز بــه ایســتگاه 
ــن  ــروف راه آه ــتگاه های مع ــتگاه از ایس ــن ایس ــی رفتیم.)ای ــش پای ــز بخ ــت، مرک ــپید دش س
ــل از  ــه حاص ــدی ک ــیب تن ــن ش ــرای گرفت ــن ب ــازنده راه آه ــین س ــاران و مهندس ــت معم اس
ــه ســمت دشــت های خورســتان اســت. مســیر راه   پاییــن آمــدن ارتفاعــات و ســرازیر شــدن ب
ــا  ــد ت ــم کــم کرده ان ــده و شــیب آن را بطــور ملای ــه تپه هــای دور شــهر چرخان آهــن را از بدن
ــل  ــروف و مح ــتان مع ــای لرس ــه ویرجینی ــت ب ــپید دش ــد. س ــت ها برس ــه دش ــالم ب ــار س قط
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ــتان و  ــن لرس ــتد بی ــرای داد و س ــت ب ــی اس ــد. جائ ــر می باش ــب و قاط ــروش اس ــد و ف خری
دزفــول(. او ادامــه داد .بــه ســپید دشــت آمــدم تــا بــه مناطــق عشــایری بــروم، ســری بــه منــزل 

ــای هاشــمی زدم.   آق

» مرحــوم ســید محمــد رضــا هاشــمی)ره(، روحانــی اهــل الیگــودرز و امــام جمعــه 
ــی هــم  ــردی ســلیم النفــس و خوش مشــرب و بذله گــو، خــط بســیار زیبای ــود، م آن بخــش ب
ــن  ــت ای ــا زین ــدارم ت ــون ن ــه افســوس آن را اکن ــود ک ــته ب ــه ای نوش ــم نام داشــت روزی برای
نوشــتار کنــم، گاه گاهــی آن نامــه را بــر می داشــتم و می خوانــدم و از آن انشــاء و خــط زیبــای 
ــه مجلــس  ــردم الیگــودرز ب ــای هاشــمی در همــان ســال ها از طــرف م ــردم. آق ــذت می ب آن ل
ــه  ــان ب ــی ش ــان نمایندگ ــت ایشــان در زم ــد جلســه در معی ــت، چن ــورای اســلامی راه یاف ش
ــردم،  ــذت ب ــردم و ل ــتفاده  ک ــان اس ــوب ایش ــار خ ــار و رفت ــا از گفت ــم . همه ج ــتاها رفتی روس
چندســال بعــد بــه رحمــت خــدا پیوســت. روحــش شــاد«. نماینــده آمــوزش و پــرورش ادامــه 
ــاق  ــایر باتف ــدادی از عش ــود. تع ــی ب ــدای عجیب ــر و ص ــدم، س ــان وارد ش ــزل ایش ــه من داد: ب
ــند،  ــان برس ــت ایش ــا خدم ــتند ت ــور داش ــمی حض ــای هاش ــی آق ــاق بیرون ــی دو زن در ات یک
زن و شــوهری آنجــا بودنــد، زن چنــدی قبــل بــه زیــارت امــام رضــا رفتــه بــود، در غیــاب او 
شــوهرش بــا زن دیگــری ازدواج کــرده بــود، بازگشــت زن بــا نــزاع و ســر و صــدا تــوأم شــده 
ــد و  ــد، گاهــی زن و شــوهر مشــاجره می کردن ــود. شــکایت پیــش آقــای هاشــمی آورده بودن ب
گاهــی بــه همدیگــر می پریدنــد، تــا درب اتــاق آقــای هاشــمی بــاز می شــد مرتــب ســر جــای 
ــی  ــی دیدن ــوا شــروع می شــد، خیل ــاره دع ــس از بســته شــدن درب دوب خــود می نشســتند پ
ــدارد، زن می گفــت  ــه اشــکال شــرعی ن ــن زن دوم ک ــرد اســتدلال می کــرد کــه گرفت ــود. م ب
ــرای زن ســخن  ــرآن ب ــا اجــازه مــن اینــکار را کــرده باشــی، مــرد از حدیــث و ق ــد ب آخــه بای

ــرد و می گفــت: ــت، رو بــه حاضــران می ک می گف

»ز ســوره نســاء ، خَندِمِــه ســی ش ، مــرد ، ســه چهــار زن تــرِه بیِِــره ، امّــا تــو 
گوســس کــه نمــی رِد«

خلاصــه مشــاجره بــه اتــاق آقــای هاشــمی راه پیــدا کــرد و دیگــه نفهمیــدم آقــای هاشــمی 
ــا آقــای هاشــمی خداحافظــی و راهــی مــدارس  ــه از پــس ایــن قضیــه برآمــد، ســپس ب چگون

روســتاها  شــدم.

ــا  ــرای دیــدار ب ــاز ب ــزاده: همچنیــن نقــل کــرد کــه در ســفری دیگــر ب ــی امام ۲- متول
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ــه  ــود ک ــان ب ــری در جری ــاجره دیگ ــوا و مش ــار دع ــم، این ب ــش رفت ــه منزل ــمی ب ــای هاش آق
ــا  ــود ب ــه ب ــتاهای آن منطق ــا در روس ــی از امامزاده ه ــی یک ــه متول ــردی ک ــنیدنی اســت. م ش
شــخصی درگیــر شــده بــود و بــا چاقــو گــوش طــرف را بریــده بــود، پــس از واقعــه بــه حضــور 
ــه  ــته ب ــذی گذاش ــده خــود را در کاغ ــوش بری ــرد گ ــد، م ــای هاشــمی شــکایت آورده بودن آق
ــر از  ــد نف ــمی چن ــای هاش ــی آق ــاق بیرون ــم در ات ــاز ه ــود، ب ــمی آورده ب ــای هاش ــور آق حض
ــاق  ــدری در ات ــود، ق ــان ب ــورد در جری ــوا و زد و خ ــتند. دع ــور داش ــرف حض ــانِ دو ط خویش
نشســتم، گــوش بریــده و ســر باندپیچــی مــرد را ملاحظــه کــردم، ایــن بــار قصــد کــردم کــه 
پــای قضــاوت آقــای هاشــمی بمانــم، شــاکی و متشــاکی و گــوش بریــده را پاســداران محافــظ 
آقــای هاشــمی بــه اتــاق او بردنــد، مــن هــم داخــل شــدم. محکمــه تشــکیل شــد، پــس از ســر 
و صــدای زیــاد و پــرس و ســؤال ها کــه بیــش از دو ســاعت بــه طــول کشــید و هــر بــار طرفیــن 
ــاً  ــد، نهایت ــا را جــدا می کردن ــد می شــدند و پاســدارها آنه ــر بلن ــک زدن همدیگ ــه قصــد کت ب
ــرد،  ــه ک ــهادت ها را ملاحظ ــکایت ها و ش ــرد و ش ــادی ک ــای زی ــرس و جوه ــمی پ ــای هاش آق
خطــاب بــه متشــاکی گفــت بــا توجــه بــه صراحــت آیــه شــریفه قــرآن چــون گــوش ایــن مــرد 
ــرد و  ــکار می ک ــد اوّل ان ــران ش ــرد نگ ــود. م ــده ش ــت بری ــی از گوش های ــد یک ــده ای بای را بری

چــون شــهود آنجــا بودنــد و همگــی شــهادت دادنــد، جائــی بــرای انــکار باقــی نبــود.

بالاخــره آقــای هاشــمی گفــت رأی اینســت کــه شــنیدید: شــما را تحویــل ژاندارمــری مــی 
دهــم تــا مامــوران در آنجــا گــوش شــما را ببرنــد. مــرد بــه تکاپــو افتــاد و زمزمــه و ولولــه بیــن 
ــهود و  ــری و ش ــات ژاندارم ــه  گزارش ــال مطالع ــم در ح ــمی ه ــای هاش ــد، آق ــروع ش ــا ش آنه
دیگــر مســائل بــود . شــنیدم فــردی کــه گــوش دیگــری را بریــده بــود بــه او و کســانش گفــت 
ــه،  ــر کمِ ــک قاط ــه ی ــه ن ــا اصــرار داشــتند ک ــم، آنه ــر میده ــک قاط ــد ی ــرا نبرن ــوش م اگرگ
ــه  ــا مثــل اینکــه مــرد متخلــف حاضــر شــد کــه دو قاطــر ب خلاصــه درســت یــادم نیســت امّ
شــخص گــوش بریــده بدهــد، مشــروط بــر اینکــه گوشــش بریــده نشــود. حوصلــه ام ســر رفــت 
بــا آقــای هاشــمی خداحافظــی کــردم و بــه روســتاها رفتــم و از اینکــه بالاخــره چگونــه مســأله 

فیصلــه پیــدا کــرد خبــری نــدارم.

ط- معلمان عشایری فارس:

معلمــان عشــایری آن نقــاط در دانشســرای عشــایری شــیراز و از تربیــت شــدگان مرحــوم 
محمدبهمــن بیگــی بودنــد کــه از طریــق آن اداره کل بــه تمــام مناطــق عشــایری ایــران اعــزام 
ــه در  ــارس و کهکیلوی ــتان ف ــان از اس ــن معلم ــر از ای ــب ۱50 نف ــان قری ــدند، در آن زم می ش
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ایــن منطقــه بودنــد گفتــه می شــد بیشــتر آنهــا از ایــل دشــمن زیاری انــد و از قشــقائیان تــرک 
زبــان اســتان فــارس، پیشــترین نــام فامیــل آنهــا دهقــان و فریدونــی بــود، چنــد نفــر از ایــن 
معلمــان نیــز زن بودنــد کــه بــه همــراه شوهرانشــان در ایــن خطــه بــه کار تدریــس و تعلیــم 
و تربیــت مشــغول بودنــد. همــه نــوع آمــوزش دیــده در بیــن آنهــا بــود، بعضــی کلاس ششــم 
ــد،  ــه اســتخدام درآمــده بودن ابتدایــی را تمــام کــرده و یکســال دوره دانشســرا را گذرانــده و ب
گروهــی ســوم راهنمایــی را تمــام کــرده و یــک دوره یکســاله دانشســرا را طــی کــرده بودنــد 
ــده ای  ــراد ع ــن اف ــد. بجــز ای ــر بودن ــم از دانشســرای فوق الذک ــوق دیپل ــز دارای ف ــده ای نی و ع
معلــم عشــایری نیــز در بیــن آنهــا بــود کــه از همیــن مناطــق )لرســتان( بودنــد کــه در شــیراز 
دوره هــای مذکــور را در دانشســرا ســپری کــرده بودنــد. علــت ســازگاری آنهــا بــا محیط هــای 
ــی  ــس و الفت ــه انُ ــا دانســت ک ــودن خــود آنه ــد در عشــایر ب عشــایری کــوچ و نیم کــوچ را بای
بــا ایــن نــوع زندگــی و کــوچ و زندگــی در چــادر را تجربــه کــرده و بــه آن خــو گرفتــه بودنــد.

ــش  ــه در بخ ــت ک ــود را داش ــاص خ ــیاق خ ــبک و س ــز س ــه نی ــا در مدرس ــات آنه تعلیم
ــان ضمــن داشــتن محســنات  ــن معلم ــرد. ای ــم ک ــر خواه ــوزش عشــایری ذک ــه آم ــوط ب مرب
زیــاد و ســازگاری بــا عشــایر لرســتان بعضــاً دردســرهایی نیــز می آفریدنــد. البتــه غالــب آنهــا 
معلمانــی ســختکوش و مثمــر بــه ثمــر بودنــد و در جاهایــی خدمــت می کردنــد کــه از عهــده 
معلمــان بــزرگ شــده در شــهرها بــر نمی آمــد، گذشــته از آن چــون محــل ســکونت و زندگــی 
و پــدر و مــادر آنهــا در فــارس بــود جایــی جــز روســتا و ایــل و مدرســه خــود نداشــتند و هــرگاه 
محــل خدمــت خــود را تــرک کــرده بــه شــهر می آمدنــد جایــی بــرای مانــدن و دوســتی بــرای 
رفتــن بــه منــزل او را نداشــتند و ایــن امــر باعــث شــده بــود کــه آنــان در همــان محــل خدمــت 
خــود مســتقر شــوند و تمــام مــدت ســال را در آنجــا باشــند. کمتــر بازدیــدی را ســراغ داشــتم 
کــه یکــی از ایــن معلم هــا در محــل کار خــود نباشــند امّــا هــر کجــا کــه معلــم شــهری اعــزام 
شــده بــود راهنمایــان گــه گاه گزارشــاتی از غیبــت آنهــا را مــی فرســتادند. یکــی از ایــن معلمــان 
کــه نــام فامیلــی دهقــان داشــت و معلــم خــوب و ســخنوری نیــز بــود در منطقــه زز و ماهــرو 
ــی از معلمــان آنجــا او را رهبــر و لیــدر خــود می دانســتند و او گــه گاه  تدریــس می کــرد، خیل
بــرای مســئله ای کوچــک غائلــه  ای بــزرگ می آفریــد، اکنــون یکــی از مشــکلاتی را کــه او بــرای 

مــا آفریــد باتوجــه بــه اینکــه زوایــای آن را بخاطــر نــدارم بازگــو می کنــم.
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ی- بخش شول آباد: 

۱- درمدرســه مرکــز بخــش شــول آباد کــه نســبتاً بــزرگ و تعــداد دانش آمــوزان نیــز زیــاد 
بودنــد و بــه ضمیمــه آن نیــز مدرســه راهنمایــی هــم داشــتیم. ایــن معلــم و تعــدادی دیگــر 
مشــغول تدریــس بودنــد. او مدیــر آمــوزگار مدرســه هــم بــود. معلمــان روزهــا را بــه کار تدریــس 
اشــتغال داشــتند و شــب هنــگام بــا اعضــای یکــی دو ارگان دیگــر از جملــه بســیج و کارکنــان 
ــی  ــن دو ارگان خصومت ــراد ای ــن او و یکــی از اف ــی بی بهــداری دور هــم جمــع می شــدند. وقت
پیــش آمــده و بــه نزاعــی تبدیــل شــده بــود، از او شــکایت کــرده بودنــد، پاســگاه او را احضــار و 
بازجوئــی کــرده بــود و بــرای رســیدگی بــه شــکایت و نزاعــی کــه میــان آنهــا بــه وجــود آمــده 
بــود پرونــده ای تشــکیل داده بــه همــراه دو ســرباز او را عــازم دادگاه الیگــودرز کــرده بــود، در 
بیــن راه او بــه تحریــک معلمــان روســتاهای دیگــر پرداختــه بــود و بــرای امتنــاع از رفتــن بــه 
ــه کمــک روســتائیان و محصــلان خــود  ــز ب ــان نی ــود، معلم ــا کمــک خواســته ب دادگاه از آنه
ــه  ــد. ســرباز ب ــری را کتــک زده بودن ــد و یکــی از ســربازان ژندارم نزاعــی پیــش را آورده بودن
پاســگاه برگشــته بــود و ماوقــع را شــرح داده و شــکایتی نوشــته بــود، رئیــس پاســگاه پرونــده ای 
را تنظیــم کــرده بــود و بــه همــراه مأمــوران دیگــری معلــم مذکــور را بــه ضــرب و زور بــه شــهر 
فرســتاده بــود. دادســتان الیگــودرز بــه محــض دیــدن معلــم و مطالعــه پرونــده و اخطــار او رأی 
بــه تراشــیدن ســر و بازداشــت او کــرده بــود و خبــر را نیــز کتبــاً بــه اداره آمــوزش و پــرورش 
ــتری  ــس دادگس ــلادی و رئی ــای ب ــام آق ــه ن ــود ب ــردی ب ــودرز ف ــتان الیگ ــود. دادس ــته ب نوش
ــم و  ــرا از تخلف هــای معل ــس از تلفــن و مذاکــره م ــی الیگــودرز، پ مرحــوم گــودرزی و از اهال
ــزوده  ــای اداره اف ــر گرفتاری ه ــز ب ــن نی ــر داد، ای ــت خب ــوران دول ــک زدن مأم شــکایت ها و کت
شــد و مــدت زمانــی را بــرای رضایــت گرفتــن از شــاکیان و حــلّ و فصــل مســأله صــرف کردیــم 
و ناچــار شــدیم کــه هــر جــوری هســت پــس از پایــان ســال او را از ایــن منطقــه منتقــل کنیــم 

چــون دیگــر مانــدن او بــه صــلاح آمــوزش و پــرورش نبــود.

ک- سقوط قاطر: 

روزی یکــی از مــردان عشــایر بخــش فــوق بــه اتاقــم آمــد، مــردی میان ســال و هیکل منــد 
بــود بــا چهــره ای کــه نصــف آن ســفید و نیــم دیگــر قرمــز رنــگ بــود، خشــمگین و ناراحــت 
بــا صــدای بلنــد بــدون مقدمــه بــه شــکایت معلمــی کــه نــام او را در خاطــر نــدارم، پرداخــت. 
گفــت: » ایَ آقــا تــو چه جــور رئیســی هســتی« آقــا معلــم قاطــرم را گرفتــه و اثــاث خــود 
را بــار کــرده و در کــوه کتــل رهــاس کــرده، قاطــر از بــالای کــوه پــرت شــده، ســقط کــرده«. 
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چشــمانش اشــکبار بــود و قــرار و آرامــی نداشــت، ناراحــت بــود و فریــاد مــی زد، بلنــد می شــد 
قــدری راه می رفــت می نشســت، خلاصــه یــک صحنــه عجیــب و غریبــی درســت کــرده بــود. 
گاه بــا حســرت و آه می گفــت: »آقــا بایــد پیــل قاطــر را بئیــد. کمــی مکــث می کــرد 
ــک بیــد، زِ  ــکِ یَ ــه منطقــه، یَ ــی ب ــک ب ــو یَ ــی قاطــر مُ و گفــت: ایَ آقــا: نمی دون
دزفولــی هــا از سپیددشــت خریــده بیدمِــس، چنــو قاطــری بــه منطقــه نبَــی، ایَ 
ــو  ــه دامــون درّه ، چن ــی، زِکــوه رَد ب ــی چــه قاطــری ب ــت، نمی دون ــه قربون ــا ب آق
قاطــری هیچکــس ناشــت« یــک طــرف صورتــش خیــس عــرق شــده بــود. رفقــا هــم نــگاه 
می کردنــد و گاهــی پوزخنــدی می زدنــد، خلاصــه بــه هــر شــکلی کــه می خواســتیم او را آرام 
کنیــم نمی شــد. شــکایت بلنــد بالایــی از معلــم نوشــته بــود و بــه دادگاه داده بــود، در آنجــا نیــز 
همیــن ســناریو را اجــرا کــرده بــود. او معلــم را هــم بــه اجبــار بــا خــود آورده بــود. ســر و صــدای 
غریبــی بــود هرکــس ســؤال و جوابــی می کــرد، بدخواهــان بــه مســأله دامــن می زدنــد، بعضــی 
ــده  ــی نماین ــی اداره، یک ــم، یک ــی معل ــرد، یک ــس رأی صــادر می ک ــد، هرک دلســوزی می کردن
اداره را متهــم می کــرد، مدتــی صحبــت کردیــم و قــول دادیــم کــه خســارت او را بپردازیــم. نامــه 
دادســتان رســید و پشــت ســرِ آن آقــای بــلادی تلفــن کــردو گفــت: آفــای خلیلــی، ایــن مســأله 
را حــل کنیــد. و الِا ناچــارم معلــم را بازداشــت کنــم. تــا محاکمــه و برایــش رأی صــادر شــود. 
دو ســه روزی اســت کــه صاحــب قاطــر دادگاه را روی ســرش گذاشــته چــاره ای جــز رضایــت 
او نیســت. رأی دادگاه هــم معلــوم بــود )پرداخــت خســارت قاطــر(. بــرای همــه مــا مســأله هــم 
ــن روســتایی فقیــر هســت و نیســتش  ــت کــه ای ــن باب ــود، هــم نگــران کننــده، از ای ــب ب جال
همیــن قاطــر بــود، از طرفــی معلــم بی احتیاطــی کــرده بــود و دنبــال قاطــر را نگرفتــه. نماینــده 
ــود، وســایل خــودش  ــار قاطــر نکــرده ب ــوازم مدرســه را ب ــم ل ــه معل ــت ک ــم می گف بخــش ه
بــوده. معلــم را احضــار کردنــد و یکــی دو روز کار اداره و وقــت تعــدادی بــه حــلّ و فصــل ایــن 
مســأله گذشــت، از مســئول حســابداری خواســتم کــه فکــری بکنــد او هــم می گفــت مــاده و 
برنامــه ای در بودجــه بــرای خســارت قاطــر نداریــم، مبلــغ هــم در آن زمــان بــالا بــود، چهــل 
تــا پنجــاه هــزار تومــن حداقــل آن بــود بــه هــر شــکلی شــد روســتایی را متقاعــد کردیــم کــه 
خســارت را پرداخــت خواهیــم کــرد. معلــم آزاد شــد، از حســابداری مبلغــی علی الحســاب بــه 
صاحــب مــال پرداختیــم و رضایــت گرفتیــم، بنــا شــد از شــندرقاز حقــوق معلــم ماهیانــه کســر 
کنیــم. بــا هــزار جــور ترفنــد مســأله حــل شــد. امّــا هنــوز وجــه آن را نمی دونســتیم از کجــا 
بدهیــم، در دلــم آشــوب بــود، نگــران بــودم، نمی دونســتم حــق بــا کیســت، معلــم مســئوله؟؟ 
چگونــه دلــم می آمــد از حقــوق او کســر کنــم. چنــدی گذشــت، در ســمینار ســالانه آمــوزش 
و پــرورش در تهــران شــرکت داشــتم. روزی آقــای ایــرج شــگرفت نخعــی معــاون مالــی وزیــر 
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در جمــع رؤســای مناطــق سراســر کشــور حاضــر شــد، بــه ســؤالات و مشــکلات حــاد مناطــق 
ــده اســت خــدا حفظــش کنــد  ــه می کــرد یــادش بخیــر اگــر زن پاســخ مــی  داد و راه حــلّ ارائ
و اگــر فــوت کــرده خــدا رحمتــش کنــد. ابتــدا بنــا شــد هــر کــس مشــکل منطقــه خــود را 
حضــوراً پشــت میکروفــن بیــان کنــد، امّــا کمــی بعــد بــه علــت متقاضیــان زیــاد بناشــد هــر 
کســی یکــی از گرفتاری هایــش را نوشــته تحویــل آقــای نخعــی بدهــد و او درجمــع حاضــران 
طــرح و جــواب بدهــد، ماوقــع ســقوط قاطــر را در نامــه ای نوشــتم، موقــع خوانــدن نامــه مــن 
ــتند  ــان نداش ــن مشــکلی را در مناطق ش ــون چنی ــن تاکن ــد حاضری ــی آن را خوان ــید. نخع رس
ــرد  ــود کمــی مکــث ک ــده و کار کشــته ای ب ــا دی ــه آدم دنی ــی ک ــای نخع ــد. آق همــه خندیدن
ــی اســت در  ــدارد مشــکل بزرگ ــده ن ــا خن ــت: رفق ــه دارد، گف ــد، گری ــان نخندی ــت: آقای و گف
مناطــق عشــایری ایــن مســأله بارهــا اتفــاق افتــاده، آمــوزش و پــروش وجهــی بــرای پرداخــت 
این گونــه خســارات نــدارد امّــا در نیــروی ژاندارمــری و ارتــش هســت، آنهــا گروهانــی بــه نــام 
ــا  ــی م ــد ول ــا را از آن می پردازن ــب و قاطره ــای اس ــام هزینه ه ــه تم ــد ک ــان دواب دارن گروه
ــرو از ســرانه دانش آمــوزان  ــا جــان ب ــه مــن گفــت: آق ــم، بعــد خطــاب ب چنیــن چیــزی نداری
ــاره خنــده حاضریــن، جلســه  ــا مــاده ۱۶ امــور تربیتــی خســارت را پرداخــت کــن. کــه دوب ی
ــرای مدتــی متشــنج کــرد، آخــر خســارت قاطــر از مــاده۱۶ آن هــم ســرانه دانش آمــوزان  را ب
وصلــه نچســبی نیســت؟ کار فیصلــه پیداکــرد. و مــن هــم نفــس راحتــی کشــیدم. چنــدی بعــد 

بــه منطقــه رفتــم اســتخوان های شکســته قاطــر را در تــه دَرّه  مشــاهده کــردم.



 

  

فصل هشتم
منطقه ذلقی 
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مکاتــب ســنتی قدیمــی نبــود نشســته بودنــد، آنهــا قبــل از رســیدن مــن بــه مدرســه کلاس 
ــه هــوا فرســتاده  ــد و گــرد و خــاک عجیبــی را ب را یــک جــاروی درســت و حســابی زده بودن
ــت زده  ــی خجال ــم خیل ــتم. معل ــاک را نداش ــرد و خ ــا آن گ ــدن در کلاس ب ــوان مان ــد، ت بودن
شــد و از بچه هــا خواســت کــه بــه بیــرون از مدرســه بیاینــد. بچه هــا کــه تعدادشــان حــدود ده 
دوازده نفــر بودنــد ســریعاً بــه حیــاط مدرســه آمدنــد و روی زمیــن نشســتند. کتــاب و قلــم را 
در جلــوی خــود قــرار داده مشــغول تمریــن نوشــتن شــدند. مــا هــم در کنــار آنهــا روی زمیــن 
ــم و  ــی دیدی ــز و باهوش ــای تی ــم بچه ه ــاز ه ــیدیم. ب ــا درس پرس ــک آنه ــتیم و از یک ی نشس
ــد،  ــا محرومیــت و فقــر از ســر و روی آنهــا می باری ــود. امّ درس و مشــق آنهــا هــم ســتودنی ب
ــده ای  ــر بینن ــه ه ــوده ک ــتیکی فرس ــای لاس ــده، کفش ه ــای ژولی ــدرس، موه ــای من لباس ه
ــچ  ــا هی ــیله گرم ــوازم کمــک آموزشــی، وس ــت، ل ــز و نیمک ــه، می ــد. از مدرس ــر می کن را متأث
اثــری نبــود، کل تعلیــم و تربیــت در دو چیــز خلاصــه می شــد؛ معلــم + تعــدادی دانش آمــوز 
ــا چــه دانش آموزانــی هــر کــدام دنیایــی را می شــد در چشمانشــان مشــاهده کــرد و  فقیــر، امّ
ــا هیــچ امکانــی بــرای رشــد آنهــا وجــود  هــر کــدام می توانســتند در آینــده کســی باشــند. امّ
ــرک  ــی ت ــلات ابتدای ــام تحصی ــا اتم ــان ب ــدود ۹0 % ش ــی ح ــاً یعن ــا غالب ــن بچه ه ــت، ای نداش
ــد  ــد و مانن ــال می رفتن ــل و م ــه ای ــاورزی ب ــاً کش ــداری و بعض ــه دام ــد و ب ــه می کردن مدرس
والدین شــان در عســرت و فقــر زندگــی را ســپری می کردنــد. گاهــی هــم از هــر آبــادی یکــی 
دو نفرشــان اگرخویشــاوندی را در شــهر داشــتند کــه پذیرای شــان باشــد، می توانســتند بــرای 
تحصیــل در دوره  راهنمایــی و دبیرســتان بــه حمایــت و همراهــی او چشــم بدوزنــد، ایــن مطلــب 
را وقتــی متوجــه شــدم کــه بــه تأســیس دانشســرای عشــایری در الیگــودرز اقــدام کــردم. در آن 
زمــان بــا کمــک تمــام مســئولین آموزشــی و راهنمایــان تعلیماتــی در بیــش از ۳00 آبــادی بــه 
ســختی توانســتیم ۶0 نفــر دانــش آمــوز کــه کلاس ســوم راهنمایــی را تمــام کــرده باشــند پیــدا 
کنیــم و بــا ســلام و صلــوات و تقاضــا و خواهــش از اولیاءشــان آنهــا را بــه دانشســرا بیاوریــم تــا 
بلکــه بــرای آینــده بتوانیــم معلمانــی بــرای آن روســتاها تربیــت کنیــم کــه در بخــش مربــوط 

بــه تأســیس دانشســرا بــه آن خواهــم پرداخــت.

 ج - پشتکوه:

ــاران. مســئول حســابداری  ــرف و ب ــدن ب ــود. هــوا ســرد و در شــرف باری ــاه ب ــا دی م آذر ی
اداره پیــش مــن آمــد، گفــت عــرض کوچــک ولــی مهمّــی دارم، صحبــت کردیــم، گفــت یکــی 
از ارگان هــا بــرای پرداخــت بدهی هــا و حقــوق کارکنــان خــود بــه مبلــغ قابــل توجهــی پــول 
ــود  ــد از وج ــت می کن ــز فعالی ــه در آن ارگان نی ــابداری ک ــان حس ــی از کارکن ــاز دارد. یک نی
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ــس از  ــا پ ــد ت ــول کرده ان ــته و درخواســت پ ــه ای نوش ــا نام ــع اســت. آنه ــار در اداره مطل اعتب
رفــع گرفتــاری و رســیدن اعتبــار آن را عــودت دهنــد، امّــا انجــام ایــن بــده بســتان نامشــخص 
اســت شــاید۱0 روز دیگــر و شــاید هــم تــا پایــان ســال پولــی بــرای آنهــا نرســد، کاری اســت 
ــن  ــم، م ــرار می گیری ــک ق ــر ذال ــورد فشــار و تهمــت و غی ــم م ــر نپردازی ــا اگ ــی امّ ــر قانون غی
ــول را ســریع  ــول امتنــاع کنــم. اگــر پ ــه از دادن پ ــا حــالا فکــر می کــردم کــه چگون ــروز ت دی
پــس بدهنــد   مشــکلی نیســت. امّــا اگــر اعتبــاری برایشــان نرســید، کاری را کــه کرده ایــم غیــر 
قانونــی و نابخشــودنی اســت و مــن و شــما زیــر ســؤال می رویــم، نامــه را و مبلــغ درخواســتی 
ــود، امــکان ریســک وجــود نداشــت از طرفــی نمی خواســتیم  ــالا ب ــغ ب را ملاحظــه کــردم. مبل
مشــکلی بیــن مــا و آنهــا پیــش بیایــد، بایــد چــاره ای می اندیشــیدیم، فکــری  کــردم و گفتــم 

نظــر شــما چیســت؟ گفــت:

اگــر شــما دو ســه روزی در اداره نباشــید مســأله فیصلــه پیــدا می کنــد. کســی کــه دســتور 
پرداخــت بدهــد و چــک امضــاء کنــد نیســت و آخــر بــرج پــول موجــود صــرف حقــوق کارکنــان 
خودمــان و اســناد پرداخــت نشــده می شــود. آنوقــت دیگــر پولــی در بســاط نمی مانــد، گفتــم: 
یعنــی از اداره بــرم؟ گفــت: مســافرت کــن. وضــع را فوق العــاده اضطــراری دیــدم چــاره ای نبــود 
ــد  ــکلی دارن ــا مش ــی، معلم ه ــتکوه ذلق ــم پش ــم بروی ــم می خواهی ــدا زدم گفت ــده  ای را ص رانن
رفــع و رجــوع کنیــم، راننــده گفــت مشــکلی نیســت امّــا حــالا وقــت پشــتکوه رفتــن نیســت در 
ــادرد مبتــلا هســتم و دکتــر و دوا می کنــم و  ــه پ ــرف اومــده، گذشــته از آن مــن ب پیشــکوه ب
ســرما خیلــی بــرام بــد اســت امّــا چــاره ای نیســت، گفتــم: مــن بــه منــزل مــی روم تــو ماشــین 
را آمــاده کــن و درِ منــزل مــرا ســوار کــن، بــا حســابدار و معاونــم خداحافظــی کــردم و بــرای 
معاونــم قضیــه را بازگــو کــردم. راهنمــای تعلیماتــی منطقــه را هــم خبــر کــردم پیــش از ظهــر 
ــه رســاندم و آمــاده شــدم. یــک ســاعتی  ــه خان ــری، ســریع خــودم را ب ــود و هــوا ســرد و اب ب
نگذشــته بــود کــه راننــده زنــگ زد، خــودم را بــه ماشــین رســاندم.  راننــده زنجیــر چــرخ فراهــم 
کــرده یکــی دو پتــو و مقــداری نــان و پنیــر برداشــته بــود. گفــت :حاجــی رِئیــم. ســوار شــدم، 
ســر راه راهنمــای تعلیماتــی منطقــه را هــم ســوار کردیــم. بــه ســرعت و بــدون اینکــه کســی 
مــا را ببینــد از شــهر خــارج شــدیم. هرچــه بــه ســمت پیشــکوه می رفتیــم هــوا ســرد و ســردتر 
ــم. ناهــار در یکــی از  ــد کردی ــود. از یکــی دو روســتا و مــدارس بازدی ــده ب ــاران باری می شــد. ب

مــدارس صــرف و بــه حرکــت ادامــه دادیــم.

وقتــی بــه مــرز پشــتکوه )کتــف نمــک و بــردِ زرَد ( رســیدیم بــرف نســبتاً زیــادی باریــده 
ــی  ــه پشــتکوه ذلق ــم، وارد منطق ــور کردی ــه عب ــه ســختی از گردن ــرخ و ب ــر چ ــا زنجی ــود. ب ب
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ــده  ــا را تکان ــوه بلوط ه ــرگ داشــتند بعضــی می ــان ب ــوض شــد. درخت ــم ع ــوا کم ک شــدیم. ه
بودنــد و بعضــی هنــوز بــر درختــان بودنــد. نفــس راحتــی کشــیدیم، دیگــر کســی دســتش بــه 
مــن نمی رســید. تلفــن همــراه هــم نبــود کــه کســی رد مــرا پیــدا کنــد، بــه پیــش رفتیــم از 
ــی  ــدم پرســیدند می دان ــا درخــت دی ــت، چندت ــه گرمــی می رف ــود، هــوا رو ب ــری نب ــرف خب ب
ایــن درخت هــا چیســت؟ جــواب منفــی بــود، چــون تــا کنــون درخــت زیتــون ندیــده بــودم یــا 
توجــه نکــرده بــودم، پیــش رفتیــم تــا بــه توتــکان رســیدیم آنجــا هــوا گــرم بــود ولــی بــاران 
باریــده بــود. پــرس و جــو کردیــم، گفتنــد: از توتــکان بــه بعــد جــاده خــراب شــده و امــکان 
رفتــن لنــدرور وجــود نــدارد، راننــده هــم از درد پــا رنــج می بــرد. عصــر بــود بــه روســتا وارد 
شــدیم. دو ســه نفرمعلــم آنجــا بودنــد بــا آنهــا دیــداری کوتــاه داشــتیم بــه همــراه دو ســه نفــر 
از بســیجیان مســتقر در توتــکان در مدرســه دور هــم جمــع شــده بودنــد، دانش آمــوزان رفتــه 
بودنــد، قــدری ماندیــم و نفســی تــازه کردیــم. بازدیــد از دانش آمــوزان بــه برگشــتن از منطقــه 

موکــول شــد.

 د- روستاهای کیش:

بــه همــراه بهــرام ســرلک بــرای عزیمــت بــه روســتاهای دیگــر حرکــت کردیــم بــاران نم نــم 
می آمــد، هــوا رو بــه تاریکــی می رفــت. بهــرام گفــت تــا روســتای کیــش فاصلــه زیــادی نیســت 
ــا  البتــه او بچــه راهپیمایــی و کــوه بــود، ده بیســت کیلومتــر خــوراک اولیــه اش بــود، بی مهاب
شــروع بــه رفتــن کردیــم، قــدری از ســنگینی بــاری کــه ممکــن بــود بــر دوشــم گذاشــته شــود 
و راه پــس و پیــش هــم نداشــته باشــم کاســته شــد. در دشــت و کــوه نفــس راحتــی کشــیدم. 
هــوای مطبوعــی بــود، کم کــم تاریــک شــد، از ســمت چــپ دره ای وســیع شــروع بــه حرکــت 
کردیــم در تــه درّه رودخانــه خروشــانی در جریــان بــود کــه اکنــون ســدّ رودبــار بــر روی آن در 

حــال ســاخت اســت.  از دامنــه تپه هــای سرســبز عبــور می کردیــم.

آســمان ابــری بــود و کمــی بــاران می ریخــت گــه گاه صــدای رعــد شــنیده می شــد و بــرق 
آن یکبــاره دره را نورانــی می کــرد. صدایــی جــز صــدای ســگ های آبادی هایــی کــه چندتایــی 
و نزدیــک بــه هــم بودنــد شــنیده نمی شــد، در روســتاها بــرق نبــود بــه ســختی نــور چراغــی 
از روزنــه اتــاق خانه هــا بــه چشــم می خــورد، از دور شــبهی پیــدا شــد، مــردی بلنــد قامــت بــا 
یــک چــوب  دســتی ضخیــم، بــه رســم خودشــان صــدا زد. بهــرام جــواب داد پرســید: کُــج رئید؟ 
بهــرام گفــت: بــه مدرســه روســتای کیــش، از الیگــودرز آمده ایــم، مــرد در کنــار مــا ایســتاد وبــا 
ــارون، خطرناکــه، خــرس خورَتــون، ســپس گفــت: گــرز  تعجــب ،پرســید:  تــو  ایــی  ب
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هــم کــه نداریــد، پیــا خطــر داره، اندکــی مکــث کــرد و گفــت: مــو همراهتــان ایِــام تــا 
ــرای حمایــت و  ــه شــما مهمــان ایمانیــد. او ب ــادی، گفتیــم: مشــکلی نیســت، گفــت: ن آب
امنیــت مــا از عقــب راه افتــاد، حــدود نیــم ســاعتی مــا را همراهــی کــرد تــا بــه روســتای کیــش 
علیــا رســیدیم. ســپس خداحافظــی کــرد و برگشــت. وارد روســتا شــدیم، تولــه ســگ ســیاه رنگ 
فوق العــاده کوچکــی ســدّ راه شــد و چنــان جــار و جنجالــی راه انداخــت کــه دیدنــی بــود. در 
ــا شــنیدن ســر و صــدای ســگ از خانــه بیــرون آمــد.  جــا ماندیــم، مدتــی گذشــت. دالوئــی ب
بهــرام گفــت ســگ را صــدا کــن، پیــرزن بــا تنــدی گفــت: مــر آدمِ کــه صــداس کنــم، پــس 
از پرس وجــو و اطمینــان ســگ را چــخ کــرد و خانــه محــل معلمــان را بــه مــا نشــان داد. بــه 
خانــه رســیدیم بــا صــدای بهــرام آنهــا از خانــه بیــرون آمدنــد، قــدری ســلام و علیــک و تعــارف 
و مــا را بــه خانــه بــزرگ آبــادی بردنــد. وارد خانــه ای شــدیم بــا یــک اتــاق بــزرگ بــه همــان 
ســبکی کــه می دانیــم. ســه قســمتی کــه بخشــی بــرای نشســتن، بخشــی بــرای لــوازم زندگــی 
و نــان پختــن و کرســی و بخشــی لــوازم و مایحتــاج خوراکــی و ســوخت، صاحب خانــه بیــرون 
آمــد بــا خوشــحالی،  اســتقبال شــایانی از مــا کــرد، مــن از ایــن محبــت، و ایــن اســتقبال گــرم 
حقیقتــاً بــه شــوق و شــعف و در عجــب بــودم، قــدری بــا معلمــان و راهنمــا ســخن گفــت کــه 
ــازه  ــد کــه رئیــس اداره ام ت ــدم، وقتــی فهمی ــا را می فهمی مــن بیشــتر معنــی گفتگوهــای آنه
تعــارف و ســلام و روبوســی شــروع شــد. و بــا عــزت و احتــرام مــرا بــه بــالای اتــاق خــود بــرد، 
چراغــی معمولــی داشــت، نشســتیم دو ســه تــا بچــه و زن و دختــر همــه پــس از مطلــع  شــدن 
ــن شــرمنده شــدم ،  ــد و م ــرام کردن ــد و احت ــدار آمدن ــه دی ــه ب ــک مهمــان غریب از حضــور ی
ــدا شــدند،  ــاق پی ــای ات ــوری خــود را آورد و روشــن کــرد، کم کــم زوای ــان چــراغ ت ــرد میزب م
همه چیــز جــای خــود بــود وضــع مرتبــی داشــت، نشســتیم بــه ســرعت چــای آوردنــد، تنهــا 
غــذا و میــوه و پذیرایــی کــه ایــن بنــدگان خــدا داشــتند همیــن چایــی بــود کــه البتــه بــرای 

مهمــان نــه یکــی دو تــا ، تــا طاقــت خوردنــش را داشــت اســتکانش را لبالــب می کردنــد.

قــدری بــا معلــم هــا صحبــت کردیــم، ناراحــت بودنــد چــون ســقف کلاس هایشــان ســوراخ و 
آب بــاران بــه داخــل آن آمــده بــود و محصــلان ناراحــت و ســرگردان و زمین هــای بیــرون هــم 
ــد،  ــاران می آی ــش ب ــه کم وبی ــد: یکــی دو روز اســت ک ــی گفتن ــاره ای نبوده،م ــا چ ــاک، امّ نمن
تــا بتوانیــم بیــرون از مدرســه زیــر درختــان تدریــس می کنیــم، کمــی بعــد رعــد و بــرق زیــاد 
ــن  ــودم، چنی ــیده ب ــاً ترس ــه حقیقت ــن ک ــد م ــمان در درّه می پیچی ــرش آس ــدای غ ــد. ص ش
صــدای رعــدی و برقــی کــه تمــام فضــای دره را مثــل روز روشــن می کــرد تــا کنــون ندیــده 
بــودم، طولــی نکشــید کــه دو ســه نفــر از مــردان روســتا بــه جمــع مــا پیوســتند و نشســتند 
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ــرد و   ــن ک ــاق په ــان ات ــزرگ را در می ــه ای ب ــه بقچ ــرد خان ــد، م ــخن می گفتن ــر دری س از ه
یکــی دو گونــی بلــوط را روی آن ریخــت و بــا دو ســه نفــر دیگــر کــه تــازه رســیده بودنــد هــر 
یــک کاردی کوچــک در دســت و شــروع بــه پوســت کنــدن بلوط هــا و جــدا کــردن مغــز آنهــا 
ــاز  ــا پی ــا شــاگرد و از ســیر ت ــد و م ــم بودن ــا معل ــم، حــالا آنه ــم تماشــا می کردی شــدند،ما ه
چیــدن بلــوط، مغــز آن، پوســت کنــدن لایــه بیــن مغــز و پوســت، خیــس کــردن، در جــوی 
آب روان، خشــکاندن، آرد کــردن و مخلــوط کــردن بــا آرد گنــدم را شــرح دادنــد و گفتنــد کــه 
ایــن، تنهــا قــوت لایمــوت مــا و پدرانمــان و مــردم زلکــی از دیربــاز تاکنــون بــوده 
ــت  ــپس از کش ــم. س ــل می آوری ــه عم ــت ها ب ــه در دش ــم ک ــی دی ــا گندم ــه ب ــت و البت اس
ــج شــده اســت،  ــج در آنجــا رای ــه میــان آمــد. کشــت برن ــه ســخن ب ــج در اطــراف رودخان برن
امّــا زمیــن مســطح زیــادی وجــود نــدارد، از وســایل مکانیــزه هــم خبــری نیســت، در اطــراف 
رودخانــه بــا لــوازم اولیــه قــدری برنــج کشــت می کننــد، فــردای آن روز از مــزارع برنــج دیــدن 
ــه  ــه درازا کشــید، ن ــود، شــب ب ــج ب کردیــم. درختــان کهنســال عنــاب در مــرز کرت هــای برن
بلوط هــا تمامــی داشــت و نــه خــواب در چشــمان میربــان و هــم روســتائیانش کســی کــه قصــد 
اســتراحت و خــواب داشــت فقــط مــن بــودم و معلمــان و راهنمــا، نهایتــاً بــا عذرخواهــی از آنهــا 
رختخــواب پهــن شــد و بــه خــواب عمیقــی فــرو رفتیــم، صبــح روز بعــد بــه مدرســه رفتیــم 
کــف کلاس هــا مملــو از آب بــاران بــود. بچه هــا را در بیــرون از مدرســه بــر روی تلــی نشــاندند 
و درس و مشــق و در حقیقــت زندگــی آغــاز شــد، پــس از بازدیــدی یــک ســاعته بــا تأســف و 

ــان و بچه هــا را بــه قصــد روســتای دیگــری تــرک کردیــم. تألــم مدرســه و میرب

ه:  ه- روستای مُرِّ

صبــح حرکــت کردیــم. بــه یکــی دو روســتای دیگــر رفتیــم. همــه مثــل هــم بودنــد، خرابــی 
مدرســه ها، کمبودهــا و ســایر مســائلی کــه تکــرار در نوشــتن آنهــا انســان را مکــدر و کســل 
می کنــد، در مســیر اصلــی جــادۀ خاکــی، از غــرب رودخانــه بــه راه افتادیــم. هوایــی مطبــوع و 
دلکــش داشــت. جــای جــای جــاده بعلــت ســیلاب هایــی کــه از دره ســرازیر شــده بودنــد، گل و 
لای را بــا خــود در جــاده  ریختــه و امــکان حرکــت اتومبیــل نبــود. روســتاها نزدیــک بــه هــم و 
در دو طــرف رودخانــه قــرار داشــتند، منظــره عجیــب، ناراحــت کننــده و نــادری جلــوی رویمــان 
ســبز شــد. قاطــری رم کــرده بــود و بــه ســمت گل و لای ریختــه شــده بــر روی تپــه دویــده 
بــود و تــا ســینه در گل فــرو رفتــه بــود، امــکان بیــرون آوردنــش نبــود، بــرای کمــک بــه قاطــر 
خودمــان هــم در گل فــرو می رفتیــم. قــدری فعالیــت کردیــم ولــی ممکــن نشــد، روســتائیان 
بعــد از رفتــن مــا ایــن زبــان بســته را کــه ماننــد صاحبانــش بــه گرفتاری هــای روزمــره دچــار 
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بودنــد بــا مشــقت زیــاد از زیــر گل بیــرون آورده بودنــد، زیــرا داشــتن یــک رأس قاطــر بــرای 
روســتائیان نیــم کــوچ آن مناطــق بــه منزلــه داشــتن اتومبیلــی بــود و ســقط شــدن او ضــرر و 

زیــان هنگفتــی را بــر ایشــان در پــی داشــت.

 و- کدخدا خُمکار)روستای دره اشکفت(:

دره اشــکفت، روســتایی در ســمت راســت همــان جــاده در میــان دره ای وســیع، پیــش از 
ــادی بلکــه تمــام آبادی هــای  ــن آب ــزرگ ای ــه روســتا رســیدیم کدخــدا خمــکار ب ــود ب ظهــر ب
پشــتکوه، کــه مــرد مســن و دنیــا دیــده و عالمــی بــود در جلــوی روســتا منتظــر مــا بــود، چــون 
خبــر آمــدن مــا بــه روســتایش را قبــلًا دریافــت کــرده بــود، تمــام معلمــان را می شــناخت در 
ــه  ــی و حرف ــود، حــلّ و فصــل مســائل کار اصل ــرد شــناخته شــده ای ب شــهر الیگــودرز هــم ف
ــرام می گذاشــتند و او را گــپ خــود می دانســتند. دســت و روبوســی  ــه او احت ــود، همــه ب او ب
کردیــم، خیلــی خوشــحال شــد بی درنــگ مــا را بــه خانــه خــود در اتاقــی تــر و تمیــز کــه در 
طبقــه دوم خانــه قــرار داشــت بـُـرد، از قبــل وســایل پذیرایــی فراهــم کــرده بــود، آنچــه در تــوان 
داشــت عبــارت بــود از: منقــل آتــش، قــوری و کتــری ، چــای و قنــد و چندتــا اســتکان نعلبکــی، 
همیــن. مدتــی گــپ زدیــم. شــکایت و گلایــه از بعضــی افــراد کــه در لبــاس انقلابــی پیــدا شــده 
بودنــد می کــرد، دلــش پــر خــون بــود، گفــت مــرا طاغوتــی خطــاب می کننــد، روزی بــا آنهــا 
ــل و  ــه ح ــه ب ــت ک ــت عمریس ــود می گف ــد ب ــیدند. ناامی ــلحه کش ــم اس ــردم برای ــاجره ک مش
ــراوان رســیدگی می کنــم از احــدی  ــا روســتاهای ف ــن دره وســیع ب فصــل و دعــاوی مــردم ای
ــدارم، رضــای خــدا و مــردم برایــم مطــرح اســت، پــس از انقــلاب ســکه یــک  چشمداشــتی ن
پــول شــده ام، بعضــی کســانی کــه از شــهر بــه اینجــا می آینــد یــا وقتــی کــه بــه شــهر مــی روم 
بــا زخــم زبــان و القــاب ناشایســته روح و روانــم را آزار می دهنــد، خانه نشــین شــده  ام چندیــن 
مــورد از کمک هایــش بــه مأمــوران دولــت قبــل از انقــلاب و بعــد انقــلاب را بــر شــمرد، خانــه  اش 
مأمــن و پناهــگاه گرفتــاران بــود و عناصــر دولتــی نیــز هــرگاه بــه آن خطــه می رفتنــد خانــه 
کدخــدا خُمــکار محــل فــرود و پناهگاهشــان بــود. همــه مــردم دهــات از رفتــار او بــه نیکــی 
ــاب خــورده  ــی آفت ــا صورت ــرد ب ــا پیرم ــرم می شــمردند. امّ ــد و خاطــرش را محت ــاد می کردن ی
و پــر چیــن و چــروک بــه شــدت آزرده خاطــر بــود. مدتــی در خدمتــش بودیــم، تعریف هــای 
ــر  ــد روز پیــش بیمــاری مرمــوزی در روســتاهای جلوت ــادی می کــرد می گفــت: همیــن چن زی
ــا شــد  ــردن یکــی دو بیمــار بن ــه شــهر و ب ــاد ب ــود، پــس از رفت وآمدهــای زی شــیوع یافتــه ب
کــه دو پرســتار و یــک پزشــک بــرای واکســینه کــردن و معالجــه و جلوگیــری از شــیوع ایــن 
بیمــاری بــا روســتاهای آنجــا گســیل شــوند، پــس از شــکایت های زیــاد و رفت وآمدهــای مکــرر 
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و دیــدن بــزرگان شــهر بالاخــره پــس از مــدت مدیــدی ۲ پرســتار زن و یــک پزشــک مــرد بــا 
یــک فرونــد هلیکوپتــر و قــدری دارو  و آمپــول از خرم آبــاد بــه روســتاهای ایــن خطــه آمدنــد، 
ســه چهــار روزی بــه چنــد آبــادی ســر زدنــد و بــه مــداوای بیمــاران پرداختنــد. روســتاها از مــا 

خیلــی دور نبودنــد )پِــز و لیــروک و...(

در پایــان برنامــه و مــداوای مــردم ایــن ســه نفــر یکــی دو روز منتظــر هلیکوپتــر می شــوند 
ــا  ــد ت ــکفت می کنن ــه دره اش ــتا را ب ــت از آن روس ــد عزیم ــار قص ــود، ناچ ــری نمی ش ــا خب امّ
ــا اتومبیلــی رهگــذر از ایــن جــاده خــود را بــه شــهر برســانند، مــردمِ پــز و لیــروک  بتواننــد ب
ــد،  ــان می کنن ــا همراهش ــوان راهنم ــه عن ــرده ب ــودن راه را می ک ــد ب ــی بل ــه مدع ــری را ک ، لُ
ــم  ــر ه ــد، لُ ــر می دهن ــل لُ ــد و تحوی ــوار می کنن ــری س ــر قاط ــر را ب ــه نف ــک از آن س ــر ی ه
ــام در  ــک روزِ تم ــر ی ــوار قاط ــا را س ــه آنه ــد، بطوری ک ــم می کن ــش راه را گُ ــم ادعای علی رغ
ــه  ــه اینجــا رســیدند، ب ــا راهنمایــی رهگــذران ب کــوه و کتل هــا ســرگردان می کنــد، ســپس ب
خانــه مــن آمدنــد، پزشــک کــه نــام مــرا مــی شــناخت بــه محــض رســیدن، بــا خشــم و ناراحتی 
گفــت: کدخــدا طویلــه داری؟ گفتــم: بلــه آقــای دکتــر، گفــت: ایــن لـُـر پــدر ســوخته را بگیــر 
بکــن تــو طویلــه و ببنــدش ســر آخــور، دیــدم خیلــی عصبانیســت جلــو رفتــم. کمــک کــردم 
از قاطــر پیــاده شــدند، گفتــم: مگــه چــی شــده؟ گفــت: ایــن فــرد مدعــی بــوده کــه جــاده را 
خــوب بلــده و یــک روز اســت کــه مــا را  ســرگردان کــرده ، حــال و احــوال ایــن خانم هــا را 
ببیــن.  مــن نگاهــی بــه دو پرســتار انداختــم هــر دو گریــه می کردنــد و گشــاد گشــاد راه مــی 
رفتنــد، گفتــم: خانم هــا چــی شــده؟ گفتنــد: مــا تاکنــون قاطــر ســوار نشــده بودیــم. اکنــون 
ــه راه  ــادر ب ــود شــده و ق ــان زخــم و خون آل ــم، پاهام ــه ســوار قاطــر بوده ای ــک روز اســت ک ی
ــا لُــر دعــوا کــردم و قاطرهــا و لُــر  رفتــن نیســتیم. از همه شــان عذرخواهــی کــردم و قــدری ب
را برگردانــدم. دکتــر و پرســتارها را بــه اتــاق بــردم. گفتــم اوّل خودتــان را مــداوا کنیــد تــا بعــد 
ــه  ــتارها وضــع اســف باری داشــتند و آنطــور ک ــتا، پرس ــن روس ــردم ای ــداوای م ــه م برســیم ب
می گفتنــد ران هایشــان خون آلــود شــده بــود. خلاصــه بــه جــای اینکــه مــردم روســتا را درمــان 
ــد  ــی بای ــدای طاغوت ــن کِدخ ــدِ م ــتِ ب ــدند. از بخ ــغول ش ــان مش ــداوای خودش ــه م ــد، ب کنن
پرســتار دکتــر وهمدســتانش شــوم. دو ســه روزی در خانــه مــا ماندنــد، هــر کاری می توانســتم 
ــا را  ــردم و آنه ــدا ک ــه زحمــت پی ــی ب ــد، ســپس اتومبیل ــود حاصــل کردن ــا بهب انجــام دادم ت

راهــی شــهر کــردم، ایــن هــم روزگار مــا روســتائیان اســت.
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 ز-  برَدِ گولو:

ــاور نکردنــی، خنــده دار و بعضــاً چیزهایــی کــه گفتــن و نوشــتن آن  مشــکلات و مســائل ب
باعــثِ خنــده یــا تأثــر می شــود. یکــی از آنهــا ســرقت گاه و بیــگاه» بــردِ گوُلــو «ی مــدارس 
بــود. خانه هــای روســتایی هــر کــدام یــک غلطــک ســنگی داشــتند کــه پــس از باریــدن بــاران 
ــک  ــن غلط ــد و ای ــام می رفتن ــالای ب ــه ب ــتائیان ب ــقف روس ــای س ــدن کاهگل ه ــس ش و خی
ــر ســطح  ــار ب ــن ب ــی داشــت چندی ــه آهن ــا میل ــاب ی ــته ای از چــوب، طن ــه دس ســنگی را ک
ــد،  ــوذ نکن ــاران نف ــقف ها آب ب ــود و از س ــرده ش ــی فش ــا اندک ــا کاهگل ه ــیدند ت ــام می کش ب
ــات  ــه در گزارش ــی ک ــی از مطالب ــا یک ــی وقت ه ــتند، خیل ــو داش ــاً بردگول ــم غالب ــدارس ه م
ــود، خیلــی  ــا دزدیــده شــدن آن ب ــوی مدرســه ی ــه اداره می آمــد گم شــدن بردگول راهنماهــا ب
معلــم بایــد دقــت مــی کــرد کــه ایــن اتفــاق نیفتــد، همچنیــن در بعضــی مــدارس کــه میــز 
ــه مــی آورد و  و نیمکــت نبــود هــر دانش آمــوز یــک قوطــی حلبــی ۲0 لیتــری نفــت را از خان
ــی  ــح وقت ــه صب ــرا ک ــد چ ــش می آم ــا پی ــن بچه ه ــاً کشــمکش بی روی آن می نشســت و غالب
بــه مدرســه می آمدنــد یکــی دوتــا از ۲0 لیتری هــا بــه ســرقت رفتــه بــود، چیزهــای پیــش پــا 
ــاً  ــد. غالب ــم نمی دیدن ــش را ه ــی خواب ــین ها حت ــهر و پایتخت نش ــدارس ش ــه در م ــاده ک افت
بــرای پیداشــدن بــرد گولــو و حلبــی هــای نفتــی کُلــی وقــت معلــم و کلاس گرفتــه مــی شــد.

ح- روستای دستگرد:

ــار  ــود، ناچ ــم ب ــت ک ــی وق ــم ول ــد کنی ــه بازدی ــتیم ک ــادی را داش ــتاهای زی ــوز روس هن
شــدیم فقــط از یــک مدرســه دیگــر کــه در روســتای دســتگرد بــود بازدیــد کنیــم و برگردیــم، 
ــار  ــم. از دور در کن ــه راه افتادی ــکار ب ــدا خُم ــا کدخ ــی ب ــس از خداحافظ ــود و پ ــیر خ در مس
جــاده کانتینــر فلــزی بزرگــی مشــاهده می شــد، نزدیــک شــدیم، راهنمــا گفــت ایــن مدرســه 
ــر  ــرده، کانتین ــب می ک ــرق را نص ــای ب ــه دکل ه ــرکتی ک ــده ای از ش ــت بازمان ــتگرد اس دس
اهــدا شــده بــود بــه روســتا بــرای مدرســه، شــاید دلشــان ســوخته بــود، شــاید هــم دیگــر بــه 
دردشــان نمی خــورد و بردنــش صــرف نمــی کــرده ، همیشــه بــرای وســائل مســتعمل کســانی 
هســتند کــه نیازمندشــان باشــند. مدرســه و آمــوزش و پــرورش کــه تنهــا نهــاد کشــوری در 
ایــن روســتا بــود از همــه وضعــش بدتــر بــود، کانتینــر مملــو از محصــل بــود و معلمــی کــه در 
حــال تدریــس، ایــن کلاس بــه لانــه زنبــور بیشــتر شــبیه بــود، تکــه پــاره گلیمــی تــه کانتینــر 
پهــن شــده بــود، بچه هــا خاک مــال و کثیــف بــا ســر و وضعــی زننــده روی کتــاب و دفترشــان 
خوابیــده بودنــد و امــلاء می نوشــتند. چندتایــی را صــدا زدیــم درس و حساب شــان خــوب بــود 
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و بچه هــای ســر زنــده  ای بودنــد. دفتــر گــزارش را گرفتــم و چنــد ســطری از بازدیــد مدرســه 
ــه مدرســه آمــد و یکراســت رفــت داخــل کانتینــر و یکی یکــی  ــی ب ــاء زن ــن اثن نوشــتم، در ای
بچه هــا را بازدیــد کــرد، مدادهاشــان را می دیــد بچــه او هــم همراهــش بــود و گریــه می کــرد، 
ــا  ــه بچه ه ــزی ب ــرد و چی ــد می ک ــرد غُرولنُ ــا را وارســی می ک ــداد بچه ه ــه م زن همین طــور ک
ــت: »  ــی آورد، میگف ــان م ــه زب ــزی ب ــه چــه چی ــی شــدم ک ــر متوجــه م ــن کمت ــت م می گف
ــون«  ــر بوَُت ــه قب ــه ب ــو کردیت ــر ایمان ــداد کُ ــرده ، م ــگ های آل ب ــم ، پدرس ببین
ــداد  ــی م ــد: هیچ ــن زن؟ گفتن ــواد ای ــی می خ ــیدم چ ــد، پرس ــی خندیدن ــا م ــم و راهنم معل
ــده  ــه خن ــن زن آدم را ب ــار ای ــردد، گفت ــش می گ ــد، دنبال ــش رفته ان ــا کِ ــه اش رو بچه ه بچ
ــود. هیــچ راه چــاره ای نبــود  ــه.!! فقــر و بی چیــزی نگــران کننــده ب ــه گری می انداخــت وهــم ب
ــم قصــد بازگشــت و  ــد، خداحافظــی کردی ــا نمی آم ــه آنجاه ــرای ســاختن مدرســه ب کســی ب

بازدیــد از روســتای پشــت ســر را کــه نرفتــه بودیــم کردیــم.

ط- روستای مبارک آباد:

از ایــن روســتا حرکــت کردیــم، یکــی از اهالــی پــس از خــدا حافظــی گفــت: » دو قاطــر 
بسِــون بدیــد و یــک کُــر عاقلــی هــم دنبالسِــو کنیــد«. دو قاطــر بــه مــا دادنــد ســوار 
ــه  ــد بچ ــرا بای ــیدم چ ــد، پرس ــان کردن ــم همراهم ــاله را ه ــری ده دوازده س ــه پس ــدیم بچ ش
ــت  ــرام گف ــد، به ــه اینطــور ســفارش می کنن ــی دارد ک ــاً دلیل ــا باشــد؟ حتم ــراه م ــی هم عاقل
یکــی از ســیئات بچه هــای ایــن محــل دوانــدن بیشــتر از حــدّ قاطــر اســت، بچه هــای شــیطون 
و تخُــس قاتــلِ قاطرهــا هســتند، آنهــا ســوار قاطــر می شــوند و بــا هــم مســابقه می گذارنــد و 
آنقــدر قاطــر را می دواننــد تــا نهایتــاً او را خســته و بیمــار کننــد یــا از کــوه و صخــره پرتــش 
کننــد )یــادم بــه ماشــین ســواری نوجوانــان تــوی شــهرها و تصادف هــای از ایــن دســت افتــاد(. 
از ایــن جهــت اهالــی روســتا اصــرار دارشــتند کــه بچــه حــرف شــنوئی را دنبــال مــا بفرســتند، 

ــاد رســیدیم. ــه روســتای  مبارک آب ب

ــم  ــود. عصــر شــد، ســراغ معلمــان را گرفتی ــه ب ــاد، از روســتاهای همــان منطق ــارک آب مب
آنهــا را پیــدا کردیــم، قاطرهــا را بــه پســرک پــس دادیــم، بــا معلمــان و عــده ای از اهالــی گــپ 
و گفتــی داشــتیم، مــا را بــه خانــه ای دعــوت کردنــد، خانه هــا در دامنــه تپــه ای ســاخته شــده 
ــالا دســتی بــود و همیــن طــور تــا انتهــا.  آبــادی  ــام خانــه ای حیــاط خانــه ب بودنــد، پشــت ب
پلکانــی بــود. روی پشــت بــام رفتیــم آســمان آبــی فضــای روبــروی روســتا بــا تــک درختــان 
ــت و  ــا می رف ــت کوه ه ــه پش ــم ب ــید  کم ک ــتند. خورش ــی داش ــره غریب ــاداب منظ ــوط ش بل
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رودخانــه خروشــان در ســمت چــپ روســتا در جریــان بــود، فــرش پهــن کــرده بودنــد و چــای 
آمــاده بــود. دســت و رویــی شســتیم و نشســتیم، معلمــان مشــکلاتی داشــتند در مــورد حقــوق 
ــاگاه دو نفــر دیگــر کــه  ــا آنهــا جــر و بحــث شــد، ن ــه شهرشــان و غیــره. مدتــی ب و انتقــال ب
جوا ن هــای ۲0-۳0 ســاله ای بودنــد از راه رســیدند، ســلام و علیکــی کردیــم، ســر و وضــع آنهــا 
ــه! صاحــب  ــا ن ــا م ــا را می شــناختند امّ ــی روســتا نیســتند، آنهــا م نشــان مــی داد کــه از اهال
ــوه  ــتاهای پشــت ک ــان روس ــان معلم ــن آقای ــت ای ــد و گف ــش آم ــد پی ــه ش ــه متوج ــه ک خان
موگوئــی هســتند کــه مربــوط بــه اســتان اصفهــان اســت و در ســمت شــرق روســتا بــا فاصلــه ای 
ــرای رفتــن بــه روســتا عمومــاً از ایــن راه عبــور و مــرور می کننــد و  زیــاد قــرار دارد، این هــا ب
مقــداری پیــاده طــی مســیر می کننــد تــا بــه محــل کارشــان برســند. لازم بــه توضیــح اســت 
کــه دره ای کــه در میــان پیشــکوه و پشــتکوه قــرار دارد مــرز اســتان لرســتان و اصفهــان اســت، 
ــه طــرف  زمین هــای غــرب ایــن دره پیشــکوه و پشــتکوه ذلقیســت و دره دیگــری در شــرق ب
جنــوب امتــداد دارد کــه پشــتکوه موگوئــی در آن مســیر واقــع شــده اســت و روســتاهای: مســیر 
و پشــندگان و تعــدادی روســتای دیگــری در آن دره وجــود دارد کــه مربــوط بــه اســتان اصفهان 

ــند. ــهر می باش ــع فریدون ش و از تواب

ــادی  ــواز مبارک آب ــاده  دل و مهمان ن ــتایی س ــن روس ــان ای ــا مهم ــد م ــم مانن ــان ه معلم
ــن  ــه زمی ــتاره ب ــر س ــمان پ ــد. آس ــی می وزی ــاد ملایم ــود، ب ــی ب ــیار خوب ــب بس ــدند، ش ش
نزدیــک و شــاخه های درختــان بلــوط ســر بــه آســمان می ســاییدند، در اطرافمــان چراغ هایــی 
ــید  ــوش می رس ــه گ ــام ب ــردم و احش ــوی م ــای و ه ــدای ه ــرد، ص ــن می ک ــا را روش خانه ه
ــر را  ــی همدیگ ــه دســته جمع ــود ک ــر صــدای وغ وغ ســگ های ده ب ــر ســر و صدات از همــه پ
ــود،  ــا ب ــی آنه ــم چســبیده پیســت دو میدان ــه ه ــای ب ــام خانه ه ــد، پشــت ب ــال می کردن دنب
ــی و  ــاور نکردن ــوی ب ــا عطــر و ب ــج محصــول همان جــا ب ــد برن شــام دم پخــت برایمــان آوردن
ــم.  ــود کــه صــرف کردی ــی شــاید پــس از دو ســه روز اولیــن غــذای مناســبی ب روغــن حیوان
ــی  ــبتاً مردمان ــزرگ و نس ــتایی ب ــتند، روس ــع پیوس ــه جم ــی ب ــا یکی یک ــده ای از دهاتی ه ع
متمــول داشــت از ورود احشــام بــه ده و ســر و وضــع آنهــا میشــد حــس کــرد کــه از دیگــر 
ــج کاری هــم داشــتند، از بیــن همــه روســتاهایی کــه  ــد چــون برن روســتا وضــع بهتــری دارن
رفتــه بودیــم ایــن روســتا قــدری امکانــات داشــت و مــی شــد اســم روســتا بــر آن گذاشــت، 
ــراوان اســت  ــد، یکــی از چیزهایــی کــه در ایــن روســتا ها ف ــی را آوردن لحــاف و تشــک فراوان
تشــک و رختخــواب اســت. کــه بــه تعــداد زیــاد در هــر خانــه ای وجــود دارد. و زن هــا مرتــب 
آنهــا را در گوشــه اتــاق روی هــم تــا می کننــد و چــادر شــبی هــم روی آن می کشــند تــا در 
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موقــع پذیرایــی از مهمــان دچــار مشــکل نشــوند.

ــا پاییــز  ــد. فقــط در فصــل بهــار ت مردمــان ایــن منطقــه از کوچ نشــینی صرف نظــر کرده ان
ــا زن هــا  ــد امّ ــات می رون ــه ییلاق ــه همــراه احشام شــان ب و آن هــم بیشــتر مــردان و پســران ب
ــن  ــا په ــد. رختخواب ه ــوچ می گوین ــم ک ــا را نی ــد، این ه ــتا می مانن ــاً در روس ــا عموم و بچه ه
ــگام  ــان. شــب گذشــت و هن ــر مهم ــار نف ــرای چه ــک تشــک کشــتی ب ــه وســعت ی شــدند ب
ــا معلــم لحــاف را روی صورت هــای خــود  ــه رفــت و گفــت آق ــه داخــل خان ــان ب خــواب، میزب
بکشــید، قــدری تعجــب کردیــم، خداحافــظ، چــراغ خامــوش، بــا دراز کشــیدن مــا و خامــوش 
ــا ســر وصــدا هــای  شــدن چــراغ، جــولان ســگ ها شــروع شــد. دســته جمعــی دنبــال هــم ب
ــم رد  ــا چهــار نفــر کــه خوابیــده بودی ــی عــادی از روی م ــا و خیل ــب و بی محاب عجیــب و غری
مــی شــدند. مدتــی بعــد دوبــاره ایــن دو میدانــی صــد تــا دویســت متــر را تکــرار می کردنــد، 
ــلًا  ــگ ها اص ــون س ــانید، چ ــان را بپوش ــت روی صورتت ــان گف ــرا میزب ــه چ ــدم ک ــالا فهمی ح
ــت  ــود وق ــن ب ــد و ممک ــودی را نمی کردن ــب و خ ــان و غری ــس و مهم ــم و رئی ــت معل رعای
ــورت  ــر روی ص ــود و اگ ــم ب ــاف ضخی ــرو رود، لح ــمان مان ف ــا در چش ــای آن ه ــور پنجه ه عب
ــرا روی  ــم و کلاه آن ــم را روی لحــاف انداخت ــد. ناچــار اورکُت ــد می آم می کشــیدیم نفســمان بن
صورتــم کشــیدم، تــا آنجایــی کــه یــادم میــاد و بیــدار بــودم ســگ ها ســه چهــار مرتبــه از روی 
ــه!! شــب را در آن فضــای دوست  داشــتنی ســپری  ــود ن ــی ب ــا حال ــد، منظــره ب مــا عبــور کردن
کردیــم. صبــح روز بعــد بــا صــدای گاو و گوســفندها بیــدار شــدیم، قبــل از اذان صبــح وقتــی 
ــش،  ــردن آت ــن ک ــان و روش ــن ن ــع پخت ــود. موق ــاز می ش ــایر آغ ــان عش ــی در می ــه زندگ ک
دوشــیدن گاو و گوســفند و جوشــاندن شــیر بــا بــوی دود ، شــیر کِــز کــرده، صداهــای مخلــوط 
ــه هــم خــوردن  ــد، البتــه صــدای ب ــات کــه هــر کــدام مطالبــه ای دارن در هــم و برهــم حیوان
ظــرف و ظــروف زنــان بــرای انجــام کارهــا هــم بــود. در ایــن فعالیت هــا مردهــا عمومــاً کمتــر 
ــن  ــا کمتری ــنگین را ب ــار س ــن ب ــه ای ــه هم ــایر اســت ک ــیرزن عش ــن ش ــوند و ای ــده می ش دی
امکانــات بــه دوش می کشــد. هــوا روشــن شــد نمــازی خواندیــم و از پشــت بــام بــه زیــر آمــده 
ــش و  ــی فرح بخ ــود و هوای ــی ب ــیار دیدن ــتا بس ــروی روس ــای روب ــم. فض ــدم زدی ــراف ق در اط

جنــب و جــوش زندگــی بــا بــوی حیــات بــه مشــام مــی رســید..

در موقــع جمــع کــردن رختخــواب در زیــر تشــکم عقــرب ســیاه بزرگــی دیــدم، اگــر نیــش 
زده بــود حتمــاً کارم ســاخته بــود، امّــا او هــم مثــل عشــایر غریــب نــواز بــود، صبحانــه خوردیــم 
و بــرای بازدیــد از مدرســه حاضــر شــدیم. از صاحــب خانــه و عیالــش تشــکر کردیــم و بــه آنهــا 
گفتیــم کــه راســتش را بخواهیــد ســه روز بــود کــه غــذای درســتی نخــورده بودیــم و ایــن شــام 
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و صبحانــه شــما جبــران همــه را کــرد. انشــااله بتوانیــم جبــران کنیــم، امّــا ایــن فقــط تعــارف 
بــود. کــی؟ کجــا؟ معلــوم نبــود.

بــه مدرســه رفتیــم، کــدام مدرســه، مدرســه ای در کار نبــود. بــر فــراز تپــه ای در کنــار بلــوط 
بزرگــی کــه گوســاله ای را هــم بــه آن بســته بودنــد و اندکــی دورتــر درختــان انــار خودنمایــی 
ــتن و  ــغول نوش ــا مش ــش روی علف ه ــاده و بی آلای ــر و س ــوز س ــش آم ــد. مشــتی دان می کردن
تمریــن مشــق و درس خــود بودنــد و معلمــان هــم بــالای ســر آنهــا، بــر فــراز قطعــه ســنگی 
ــم گــچ هــم وجــود داشــت.که بشــود ایــن محــل و محــدوده را  یــک تختــه ســیاه و چنــد قل
مدرســه فــرض کــرد. بهــرام از تعــدای محصــلان ســؤال کــرد، معلمــان نیــز ســه چهارتایــی از 
آنهــا را پــای تختــه بردنــد خــود را معرفــی کردنــد، صــدای نــازک آنهــا در فضــا طنین انداز شــد، 
اســم و فامیــل و طایفــه و تیــره خــود  را بــا صــدای بلنــد بــه گــوش مــا و آخریــن نقطــه روســتا 
ــد، ایــن روش تعلیــم معلمــان عشــایر و  رســانند. و در پایــان لغــت بفرمــا را چاشــنی آن کردن
از آموزه هــای معلــم بــزرگ ایــل، مرحــوم محمدخــان بهــم بیگــی بــود. معلمــان گفتنــد قــول 
ســاختن مدرســه داده شــده و روســتائیان نیــز همــکاری لازم را خواهنــد کــرد، اکنــون مدرســه 
مــا روز تعطیلــی مشــخصی نــدارد، هــر روز کــه هــوا آفتابــی و ملایــم باشــد، مدرســه بــاز اســت 
و هــرگاه بارانــی باشــد مدرســه تعطیــل، خداحافظــی کردیــم و بــه روســتای مُــره رفتیــم کــه 
ــا دیگــر روســتاها آن را  ــا شــاید ب ــده ی از چگونگــی درس و کلاس آن چیــزی در خاطــرم نمان
قاطــی کــرده ام چــون ایــن مطالــب را قســمتی در دفتــر یادداشــتم از آن زمان هــا کــه اکنــون 

بیــش از ۳0 ســال از آن می گــذرد روی کاغــذ مــی آورم.

ی- نقش زنان عشایردر زندگی:

از کارهــای ســخت و طاقــت فرســا کــه در میــان عشــایر بــر عهــده زنــان و دختــر بچه هــای 
ــه از چشــمه  ــاز خان ــرای ســوخت و آوردن آب مــورد نی ــوم اســت. جمــع کــردن هیــزم ب مظل
ــا تکــرار و انتقــال از  ــه وســیله مشک هاســت و هــر دو کار ســخت و خســته کننده، امّ ســارها ب
ــرده اســت، هرچنــد  ــه ب ــاد رفت ــن زمــان ســختی و مشــقت آن از ی ــه ای زمان هــای گذشــته ب
ایــن مــرارت اثــر خــود را در چیــن و چــروک صــورت زنــان نــه چنــدان پیــر بــه جــای گذاشــته 
ــدارد. یکــی از دبیــران خرم آبادنقــل می کــرد کــه یــک  ــه ن ــن حرف هــا توجّ ــه ای ــا کســی ب امّ
ــن نتیجــه رســید کــه:  ــه ای ــاً ب ــی در گشــت و گــذار در مناطــق بختیــاری نهایت کاوشــگر غرب
لبــاس مــردان ایــن نواحــی خصوصــاً عشــایر از پشــت پــاره می شــود. او پــس از تفحــص زیــاد 
متوجــه شــد کــه نشســتن و لـَـم دادن آنهــا گاهــی در تمــام طــول روز و کار نکــردن لباس هــای 
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ایــن مــردان را بــه ایــن حــال و روز انداختــه، شــاید یکــی از دلایلــی کــه عشــایر بیــش از یک زن 
می گیرنــد نیــز بــه همیــن ماجــرا برگــردد، چــون بــه دختــران و زنــان جــوان در اثــر کارهــای 
ــوند  ــر و فرســوده می ش ــد پی ــر از موع ــا زودت ــود، آنه ــادی وارد می ش ــات زی ــا صدم طاقت فرس
ــا دیــدن چهره هــای ســیاه و چروکیــده آنهــا  ــذا مــردان ب و در حقیقــت از ســکه می افتنــد و ل
ــز  ــاع نی ــن مت ــد و ای ــان می زن ــه سرش ــر ب ــاداب تر و زیبات ــر، ش ــی جوان ت ــن زن ــوس گرفت ه
کــه بــه ارزان تریــن وجــه بــه دســت می آیــد، یــا در حقیقــت خریــده می شــود هــوس آنهــا را 
چنــد برابــر می کنــد. ازدواج یــک دختــر جــوان بــا یــک مــرد پیــر بــا شــیربهائی معــادل )یــک 
رأس قاطــر و دو رأس میــش( وجــه نازلــی اســت و هرکســی را بــه ایــن شــوق وا مــی دارد کــه 
تــا می توانــد زن بگیــرد، مجموعــۀ ایــن نوشــتار حاصــل بازدیــد مــن از ایــن مناطــق و مشــاهده 

فعالیت هــای طاقــت فرســای زنــان بــود و دیــدن چهــره هــای خســته و چروکیــده آنهــا.

ــان و  ــی از زن ــدیم. صف ــک ش ــتکوه نزدی ــتاهای پش ــی از روس ــه یک ــر ب ــفری دیگ در س
دختــران را دیــدم کــه مشــک های آب را بــر دوش کشــیده و از ســر بالایــی فوق العــاده ای مــی 
گذشــتند.، بــه همراهــی آنهــا بــه روســتا رفتــم، نــام آن را در نظــر نــدارم. راه زیــادی را طــی 
کــرده و خســته و کوفتــه بــودم کــه بــا مشــاهده ایــن رنــج و محنــت زنــان قــدری خســتگی ام 

فرامــوش شــد. 

ــی  ــوزان را وارس ــاب دانش آم ــپری و درس و حس ــه س ــی را در مدرس ــتا مدت در آن روس
کردیــم، معلــم مدرســه پــس از تعطیــل کلاس، مــا را بــه خانــه بــزرگ روســتا بــرد، خانــه ای در 
ارتفاعــات کــه روبــروی آن فضایــی وســیع و عــاری از درخــت بــود. امّــا زمین هــا کــم و بیــش 
ســبز بودنــد. در ایــوان بزرگــی نشســتیم ســه نفــر بودیــم، صاحــب خانــه در آبــادی نبــود، پــس 
از مدتــی زن خانــه مقــداری نــان کــه از آرد گنــدم و بلــوط مخلــوط شــده تهیــه شــده بــود و 
ــه آورد. از فــرط گرســنگی نان هــای ســفت  ــه عنــوان عصران قــدری ماســت و پنیــر برایمــان ب
بلــوط را بــا پنیــر خوردیــم. بعــد از آن یکــی دو اســتکان چــای هــم نوشــیدیم. در ایــن اثنــا بــود 
کــه مــرد خانــه وارد شــد، گفتگــو و دیــدار شــروع شــد، ناگهــان او چشــمش بــه نان هــا افتــاد، 
حالــش منقلــب گشــت، بهانــه ای آورد و از مــا جــدا شــد. بــه داخــل اتــاق رفــت و بنــای ناســزا 
را بــا همســرش گذاشــت بــه ایــن دلیــل کــه : چــرا بــرای مهمــان نــان بلــوط آورده ای و آبــروی 
مــرا بــردی، ســرافکنده شــدم بایــد از همســایه ها کــه نــان گنــدم داشــتند قــرض می گرفتــی 
و مــرا رســوا نمی کــردی، معلــم بــه بهانــه ای او را صــدا کــرد و از مشــاجره زن و مــرد کاســت 
و ســبب شــد کــه ماجــرا خاتمــه یابــد، یکــی از نان هــا را در کیــف دســتی قــرار دادیــم. پــس 
از خــروج از ده آن را در کیســه نایلونــی گذاشــتیم کــه خشــک نشــود. پــس از آمــدن بــه شــهر 
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آن را بــه عنــوان ســوغات بــرای بچه هــای خانــه بــردم، دو ســه دختــر بودنــد تــا اینکــه نــان را 
ملاحظــه کردنــد، پــرس و جــو شــروع شــد. بابــا چــرا رنــگ نــان خاکســتری اســت؟ و ایــرادات 
ــگار کــه چیــز تلــخ و  ــد. ان ــد و بیــرون کردن دیگــر. ســپس مقــداری از آن را در دهــان جویدن
شــوری را خــورده باشــند و بقیــه را بــه کنــاری انداختنــد، حتــی یکــی یــک لقمــه از آن را هــم 
نخوردنــد، امّــا پــس از صحبــت بــا آنهــا گفتــم: کــه نــان مصرفــی خیلــی از مردمــان کشــورمان 
همیــن اســت. بــه دقــت بــه حرف هایــم گــوش دادنــد، ســؤالاتی کردنــد ،  تأســف و ناراحتــی 

ــد. ــاس می ش ــی احس ــه خوب ــای آن ب در قیافه ه

ک- برَدَ شمشیر، سُمیه ، بازارگَه:

در منطقــه پشــتکوه ذلقــی، گویــا در نزدیکــی مُــرّهِ و مبــارک آبــاد، در کنــار رودخانــه بزرگی 
کــه از میــان ایــن دره وســیع بســمت خوزســتان در جریــان اســت بــه قطعــه ســنگ بزرگــی 
ــا  ــا ب ــود ایســتاده بود.گوی ــای خ ــقه شــده و روی پ ــالا دو ش ــه درســت از ب برخــورد کردیم،ک
ضربــه هولناکــی آنــرا دو نیــم کــرده انــد. ایــن ســنگ بــه » بـَـردِ شمشــیر« مشــهور اســت و 
عشــایر معتقدنــد کــه حضــرت علــی)ع( در ســفری کــه بــه ایــن ناحیــه داشــته، ایــن ســنگ را 
بــا یــک ضربــه شمشــیر بــدو نیــم کــرده اســت. دلیلــی هــم کــه مــی آورنــد. اینســت کــه در 
کنــار ایــن ســنگ بــر روی تختــه ســنگ دیگــری جــای سُــم اســبی نمایــان اســت کــه اعتقــاد 
دارنــد ایــن هــم جــای پــای اســب اوســت و آنــرا » سُــمیّه « مــی نامنــد. مــردم ایــن حوالــی 
ــب مــی  ــد و حاجــات خــود را طل ــاز مــی پردازن ــذر و نی ــه ن ــن دو ســنگ ب ــار ای بعضــا در کن
کننــد. قــدری دورتــر از ایــن دو ســنگ محلــی را نشــان دادنــد کــه آنجــا را » بازارگَــه « مــی 
گفتنــد و عقیــده داشــتند کــه در گذشــته هــای دور اینجــا محــل داد و ســتد و دارای ســکنه و 

دکان و خانــه بــوده اســت . الــه اعلــم 
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